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A branch of disability studies, rather than the biological aspect of the 

body, illness and disability, is concerned with disability representations, 

the politics of care and body care, symptomatic reading (understanding, 

interpretation and evaluation) and its medical, moral, social and cultural 

models. In ableism discourse, disability is generally characterized by 

negative stereotypes. Most of the proverbs, ironies, folklore, stories 

contain negative schemas and metaphors about disability. In ableism 

discursive systems, disability is influenced by moral and religious 

(punishment, sin), political, cultural and ideological concepts and is 

associated with concepts such as shame, othering, abjection and 

exclusion, evil, ugliness and sin. In the stories of One Thousand and One 

Nights, the identity of disabled people is generally associated with 

concepts such as evilness, fear, shame, pity, humiliation, mockery and 

inauspiciousness, touching the taboos, spells, and magic. In all over the 

book, we can recognize marked and grotesque bodies. 

In most stories, positive characters and heroes are beautiful and physically 

healthy, while negative characters, anti-heroes, afārīt, and genies are 

described as having physical defects. The research method of this article 

is discourse analysis, although theories related to the body, illness and 

disability have also been used due to the text and the problem. 
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  ها:واژهکلید
 ،تیمعلول ،یماریب ،شب کیهزارو

 .گفتمان شرّ،

 

 ییازنماب ۀنحوباشد، با  تیمعلول و یماریب بدن، یستیز وجه به ناظر آنکه از شیب ت،یمعلول مطالعاتاز  یاشاخه

 ،یشکپز یالگوها( و یابیارز و ریتفس و درک) کیسمپتومات قرائتبدن،  یو نظارت یمراقبت یهااستیس ت،یمعلول

 یمنف یهاشهیکل با اغلبمعلولیت  سالارانه،توانمند گفتماندر . دارد سروکار هاآن یفرهنگ و یاجتماع ،یاخلاق

 یهااستعاره و هاطرحواره دربردارندۀ هاو داستان فولکلور ها،هیکنا ها،المثلضرب از یاعمده بخش. شودیم دارنشان

 ینیو د یاخلاق یالگوهاتحت تأثیر  ت،یمعلول سالارانه،توانمند یگفتمان یهانظمهستند. در  تیمعلول باب در یمنف

 و طَرد ،یسازتیاقل ننگ، داغِ چون ییهامفهومو با  ردیگیقرار م کیدئولوژیا و یفرهنگ ،یاسیس ،(گناه فر،ی)ک

 باعام  طوربه معلولان تیهو ،شب کیهزارو یهاتیحکا در. شودیهمراه م گناه و یزشت و شرّ ،یانگارآلوده

و جادو  طلسمبه  بودنو دچار تابو لمس ،یانگارتمسخر و شوم ر،یترحم، تحق ننگ، ترس، شرارت، چون ییهامفهوم

 یهاتیشخص ها،قصه اکثر در. میشویمواجه م گروتسکو  دارنشان یهابدن با وستهیپ اثر نیا در. استافتهی وندیپ

 هاتیو عفر هاقهرمانو ضد یمنف یهاتیشخص ،درمقابل برخوردارند و یو سلامت جسم ییبایز ازمثبت و قهرمانان، 

هش این مقاله، تحلیل گفتمان است، گرچه به اقتضای متن پژو روش. شوندیم فیتوص یظاهر یهابا نقص اجنّه و

 است.هم بهره گرفته شده تیو معلول یماریبدن، ب به معطوف یهاهینظر و مسئله از

  .12-1(، 202) 77 ،زبان و ادب فارسی ،شب کیهزارودر  تیمعلولو  یماریب ییبازنما(. 1063) سمیه.، آقاپور، فرزانه و آقاجانی زلتی؛ علیرضا، نیکویی :استناد
http//doi.org/ 10.22034/perlit.2024.60276.3630 
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 مقدمه 

است.  یو هست یها به زندگو نوع نگاه آن نیزم مشرقمردم  ۀستیز ۀبرآمده از تجرب یداستان یادانشنامه شب کیهزارو ۀمجموع

 یهایبازیپر و هرزه یهاقصه شامل یکتاب فقط اند،کردهبرخلاف آنچه بارها تکرار شود، یبررس یدرستبه اگر»ارزشمند  نۀیگنج نیا

 (.17: 1311)هولبک،  «ردیگیم دربر را انسان یزندگ سراسر بلکه ست،ین یاافسانه

های مکرّر این است که در این متفاوتی وجود دارد اما حاصل پژوهش یهانظر اثر نیا سندگانینو/ سندهینو مکان، زمان، دربارۀ

آن  هیاول ۀهست اما ،(20: 1372است )ثمینی، کتاب عناصر هندی، ایرانی، عربی، مصری و گاه حتی یونانی و ترکی در هم آمیخته

 آن از( یلادیم 16 ،یقمر 0 سدۀ از بازمانده) الفهرستدر  میندابن که یارفتهانیازم سند نیترکهن اساسرب است و یرانیهند و ا

 یهند منابع از آن یهاتیحکا از یاریبس»(. 1: 1310 پور،است )مهندس یرانیا «افسان هزار» ۀمجموع آن، ۀشیر است،کرده ادی

 کیهزارو یهااساس داستان (.302: 1312)محجوب،  «بود درآمده یعرب به یپهلو زبان از یهجر سوم قرن در و بود شده گرفته

 دوره در که هاییتیحکا دوم،. آوردیم فراهم را آن یاصل هسته که هند و رانیا یباستان یهاافسانه نخست،: اندسه دسته شب

(. مطابق نظر 01: 1301 ،ی)ستار شد افزوده آندر مصر به  خیتار نیکه پس از ا ییهاداستان سوم،. اندافزوده آن به بغداد در اسلام

 تازه اَنساج از دیجد طبقۀ نیچند و افتهی یراتییتغ هاعرب انیم در افسانه هزار کتاب یاصل ۀیما» ،یدانمارک 1اوستروپپروفسور 

 دور شتریب و هافتی تکونّ بغداد در آمده یرانیا و یهند یاصل نسج متن یرو که یاولّ طبقه. استشده بافته یاصل متن و نهیزم یرو

 هک اندبوده یگرید یخیتار تیحکا اصل در گرید یبرخ و است یجعل و محض افسانۀ هانیا از یبعض .گرددیم دیالرّشهارون اسم

 ن،یبنابرا .(«لهیل و لهیل الف »عنوان با( 2 تا 7 صفحۀ از) 01 شمارۀ ،1226 خرداد 20 ؛کاوهبه:  نک) «اندشده ختهیر دیجد قالب به

 کتاب ۀشیر و یخیتار ۀنیشیپ از گذشته اما ست،ین ملت و قوم کی ای تن کی فیتأل است، دست در اکنونهم که یابه گونه اثر نیا

 دایپ ییروایداستان ،یفرهنگ ،یخیتار وندهاییشده و پ نیمردم عج یمختلف با زندگ یهافرهنگ بستر در اثر نیا ،شب کیهزارو

 یطولان نسبتبه یاست و در مدتبدان افزوده یزیچ شیبه تناسب ذوق خو قوم هر. استاندوخته ییهاتوشه هاآن و از استکرده

 و هاارزشاست که  یانهیگنج شب کیهزارو بیترت نی(. به ا01: 1301 ،یستار) استدهیرس کمال به یامروز شکل به

 یهاپژوهش ۀنیحوزه دارد، زم نیا در که یاعات ارزندهارائه اطلا علتبهو  استافتهیاقوام گوناگون در آن راه  یفرهنگ یهاضدارزش

 .استختهفراهم سا یشناسو مردم یاجتماع ،یمختلف فرهنگ یاههرا در عرص یفراوان

 . بیان مسئله1

 تحتاست.  تیمعلول ۀدیپدکند، یم دایظهور و بروز پ اتیآن در ادب عِتبَند و بهاکه جوامع مختلف با آن مواجه ییاهموضوع از یکی

خود را  ۀشکل گرفته که همچنان سلط تیمعلول رامونیپ ،یمنف یهاشهیکل خ،یدر طول تار سالارانه،توانمند گفتمان تیحاکم تأثیر

شناسی با عنوان داغ در جامعه آن ازای را کسب کنند که شده، هویت اجتماعی تباهناست و موجب شده معلولابر اذهان حفظ کرده

. افراد است آورننگ ای کنندهبدنام شدتبهکه  شودیم برده کار به یصفت ای یژگیو به اشاره یبراننگ،  داغ. شودیم ادی 2گنن

 نسبت یاشهیکل یهانگاه. شوندیانگاشته شده و طرد م یگرید لیدل نیبه هم ،شوندخورده صرفاً برحسب داغ ننگ درک میداغ

 یگرید و طردشدن خوردن،داغ موجب و شده نهینهادو  تکرار هارسانه گریدو  لمیف ات،یزبان، هنر، ادب در خیتار طول در معلولان به

 زین شب کیهزارو یهادر قصه تیمعلول ییبازنما ۀنحو در یاشهیکل یهانگرش نیا یردپا .استشده معلولان انگاشتن فرودست

                                                 
1 Oestrop 
2 Stigma 
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 انیاست. راو سالارتوانمند جوامع در شدهنهینهاد یفرهنگ یهاشهیاز کل یبازتاب ت،یمعلول ۀدیبه پد هاقصه نیمشهود است. نگاه ا

 هاقصه نیا در نمعلولا تی. هواندکردهاستفاده  امیانتقال پ ید، براکُ کی ای استعاره کیعنوان به تیاز معلول عمده طوربه هاقصه

 .استافتهی وندیپ «تمسخر ر،یتحق ترحم، ترس، شرارت،» چون ییهامفهوم با اغلب

 ش پژوه ۀنیشیپ. 2

اکنون در جهان مه و استافتهی راه یدانشگاه مباحث به شیله از دو دهه پئمس نی. ااست اندک اریبس تیمعلول به پرداختن ۀنیشیپ

 ۀدیاست که پدشکل گرفته 1«تیمطالعات معلول»به نام  یدانشگاه یا، رشتهنیا برعلاوهشود. یم سیمختلف تدر یهادر دپارتمان

(. 2: 1327و نیز عبداللهی،  (20: 2610 ان،ی)سبز کندیمطالعه م یشناسجامعه و نید است،یفلسفه، س لم،یف ات،یرا در ادب تیمعلول

علوم  ،یشناسمردم ،یشناسجامعه ۀکه در حوز ییهااز پژوهش ریاست. به غحوزه صورت گرفته نیدر ا یاندک یهاپژوهش ران،یا در

اند. پرداخته یادب آثار در تیمعلول ۀدیپداشاره کرد که به  ریز یهاپژوهشتوان به یاست، مهشد انجام نمایس نیو همچن یاجتماع

 شود؛یم میخود به دو بخش تقس حوزه نیا

 :شوندیم میتقس بخش دو به خود گروه، نیا. اندانجام شده یرسم اتیادب ۀحوز در که ییهاپژوهش. 1

 و یفیتوص ینگاه با ،خاص یاهینظر به توجه و یانتقاد ینگاه بدون و اندکرده بسنده ئلهبه طرح مس آثار نیا از یبرخ: الف

منابع هستند.  نیاز ا ییهانمونه شود،یم انیب ادامه در که ییهاپژوهش. اندپرداخته یفارس اتیادب در تیمعلول یبررس به یلیتحل گاه

 ادب متون در یذهن و یروانو  یو معلولان جسم تیمعلول» ۀنامانی(. پا1321،یاصفهان)نصر  یفارس اتیادب در ییناشنوا کتاب

 اشعار در تیمعلول یبررس» ۀمقال(. 1327و دن،  یفی)شر «یدر شعر و ادب فارس تیمعلول گاهیجا» ۀمقال(. 1320 زاده،یول) «یفارس

در  تیمعلولبه  یانتقاد یکردیو با رو یلیتحل ینشیدوم، با ب ۀاما دست :ب(. 1327 ،یدیسع و دارپشت) «یوانگیبر د دیتأک با عطار

 جزء و دارند ییهااشتراک یاز نظر چارچوب نظر میدرصدد پرداختن به آن هست پژوهش نیدر ا آنچهبا  نیبنابرا اند،پرداخته اتیادب

 ۀمقال(. 2610 ان،ی)سبز یاجتماع تحول و تیمعلول در یمباحث: قدرت و تیکتاب جسم. هستندرو  شیپژوهش پ یمنابع مطالعات

روشناوند  یوروز)ن(« ییروا)پروتز  مفهوم از استفاده با مولانا یمعنو یمثنو از تیحکا سه لیتحل: اتیادب در آن ییبازنما و تیمعلول»

 (.110-132: 1061و بالو، 

آثارند:  نیا ازجملۀ اند؛پرداخته تیمعلول بهکه  اندشده انجام نوجوانکودک و  اتیادب ۀحوزدر  ییهاپژوهش ان،یم نیا در. 2

 ییبازنما یانتقاد یبررس» ۀنامانیپا(. 1320 ان،ی)اکبر «نوجوان و کودک یداستان اتیادب در تیو معلول یناتوان ییبازنما» ۀنامانیپا

 (.1061 ،یفتسم زادهوسفی) «نوجوان یهارمان از یادهیبرگز در یذهن تیمعلول و یجسم یناتوان

ما ا است،شده انجام حوزه نیادر  یقیاثر تحق نیو چند استبوده توجه محل ،ازپیشبیش تیمعلول ۀدیپد ریاخ یهاسال در

 یاگسترده ۀواژ ،منظور از معلولیت پژوهش، نیا در. استنشده یتا به امروز بررس ژهیطور وبه شب کیهزارو در تیمعلول ییبازنما

 عام طوربه یماریشود. منظور از بیم «2یزشت عضو، نقص ،یدیوانگ ،یکژاندام ،یبیمار»متنوعی چون  یهامهواست که شامل مف

 است. ینمود ظاهر با یو روان یروح یهایماریب البته و یجسم یماریب

                                                 
1 Disability Studies 

: کندیم فیتعر گونهنیا را یصور یزشت ،یزشت انواع یبندمیتقس در اکو( ع: 1061. )اکو، دارد ارتباط ما کیولوژیزیف ساختار با امر نیا. است انزجار تبلور محل یزشت 2
 با مواجهه علتبه ما و استافتاده شیهادندان از تا چند که کندیاشاره م یمثال به فرد عنوانبهاو  (.2: همان)« کل کی یاجزا انیم کیفقدان توازن در روابط ارگان»

 باختنرنگ ای و عضلات و هااستخوان شدنبدقواره مرحلۀ به که گاهآن دارد، همراهبه یزشت ،یماریب»نیبنابرا (.همانجا) میدانیم زشت را او کل، آن نقصان ای یناسازگار
 (.212: همان) «دیگرایم یزشت به رسد،یم موها

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/researchers/690157
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 دن. ب3

 یاهبا نگ باید تیاز پرداختن به معلول شیپ نیبدن است. بنابرا بحث یاصل محور د،یآیم انیم به سخن تیمعلول از که یهنگام

 ها،تیذهن ۀدربردارند آن دوم. وجه است یفرهنگیاجتماع و یستیز وجه دو یدارا بدن. پرداختبدن  گاهیبه بحث جا یاجمال

 یدال بدن» دارد، وجود بدن ۀدربار یگوناگون یتصورها و هاتیذهن مختلف، یهافرهنگ و جوامع در. هاستگفتمان و هایدئولوژیا

 زین و ردیگیم قرار ادراک و خوانش مورد ،یاجتماع یفضا در خود تیموقع و گاهیجا به توجه با که شودیم یتلق یفرهنگیاجتماع

(. بدن 106: 1321 پور،و امن یی)ذکا «رودیم شماربه یاجتماع یفضاها و ساختارها در یدگرگون و ینیبازآفر نش،یآفر یبرا یکانون

 معنا. میکنیم معنا را جهان و خود آن قیطر از ما که است یبشر ۀتجرب ۀعصار 1هستیز بدن». هاستانسان همۀاشتراک  ۀنقط

 ۀدادشیپ امر صرفاً نه بدن»(. 70: 1320 س،یوا) «2شودیم معنادار و ینمادپرداز بدن قیطر از جهان است؛ افتهیتجسد شهیهم

 شده یکدگذار و یفراور ،یتخصص و عامه یهادانش ،یفرهنگ ،یاجتماع یهاگفتمان توسط که یانشانه نظم کی بلکه کیارگان

 (.0: 1066 گران،ید و یجواهر) «است ییکُدگشاقابل هاگفتمان نیهم با مواجهه قیطر از و

 ییگراعقل که یاگونه به. بود شده بدن به نسبت یمنف یهایگذارارزش موجب ها،قرن طول در عقل و ذهن به لسوفانیف توجه

 اینفس  ایمن ذهن  شد،یاندیم که هستم یزیچ فقط من»: گفتیم او که جابدان تا. نبود قائل بدن یبرا یگاهیجا چیه دکارت

 بود زانیگر بدن از ذهن که درآورد یمحور یتفکر صورترا به شهیاند نیا» تقابل نیا(. وجود 01: 1311)دکارت، « عقلم ایفهم 

و  ی)اباذر «بود شده مختلف یهاعرصه در بدن سرکوب و طرد موجب بدن یانگاردشمن نیا. شمردیم ذهن دشمن را آن و

 .شدندیم سرکوب مضاعف طوربه ناقص یهابدن انیم نیا در( 121: 1317 ،یدیحم

 . معلولیت4

 تیمعلول فیتعر. 1-4

و  ییجاجابه در اختلال سبب و جادیا یحرکت و یحس ستمیس در اختلال ایکه بر اثر ضعف  یاعارضه از است عبارت تیمعلول

های متنوعی چون بیمار، احمق، زشت، پیر، مقوله ،در مفهوم معلولیت»(. 2: 1376 ،ید )کارگرشویم طیارتباط فرد با مح یبرقرار

[ یاستانداردهای اجتماعی ]عرفهایی که با کردن بدنارزشها به بیاین مقوله همۀشوند. العضو، دیوانه و ناتوان جمع میناقص

 فیسلامت را تعر یارهایکه مع سالارتوانمند گفتمان ۀسلط تأثیر تحت (.Linton, 1998: 9) «پردازندیهماهنگ نیستند م

 کندیم دی( را تولیاز خود و بدن )استاندارد جسمان یخاص نوع که ردیگیم شکل هاتیفعال و ندهایفرا باورها، از یاشبکه» ،کندیم

 انسان ۀافتیاننقص شکل به ت،یمعلول بیترت نیا به. است یواقع و کامل یانسان ۀگون ۀنمون و نقص بدون یانسان ۀدهندبازتاب که

 در افراد است که در یناتوان اینقص  یاجتماع ۀجینت ت،یمعلول»گفت  توانیم (.Campbell, 2001: 44) «شودیم یبندقالب

 کهآن از شیبفرد معلول  نیبنابرا(. 20: 1321 ،ی)جبل« جامعه قرار دارد ۀلیشده به وسلیتحم ضیبلکه در تبع ستیافراد، مستقر ن

 آنکه از شیب منظر نیا از درواقع. ردیگیقرار م یو فرهنگ یاجتماع ،یاخلاق ،یپزشک یالگوها تأثیر تحت باشد، خود نقص ،یقربان

                                                 
1 Lived Body 

 خواص از ینیع یاخاصه نه است ویسوبژکت یامعتقد است ادراک نه تجربه بدن مطالعات یحوزه پردازانهینظر نیترمهم از (. یکیponty-Merleauی )مرلوپونت 2
 ضمن احساس و تفکر مانند یامور که کندیم دیتأک اما کند،یرا رد نم ی(. او ادراک ذهن113: 1326در جهان بودن ماست )کارمن،  یهاجنبه از یاجنبه بلکه ذهن،
 (.Merleau-ponty,1964: 90) «ماندیم یباق ادراکاتم تمام یۀحاش در بدن». دهدیم رخ یجسمان احوال و اوضاع بر یمبتن یادراک یانهیزمپس
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 گران،ید و یجواهر) میدار سروکار تیمعلول و بدن 1کیبا خوانش سمپتومات ،میباش داشته سروکار تیمعلول و یماریب و بدن خود با

1066 :0.) 

 یپزشک یالگو. 1-1-4

 فیتعر را یروان و یجسمان استاندارد ینوع شود،یبدل م یپزشک گفتمانبه  عمل درو قدرت  استیس عرصۀ در که یپزشک یالگو

 محسوب لتیفض یبدن قدرت و یتوانمند ،یجسم استقلال اساس نیا بر. است نقص بدون و کامل یانسان ۀدهندبازتاب که کندیم

/گفتمان الگو تأثیر تحت هاسال. شودیم یتیشخص ضعف نوع هر درنظرگرفتن بدون سالم ظاهربه افراد یبرتر موجب و شودیم

 منظوربه یروان و یذهن ،یجسم معلول افراد یکنشهیر و حذف و ساختن یمنزو ،یجداساز همچون یرفتار و اعمال ،یپزشک

 یبرا ینابرابر و ظلم از ییفضا ۀدهندشکل که گرفتیم صورت انسان نژاد اصلاحسالم و  دستکی یاجامعه لیتشک چون یاهداف

 وتوانمند  ،یپزشک یهامداخله از یریگبهره با فرد که است ریپذامکان یزمان اجتماع به بازگشت الگو، نیا براساس. استبوده آنان

 تحت یبخشو توان یاز جامعه رانده شده و در مراکز پزشک ،صورت نیا ریشود. در غ کینزد سالم بهنجار انسان یارهایمع به

 کی یامدهایپ عنوانبه تیمعلول یمنف نقاط دادننشان» کهاست  نیا یپزشک یالگو یمنف یاثرها از یکی. ردیگیم قرار مراقبت

 :Abberley, 1987) «نشود دهیبه پرسش کش گذارضیتبع ۀجامع که شودیم سبب «یستیز اختلال» ای «یعیطب اختلال»

14 .) 

 یفرهنگ یالگو. 2-1-4

 نینشته جوامع فرهنگ در زمان طول در که است ییهافرضشیپ اساسبر معلولان به نگاه. است یفرهنگ یمفهوم تیمعلول

 روان، و بدن به توجه و یگذارتفاوت راه از 2یانشانه نظام کی عنوانبه» و دارد نینماد یارزش بار یفرهنگ مفهوم نیا. استشده

 براساس مختلف جوامع (.Garland-Thomson, 2004: 5) «کندیم تیتقو را رمعلولیغ و ثباتبا ذاتاً ذهن ای بدن آلدهیا

 استی فرهنگ ۀاستعار کی تیمعلول .کنندیم میتنظ معلولان با را روابطشان خود، یفرهنگ یاعتقادها و هانگرش باورها،

(Garland-Thomson, 2004: 6 .)«ییرخدایغ ،یطانیش شرور، فرد جایبه آماده و حاضر یااستعاره عنوانبه ،معلول فرد، 

 (.00: 1323 ،ینی)حس «شودیم استفاده یمردن و شجاعت فاقد

 یسازتیاقل یالگو. 3-1-4

و  شمرده پست و ارزشیرا ب افراد نیا ز،یآمضیتبع برخورد و یارزش یداور با جامعه اند؛قرار گرفته یتیاقل تیموقع کیدر  معلولان

 شکل به ،متفاوت یبدن طیشرا داشتن علت به فقطترتیب افراد معلول را اعطا کند. بدین تیاقل تیوضع هارانده تا به آن هیبه حاش

 و امدهین حساب به و شده اعتباریب خورده، برچسب سالارتوانمندگفتمان  ۀسلط علتبه یگرید نیا. انددرآمده یرخودیغ «یگرید»

 کهچرا ؛است سودمند گفتماناین  یبرا بزرگ یگرید نیا یریگشکل. استگرفته قرار انسان کی از ترنییپا یسطح در یحت گاه

 نیا براساس (.Ashcroft and Others, 2004: 169) «است یاتیح اریبس است، یعیطب چهآن فیتعر یبرا گرانید وجود»

 ای معلول عنوان باشده و  لیواحد تبد نمونۀ کی به متفاوت، یشخص یهاتیهو و تفردو  تینظر از نوع معلولصرف معلولان نگاه،

: 1323 ،ینی)حس «شوندیم یابیارز افراد عنوانبه نه «طبقه» عنوانبه خورده،برچسب یهاگروه گرید مانند» و ابندییم تیهو ناتوان

                                                 
1 Symptomatic 
2 Sign System 
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 نیز اا متأثر نکه معلولا بود کرده رسوخ جامعه در چنان و بود شده حاکم گفتمان به لیتبد خیتار طول در یبندطبقه نیا(. 26

 1.نداشتند طیشرا رییتغ یبرا یتلاش موجود، وضع رشیپذ با و بودند کاذب یآگاه دچار یهژمون

 هاملت یباستان فرهنگ در تیمعلول. 2-4

ها را یماریعهد باستان علت ب یهاانسان است.بوده ین منفنسبت به معلولا ینگرش عموم جهان، مناطق از یاریبس در ربازیاز د

خشم » ۀجینت ایو  «ثهیحلول ارواح خب»توسط دشمن،  «شدنطلسم»از  یامراض را ناش نیها ا. آندانستندیم یعیرطبیغ امور

)تاجبخش،  «دانستندشد، مجاز مییمتولد م ماریب ایرا که ناقص  یکشتن طفل فطری، لیقبا از ارییبس»رو نی. ازادانستندیم «انیخدا

در کوهستان رها و یا به  ،بودند یجسم یهایها و ناهنجارمعلولیت رکه دچا ین، طبق قانون، نوزاداونانی(. در اسپارت 16: 1320

خاطر به انیکه خدا پنداشتندیم «یمجازات»را  یماریب ن،یالنهرنیمردم ب(. Stiker, 2000: 30د )شدنامواج رودخانه سپرده می

رخ  اکانین از یکی تیجنا ایص اشخاقصور  علتبه یماریب انیونانی دی(. از د000: 1312 ،ید )بهزادنآوریگناهان، بر انسان فرود م

لحاظ همواره پزشکان با کاهنان معابد کار  نیبد ،بود انیخدا یتیرضانانشان  ،هایماریل ببابِ ر(. د07: 1320)سونتاگ،  دادیم

 ،یآباد)نجم« معتقد بودند نیجنسقط ویو د یسل، امراض کبد یماریب یوهایبه د زین انیآشور(. »231: 1370 را،یا یکردند )شیم

 دهیکش آتش به یطانیش دیپل روح داشتن جرم به گاه و شده شمرده ساحره وانگانید ژهیون، بهمعلولا ی(. در قرون وسط26: 1371

 ییحد نها ۀمثاببه وانیپنداشت. تجسد انسان در حیم وانیح سطح به انسان تنزل حاصل را یوانگید کیشدند. تفکر عصر کلاسیم

رود که یم شیجا پتا بدان ت،یبه معلول گذشتگان ی(. نگاه منف20: 1313او بود )فوکو،  یعلامت گناهکار نیهبوط انسان، آشکارتر

لم و مع« حیات نداشته باشد ۀباید قانونی باشد که هیچ فرد ناقصی حق ادام: »کندیم اظهار «استیس»در اثر مشهور خود ارسطو 

راند و نیز بقراط درخصوص تربیت کودک چنین یم خود یاین را از اتوپورزد و معلولایم دیکأبر اصلاح نژاد ت« افلاطون» یو

 (.3: 1310 ،)میرخانی« داشته باشدکردن نوزادی که ارزش بزرگ»گوید: می

دو  یبر اصل تضاد و ناسازگار یرانیا یبیناست. جهاننقاط جهان داشته ریهمانند سا یسرگذشت ت،یمعلول و یماریب زین رانیدر ا

 یهادهیها از پدیماریب ۀبد، هم نشیخوب و آفر نشیجهان به آفر دوگانۀ میسبب تقساستوار است و به «شر و ریخ»مجرد  یروین

 ،یروان یهایماریاست. درمورد ب یو جسم یروان یهایبد علت همه بد یِنویم نکرد،ید در». دیآیم شماربه( بد ینوی)م نویمهانگر

 ،یتشنگ ،یفساد، گرسنگ ،ییبدبو ،یسرما، خشک أمنش یجسم یهایماریمورد بدر و است دیپل احساسات و خباثت نوع هر سبب

تا  بود، یبیمار و مرگ از دور به آغاز در آفرینش باور، نی(. براساس ا000: 1312 ،ی)بهزاد« عوامل مرگ است گریدرد و د ،یریپ

مینو[ در من پس آن نااشَوَنِ هرزه ]انگره»است: ند. در وندیداد آمدهدش یکه با تاختن اهریمن، آفریدگان دچار گزند و بیمارآن

 نی(. به هم110: 1371)دوستخواه،  «آورد دیبیماری پد 22222 شیخو یارگیپت به ن،یآفرنگریست، اهریمن نااشَوَنِ هرزه آن مرگ

 یذهبدر مراسم م دینبا دارند،ماغ در دِ یدر بدن و ضعف یکه نقص یو کسان مارانیاست که بشده انیصراحت ببهت شیخاطر در آبان

 کینه  ش،یکسوَ کینه  ،یچسَ کینه  ،الاعضاناقص کیدار نه تب کیهَرِتَ نه  کیبنوشد نه  دیزوَر من نبا نیاز ا»شرکت کنند: 

که از  یشوم به آن )مراسم( زوَری( جدا باشد... من حاضر نمگرانی)از د دیکه با یسیپ کینه  د،یسرایها نمکه گات ینه کس ،زن

شعورها یها بهستند که با آن یکه( بنا به شهادت همه، با علامات یشعور و اَرَ و مصروع )و نه کسانیقد و بمن کور و کر و کوتاه یبرا

نه  ،که از پشت قوز دارند ینه کسان دارند، قوز شیپ از که یکسان نه اشامندیب من زور نیا از دینبا نیشوند؛ همچنیشناخته م

                                                 
 لیتحم یاجتماع یزندگ به حاکم، ۀطبق ۀسلط از مردم مطلق تیاکثر خودجوش تیرضا» قیطر از یدئولوژیا قدرت( Antonio Gramsci)ی گرامش نظر براساس 1
 کیهژمون تیوضع ۀطریس تحت. ابدییم لایاست یتمندیرضا قیطر از سرکوبگر قدرت از استفاده جایبه او نظر مورد یهژمون»(. Gramsci, 1998: 277) «گرددیم

 (.160: 1313)برتنس،  «کنندیم رفتار خود یباورها طبق کنندیم فکر واقع در که سازندیم یدرون را حاکمان یهاخواسته چنانآن کشور شهروندان تیاکثر
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 که دهدیم دستور دیبه جمش اهورامزدا ،یرانیا ری(. طبق اساط270: 1307)پورداوود،  1«درهم و برهم یهابا دندان یارالقامهیقص

جانوران و  ان،یآدم یهاحفظ نمونه یبه فرمان او برا دیکه جمش ینیرزمیز یپناهگاه ،«وَر»را به  (منیخوردگانِ اهرن )داغمعلولا

 ش،یزباریو ش،یک، کَسووَید وکَ،یپشت، خُل، دریب نه،یمباد که گوژپشت، گوژس» ؛راه ندهد ،ساخت طوفان یودمند از بلاس اهانیگ

 (.071: 1371دوستخواه، ) 2«ابندیجا راه بدان من،یخوردگانِ اهرر داغگید از کیچیکرده تن و هجدا سیدندان، پتباه

 تیو معلول یمارینسبت به ب گوناگون یاندازهاچشم. 3-4

 رییتغ و یاجتماع متنوع یرهایمتغ تأثیر تحت است ممکن که دارد وجود تیمعلول ۀدربار یتصورات و تفکرات مختلف، جوامع در 

است از  یامانند گستردهشبکه بیترک ینظام فکر نیمردم است و ا ینظام فکر ۀمخلوق و برساخت تی. معلولکند رییتغ هامیپارادا

 وانینق ،هاعکس ،هالمیف ،هاداستان شعرها، ،هاالمثلضرب ،هانوشته ،سخنان ۀهم ۀ. مجموعنداتهپرداخ تیه معلولبکه  یامور ۀهم

 دالّ(. 02: 2610 ان،ی)سبز مییگویم تیدهد که ما به آن گفتمان معلولیم شکل را یزیپزشکان چ یهاو نوشته یرانندگ ئمعلا و

 یاجتماعی. عناصر فرهنگاندآمده گرد آن اطراف بر که ییهامؤلفه مجموعه آن، عناصر و است تیمعلول ۀدیپد گفتمان نیا یمرکز

گفتمان  ۀسلط یردپا ،ییبازنما نی. درااندپرداخته تیمعلول ۀدیپد ییبازنما به مختلف یهاصورتزبان به  ن،یهنر، د ات،یچون ادب

 منزلت و شأن فاقد ه،یدرحاش ر،یحق زشت، ناتوان، مانده،را نابهنجار، نادان، عقب معلولان گفتماناین مشهود است.  سالارتوانمند

شمار به بالاتر یگاهیجا با یو موجود بایخود را بهنجار، دانا، توانا، ز درمقابل و داندیبه مراقبت و البته کنترل م ازمندین ،یفرد

 شکل( عضو نقص یدارا افراد ،یگری)د فرودست و( سالم ظاهربه افراد ،یفرادست )خود یالگو تقابل، نیا اساس. برآوردیم

 بر دیتأک معلولان،دانستن  نابهنجار. شوندیم رانده هیحاش به فرودست گروه و رندیگیم قرار مرکز در فرادست گروه. ردیگیم

 یۀنظر گروه، نیا راندنهیحاشبه و یمهتر گاهیجا حفظ و خود تیهو تیتثب منظوربه سالار،توانمند ۀجامع یسو از یربودگیغ

 ندیفرا یط ست،ین سازگار یخود طرف منافع با که یگروه ،یانگارآلوده ندیفرا در. شودیم ادآوری را 3ستوایکر ایژول «یانگارآلوده»

خود به جهان » رایز شود؛یم انگاشته آلوده و شده فیتوص یمنف یهایژگیو با( 73-72: 1313)استنو،  «است متفاوت چهآن طرد»

 بینسبت به تخر یشگیهم یسوژه در هراس ن،یا بر(. علاوه22: 1326 ،ی)فکوه «یبه جهان ناقدس یگریتعلق دارد و د یقدس

و اخلاق  نید فرهنگ، چهره، در که ییهاتفاوت علت به گانهیب حضور» چراکه. بردیم سر به آلوده، امر ۀلیوسبه  0تیفرد یمرزها

 و سکوت ی کوچیمی)سل «بکشد چالش به را جامعه یدستکی و تیتمام تواندیم که است یااست، حضور آشوبنده انیاو نما

 در یگرید نیا». شودیو آلوده انگاشته م یگرینظم موجود را برهم بزند، د یکس ۀچهراگر  ب،یترت نیا به(. 122: 1320 ،جهرمی

 کی. دهدیم قرار خطر معرض در راجامعه  کل یرستگار یگاه یاست و حت یدارد که مانع رستگار یایژگیو خود ظاهر و بدن

 آنچه با متناسب و فرهنگ آن آلدهیا. باشد آلدهیا بدن کی جوانب تمام از و هانهیزم ۀهم در او بدن که است یفرد کامل فرد

                                                 
. استرفته کار به خواهتوان و ناتوان شخص یمعنا به ادیز احتمال به که آمده شدهدادهکخورا و پرورده داشته،نگه یمعنا «هَرِتَ» یبرا ،اوستا یهاواژهفرهنگ در  1

 ییامعن «اَرَ» ۀواژ یبرا. است پست و هیفروما یمعنا به «شیکسو». استتکلم  قدرتفاقد  فردو  «گفتاریب» یمعنا به که است «یمَسَچ» ۀواژ به مرتبط «یسَچ» احتمالا
 یمعنا به یدوم و یدماغ یماریب ینوع یاول که میخوریبرم «اَژَهوَ» و «اَژَنَ» همچون ییهاواژه به دادیوند در اوستا، یهاقسمت ریسا در أملت یاما با کم امده،ین دست به
 اعصاب معلولان ای و یروان یهایماریب به جانیا در و افتهی شکل رییتغ «اَرَ» به کاتبان توسط که باشد «اَژَنَ» ای «اَژَ» همان «اَرَ» ۀواژ رودیم احتمال. است یروان یماریب
 (.1062 دار،یسپ) گرددیم اطلاق روان و
 یااست. واژهبوده گرفته شده یمنف اریبس ییبار معنا یکه دارا وید ۀاز واژ واژه دو نیا. اندداشته ینقصان خود بدن در که شدهیاطلاق م یبر افراد «وَکید»و  «وَکیدر» 2

 به «شیزباریو» ۀو واژ هوشکم ای خردکمفرد  ایو پست و  هیفروما یبه معنا «شیکسو» ۀاست. واژقرار داشته زدانیا ریاهورامزدا و سا یعنیمطلق  یکه در مقابل پاک
 است )همان(.بوده یخاص یشکستگ ای یکج یدارا بدنش درکه  شدهیاطلاق م یشخص

 
3 Julia Kristeva 
0 Individuality 

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7_%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7_%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86
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 را او ابتدا همان ،یگرید یظاهر یهاخصلت ستوا،یمنظرکر از(. 3: 1323 ،یاکبری)عل «خواهندیم فرد از جامعه قدرت ینهادها

 خود رامونیپ در همواره خواهدیم فردگرا انسان که است یتام یدستکی بر یدیتهد او یکیزیف و ینیع حضور. کندیم زیمتما

 یحضور آشوبنده اقدام نیا برابر در خواهدیم و کندیم یتلق ینابخشودن یگستاخ یرا نوع یگریاو حضور د رونیازا. کند مشاهده

 موجب آلوده، فرد آشوب و بیتخر از یشگیهم هراس ،نیبنابرا(. 123: 1320 ،جهرمی سکوت وکوچی  یمی)سل اوردیبه عمل ب

اشاره کرد.  1داگلاس یمر «یناپاک و یپاک» یۀنظر به توانیم راستا نیهم در. شودیم او طرد یبرا تلاش و یمنف یریگموضع

مرزها و  از و کرده جادیا را یاشتباه طیغلط قرار دارد. او شرا تیموقع کیدر  شهیشخص ناپاک و آلوده هم» :معتقد است یو

 مرزها (.Douglas, 1970: 136) «استکرده خطر جادیا مکان رییتغ نیا و کرده عبور کرد،یاز آن عبور م دیکه نبا یخطوط

 به متعلق یزیچ چه که دانست میخواه ما خطوط، بودنمشخص با. کنندیم مشخص را رعضوهایغ و عضوها که هستند خطوطی

 کند، دیتهد را افتهینظم یمعان جهان از یناش یفکر انسجام که یورشی هرگونه)ناپاک(.  ستین زیچ چه و است)پاک(  مرزها درون

 ،ی)فکوه «گرددیم ییتابو و ینف زین عنوان نیهم به و شودیم یتلق یطانیش أمنش ینوع مثابۀبه» و شده انگاشته ناپاک و آلوده

1326 :100.) 

 ،یروان و یجسم سلامت قرارگرفتن اصل آن، ۀجینت در و سالارانهسالم گفتمان ۀسلطتحت تأثیر  ت،یمعلول ۀدیپد ۀحوز در

 ستمیس از معلول شخص لیدل نیهم به و دانست گفتمان نیا یمرزها شکستن توانیرا م« اختلال» و عضو نقص ،یماریب هرگونه

هرگونه تماس با » ب،یترت نیا به. زندیم برهم را یگفتمان نظم اد،یز تیمعلول چراکه. شودیم انگاشته آلوده و یگرید و شده اخراج

بدتر، به  یهاست؛ حتمیپا گذاشتن حر ریز مانند ریناگزبه ،شوندیکه رازآلود پنداشته م ییهایماریشخص مبتلا به آن دسته از ب

د، ناندازینم شکل از را آن ای نکرده وارد یبیکه به چهره آس ییهایماریبالبته  (.10: 1320)سونتاگ،  «ماندیتابو م کی ضنق

 آشکارتر یهر اندازه ناتوان» ،مقابل( در107: 1320)سونتاگ،  زندیانگیبرنم را یقیوقت هراس عم چیقدر مهم و مرگبار باشند، ههرچه

 جادیا زین را یترنامتعارف توجه ،یاجتماع لحاظ از( خوردهزخم ۀچهر مثال یبرا ای فلج افتاده، شکل از بدن کی) باشد آورترشگفت و

 یدیتهد عنوانبه معلولان خ،یتار طولدر  .(116: 1322)بروتون،  «ردیبگ قرار تعصب ای و وحشت از یفیط در تواندیم که کندیم

ها حامل شهیکل نیاند. اگرفته شکل تیمعلول دربارۀ یاریبس یهاشهیو کل اندشده مواجه یمهریب با سالم، افراد بهتر یزندگ یبرا

 یاهشیکل ای یقالب تفکر و صفات نیاز رابطه ب یاغ ننگ نوع خاص. داندداغ ننگ خورده نمعلولا خاطر نیهستند و به هم یبار منف

 اعمال یو هیمختلف را عل یهاضیتبع تصور، نیاساس همبر و ستین یخورده، انسان کاملداغ شخص میکنیاست. ما تصور م

فرد را بودن است که پست یایدئولوژیداغ ننگ، ا یۀ. نظرمیدهیاش را کاهش میستیز یهافرصت کارآمد، یشکل به و میکنیم

 هاآن»ها جزء ذاتی داغ ننگ هستند. (. کلیشه33: 1310)گافمن،  بگذارد ما اریکردنش در اختیتلق خطرناک یبرا یلیدل و کند نییتب

 یاخلاق رییتغ رقابلیغ یهانشانه به ننگ، یهاداغ به سهولت به را ظواهر نیا و دهندیم وفق افراد یکیزیف ظاهر با را خود یراحتبه

صفت نه در ذات خودش،  کی یزنکه قدرت داغ است ذکر انیشا( اما 110: 1322)بروتون،  «دهندیم رییتغ ینژاد یهاتعلق ای

ندارد، بلکه روابط  یذات یانیبن «داغ»(. 20-20: 1327و نیز عبداللهی،  (32: 1310دارد )گافمن،  شهیر یبلکه در روابط اجتماع

 هاآن یبرا یاشدهارزشیب و دارلکه یهاتیهو یریگباعث شکل معلولانجامعه از  یمنف یهایابیارز». ندیآفریآن را م ،یاجتماع

 یهانگاه یردپا. (Ablon, 2002: 2) «شوندمیمحروم  است، مسلط فرهنگ در که یمنابع و هافرصت از جهینت در و شده

                                                 
1 Mary Douglas 
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 مشاهدهقابل اتیادب و0 هنر 0زبان ،3ریاساط ،2استیقدرت و س ،1اخلاقو  نیچون د یمختلف یهاعرصه در تیمعلول به یاشهیکل

 .است

 اتیادب در تیمعلول ییبازنما. 4-4

 ز،ین ندیآیدرم نگارش به بستر نیا در که ییهامتن یعیطب طوربهاست،  سازیگرید معلولاننگاه جامعه نسبت به  کهازآنجا

 یِ گرید و خود برتردانستن حس اساسبر هاآن که یریتصو و سالم ۀجامع دست در قلم گرفتن. قرارسازندیگرید و انگاریگرید

ی گفتمان هژمون شتریب هرچه ۀسلط و هایگذارارزش شدننهینهاد موجب ها،قرن یط در اندداده ارائه معلولانفرودست انگاشتن 

. اندپرداخته خود یادب آثار در تیمعلول ییبازنما بهگفتمان این قدرت  یهامناسبت از متأثر ،یخالقان آثار ادب نیبنابرا. شد سالارتوانمند

 بردشیپ منظوربه 0ییروا پروتز عنوانبهاز آن  سندگانیو نو استکرده یباز یاستعار و نینماد ینقش یادب ازآثار یاریبس در تیمعلول

 ییبازنما یبرا یادب یهاتیروا که استشده استفاده ییعصاهمچون  تیمعلول گر،ید ی. به عبارتاندگرفته بهره تیروا در خود اهداف

از » سندهینو (.Mitchell and Snyder, 2011: 49) کنندیمعنا را به مخاطب منتقل م و کنندیم هیقدرتمند خود بر آن تک

که به از آن یبا آگاه سندهینو عمل، نیا یکند. در طیم استفاده امیپ انتقال یبرا کد، کی ای استعاره کیعنوان به تیمعلول

 جادیا مخاطب ایدر خواننده  یحتم احساسات خاصدر صورت، به ییهاشده و با زخمقطع یگوژپشت، با پا یشخصتصویرکشیدن 

کند. هرچه معلولیت غالب استعاری یم هینسبت به معلولان وجود دارد، تک امطور عکه به یسهرا و جهالت ،یداورشیکند، بر پیم

 ,Morris) «شوندازپیش تأیید میهای فرهنگی بیشتری باشد، کلیشهاگر احساسات ناخرسندانهقتری به خود بگیرد و النهبد و شرورا

 ۀدهندارائه اغلبو  اندداده ارائه مثبت و افتهیتوسعه یهاپرتره در را معلول یهاتیشخص ندرتبه یادب یهامتن(. 63 :1991

 یاصل یهاتیشخص و قهرمانان(. and Snyder, 2011: 16 Mitchell) اندبوده معلولاناز  زیرآمیو تحق یمنف یرهایتصو

 انیند و گاه در پااتیمعلول یدارا گاه ها،دقهرمانض ،درمقابل و برخوردارند یروانو  یجسم سلامت و7ییبایزاز  عام طوربه هاداستان

                                                 
پزشکی  لیدل نیهم به شد؛یم مختلف یهایماریب بروز موجب انیخدا یتینارضا و هاانسان گناه ج،یرا تصور طبقبه آن است.  ینینگاه د ،یمارینگاه به ب نیتریمیقد 1

 فیدر توص و شوندیم فیتوص یظاهر یهانقص با اغلب یطانیشرور و ش یموجودهامختلف،  انیدر اد نی(. همچن001: 1312 ،ی)بهزاد بود ینید انیشوایپ فۀیدر ابتدا وظ
 شودیبهره گرفته م تیمربوط به معلول یرهایاز تصو ،شد خواهندها در جهان آخرت متحمل که انسان ییهامجازات

 نیا مشترک وجه اما کنند، ییبازنما را آلدهیا و برتر بدن تا گرفتندیم بهره یگوناگون یهانشانه از شانیبوم اقتضائات و یفرهنگ یفضا با متناسب. اقوام مختلف،  2
 وجود یاالخلقهناقص و معلول پادشاه»شاه،  یجسمان و یروحان یبرتر به اعتقاد علتبه ،یسنت جوامع دربدن برتر بود؛  عنوانبه نقصیب یهابدن دادن نشان هاییبازنما
 (.213: 1066 ،ی)زرقان «شودیم ییبازنما هابدن نیقدرتمندتر و نیباتریز در پادشاه ریتصو رو، نیهم از است، کامل انسان از ینماد شاه. ندارد

است  رگریتسخ یمنیچون اهر یماریب ،«سهیاد»و  «ادیلیا»عنوان مثال در به م،یهست یماریو ب تینسبت به معلول یمختلف شاهد نگاه منف یهافرهنگ ریدر اساط 3
 «ورجمکرد»تا معلولان را به  شده دادهدستور  دیجمش به و استشده ادی منیخوردگان اهراز معلولان با عنوان داغ دادیدر وند زین یرانیا ری(. در اساط03: 1320)سونتاگ، 

 کند.یم رها ابانیداند و در بیم یمنیاهر د،یسپ یداشتن مو علترا به «زال»، «سام» زیراه ندهد. در شاهنامه ن
 یاریبس یهایبدزبان ن،یبر ا(. علاوه02: 2610 ان،یشوند )سبزیها بازداشته مگردند و از فرصتیم ریشوند، تحقیم هیتنب شهیسالار همتوانمند یهامعلولان در زبان انسان 0
ای از زنندهخاص داغ واژگانمان ما در گفتگوهای روزمره»روند. یدشنام به کار م یبرا ییهاصفت عنوانبه ت،یمعلول انواعمثال،  عنوانبه ،شکل گرفته تیمعلول رامونیپ

 یریتعاب نیهمچن(. 30: 1310)گافمن، « بریم، نوعاً بدون اینکه راجع به معنای اصلی آن بیندیشیمرا در قالب استعاره و زبان تمثیل به کار می «کودن»و  «چلاق»قبیل 
 نشانگان یحاو مختلف، یهافرهنگ در هاالمثلضرب از یاعمده بخش نیا برعلاوه. شودیآن به کار برده م یناآگاهانه، بدون توجه به بار منف رکوچون کوردل، اجاق

 .«کچل سر و مخمل کلاه» ،«چلاق دست یبرا سرخ بیس»: مانند شودیم بازنموده استهزاء و تهکم و طعنه قالب در که است تیمعلول باب در یمنف
مربوط  ریکاربرد تصاو به توانیمثال، م عنوانبهاست. و هر نوع نقص مشهود، نماد شر دانسته شده شوندیم دییتأ تیمعلول رامونیپ جیرا یهاشهیکل ،یدر اکثر آثار هنر 0

 یشاوندیخو ،گروتسک»در آن است. تامسن معتقد است:  یجسمان یهایبارز گروتسک، وجود ناهنجار یهاجلوه از یکی. کرد شارها یدر آثار گروتسک یجسمان یهابه نقص
 (.12: 1326)تامسن، « دارد یجسمان یهایبا نابهنجار یکینزد اریبس

6 Narrative Prosthesis 
 لیفضا از هم و ییبایز از هم قهرمانان، و انیخدا(. kalos kai agatohos) «است یخوب همانا ییبایز» که بودند معتقد و پروراندند را دهیا نیا انیونانی بار نینخست 7

 : ع(.1061)اکو، « بودند مندبهره یاخلاق
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شده و با قطع یپا با ییایها دزدان دردر اکثر داستان»مثال  یبرا. شوندیم دچار تیمعلول به شانیخباثت ذات جۀیداستان، در نت

در ظاهر به  یزشت و با نقص ییهاصورت با جادوگران نیشوند. همچنیم ریتصو چشم کی یکور با زیدر صورت و ن ییهازخم

 (.King, 2004: 25) فیزیکی دارنددیدگی روانی یا آسیب تکارانیجنا وبیشتر تبهکاران  ن،یا بر افزونشوند. یم دهیکش ریتصو

 علولانمو  ندستهظاهر خود  ودر جسم  ینقص یکه دارا است یافراد به نسبت یعاد ینگاه فاقد ات،یادب یایتوان گفت که دنیم

 and Snyder, 2011: 15) اندشدهیم میترس... و گدا ک،یستریه منفعل، یگناهیب خطرناک، ۀوانید ولا،یه صورتهمواره به

Mitchell .) 

 شب کیهزارودر  تیمعلول ییبازنما. 5-4

 ،شب کیهزارو یهاقصه. اندگرفته بهره سازتیهو یعامل عنوانبه تیاز معلول هاقرن طول در شب کیهزارو یهاقصه انیراو

. است آنان یمنف تیهو ۀدهندنشان اغلب هاتیشخص در یکیزیف نقص وجود و ندارند معلولان به نسبت یعاد و یخنث ینگاه

 با هاقصه نیدر ا معلولان تید. هونکنیاستفاده م امیپ انتقال یبرا کد، کی ای استعاره کیعنوان به تیاز معلول عمده طوربه انیراو

 .استافتهی وندیو تمسخر پ ریننگ، ترحم، تحق ترس، شرارت، چون ییهامفهوم

 بیننگ و ع ۀنشان ت،یمعلول. 1-5-4

 از ییهانشانه. استشدهیم یتلق وبیمع ودچار داغ ننگ شده  معلول فردو  رفتهیشمار مبه بیع مختلف یهافرهنگدر  تیمعلول

 انگاشتننیننگ علتبه ریوزنگاه  نیااز  متأثر «نیالدشمس و نینورالد» تیحکا دراست:  هودمش زین شب کیهزارونگاه، در  نیا تأثیر

شب  تیحکا در(. 02: 1320 ،ی)تسوج «بردارد خود از ننگ تا» بودگوژپشت قصد جان او را کرده  یازدواج دخترش با فرد

 روغن و گوشت یدزد به که نبوده بس پشت یگوژ را تو» کندیم ملامت گونهنیاجسد احدب او را  دنیبا د مباشر» وپنجمستیب

هر عضوی از عضو »شود که جوانی نیکوشمایل توصیف مینیز « عاشق و دلاک»در حکایت . (02: 1320 ،یتسوج) «؟یاآمده زین

 یبرا گرانسهیدس «ابوالشامات نیعلاءالد» تیحکا در(. 07: 1320 ،یتسوج« )تر بود، مگر اینکه پایش لنگ بوددیگرش خوب

 زانیگر هم با ازدواج از تا گذارندیم دو آن یرو را بودنمبروص و بودنمجذوم بیع بازرگان، دختر با نیالداز ازدواج علاء یریجلوگ

 ،یرواو را به بازرگان زشت نکهیا به نسبت زکیکن «زکیو کن نیبن مجدالد یعل» تیحکا در(. 200-207: 1320 ،یتسوج) شوند

 زک،یکن «نینورالد یعل» تیحکا در(. 316: 1320 ،یتسوج) کندیبازرگان اعور بفروشند، اعتراض م و شیو درازر قدکوتاهفرد 

 ۀلیدلدنف و حسن شومان با  احمد» تیحکا در(. 720: 1320 ،یتسوج) است معترض کوسه،کچل و  یفرد به فروشش به نسبت

 ،یتسوج) «کند؟یم جیاست تزو مجذوم که یکس به را تو که است اندر رنج به تو ۀمؤون از تو مادر مگر: »آمده «محتاله و دخترش

 بالدیم خود نبودنمبروص به و کندیم شکر اظهار ستین مبروص نکهیا از زکیکن «زیکن شش خداوند» تیحکا در(. 010: 1320

 داشت،یمدوست  اریاحول خود را بس زکیکن» نکهیاو را از ا انیاطراف «ابوالاسود» تیحکا در نیهمچن(. 327: 1320 ،یتسوج)

 (.307: 1320 ،یتسوج ) «کردندیمذمت م

 زیتمسخرآم نگاه. 2-5-4

های منفی نسبت به گذاریسالار و اصل قرار گرفتن سلامت، زیبایی و تناسب چهره و بدن، ارزشسالم تحت تأثیر سلطۀ گفتمان

نگاه  موجب ی گاهظاهر یاهبروز نقصترتیب است. بدینوجود آمدهمعلولین و نگاه فراتر به فروتر در افراد در ظاهر سالم به

 خورده،داغ اشخاص نیا تیمعلول. شودی... م و یذهن توانکموچ، کچل، قد، کور، احول، لکوتاه لنگ،نسبت به افراد  زیتمسخرآم

 جوامع در زین را یاریبس یفکاه یهاکتاب» .استبوده مضحک و دارخنده یهاو نگارش داستان یسرگرم یبرا یاهیمادست همواره

 شب کیهزارودر  نگاه نیا تأثیر از ییهانمونه(. 07: 1327 افتخار،) «است افراد نقص بر مطالبشان تمرکز که افتی توانیم مختلف
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 که اندتن سه دوبا خواهران گفت  بازگشته... آمد در به برخاست دلاله»: آمده نیچن «دختران و حمّال» تیحکا در است؛ مشهود

مّال با ح که گفتندکه مضحکه توانند بود... دختران  ددارن یحالت ند،یآاندر خانه به اگر ...دهیتراش زنخشان و نایناب هرکدام چپ چشم

 الحسنستّ: »آمده «نیالدشمس و نینورالد» تیحکا در(. 30: 1320 ،ی)تسوج «بود خواهند امشب ربسه گدا اسباب خنده و ط نیا

 نیگفتند که ا من با و دندیبخند من بر کرده سرزنش مرا شانیا و دیبود آورده مردم ۀخند جهت!... همانا احدب را بهیدیس ای: گفت

ملک  مسخرۀ» احدباشاره شده که شخص  زین وپنجمستیب شب تیحکا در(. 02-06: 1320 ،یتسوج) «گوژپشت شوهر توست

آید که مشاهدۀ عدم تناسب از دلاک پیری سخن به میان می«  شب سی و دوم»در حکایت  .(06: 1320 ،یتسوج« )استبوده

 ،یتسوجموجب تمسخر او توسط پادشاه شد)« های پهنای سیاه، زنخدان سفید، دماغ بلند و گوشچهره»های ظاهری چهره و نقص

1320 :71 .) 

 انگاررنگاه ش. 3-5-4

 ,Morris) شودیم داده نشان یکیزیها با تفاوت فآن شوم دیشوند که تهدیدانسته م یشرورها افراد در داستان اغلبمعلولان 

 به یظاهر یهانقص با و ناهنجار یافراد ند،یدرآ ریتصو به کارتیجنا صورتبه آنکه از شیبشرور  افراد یگاه حت(. 63 :1991

 ،دزدان» نمونه یرادر ظاهرند، ب یدچار نقص دیتهدو عاملان  یمنف یهاتیشخص ،ها. در اکثر داستانشوندیم دهیکش ریتصو

 (.King, 2004: 25) «شوندیم دهیکش ریدر ظاهر به تصو یبا نقص وزشت  ییهابا صورت تکارانیجادوگران، تبهکاران و جنا

 نیا تأثیر. شوندیم فیتوص یکیزیف یهانقص باشرور  یموجودها گرید و هاغول وها،ید اغلب انه،یعام یهاقصه در نیا برعلاوه

 داندیم1 طانیشبودن را صفت  اعور ز،یکن «زکیکن و نیمجدالد بن یعل» تیاست که در حکا یتا به حد ،شب کیهزارودر  نگاه

 (.316: 1320 ،ی)تسوج

 یمنف یهاتیشخص درمقابل برخوردارند؛ یجسم سلامت و ییبایز از قهرمانان، و مثبت یهاتیشخص اثر، نیا یهاقصه اکثر در

سالار، از تکیه بر تأثیرات نفوذ گفتمان سالم ها باراویان در این داستان .شوندیم فیتوص یظاهر یهابا نقص هاقهرمانو ضد

 کردنبه حذر هیتوص «نینورالد یعل» تیحکا درمثال  یبرا گیرند.معلولیت به عنوان نشانه و کدی برای القای مفهوم شر، بهره می

از زنی « شب نودوسوم»در حکایت  است.( شده722: 1320 ،یتسوج) «است شل او یپا و است نایکه چشم راست او ناب یمرد» از

های سرخ و روی زرد و چشم احول و تن مجروب و موی سرخ و پلک»آید که الدواهی سخن به میان میمحتالۀ مکاره به نام ذات

 است «اعور» گرلهیح و یمنف یتیشخص زین «ششصدوسوم شب» تیحکا در(. 132: 1320 ،یتسوج« )سپید و پشت گوژ داشت

 «بداند کین را عتیخد و مکر فنون ۀهم» که دیآیم انیم به نایناب یخیش از سخن تیحکا نیهم ادامۀ در(. 132: 1320 ،یتسوج)

 (.132: 1320 ،یتسوج)

راویان  .اندشده فیتوص تیمعلول یهابا نشانه «هاغول» و «وهاید» همچون یمنیاهرشرور و  یموجودها اثر، نیا یجایجا در

 سوم سفر» یماجرا در اند.ظاهری برای القای حس شرارت، ترس، انزجار، نفرت و ... بهره گرفته در این موارد از معلولیت و نقص

 سانبه ها،آتش و دندان ۀشعل مانند دوچشم .بلندقامتو  رواهیس ،جثهبزرگ»است: شده فیتوص هاعبارت نیا با غول «یبحر سندباد

بود  ختهیدرازش تا کمر آو و پهن یهاگوش و شتر لبان مانند یلبان و چاه دهان چون بزرگ بود یدهان را او و داشت ریخنز دندان

 (.002: 1320 ،یتسوج) «داشت درندگان ناخن سانبه هاو ناخن

                                                 
 .اندشده ریتصو اعور دجال و طانیش  1
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 به را خود گوش کی و دارد دراز یهاچشم که ییروزشت» شده فیتوص گونهنیا غول الجمالعیبد و الملوکفیس تیحکا در

که  بیمه یاشخاص هاغول تیحکا نیهم امۀ(. در اد001: 1320 ،یتسوج) «استانداخته یرو به را خود گوش گرید و گسترده ریز

 :1320 ،یتسوج) اندشده فیتوص «بود آمده در به دهان از لیپ دندان مانند شانیا یهادندان و بود ذراع پنجاه کی هر یدراز»

عفریت چشمانی دریده داشت و او را هفت شاخ »است بدین صورت توصیف شده 1تیعفر صد و هشتادویکمداستان شب  در (.001

: 1320 ،یتسوج« )مانستهایش مانند ناخن شیر بود و پاهای او به پای پیل همیهای کوتاه داشت و ناخنو چهار گیسو بود و دست

های او را چهار دست بود، دو دست چون دست»شود تصویر میگونه عفریت این شب پانصدوهفتادم(.همچنین در داستان 221

های درندگان. سر او موی داشت مانند دم اسب و دو چشمش چون دو اخگر آتش بودند و آدمیان و دو دست دیگر مانند دست

 حسن» تیحکادر  (.071: 1320 ،یتسوج« )ریختچشمی دیگر در پیشانی داشت مانند چشم خرس که شرارۀ آتش از او فرو می

 «طانیش با یموصل اسحق» تیحکا در( و 011: 1320 ،یتسوجاست )شده فیتوص یبا نقص ظاهر تیعفرنیز  «نورالسنا و یبصر

 ( 016: 1320 ،یتسوجاست )شده فیتوص یو نقص ظاهر تیبا معلول طانیش

 رانگاشوم. نگاه 4-5-4

 عنوانبه معلولان. شودیم او انگاشتنشوم و آلودهموجب دیگری برای رستگاری جامعه  زیدآمیحضور تهد یانگارآلوده ندیفرا در

 از ییهانمونه شب کیهزارو یهااستان. در دشدندیم طرد دیتهد عامل عنوانبهو  شدندیمشوم انگاشته  خ،یتار طول در یگرید

شده  هیتشب یانهیبوز به احدب شخص ،«نیالدشمس و نینورالد» تیحکا در نمونه، یبرااست.  آشکار معلولانبه  انگارانهشوم نگاه

 قصد به که پادشاه زین «اعور» تیحکا در(. 01: 1320 ،یتسوج) «نشستیمفرو او یشوم از دادندیم یو دست به شمع چهآن»که 

که به مردم انداخت، چشمش  ی. ملک اول نظرشودیم منصرفسفر  ۀشوم انگاشته و از ادام رااعور  دنید شده، خارج قصر از رینخج

 دیبازگردان اسب گاهآن «ومِیال هذَا شَرّ منِ باللهِ أعوذُ»: گفت و رفتافکنده به فکر فرو ریسر به ز یبرادرم افتاد، ساعت ینایبه چشم ناب

 «زیکن شش خداوند» تیحکا در (.70: 1320 ،یتسوج) «کنند دور و بزنند را برادرم که فرمود خادمان به ملک. بازگشتند زین سپاه و

 خود یهایبدبخت لیدل ادیص ز،ین ادیص ۀفیخل تیحکا در(. 320: 1320 ،یتسوج) داندیم بودنشوم ۀنشان را بودنمبروص زک،یکن

 توچون  ینخست رو نکهیا سبببه مگر نداد یرو مرا یبدبخت نیا». داندیم بود کرده دیص که اعور و اعرج یا نهیبوز یشوم را

 (.022: 1320 ،یتسوج) «دمید را شومیم وو اعور  اعرج

 شرور یموجود با ملاقات ای یوزدگید جۀینت در تیمعلول. 5-5-4

در  ثهیحلول ارواح خب ایبدنهاد  یوید با ملاقات ۀجینت را یماریها گاه ب. آندانستندیم یعیرطبیغ امور را هایماریب أمنش گذشتگان

 به را... و طبیعی بلایای قحطی، ها،بیماری انواع که کندمی نقل مختلف هایقبیله از فراوان هاینمونه فریزر دانستند.می 2بدن

شده بود و دفع  نیعج ییبا امور ماورا یپزشک لیدل نیبه هم» (.010-061: 1310 فریزر،)اند داده نسبت خبیث ارواح و شیطان

 کیهزارودر  نگاه نیا تأثیر از ییهانمونه(. 031: 1312 ،ی)بهزاد «بود کاهنان فیها، از وظایماریحامل ب نیاطیو ش ثهیارواح خب

 از»است شده داستان یهاتیصشخ شدنآمده که موجب ناقص انیسخن به م یتیاز عفر «چهاردهم شب» در است؛ مشهود شب

 یشرر و شد نایناب من چشم برآمده، من چشم کی بر تیعفر از یشرر پس... ختیریمآتش فرو تیعفر ینیب و چشمان و دهان

                                                 
 یهاتیعفر ،هانیکنند. در برابر ایقصد قتل م ،کنندیکنند، سحر میجادو م که ،شر یهاتی: عفرانددسته دو هاتیعفرها پررنگ است. تی، نقش عفرشب کیهزارو در 1
 ۀیآ دنینمسلمان با ش( تیو پسر پادشاه در شب چهارم، غول )عفر ریوز تیدر حکا» .است( بودن)مسلمان خدا رسول به آوردنمانیاها آن یهاکه از نشانه هستند ریخ

 .«شودیشر دفع م بیترت نی. به اداردیشود و دست از او برمیقرآن از کشتن پسر پادشاه منصرف م
 .است دگاهید نیا از متأثر اند،شده عقل زوال دچار که یاشخاص یبرا «وانهید» واژۀ کاربرد 2
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 غول زین «الجمالعیبد و الملوکفیس» تیحکا در(. 01: 1320 ،ی)تسوج «ختیبر شیهادندان و بسوخت زنخدانش برآمده ملک به

 هستندکه از قضا مجوس  هاغول «یبحر سندباد چهارم سفر» تیحکا در(. 007: 1320 ،یتسوج) شودیم افراد یینایناب موجب

 روغنبه آنان  پسبرفت.  شانیعقل ا بخوردند، طعام آن از من ارانی چون». اندسندباد شده ارانی شدنمعلول ی ووانگیدموجب 

دانستم که  کردم، دقت شانیا در چون... شد کج هاچشم مرا ارانی درحال. کردند چرب روغن آن از را شانیا تن و بنوشاندند لینارگ

 (.003: 1320 ،یتسوج) «مجوسند شانیا

 جادو ای تابو لمس ۀجیدر نت تیمعلول. 6-5-4

ها و هر شود، معرف موقعیت و حال اشیا، اعمال یا اشخاصی است که نیروهای جادویی دارند و نزدیکی به آنآنچه تابو نامیده می 

(. نقض یک تابو موجب کیفری است 30-30: 1312تماس کوچکی و لمسشان ممنوع است زیرا خطری مرگبار در پی دارد )الیاده،

نیز گاه  شب کیهزارو یهاداستان در(. 110: 1323که معمولا این کیفر دچارشدن به یک بیماری لاعلاج یا مرگ است )فروید، 

 شب»استان د دربه عنوان نمونه . استآمده وجود به ییتابو ایو  ییجادو یمکان ایموجود  دارید ایلمس  ۀجیدر نت یماریب ای تیمعلول

 یچشم و ناشدنیناب موجب زاده،ملک یهااز چشم یکیاست که برخورد دم آن با آمده انیسخن به م ییجادو یاز اسب «پانزدهم

  .(03 :1323فروید، ) شودیم

 جادوشدنو  طلسم ۀجینت تیمعلول. 7-5-4

های جسمی با امور ماورایی چون طلسم و جادو بود. های گذشته، ارتباط بیماری و نقصملت های رایج در فرهنگیکی از نگاه

های لاعلاج و نقص عضو هایی افراد را به بیماریتوانستند با خواندن وردها و طلسمبراساس این باور، دشمنان و جادوگران می

« های پزشکی براساس باور به جادو شکل گرفتنخستین نظریه» و جادوگری داشت ۀجنب نیز شفابخشیدچار کنند. به همین دلیل 

 نیروهای تا گرفتندمی بهره خود کار در جادو و سحر و مذهبی آداب و هاآموزه از درمانگر -جادو پزشکان (.230: 1372)مختاری، 

 نیز دیده شد خنثی کنند. این نگاه حتی در میان کلیساییانباری که موجب بیماری فرد میهای زیانطلسم و هاافسونجادویی، 

 طلباناصلاح از لوتر که حتی است. جادوگر زنان اعمال نتیجه توفان و طاعون که کرد اعلام فرمانی با پاپ 1010 سال در» شد.می

 .(00: 1323 یثربی،) «دانستمی دعا و طلسم به منحصر را هابیماری درمان بود، بزرگ

نیز  شبهزارویکدر مجموعه  است بدنهاد و شرور افراد ۀلیوسبه فرد جادوشدنطلسم و  ۀجینت تیمعلولکه نیا هباور ب 

 «یرودرشت چشمکی یاستر صورتبه» را باسم بدر دارد قصد جادوگر ۀملک« بدر باسم و جوهره» تیحکا در است.مشاهده قابل

 (.032: 1323 یثربی،) کند طلسم

 (فرانگارانهی)ک یاخلاقنگاه . 8-5-4

ر دکه  ودریشمار مبه یتیمحکوم یماریب نگاه، نیا اساسبه آن است. بر ینگاه اخلاق ت،یمعلول بارۀها دردگاهید نیترکهن از یکی

 «دوشیم عارض انسان گناهان یبرا یعقوبت و انیاز جانب خدا یعنوان عذاببه» ینیدر امور د یکوتاه ای یلغزش اخلاق ۀجینت

. استشدهیم قلمدادآمرزش گناهان انسان  یخداوند برا یاز سو یمجازات یماریو ب تیمعلولهمچنین (. 112: 1371 ،یآباد)نجم

 توانیم همچنان ترقیعم ینگاه بااست، جوامع کمرنگ شده یفرهنگ رشدو  یعلم پزشک ۀتوسعبا  تیبه معلول یاگرچه نگاه اخلاق

ها داستان نیا از یبرخ. در افتی توانیم شب کیهزارو یهاداستان در رانگاه  نیاز ا ییهانشانه. کرد مشاهده اذهان بر را آن ۀسلط

 و خاموش خیش» تیحکا در اند.گرفتار شده تیو معلول یخود به ناتوان یذات یشرارت و بد ۀواسطبه معلولانکه  شودیالقا م نیچن

 با که یکرد امبدن ا! تو مرفهیخل یا» است معترض ،دانسته یکی معلولش برادران با را او فهیخل نکهیا به نسبت خیش «برادرانش



 

 

 
 پور، آقاپور و آقاجانی زلتییکن | شب کی و هزاردر  تیمعلولو  یماریب ییبازنما

 

 

15 

 کیاعرج و  یکی. دهیرس یآفت ،یمروتیب از شانیا از کیهر». داندیم شانیمروتیب ۀجینت را آنان عضو نقص او «ی.شمرد شانیا

 (.71: 1320 ،ی)تسوج «انددهیرا هر دو لب بر یکیو  ینیرا گوش و ب یکیاست و  یاعم نیافلج و چهارم نیمیاعوج و س

که چنان؛ رسندکیفر اعمال بد خود می به ترتیبشوند، گویی بدینهای منفی داستان دچار بیماری و معلولیت میشخصیتگاه نیز 

زنی که او را آزرده بود به برص مبتلا شد، در ادامه همین حکایت اعتراف به گناه و توبه شرط بهبود « زن پرهیزگار»در حکایت 

شما از بیماری خلاص نخواهید شد مگر اینکه به گناهان خویش اعتراف کنید، از آن که چون بنده به »است: دانسته شدهبیماری 

، خدای تعالی به او رحمت آورد! پس قاضی با برادر خود گفت: ای برادر، به سوی خدا بازگرد و در معصیت گناه خود اعتراف کند

 (.060: 1320 ،یتسوج« )خود اصرار مکن. ترا سودمند افتد که از بیماری خلاص شوی

 یستگیناشا ۀنشان تیمعلول. 9-5-4

تحت تأثیر  علولان(. م000: 0ج، 1310 ه،ی)شوال «شودیم ملحوظ یستگیعنوان عدم شااغلب به»عضو  نقص و تیمعلول

 ،دارنشان یهاعنوان بدنکند، بهیم فیتعر را قدرت و سلامت یارهایسالار که معسالم ۀدر جامع»سالارانه و سالم یهایدئولوژیا

 نقص عضو یدارا افراد که شودیم حاکم دگاهید نیا و( 06: 2610 ان،ی)سبز« شوندیبهره رانده میب ۀتحت عنوان معلول به طبق

 و ششصد شب»داستان  در. استافتهیبازتاب  زین شب کیهزارونگرش در  نی. اندرا ندار هایستگیشا آوردندستبه اقتیل

 خود کهیدرحال را او و کندیم یناراحت ابراز «دهیگرد سرهیم مقدم کَل، بود یپسر که شومان حسن» نکهیدخترک از ا «نودوهشتم

 «نیالدشمس و نینورالد» تیحکا در(. 012: 1320 ،ی)تسوج داندینم گاهیجا نیا ستۀیشا «ندارند یرتبت و اندنشسته خانه در» مادر و

که با آن احدب  زادیافسوس از چنان پر هزار» کندیم یناراحت اظهار انددرآوردهاحدب  یرا به ازدواج فرد ریدختر وز نکهیاز ا تیعفر

 خاطراست به یعصبان اریبس موضوع نیا از که ریوز نیالدشمس ت،یحکا نیهم ادامۀ در(. 01 :1320 ،یتسوج) «برد خواهد سربه 

 نیچننیا را او شود،یم روروبه خندانش ۀچهر با یو وقت کندیقصد جان دختر را م احدب، چون یداماد داشتن ننگ از ییرها

 (.02:  1320 ،یتسوج) «یشادمان نیچن احدب آن با تو! یروسپ یا»: کندیم سرزنش

 بلُه و حماقت ،یوانگید ۀنشان تیمعلول. 11-5-4

های روانی و دیوانگی های جسمی با نقصای در حوزۀ پدیدۀ معلولیت، ارتباط قائل شدن میان معلولیتهای کلیشهیکی از نگاه

از  یانشانه عنوانبه یو نقص ظاهر تیاز معلول یداستان یهامتن از یاریبس دراست. است. این نگاه در ادبیات نیز ریشه دوانده

 ۀنشان ،یبدقوارگو  بودنجثهدرشت روباه و گرگ تیحکادر  زین اثر نیا در. شودیم ادی بُله و حماقتماندگی، نادانی، عقب ،یوانگید

 یهااز نشانه خود اندنینما وانهید یبرا او ،نینورالد یعل تیحکا در نیهمچن(. 120: 1320 ،یتسوج) استشده دانسته رداز خِ یدور

: 1320 ،یجتسو) «است وانهید او که نگفتمت: گفت میمر ملکه. کرد کج پاها و دیبگردان چشمان نینورالد». ردیگیم بهره تیمعلول

730.) 

 . نگاه تحقیرآمیز11-5-4

ها و قرار گرفتن قلم در دست جامعۀ سالم، باعث گذاری ها و ارزشسالارانه، دیگری انگاشتن معلولین، سوگیریسلطۀ گفتمان سالم

برتر و  در طبقه ظاهری سلامت با ترتیب همواره افرادشد. بدین های مختلفگیری نوعی سیادت برای افراد سالم در فرهنگشکل

های معلول، تصیشخ نگاه، این تأثیر و از سوی جامعۀ سالم تحقیر شدند. تحت گرفتند و معلولین در طبقۀ فرودست قرار فرادست

سازی و رشد فکری گیرند. اگرچه این نگاه تقابلی با فرهنگاند و مورد تحقیر قرار میشوند، مطرود و منفعلمعمولاً جدی گرفته نمی

ر اکثر آثار د که ترتیبردیابی است. بدیناست اما تأثیر آن در متون و سایر عناصر فرهنگی قابلو فرهنگی جوامع در ظاهر محو شده

 در مقابل افراد معلول )دیگری(، عموما و ها هستندهای فعال و محوری داستانها، شخصیتداستانی، افراد سالم )خودی(، قهرمان
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ها هستند و در داستان نقش اثرگذار و پررنگی ندارند و گاه حتی مورد تحقیر ای قصههای فرعی و حاشیهضد قهرمان، شخصیت

های چهره و سالم هاینیز بدن شبهزارویکدر  سالارانه،گرفته از سطلۀ گفتمان سالمهای نشئتاریگذگیرند. براساس ارزشقرار می

های معیوب و چهره و ناسالم هایدر مقابل بدن ها و... است وها، شاهدختها، شاهزاده)قهرمان اجتماع یبالا یهاهطبقمتعلق به  زیبا

 هادر اکثر داستان معلولان جایگاه اجتماعی بسیار پایینی دارند. ها و ... است کهکنیزکها، متعلق به طبقه فروتر)گداها، غلام زشت

 یگذارنام ... کنیز احول، غلام سیاه، گدای کور و چون ییهاعنواناست و با  تشانیلولمع تشانیتنها هو یینام ندارند و گو یحت

 .شوندیم

 «است دهیتراش زنخشان و نایناب هرکدام چپ چشم»اند توصیف شدههای ظاهری گداها با نقص دختران و حمّال تیحکا در

 زین وپنجمستیب شب تیحکا در (.307: 1320 ،یتسوج) است «احول» ،زکیکننیز  ابوالاسود تیحکا در(. 30: 1320 ،یتسوج)

 ،یتسوج)است « گوژپشت»نیز غلام  نیالدشمس و نینورالد تیحکادر  .(06: 1320 ،یتسوج) است« احدب»، «مسخرۀ ملک»

ای سیاهک »دهد: غلام سیاه را اینگونه مورد خطاب قرار می« ملک امجد»نیز  وهجدهمشب دویستدر حکایت (. 06-02: 1320

از غلامکی سیاه شب هشتصد و نود (. در حکایت 206: 1320 ،یتسوج« )بینممنظر، در هیئت تو سودی نمیروی قبیحپلید، ای سیاه

شب (. در حکایت 706: 1320 ،یتسوجاست )رویی زشت چون غولان داشت و آوازی زشت و درشت داشت، یاد شدهکه 

غلام سیاهی با روی درهم کشیده و دماغ بلند و قد خمیده »نیز غلامی به نام غضبان این چنین توصیف شده  وششموبیستدویست

 (200: 1320 ،یتسوج« )و صورت مهیب

 یریگجهینت 

 و حاکم سالارسالم یهایدئولوژیا و گفتمان ۀاز سلط متأثر ،شب کیهزارو یهادر قصه های جسمیو نقص تیمعلول بازنمایی

 استکرده یباز یاستعار و نینماد ینقشاثر،  نیادر  تیمعلول. است سالارتوانمند جوامع در شدهنهینهاد یفرهنگ یهاشهیاز کل یبازتاب

. اندگرفته بهرهانتقال معنا به مخاطب  و تیاهداف خود در روا بردشیپ یبرا ییروا پروتز عنوانبه آناز  ها،قصه نیا انیراو و

 از یبرخ دراست. دانسته شده ینماد شر و بد ساز، به عنوان عاملی هویت هر نوع نقص مشهود ،مجموعه نیا درترتیب بدین

 هاداستان قهرمانمثبت و  یهاتیشخص ،درمقابل و شوندیم فیتوص یظاهر یهانقص با یمنف یهاتیشخص ،اثر نیا یهاداستان

 «وهاید»همچون  یمنیشرور و اهر اتموجود اثر، نیا یجایجا در نیا برعلاوه. شوندیم فیتوص یبیع و نقص هرگونه از دور به

اجتماع، بدون  یبالا یهاطبقه ها،در اکثر داستان نیهمچن .شوندتصویر می یظاهر نقص و تیمعلول یهابا نشانه «هاغول» و

 یطورکل...( تعلق دارند. بهو دلقک غلام، ز،یاجتماع )کن نییپا یهاطبقه به نمعلولا ،درمقابل و شوندیم فیتوص ینقص گونهچیه

 .استشده نیعجو تمسخر  ریتحق ترحم، جادو، بُله، شرارت، ترس، چون یاشهیکل اهیماثر با مف نینقص عضو در ا

 یهایماریب و هاتیمعلول محور بر اثر، نیا در شدهطرح یهانمونه که میرسیم جهینت نیابه  شب کیهزارو یهاداستان یبررس با

نقص در  یدارا یکاراکترها و هاپیت از ییهانمونه ل، ش، مجذوم، مبروصاعور مثال گوژپشت، اعرج، یبرااست. شده انیب یظاهر

 کوسه،تکرار را دارند )کچل،  نیشتریب هستند، چشم ژهیوسر و صورت، به محدودۀ در که ییهاارتباط نقص نیاثر هستند. در ا نیا

د، ناندازینم شکل از را آن ای نکرده وارد یبیکه به چهره آس ییهایماریب شد، انیب ترشیپ که طورهمان نیبنابرا .(اعور احول، ،یاعم

اگر قال ،باشد آشکارتر هامعلولیت هر اندازه ،مقابلدر و زندیانگیبرنم را یقیوقت هراس عم چیمرگبار باشند، هقدر مهم و هرچه

 گیرد. ای منفی مورد تفسیر قرار میهای کلیشهحامل بار منفی بسیاری است و با نگاه کهاست تری احساسات ناخرسندانه
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 ، چاپ چهارم، ترجمۀجلال ستاری، تهران: سروش.رساله در تاریخ ادیان(. 1312الیاده، میرچا )

 .آگه: تهران ،یابوالقاسم محمدرضا ۀترجم ،یادب هینظر یمبان(. 1313) هانس برتنس،

 .ثالث: تهران ،یفکوه ناصر ۀترجم دوم، چاپ ،بدن یشناسجامعه(. 1322) لو دیداو بروتون،
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 .220-203. ص

 .ریاساط: تهران، 2 و 1 ج ،هاشتی(. 1307) میابراه پورداوود،

 .تهران دانشگاه: تهران پنجم، چاپ ،رانیا یپزشک و یدامپزشک خیتار(. 1320) حسن تاجبخش،

 تهران: مرکز. ،یفرزانه طاهر ۀ، ترجمگروتسک(. 1326) پیلیتامسن، ف

 .افروزعالم: کاشمر ،شب کیهزارو(. 1320) فیعبداللط ،یتسوج

 .مرکز: تهران ،شعبده و عشق(. 1372) نغمه ،ینیثم

 .یعلم: تهران ،تیمعلول یشناسجامعه(. 1321) جهیخد ،یجبل

 ودوم،ستیب دورۀ ،رانیا یشناسجامعه ،«مارییب ادراک بر یشناختجامعه ییهادلالت لکان؛ و فوکو»(. 1066) گرانید و فاطمه ،یجواهر

 .22-3ص.  ،2 شمارۀ

 .شرق یمایس: تهران ،یشناسجامعه کردیرو با تیمعلول مطالعات بر یدرآمد(. 1323) نینگ ،ینیحس

 .سمت: تهران ،یاحمد احمد ۀترجم سوم، چاپ ،یاول فلسفۀ در تأملات(. 1311) رنه دکارت،

 .دیمروار: تهران ،یرانیا یهامتن و هاسروده نیتر: کهناوستا( 1371) لیجل دوستخواه،

 .سایت: تهران دوم، چاپ ،رانیا در بدن یفرهنگ خیتار بر یدرآمد(. 1321) پورامن میمر و دیمحمدسع ،ییذکا

 .سخن: تهران دوم، چاپ ،اتیادب در بدن خیتار(. 1066) یمهد دیس ،یزرقان

 .توانا نیآنلا آموزشکدۀ ،(یاجتماع تحول و تیدر معلول ی)مباحث قدرت و تیجسم(. 2610) دیسع ان،یسبز

 .www.radiozamaneh.com ،یدر متون زرتشت تیمعلول ییبازنما(. 1062) ساعد دار،یسپ

 .توس: تهران ،شهرزاد افسون(. 1301) جلال ،یستار

 ،«استویکر "گانهیتن ب"از منظر  "شیاناربانو و پسرها"داستان  یهاتیشخص یبررس»(. 1320) یجهرم سکوت فاطمه و میابراه ،یکوچ یمیسل

 .117-130. ص. 31 شمارۀ ،یپژوهادب

 .سندهینو حرفۀتهران:  خواه،یانیک احسان ۀترجم ،استعاره مثابۀبه یماریب(. 1320) سوزان سونتاگ،

 .17-0، ص. 01 مارۀ، ش11دورۀ  ،اورمزد ۀفصلنام ،«یدر شعر و ادب فارس تیمعلول گاهیجا»(. 1327) و عبدالله دن هیسم ،یفیشر

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/researchers/690157
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/902651
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=9697&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D9%88+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C&qd=6
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=9697&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D9%88+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C&qd=6
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=9697&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D9%88+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C&qd=6
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 .حونیج: تهران ،یلیفضا سودابه ۀترجم ،نمادها فرهنگ(. 1310) ژان ه،یشوال

 .یفرهنگ و یعلم: تهران حکمت، اصغریعل ۀترجم ،بابل الواح(. 1370) ادوارد را،یا یش

 ، تهران: دنیای اقتصاد.های اجتماعی افراد معلولواکاوی نابرابری، شناسی قشربندی معلولیتدرآمدی بر جامعه( 1327) عبداللهی، رضا

 .160-161، ص. 0 شمارۀ ،امروز زنان ،«یانگارهآلود از یصورت ،ینابرابر»(. 1323) معصومه ،یاکبریعل

 ، ترجمۀ محمود نوایی و محمدعلی خنجی، تهران: جامی.پرستیروانکاوی و من به همراه توتم(. 1323فروید، زیگموند )

 فیروزمند، تهران: آگاه.، چاپ چهارم، ترجمۀ کاظم شاخۀ زرین(. 1310) فریزر، جیمز جرج

 .ین: تهران هفتم، چاپ ،یشناسانسان یهاهینظر و هاهشیاند خیتار(. 1326) ناصر ،یفکوه

 .هرمس: تهران ،یانیفاطمه ول ۀترجمسوم،  چاپ ،جنون خیتار(. 1313) شلیم فوکو،

 سبز تهران. یسازمان فضا قاتیتهران: واحد آموزش و تحق و پارک، معلولان(. 1376) حهیمل ،یکارگر

 تهران: ققنوس. ا،یمسعود عل ۀترجم ،یمرلوپونت(. 1326) لوریت کارمن،

 .مرکز: تهران پور،کیان مسعود ۀترجم ،ننگ داغ(. 1310) اروینگ گافمن،

 .چشمه: تهران ،رانیا انۀیعام اتیادب(. 1312) محمدجعفر محجوب،

 ، چاپ سوم، تهران: توس.حماسه ملیاسطوره زال تبلور تضاد و وحدت در (. 1372) مختاری، محمد

 .مدرس تیترب دانشگاه: تهران ،شب کیهزارو در یتگریروا و زن نقش(. 1310) فرهاد پور،مهندس

 .یبخشتوان و یستیبهز علوم دانشگاه: تهران ،یبخشتوان یمبان(. 1310) دیمج ،یرخانیم

 .تهران دانشگاه: تهران ،رانیا در طب خیتار(. 1371) محمود ،یآبادنجم

 .نمعلولیقم: دفتر فرهنگ  ،یفارس اتیادب در ییناشنوا(. 1321) اباذر ،یاصفهان نصر

مولانا با استفاده از  یمعنو یاز مثنو تیسه حکا لی: تحلاتیآن در ادب ییو بازنما تیمعلول»(. 1061) و فرزاد بالو دیروشناوند، فرش ینوروز

 .110-132 (،2)00 ،یادب نینو یجستارها ،«ییمفهوم پروتز روا

 .مرکز: تهران ،یستار جلال ۀترجم ،شب کیهزارو جهان ۀمجموع ،شب کیهزارو قیعم یمعنا(. 1311) یلاه یمار هولبک،

 یمدن دیدانشگاه شه ارشد، یکارشناس ۀنامانیپا ،«یدر متون ادب فارس یو ذهن یو روان یو معلولان جسم تیمعلول» (،1320) فرشته زاده،یول

 . جانیآذربا

 ، تهران: امیرکبیر.فلسفه خرافات .(1323) یثربی، یحیی

 ۀنامانیپا ،«نوجوان یهارمان از یادهیبرگز در یذهن تیمعلول و یجسم یناتوان ییبازنما یانتقاد یبررس» .(1061) عباس ،یفتسم زادهوسفی

 .لانیگ دانشگاه ارشد، یکارشناس
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In the collection of seventy verses that have remained from Shah b. Shoja 

Kermani, twelve verses are attributed to other Sufis. Eight quotations in 

the name of Dhu 'l-Nun al-Misri, one quotation in the name of Abu Yazid 

al-Bastami, two quotations in the name of Abu 'Uthman al-Hri, and one 

quotation in the name of Abu Sa'id-i Abu al-Hayr. In this article, the 

attribution of the main author is discussed and it is argued that it is 

preferable to attribute these words to Shah Kermani based on the 

following arguments: A. a special reputation is attributed to the narrators 

of Shah Kermani’s words. The first narrator is Abu Abd al-Rahman 

Sulami Nishabouri. He narrated the words of Shah through two prominent 

students of Abu Othman Heiri. Heiri himself was a student of the Shah 

and wrote his words in a special notebook. Khwaja Ali of Sirjani, the 

second narrator, is recognized not only as one of the great Sheikhs of 

Sufism and the author of the significant book Al-Bayad Wa’S-Sawad but 

also as a compatriot of the Shah and one of his earnest admirers. B. Shah 

Shuja Kermani's writing style is distinguished by a particular feature, 

namely the inclusion of three specific sayings in his works, which are 

referred to as triple sayings. These words were probably authored by Shah 

Kermani himself. C. Per the rule of “attribution to the most famous1”, it 

is expected that the words of Shah Kermani would be attributed to Sufis 

who are more renowned than him. D. The extraordinary volume of the 

book “Hilyat al-Awliya” and the relative abundance of Dhul-Nun’s words 

within it are factors that potentially increase the likelihood of errors. 
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  شاهِ شجاع کرمانی به صوفیان دیگر انتساب سخنان

  محسن پورمختار

  m.poormokhtar@gmail.com: رایانامه ، ایران.عصر رفسنجان، رفسنجان یدانشگاه ول ،یو علوم انسان اتیادب ۀدانشکد ،یفارس اتیگروه زبان و ادب ار،یدانش

   چکیده اطلاعات مقاله
   نوع مقاله:

 پژوهشی ۀمقال
 

 31/90/3091 :افتیدر خیتار

 90/91/3091: بازنگری خیتار

 90/90/3091: رشیپذ خیتار

 31/90/3091: انتشار خیتار
 
 

  ها:واژهکلید

شاهِ شجاع کرمانی، ذوالنون 

مصری، ابوسعید ابوالخیر، بایزید 

بسطامی، ابوعثمان حیری، انتساب 

 اقوال.

است، دوازده قول به نام عارفان دیگری هم نقل هفتاد قول که از شاه بن شجاع کرمانی باقی ماندهدر بین حدود 
است. هشت قول به نام ذوالنون مصری، یک قول به نام بایزید بسطامی، دو قول به نام ابوعثمان حیری نیشابوری شده

صلی این دوازده قول بحث شده و برپایۀ و یک قول به نام ابوسعید ابوالخیر. در مقالۀ حاضر در باب گویندۀ ا
است. یک: راویان سخنان شاه کرمانی دارای ها به شاه کرمانی مرجّح دانسته شدههای ذیل، انتساب آناستدلال

اند. راوی نخست، ابوعبدالرحمان سُلمی نیشابوری، اقوال شاه را از طریق دو تن از شاگردان برجستۀ اعتبار ویژه
ت. اسیت کرده و حیری خود شاگرد شاه بوده و سخنان او را در دفتری مخصوص نگاشته بودهابوعثمان حیری روا

و  البیاضراوی دوم خواجه علی سیرجانی علاوه بر اینکه یکی از مشایخ بزرگ تصوف است و صاحب کتاب مهم 
گانی یعنی سخنانی که ل سهمندان جدی او و آشنا به احوال و اقوال اوست. دو: اقواشهری شاه و از علاقه، همالسواد
روند و انتساب شمار میگانه یاد شده، یک ویژگی مهم سبکی سخنان شاه شجاع کرمانی بههای سهها از نشانهدر آن
تر است. سه: طبق قاعدۀ استناد به اشهر، طبیعی است که سخنان شاه کرمانی به ها به شاه کرمانی پذیرفتنیآن

و کثرت نسبی سخنان ذوالنون در  الأولیاءحلیۀالعادۀ کتاب باشند. چهار: حجم فوقشدهعارفان مشهورتر از او منسوب 
 کند.آن امکان انتساب اشتباه به او را بیشتر می

 

   .13-19(، 100) 77 ،زبان و ادب فارسی ،شجاع کرمانی به صوفیان دیگر انتساب سخنان شاه(. 3091)محسن. ، پورمختار: استناد
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 مقدمه 

شاه کرمانی در وهلۀ نخست، حکیم است و ترین عارف قدیم کرمانی است. ق( معروف111ابوالفوارس، شاه بن شجاع کرمانی )د. 

هایی از احوال و شود. گزارشای که گاه به مرزهای اهل ملامت هم نزدیک میدانشمندِ دین و اهل فتوتّ و بعد، عارف و صوفی

اند که نشانگر م تصوّف آمده و نویسندگان آن آثارِ مهم، القاب و عناوینی برای او ذکر کردههای مهبعضی اقوال او در غالب کتاب

ملاقات و مصاحبت و دوستی  مردان و صوفیۀّ قرن سوّم،اهمیت ویژۀ اوست. شاه کرمانی با اقران خود یعنی بزرگان حُکما و جوان

ابوحفص ابوتراب نخشبی، توان اند میکه از یاران شاه کرمانی بودههای کهن تصوف ترین شخصیتاست. از مهمنگاری داشتهو نامه

های ها و رسالهرا نام برد. از کتاب ابوریشنی حیری أبوعثمانابوجعفر بن حمدان نیشابوری و  یحیی بن مُعاذ رازی،حداد نیشابوری، 

مانده حدود هفتاد سخن است که از گفتارها، اقوال آنچه از او باقی شاه که در منابع کهن به او منتسب شده چیزی در دست نیست. 

است با نام مشهورترین اثر شاه کتابی بودهاند. طور پراکنده نقل شدههای او جدا شده و در منابع صوفیه بهها و نامهتفسیری، کتاب

ترین منبع شرح احوال ین و قدیمیترتاریخ وفات شاه بن شجاع کرمانی در مهمکه امروزه نشانی از آن در دست نیست.  الحکماءمرآۀ

ق 199( قبل از سال 301 :3000)سلمی،  «قبل الثلاثمائۀ»صورت ابوعبدالرحمن سلمی نیشابوری به الصوفیۀطبقاتو اقوال او یعنی 

اما ؛ اندق آورده179است. پس از سلمی تقریباً همۀ مورخین تصوّف تاریخ درگذشت او را به همین صورت یا به شکل بعد از آمده

خواجه ابوالحسن علی بن حسن سیرجانی  البیاض و السوادق است که در کتاب 111تاریخ دقیق درگذشت شاهِ شجاع کرمانی سال 

آرامگاه شاه کرمانی در روستای نصرآباد در غرب سیرجان در جنب مزار خواجه علی حسن سیرجانی قرار دارد )برای است. آمده

گیرد، دوازده فقره از اقوال شاه کرمانی است آنچه در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار می (.3107پورمختار،  ←اطلاات بیشتر

اند. انتساب سخنان مشاهیر و گفتارهای حکیمانه و جملات قصار و اشعار به غیر که به چند تن از دیگر مشاهیر تصوفّ منسوب شده

اند. وفیه گاه در منابع مختلف به اشخاص متفاوت منسوب شدهها امری رایج است و ازجمله سخنان مشایخ صگوینده اصلی آن

و سخن بود که در یک کتاب نقل از شیخی بود و در کتابِ دیگر »نویسد: در این زمینه میتذکرۀالاولیاء فریدالدین عطار در ابتدای 

های فرهنگی و تاریخی، پیدا ترین انواع پژوهشاز این منظر یکی از مهم .(3: 3101)عطار، « نقل از شیخی دیگر به خلافِ آن

اند. ذیلاً سخنان شاه کرمانی را که به دیگر مشایخ قوم منسوب کردن گویندگان اصلی سخنانی است که به دو/چند نفر منتسب شده

 رسیم.شده برمی

 . پیشینۀ پژوهش1

است. در این ها از دیرباز رایج و شناخته بودهر شاعران به غیر گویندگان اصلی آنکه گذشت انتساب سخنان مشاهیر و نیز اشعاچنان

شود که شاید نمونه شاخص این نوع پژوهش را ها دیده میها و مجموعهزمینه تحقیقاتی پراکنده در متون مصحّح و شروح دیوان

 نیشابوری دید. منسوب به خیام رباعیات( درباره 3100سخن، ) های پارسیرباعیات خیام و خیامانهبتوان در کتاب 

درباره انتساب اقوال مشاهیر صوفیه به پیامبر اسلام و ائمه شیعه و نیز سایر مشایخ قوم هم گاه تحقیقاتی در لابلای متون  

توان از را می شود. نمونههای صوفیانه نوشته شده، دیده میمصحّح یا آثاری که در شرح و تحلیل افکار صوفیان خاص یا جریان

طالب شهرت یافته اما در اصل سخن یکی از زهاد اولیه است نام برد که در تعلیقات یکی از سخنانی که به نام امام علی بن ابی

(. با وجود این، 391: 3117شفیعی کدکنی، )است عطار هویت اصلی گویندۀ آن در مراجع اصیل تصوف، باز نموده شدهنامۀ الهی

به این حوزه تاکنون به نظر نگارنده نرسیده و به طریق اولی درباره سخنان شاه کرمانی هم تحقیقی  پژوهشی مخصوص و منحصر

 است.در این زمینه انجام نشده
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 شجاع کرمانی به ذوالنون مصری انتساب سخنان شاه .2

ای گانههای سههستند که علامت سوم این اقوال دارای ساختاریاست. تقریباً یکماندهقول باقی 79از شاه بن شجاع کرمانی حدود 

سخن با همین ساختار برای  03ابونعیم اصفهانی  الأولیایحلیۀکنند. از سوی دیگر در کتاب را برای مفاهیم اخلاقی/دینی بیان می

ون ها با سخنان مذکور از شاه کرمانی مشترک است. یک قول دیگر هم بین شاه و ذوالنمورد آن 7ذوالنون مصری نقل شده که 

اند که به ذوالنون مصری منتسب رسد که این سخنان در اصل از شاه کرمانی بودهنظر میگانی ندارد. بهمشترک است، اما ساختار سه

 شود.ها به شاه کرمانی آورده میهایی در باره ترجیح انتساب آناند. ذیلاً ابتدا اقوال مورد بحث و سپس استدلاشده

 3گانیاقوال شاه بن شجاع کرمانی دارای ساختار سه .1-2

 (1)  قال شاه الکرمانی: علامۀُ الحیاۀ ثلاثۀ: وجدان الأنس بفقدان الوحشۀ والإمتلاء مِن الحق بإدمان التّذکرۀ واستِشعار الهیبۀ

وقال شاه الکرمانی:  (3)(. 130/3: 1993وقال شاه: علامۀ النّور فی القلب... )سلمی،  (2)(. 131/3: 1993بخالص المراقبۀ )سلمی، 

سمعتُ عبد  (۵)(. 130/3: 1993)سلمی،  قال شاه: علامات الإخبات ثلاث... (4)  (.111/3: 1993علامۀ النُّصیحۀ ثلاثۀ... )سلمی، 

ب(.  111گ  101الله الرّازی یقول کتبتُ مِن کتاب أبی عثمان وذکر أنّه مِن کلام شاه: ثلاثۀ مِن علامات الصّدور السلیمۀ... ) فاتح 

: 1993)سلمی، ثلاث مِن علامات الهُدى...   عبد الله الرّازی یقول کتبتُ مِن کتاب أبی عثمان وذکر أنّه مِن کلام شاه:سمعتُ  (6)

310/1 .) (7)  ُمۀ، الحکثلاثۀ مِن علامات   عبد الله الرّازی یقول کتبتُ مِن کتاب أبی عثمان وذکر أنّه مِن کلام شاه:سمعت

(. 310/1: 1993إنزالُ النّفس من النّاس منزلتها عندهم وإنزال النّفس کظّنهم، ووعظُهم على قدر عقولِهم لیقوموا بنفعٍ حاضر )سلمی، 

 (8)  ُۀ مِن الشّکر، المقاربثلاثۀ من علامات   الله الرّازی یقول کتبتُ مِن کتاب أبی عثمان وذکر أنّه مِن کلام شاه: عبدسمعت

سمعتُ  (9)(. 310/1: 1993)سلمی، الإخوان فی النّعمۀ واستغنامُ قضاء حوائجهم وبذل العطیّۀ مع إستقلال الشّکر بملاحظۀ المنۀ 

فاتح   ؛301/1: 1993)سلمی، ثلاثۀ من علامات الصدق... یقول کتبتُ منِ کتاب أبی عثمان وذکر أنهّ منِ کلام شاه: عبدالله الرازی 

 لاثۀثیقول کتبتُ هذا منِ کتاب أبی عثمان وذکر أنهّ منِ کلام شاه: علامۀ الصبر سمعتُ عبدالله الرازی ( 11)ب(.  130گ  101

یقول سمعتُ عبدالله الرازی  (12) (.139/1: 1993)سلمی، قال شاه: علامۀ التفویض....  (11)(. 311/1: 1993أشیاء... )سلمی، 

قال شاه بن شجاع الکرمانی:  (13) (.139/1: 1993)سلمی، ثلاثۀ مِن علامات التّفویض...  سمعتُ أبا عثمان وذکر أنهّ منِ کلام شاه:

رأیتُ بخط جدّی، أبی عمرو إسماعیل بن نُجَید، قال ( 14)(. 130/1: 1993علامۀ استحواذِ الشّیطان علی العبدِ ثلاث... )سلمی، 

کتبتُ  سمعتُ عبدالله بن محمد الرازی یقول  (1۵) (.301: 3000شاه بن شجاع الکرمانی: شغُْل العارف بثلاثۀ أشیاء... )سلمی، 

ثلاثۀ مَن علامات الإسلام، التّعظیم لأهل الله وکفّ الأذی عنهم والعفو عند القدُرۀ  مِن کتاب أبی عثمان وذُکر فیه مِن کلام شاه:

وقال شاه:   (17)(. 337: 3109وقال شاه الکرمانی: علامۀ بغضِ الرّئاسۀ... )السیرجانی،  (16)(. 00: 1990عن مسَیئهم )سلمی، 

وقال شاه: علامۀ   (18)(. 370: 3109الترفقّ فی المقال )السیرجانی، علامۀ المودّۀ: التّأنیّ فی الاحداث والتّوقّی فی الزّلازل و

(. 319: 3109المُحبّ: بذلُ الشیّء لصفاء الوُدّ وتعطیل الإرادۀ لإرادۀ الأخ والمشارکۀ فی محبوبه ومکروهه بصحّۀ العقد )السیرجانی، 

 (19 )ی المُعاشرین وتحسین ما یرد علیهم من أخلاقهم وإلزام وقال شاه بن شجاع الکرمانی: علامۀ حُسن الخُلق قلّۀ الخلاف عل

ثلاثٌ من علامات الفراسۀ... )خرگوشی،  (21)(. 110: 3109النّفس الّائمۀ فیما یختلفون فیه کفی عن النّظر إلی عیوبهم )السیرجانی، 

                                                 
 .شوندطور کامل آورده میو به اندمشخص شده   ذوالنون مصری با. اقوال مشترک شاه کرمانی و  1
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 رَاحۀِ  طالب فهو هواه صحَبِ نومَ هواه یصحبُ فإنَّما تکره، فیما خالَفَک و یحبُِّ ما على وافَقَک و صَحِبک من (21)(. 110: 3000

 (.301: 3000)سلمی،  نیاالدّ

 گانی. اقوالِ ذوالنون مصری دارای ساختار سه2-2

و  101تا  103و  101 و 103صص  0ج الاصفیاءالاولیاء و طبقاتحلیۀگانی هستند از اقوال ذوالنون مصری که دارای ساختار سه

و ثلاثۀ من أعمال الیقین.../  .3و ثلاثۀ من أعلام الصواب.../  .2المحبۀ.../  أعلام ثلاثۀ من .1شوند: نقل می 170و  100 و 101

و ثلاثۀ من أعمال الشکر: المقاربۀ من الاخوان فى النعمۀ، و استغنام قضاء الحوائج قبل  . ۵و ثلاثۀ من أعمال الثقۀ باللّه.../  .4

و ثلاثۀ من . 8و ثلاثۀ من أعمال الانس باللّه.../  .7و ثلاثۀ من أعلام الرضى.../  .6لمنۀ./ العطیۀ، و استقلال الشکر لملاحظۀ ا

)قس: و ثلاثۀ من أعمال الاخلاص...  .11ثلاثۀ علامات الخوف.../  .11و ثلاثۀ من أعلام الشوق.../  .9أعلام حسن الظن باللّه.../ 

و ثلاثۀ من أعلام التوکل.../  .14و ثلاثۀ من أعمال الیقین.../  .13و ثلاثۀ من أعمال الکمال.../  .12(./ 300/1: 1993سلمی، 

و ثلاثۀ من أعلام الحکمۀ: إنزال النفس من الناس کباطنهم، و وعظهم على قدر عقولهم  .16و ثلاثۀ من أعلام الصبر.../  .1۵

 .21و ثلاثۀ من أعلام التواضع.../  .19و ثلاثۀ من أعلام العبادۀ.../  .18د.../ و ثلاثۀ من أعلام الزه .17لیقوموا عنه بنفع حاضر./ 

و ثلاثۀ من أعلام حسن الخلق: قلۀ الخلاف على المعاشرین، و تحسین ما یرد علیه من  .21و ثلاثۀ من أعمال السخاء.../ 

و ثلاثۀ  .23و ثلاثۀ من أعلام الرحمۀ للخلق.../  .22أخلاقهم، و إلزام النفس اللائمۀ فیما یختلفون فیه کفا عن معرفۀ عیوبهم./ 

و ثلاثۀ من أعلام الحیاء: وجدان الانس بفقدان الوحشۀ، و الامتلاء من الخلوۀ بادمان التفکر، و  .24من أعظم الاستغناء باللّه.../ 

م الاسلام: النظر لأهل الملۀ، و کیف ثلاثۀ من أعلا .26و ثلاثۀ من أعلام المعرفۀ.../  .2۵استشعار الهیبۀ بخالص المراقبۀ./ 

و ثلاثۀ من  .29و ثلاثۀ من أعلام التوفیق.../ . 28و ثلاثۀ من أعلام الایمان.../  .27الأذى عنهم، و العفو عند القدرۀ لمسیئهم./ 

 .33م الاتعا  باللّه.../ و ثلاثۀ من أعلا .32و ثلاثۀ من أعلام التقوى.../  .31و ثلاثۀ من أعلام الحلم.../  .31أعلام الخمول.../ 

ء لصفاء الود و تعطیل الارادۀ لارادۀ اللّه و السخاء بذل الشی و ثلاثۀ من أعلام الحب فى اللّه .34و ثلاثۀ من أعلام الرجاء.../ 

 .37و ثلاثۀ من أعلام الأفضال .../  .36و ثلاثۀ من أعلام الحیاء.../  .3۵بالنفس و المشارکۀ فى محبوبه و مکروهه بصفۀ العقد./ 

و ثلاثۀ من أعلام  .39و ثلاثۀ من أعلام الانقطاع إلى اللّه.../ . 38(./ 309/3: 1993)قس: سلمی، و ثلاثۀ من أعلام الصدق... 

و ثلاثۀ من أعلام  .41و ثلاثۀ من أعمال الرشد .../  .41  التودد: التأنى فى الاحداث و التوقر فى الزلال و الترفق فى المقال./

لا تتقن بمودۀ من لا یحبک إلا معصوما و وال من صحبک و وافقک على ما تحب و خالفک فیما تکره فانما  .42السعادۀ .../ 

 یصحب هواه، و من صخب هواه فانما هو طالب راحۀ الدنیا.

 اقوال مشترک شاه کرمانی و ذوالنون مصری .3-2

 ذوالنون 10( شاه و شماره 3: قول شماره )یک

علامۀُ الحیاۀ ثلاثۀ: وجدان الأنس بفقدان الوحشۀ والإمتلاء مِن الحق بإدمان التّذکرۀ واستِشعار الهیبۀ بخالص المراقبۀ  ←شاه

قس: و قال شاه: علامۀ المحبّۀ وجدان الأنس بفقد الوحشۀ والإمتلاء من الحلاوۀ بإدمان التذکر )السیرجانی،   (.131: 1993)سلمی، 

3109 :170.) 

و ثلاثۀ من أعلام الحیاء: وجدان الانس بفقدان الوحشۀ، و الامتلاء من الخلوۀ بادمان التفکر، و استشعار الهیبۀ  ←ذوالنون

 (.101تا: بخالص المراقبۀ )الأصفهانی، بی
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 ذوالنون 30( شاه و شماره 7: قول شماره )دو

ثلاثۀ مِن أعلام الحکمۀ: إنزالُ النّفس من النّاس منزلتها عندهم، وإنزالُ النّاس من النّفس کظّنهم، ووعظُهم على قدر  ←شاه

 (.33: 1990عقولِهم لیقربوا عنه بنفعٍ حاضر. )سلمی، 

اضر ا عنه بنفع حو ثلاثۀ من أعلام الحکمۀ: إنزال النفس من الناس کباطنهم، و وعظهم على قدر عقولهم لیقومو ←ذوالنون

 کذا بالاصل. و فیه نقص ظاهر.(. پاورقی: 101تا )الأصفهانی، بی

 ذوالنون 3( شاه و شماره 1: قول شماره )سه

لمقاربۀ الشّکر، اثلاثۀ من علامات   عبد الله الرّازی یقول کتبتُ منِ کتاب أبی عثمان وذکر أنهّ منِ کلام شاه:سمعتُ  ←شاه

 (.310/1: 1993)سلمی، مِن الإخوان فی النعّمۀ واستغنامُ قضاء حوائجهم وبذل العطیّۀ مع إستقلال الشّکر بملاحظۀ المنۀ 

و ثلاثۀ من أعمال الشکر: المقاربۀ من الاخوان فى النعمۀ، و استغنام قضاء الحوائج قبل العطیۀ، و استقلال الشکر  ←ذوالنون

 ۀ.لملاحظۀ المن

 ذوالنون 10( شاه و شماره 33: قول شماره )چهار

 (00: 1990ثلاثۀ مَن علامات الإسلام: التعّظیم لأهل الله وکفّ الأذی عنهم والعفو عند القدُرۀ عن مَسیئهم، )سلمی،  ←شاه

درۀ لمسیئهم ثلاثۀ من أعلام الاسلام: النظر لأهل الملۀ، و کفّ )اصل: کیف( الأذى عنهم، و العفو عند الق ←ذوالنون

 (. 101تا )الأصفهانی، بی

 ذوالنون 10( شاه و شماره 37: قول شماره )پنج

 (.370: 3109علامۀ المودّۀ: التّأنیّ فی الاحداث والتّوقّی فی الزّلازل والترفّق فی المقال )السیرجانی،  ←شاه

 (.101تا: و الترفق فى المقال )الأصفهانی، بیو ثلاثۀ من أعلام التودد: التأنى فى الاحداث و التوقر فى الزلال  ←ذوالنون

 ذوالنون 13( شاه و شماره 30: قول شماره )شش

علامۀ حُسن الخُلق قلّۀ الخلاف علی المُعاشرین وتحسین ما یرد علیهم من أخلاقهم وإلزام النّفس الّائمۀ فیما یختلفون  ←شاه

 (.110: 3109فیه کفی عن النّظر إلی عیوبهم )السیرجانی، 

و ثلاثۀ من أعلام حسن الخلق: قلۀ الخلاف على المعاشرین، و تحسین ما یرد علیه من أخلاقهم، و إلزام النفس  ←ذوالنون

 (.101تا: اللائمۀ فیما یختلفون فیه کفا عن معرفۀ عیوبهم )الأصفهانی، بی

 ذوالنون 10( شاه و شماره 31: قول شماره )هفت

فاء الوُدّ وتعطیل الإرادۀ لإرادۀ الأخ والمشارکۀ فی محبوبه ومکروهه بصحّۀ العقد علامۀ المُحبّ: بذلُ الشیّء لص ←شاه

 (.319: 3109)السیرجانی، 

ء لصفاء الود و تعطیل الارادۀ لارادۀ اللّه و السخاء بالنفس و المشارکۀ بذل الشی و ثلاثۀ من أعلام الحب فى اللّه: ←ذوالنون

 (.101تا: )الأصفهانی، بیفى محبوبه و مکروهه بصفۀ العقد 

 ذوالنون 01( شاه و شماره 13: قول شماره )هشت

 انیالدّ رَاحۀِ طالب فهو هواه صَحبِ نومَ هواه یصحبُ فإنَّما تکره، فیما خالَفَک و یحبُِّ ما على وافَقَک و صَحِبک من ←شاه

 (.301: 3000)سلمی، 
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وقال )اصل: و وال( من صحبک و وافقک على ما تحب و خالفک فیما تکره فانما یصحب هواه، و من صخب  ←ذوالنون

 (.170تا: هواه فانما هو طالب راحۀ الدنیا )الأصفهانی، بی

 . بحث3

نون مصری منتسب اند که به ذوالشد اقوال مشترک شاه و ذوالنون در اصل، سخنان شاه کرمانی بودهکه در آغاز این مقال گفتهچنان

 شود: اند. در این زمینه استدلاهای ذیل عرض میشده

 ثاقت و اعتبار راویانِ اقوال شاه. و1-3

خواجه علیِ  البیاض و السوادق( و یا از طریق 031اقوال مذکور از شاه کرمانی یا از طریق آثار ابوعبدالرحمن سُلمی نیشابوری)م. 

است اند. این دو طریق در نقل سخنان شاه کرمانی، به شرحی که در ذیل آمدههق( به دست ما رسید079حسن سیرجانی)م. حدود 

 از وثاقت و اعتبار بسیار بالایی برخوردارند: 

 . ابوعبدالرحمان محمد بن حسین سُلَمی نیشابوری 1-1-3

اش با تصوف را مدیون جد مادری سلمی تحصیلات اولیه و آشنایی»هاست. ترین مؤلفان صوفیه و معتبرترین آناز نخستین و مهم

ق( بود که خود مرید ابوعثمان حیری نیشابوری بود. سلمی مستقیماً یا با واسطه با چند تن از 100خود، ابوعمرو بن نُجَید )متوفیّ 

های آن بغداد و کرمانشاه و ری مرتبط بود. پس از درگذشت اسماعیل بن نُجید، کتابخانه او با همه کتابمشایخ بزرگ نیشابور و 

رسائل متعدد  ها ودر علوم تصوف و حدیث و تفسیر قرآن به سلمی رسید و او نیز با استفاده از این میراث ارزشمند به تألیف کتاب

فیه همت گماشت و در میان اهل تصوف مشهور شد. بیشتر نویسندگان صوفی به زبان عربی، دربارۀ مبانی تصوف و بزرگان صو

است. هجویری در کتاب  الصوفیهطبقات و التفسیرحقائقترین آثار موجود سلمی دو کتاب اند. مهمپس از او مدیون آثار او بوده

شک ما از بسیاری از مطالب می نبود، بیاست. اگر آثار سل( سلمی را نقّال طریقت و کلام مشایخ خوانده311)ص المحجوب کشف

 (.711، 717: 3111)پورجوادی،  «بودیمخصوص در ایران محروم میهای اولیۀ تاریخ اسلام بهدینی و عرفانی و اجتماعی در قرن

جت حبزرگانی نظیر ابوالقاسم قشیری و ابونعیم اصفهانی و دیگران از سلمی اخذ و اقتباس کرده و او را در تصوف مرجع و 

کند و کمترین تردیدی خود مشحون از روایاتی است که قشیری مستقیماً از زبان سلمی نقل میرسالۀ قشیریه  اند.منازع دانستهبی

 الأولیاءحلیۀتوان حافظ بزرگ، ابونعیم اصفهانی صاحب گذارد. از دیگر شاگردان سلمی میبرای افضلیتّ استاد بر شاگردش باقی نمی

 101: 3171کند و خود به فضل و استادی سلمی نسبت به خویش اعتراف دارد )عفیفی، بدون واسطه از سلمی نقل میرا نام برد. او 

 (.100تا 

خص طور أعلاوه بر وثاقت عمومی منقولات سلمی از مشاهیر صوفیه، آنچه درباره نقل اقوال شاه کرمانی از طریق سلمی به

ترین شاگرد شاه ز دو تن از شاگردان ممتاز ابوعثمان حیری نیشابوری که خود او مهماهمیت دارد این است که او این اقوال را ا

 کند.است، نقل میکرمانی بوده

  ابوریشنی حیری أبوعثمان. 2-1-3

 نهمِ و یرتهس فی المشایخِ أوَحْد نمِ» از مشایخ بزرگ تصوفّ و از سران ملامتیّه است. طریق تصوّف در نیشابور از او گسترش یافت:

ترین شخصیت توان او را مهمحق میاگر او را ازلحا  تأثیرش بسنجیم، به»( و 379: 3000)سلُمی، « بنَیسابورَ فِالتصوّ طریقۀُ  انتشر

سعید  وی نام»گوید: خواجه عبدالله انصاری درباره او می (.303: 3، ج3091)گراملیش،  «م. دانست0ق./1تصوف خراسان در سده 

هُجویری نیز (. 103: 3110)انصاری هروی، « ایدنشابوریان استاد. بود وقت یگانۀ و اید... امامشجاع شاه شاگرداسماعیل...  بن
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و  (190: 3111)هُجویری،  استبه نقل از راویان موثقّ روایت کرده  داستان شاگردی ابوعثمان نزد شاه کرمانی را از زبان خود او و

(. 007: 3101)عطار نیشابوری، است ت مقام او در تصوّف و شاگردی او نزد شاه کرمانی نوشتهراجع به عظم تذکرۀالاولیاءعطار در 

أبوعثمان در سفری که با شاه کرمانی به نیشابور کرد، نزد ابوحفص حداد نیشابوری ماند. اما همچنان باب مراوده بین او و شاه، 

)سلمی، ( و 103: 3، ج1993)سلمی، است ه ابوعثمان به شاه یاد کردهسلمی از دو ناماست. نگاری، باز بودهکم از طریق نامهدست

 (.  313: 3000)خرگوشی، است ای از یک نامه شاه به بوعثمان حیری را نقل کردهجمله الأسرارتهذیب( خرگوشی نیز در 0: 1939

بوعثمان، ا است.است از طریق ابوعثمان حیری حفظ و نقل شدهبیشترین اطلاعاتی که از احوال و اقوال شاه کرمانی باقی مانده 

است. سُلمی سخنان شاه کرمانی را از طریق دو تن از شاگردان خاص و کتاب یا دفتری داشته که در آن سخنان شاه را نوشته بوده

است. ده مورد از این نوع سخنان شاه که به تصریح سُلمی از دفتر  رازی و ابوعمروبن نجید نقل کردهمحبوب ابوعثمان یعنی عبدالله

گ  101) فاتح (/  13 :1939(/ )سُلمی، 33؛ 00 :1990)سُلمی،  توان دید:مخصوص ابوعثمان حیری نقل شده را در منابع ذیل می

 (.139/1؛ 311/1: 1993ب(/ )سلمی،  130گ  101فاتح   ؛301/1: 1993سه مورد(/ )سلمی،  310/1: 1993ب(/ )سلمی،  111

 عبدالله رازی. 3-1-3

ترین مشایخ نویسد که با بسیاری از بزرگدرباره او می الصوفیهطبقاتق(. سلمی در 131ابومحمد عبدالله بن محمد رازی شعرانی )د. 

  ترین یاران ابوعثمان حیری بود.روزگار خویش و از برجستهترین مشایخ نیشابور در تصوف مصاحبت کرده بود و خود از بزرگ

های بسیاری دانست. عبدالله رازی از عالمان علوم تصوف بود. کتابداشت و قدرش را میکرد و بزرگ میابوعثمان او را تکریم می

خ د و أباعثمان و... و غیرهم من مشایالأصل؛ و مولده و منشأه بنیسایور. صحب الجنید بن محمرازی»نوشت و روایت کرد و ثقه بود: 

عثمان. و کان أبوعثمان یکرمه ویُجلّه ویعرف له محلّه. و هو من أجلّ مشایخ نیسابور فی وقته. و القوم. و هو من جلّۀ أصحاب أبی

 (. 033: 3000)سلمی،  «کان عالماً بعلوم الطائفۀ و کتب الحدیث الکثیر و رواه و کان ثقۀ

( به نقل عبدالله 33و  31و  39و  0و  1و  7و  0و  3های ها )شمارهمورد آن 1گانه شاه کرمانی اقوال سه در بین بیست سخن از

است. در آغاز همه این اقوال، این عبارت رازی و تصریح او از روی کتابی که ابوعثمان حیری از سخنان شاه داشته، نقل شده

 «ول: کتبتُ من کتاب أبی عثمان و دُکر فیه أنه من کلام شاه، ثلاثۀ من علامات...سمعتُ عبد الله بن محمد الرازیّ یق»است: آمده

نقل  سُلمی التفسیرحقایق( از اقوال مشترک شاه و ذوالنون هستند که از کتاب 33و  1و  7های ها )شمارهمورد سه مورد آن 1از این 

 منقولات عبدالله رازی از همین طریق باشد. هم که از همین کتاب نقل شده قاعدتاً باید از 3اند. شماره شده

 أبوعمرو بن نُجید. 4-1-3

نویسد که اسماعیل بن نُجید جدّ مادری اوست و با درباره او می الصوفیهطبقاتدر ق(؛ سلمی 100)د. ابوعمرو اسماعیل بن نجید

ترین یاران ابوعثمان حیری بود. او آخرین نفری بود ترین مشایخ در روزگار خود و از برجستهجنید ملاقات کرده بود و خود از بزرگ

...جدّی لأمیّ، صحب أباعثمان الحیری و هو من کبار أصحابه. و هو آخر من »از یاران ابوعثمان که درگذشت و در روایت ثقه بود: 

 (.030: 3000)سلمی،  «عثمان و لقی الجنید. و کان من أکبر مشایخ وقته. و کان ثقۀمات من أصحاب أبی

با  وفیهالصطبقاتسلمی در کتاب است. قول هشتم از مشترکات شاه و ذوالنون را سُلمی از طریق ابوعمروبن نُجید نقل کرده

( یادآوری کرده که این قول شاه بن شجاع 301: 3000)سلمی،  «رأیتُ بخط جدیّ، أبی عمرو إسماعیل بن نُجید»ذکر عبارت 

 است.خط جدش نقل کرده کرمانی، و قول پیش و پس آن را از

است. ابونعیم در ذکر بار به نام ذوالنون مصری نقل کردهبار به نام شاه و یکیک الأولیاءحلیۀاین قول را ابونعیم اصفهانی در 

 (.100ص  39تا: ج )الأصفهانی، بیاست شاه این سخن را به نقل از احمد بن ابوعمران هروی از قول ابوعمرو بن نجید نقل کرده



 

 

 
 3441، 942، شماره 77 دوره ،فارسیزبان و ادب 

 

 

28 

اما یک بار دیگر در ذکر ذوالنون مصری این سخن با سخنی از ابوعثمان حیری ترکیب شده و به شکلی مغلوط به روایت از شخصی 

به نام عثمان بن محمد از احمد بن محمد بن سهل نیشابوری از قول ابوعثمان سعید بن عثمان خیاط به ذوالنون منسوب شد است: 

عصوما و وال من صحبک و وافقک على ما تحب و خالفک فیما تکره فانما یصحب هواه، و من لا تتقن بمودۀ من لایحبک إلا م»

 (.170: 0تا، ج )الأصفهانی، بی« الدنیاصخب هواه فانما هو طالب راحۀ

شد روایت این قول به نام ذوالنون مصری مغشوش و مغلوط است به این شرح که: قسمت نخستین این قول که  که گفتهچنان

آمده( صحیح است، سخن ابوعثمان حیری نیشابوری شاگرد مشهور شاه کرمانی  الأولیاءحلیۀکه در با لاتثقّنّ )و نه لا تتقّنّ چنان

است ازجمله است. این سخن در منابع متعددی به نام حیری نقل شدهجید گفتهاست که حیری آن را به شاگرد خویش ابوعمرو بن ن

المختار من ( و 303/39) تاریخ بغداد( 110/3)شرح التعرف ( 370) البیاض و السواد( 373)رسالۀ قشیریۀ ( 191)اللمع فی التصوفدر 

 (.000/1) الأخیارمناقب

ر از است. اینک حکایت قول مذکوکه در بضی از منابع مذکور در بالا آمده این کلام ابوعثمان حیری به ابن نجید حکایتی دارد

و أخبرنا أبوحازم قال: سمعتُ أباعمرو بن نجید یقول: سمعتُ أباعثمان سعید بن إسماعیل یقول: لا تثقنَّ بمودۀّ من »تاریخ بغداد: 

د ذُهل یقول: سمعتُ أباعمرو بن نجیمعتُ أباعبدالله بن أبیلایحبک إلا معصوماً. قال أبوحازم: لم یزدنا ابوعمرو علی هذا القدر، فس

عثمان مدّۀ فی وقت شبابی، وکنتُ قد حظیتُ عنده، فقُضی من القضاء أنی اشتغلتُ مرۀً بشیء مما تشتغل یقول: کنتُ أختلفُ إلی أبی

طریق أو  انقطاعی عنه، وکنتُ إذا رأیتهُ فیعثمان، فانقطعتُ عنه بعد ذلک، فافتقدنی، فأقمتُ علی به الفتیان، فنُقل ذلک إلی أبی

من بعید اختفیتُ فی موضعٍ حتی لا تقع عینه علیَّ، فدخلتُ یوماً سکّۀً من السّکک فخرج علیَّ أبوعثمان من عطفۀ فی الّسکۀ، فلم 

مودۀّ من لا یحبک إلا معصوماً. أجد عنه محیصاً، فتقدمتُ إلیه وأنا دَهِشٌ مُتشوشٌ، فلما رأی ذلک، قال لی: یا أبا عمرو لا تثقنَّ ب

ابوعثمان را شخصاً از ابوعمرو بن نجید که در   گوید این سخنمی اللمعدر   شایان ذکر است که ابونصر سراج« هذا منی الحکایۀ.

 (.191: 3030این حکایت صاحب واقعه است، شنیده )سرّاج توسی، 

قول سراج و حکایت فوق، شکی در اسناد این قول به ابوعثمان حیری و بنابراین با توجه به آنچه در منابع معتبر بالا آمده و 

آمده(  الأولیاءحلیۀکه در چنان« و وال»)و نه « و قال»ماند. اما قسمت دوم قول که با عدم اسناد آن به ذوالنون مصری باقی نمی

لمی و س الصوفیهطبقاتاه روایت شده ) در دو بار از طریق ابوعمرو بن نجید به عنوان قول ش که پیشتر آمد،صحیح است، چنان

ت اول است. لذا با توجه به آنچه در باب قسم( به شکل مغشوشی سخن ذوالنون دانسته شدهالأولیاءحلیۀ( و یک بار )در الأولیاءحلیۀ

از سوی  قول ابن نجید،قول در حلیه و انتساب نادرست آن به ذوالنون مصری گفته شد و نیز انتساب آن به شاه از طریق حیری از 

    سلمی و نیز از سوی ابونعیم، انتساب آن به شاه کرمانی قطعی است.

 سیرجانی  . خواجه علی5-1-3

اند. خواجه علی بن های پنج و شش و هفت از اقوال مشترک شاه کرمانی و ذوالنون مصری به روایت سیرجانی نقل شدهشماره

 البیاض و السواد)برای اطلاعات درباره سیرجانی و البیاض و السواد ق( صاحب کتاب مهم و معتبر 079حسن سیرجانی )د. حدود 

( در نقل اقوال شاه شجاع منبع بسیار معتبر و موثقی است. سیرجانی اولاً یکی از مشایخ بزرگ تصوف روزگار 3109پورمختار، ←

خواجه  بنا بر منابع احوال»ناسندگان اقوال مشایخ سلف را دیده بود: خویش است و بسیاری از مشایخ روزگار خود یعنی راویان و ش

است، خواجه طبعاً باید بسیارى از مشایخ و معاریف و مخصوصاً روایت هجویرى که او را سیاح وقت و داراى اسفار نیکو معرفى کرده

اس ، خواجه عبدالله انصارى، ابوعلى دقاق، ابوالعبعصر خود را ملاقات کرده باشد، بزرگانى چون شیخ عمو، ابوسعید ابوالخیر، هجویرى

اً هاى بسیار و دیدار مشایخ روزگار نهایتقاعدتاً او باید پس از مسافرت قصاب، ابوالحسن خرقانى، امام قشیرى و اقران این بزرگان.
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یخ عنوان آخرین شاقامت افکنده و به است رحلدر سیرجان و در رباط )خانقاه( خود که احتمالاً در جوار تربت شاه کرمانى قرار داشته

: 3109)پورمختار  «هاى خود پرداخته باشدبزرگ منطقه وسیع کرمان به پرورش مریدان و شاگردان و اطعام فقیران و تألیف کتاب

 سی(.

العاده ارادت فوقشهری شاه بود، نسبت به او ثانیاً آنچه در مورد نقل اقوال شاه مهم است آنکه سیرجانی علاوه بر اینکه هم

علاوه بر  (.3109: 3101)عطار، « ی در کرماندادتربت شاه نان مى پیشِخواجه على سیرگانى »که به روایت عطار ورزید چنانمی

توان حدس زد که خواجه معنویت خود را به شاه بن شجاع کرمانى مى البیاض والسوادو دقت در  تذکرۀالاولیاءاز روایت عطّار در این 

است و به احتمال بسیار، رباط خواجه على هم که در روایت سلفى و کتاب در جوار شاه دفن شده اجهوخدانسته. مربوط مىهم 

 است.است، در محل آرامگاه شاه قرار داشتهاز آن نام برده شده( 310: 3171)ابوحامد کرمانی،  زسلجوقیان و غُ

ا عنوان سوّمین شیخ از گروه مشایخ ویژه ب، شاه کرمانى را بهکتاب خویشاز  در باب معرفۀ تاریخ مشایخ علی سیرجانی خواجه

 ،وادالبیاض و الس) « خزانۀالحکمۀ وممدوح أهله، شاه بن شجاع أبوالفوارس الکرمانى...»است: معرفى کرده« آحاد من الأوتاد»عنوان 

  است.بوده الحکماءمرآۀها ترین آنآثارى که معروفمردان و علماى قوم بوده و صاحب دانیم که شاه کرمانى از جوان(. مى1/10

توان دانست که او کتاب دیگرى داشته به نام نیز مى  (13: 3013)روزبهان، روزبهان بقلى شرح شطحیاتعلاوه بر این از طریق 

رسد که هم به نام کتابى از شاه اشاره کرده و هم به حکیم بودن او. به نظر مى الحکمۀخزانۀبنابرین خواجه با آوردن  الحکمۀخزانۀ

یگر دور است از سوى دبا باب الحکمۀ، نظر به ارادتش به شاه کرمانى و تألیفات او داشته البیاض والسوادخواجه در افتتاح کتاب 

است که از نظر او مصداق برجسته حکیم بودهکرمانی اه نیست که او نام پسر خود حکیم را هم بنا به تعلّق خاطرش به حکمت و ش

دانیم که فرزندزادگان شاهِ شجاع کرمانی تا می جغرافیای حافظ ابروونه، سی(. از طریق کتاب : بیست3109)پورمختار  «نهاده باشد

طبعاً تألیفات   (.30/1: 3170)خوافی، اند زیستهسال پس ازخواجه علی حسن همچنان در سیرجان می 099قرن نهم یعنی حدود 

است، و او وی نزد خانواده و ارادتمندان او در سیرجان و در رأس آنان خواه علی حسن موجود بوده مرآۀالحکمایشاه ازجمله کتاب 

خنانی است. مخصوصاً که سیرجانی سبه میراث معنوی شاه اشراف و آگاهی دقیق داشته« أهل البیت أدری بما فی البیت»به مصداق 

شد، اعتبار اقوالی که سیرجانی از شاهِ کرمانی نقل کرده شود. بنابر آنچه گفتهشده دیده نمیز شاه نقل کرده که در منابع شناختها

 بسیار زیاد است

 های سبکی سخنان شاه کرمانیگانه از ویژگیلامات سه. ع2-3

ها بسیار است. در مروری بر های سخنان بازمانده از شاه کرمانی آن است که اقوال آغاز شده با واژه علامت در آنیکی از ویژگی

شوند، می شروع« علامۀ»ها که با کلمۀ سُلمی و شمارش تعداد اقوال آن الصوفیۀطبقاتشده در کتاب تن از مشایخ معرفی 391اقوال 

، احمد بن 1، ابوحفص حداد 3، احمد بن ابی الحواری 1، معروف کرخی 3بایزید بسطامی ، 1این آمار به دست آمد: سری سقطی 

، 3، عبدالله بن محمد خرّاز 3، ابوعمرو دمشقی 3، ابوعبدالله سجزی 3، ابوبکر وراق 7، شاه بن شجاع 1، ابوعثمان حیری 3عاصم 

 . 3، ابوعبدالله رودباری 1، ابوبکر دُقیّ 1لیان ، محمد بن ع3، ابوجعفربن سنان 3، ابراهیم قصّار 3ابوالحسین ورّاق 

مورد سخنان مشایخ  19ای دارند و از نفر اقوال نشانه 37تنها  الصوفیهطبقاتشیخ مذکور در  391شود که از بین مشاهده می

ند. سخنان شاه که با واژۀ از شاه کرمانی هست چهارمها یعنی قریب به یکمورد آن 7اند آغاز شده« علامۀ»که در آن کتاب با واژۀ 

اند و دیگر اقوالی که در طورکلی به علامات پرداختهتوان به دو بخش تقسیم کرد، یکی اقوالی که بهاند را میآغاز شده« علامت»

کتاب یا رسد که آن نظر میآوریم، بهی او میالحکمامرآۀکه در بحث از کتاب است و چنانگانه اشاره شدهسهها به علامات آن

 است. بودهگانه میهای سهشناسیبخشی از آن شامل همین نشانه
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 سَمَّاها تیالّ المُثَلَّثَۀُ و مشهورۀ رِسالاتٌ هلَ و»است: نویس شاه کرمانی در باره تألیفات او نوشتهحالترین شرحسُلمی، قدیمی

های ها و رسالهاز کتاباست. نهاده الحکماءمرآۀای که نامش را مثلثهاو رسالات مشهوری دارد و (. 301: 3000)سلمی،  «الحکماءمِرْآۀ

ها و آنچه به نام او باقی مانده حدود هشتاد فقره سخن است که از گفتارها، تفسیرها، کتابشاه امروزه چیزی در دست نیست. 

است که سُلمی آن را مشهورترین اثر شاه بوده الحکماءمرآۀاما   اند.طور پراکنده نقل شدههای او جدا شده و در آثار صوفیانه بهنامه

تصحیف شده، دقیقاً معلوم نیست. بعضی از محققان  مثلثّ و مَثَلهای مؤلفان بعد به است. مراد از این تعبیر که در کتابمُثلّثه خوانده

(. اما درباره این 731: 3111شد )ر.ک: عابدی، اند که در آن از سه موضوع نزدیک به یکدیگر صحبت شده بامثلّثه را کتابی دانسته

گانه های سهنشانهای از سخنان شاه بن شجاع، مشتمل بر مجموعه الحکماءمرآۀرسد و آن این که اصطلاح وجه دیگری به نظر می

اند بیشتر است: علامت رجاء، علامت أنس، مانده از شاه کرمانی تعداد اقوالی که با واژه علامت شروع شدهاست. در سخنان باقیبوده

در  سُلمی با اقوالی که از سایر مشایخ الصوفیۀطبقاتکه از مقایسه سخنان منقول از شاه در علامت حکمت، علامت تقوی... و چنان

ت. از دیگر سو اند چندین برابر سایر مشایخ اسشروع شده« علامت»آن کتاب نقل شده دیدیم، بسامد اقوالی از شاه که با کلمه 

های صبر، شکر، حسُن شده نیز بیش از سایر اقوال اوست: نشانگانه اشارههای سهها به علامتبسامد سخنانی از شاه که در آن

کتابی بوده که شاه در آن به  الحکماءمرآۀکند که ها، فرضی را به ذهن متبادر میگانه است. اینخُلق، تسلّط شیطان ... همه سه

شناسانه است. ازآنجاکه بیشتر اقوال نشانهگانه پرداخته بوده و به همین سبب به مثلثه مشهور بودههای سهو مخصوصاً نشانه هانشانه

 است.بودهشاه، مربوط به تفسیر آیات قرآن هستند فرض مکمّل، این است که این کتاب حاوی اقوال تفسیری شاه می

است مطالبی چند برگزیده کتاب ابوعثمانشاگرد او عبدالله رازی شعرانی از »سد: نویگراملیش در بحث از ابوعثمان حیری می

سه چیز »، «سه چیز نشان صدق است...»، «سه چیز نشان شکر است...»شود: قول میها در هر مورد از شاه کرمانی نقلکه در آن

شاه کرمانی در موارد دیگر نیز  «هدایت است...سه چیز نشان »، «سه چیز نشان سلامت سینه است...»، «نشان تفویض است...

 (.197و  190: 3، ج 3091)گراملیش،  «آورداغلب از نشان سخن به میان می

گانه در سخنان شاه کرمانی ویژگی مهم سخنان اوست به حدی که تقریباً یک سوم از سخنان بازمانده از او چه با ساختار سه

رای این ساختارند. البته از ذوالنون مصری هم سخنانی با این ساختار نقل شده اما بسامد ذکر واژه علامت و چه بدون ذکر آن، دا

گانی منقول از شاه بیش از سه برابر سُلمی اقوال سه التفسیرحقایقعنوان نمونه در گانی شاه است. بهها بسیار کمتر از اقوال سهآن

مورد از  31( و 300: 1و ج 309و  307: 3رد از این نوع سخنان از ذوالنون )جمو 1، التفسیرحقائقگونه اقوال ذوالنون است. در این

گ  101و نسخه کتابخانه فاتح ب شماره  130و  311و  301سه مورد و  310: 1و ج 130و  111و  130و  131: 3شاه کرمانی )ج

 است. نقل شده  ب( 101آ و  313

 استناد به اشهر  ۀ. قاعد3-3

شود که بسیاری از سخنان ماندگار از های زبانیِ حکیمان، شاعران و سخنوران دیده میمجموعه آفریده در یک نگاه تاریخی به

عمد از روی حبّ و بغض یا در جهت های نادرست گاه بهاند. این انتسابگوینده اصلی به شخص/اشخاص دیگری منسوب شده

سهو در طی نقل شفاهی ازجمله خبط حافظه و... یا در نقل و گاه بهاست، انجام شده ها ممکن بودههای متنوعی که از آناستفاده

است. این امر در مورد جملات حکیمانه و قصار و گرفتهکتبی و به دلایلی ازجمله اشکالات مربوط به خط و منابع کتبی صورت می

ها معمولاً کلامِ شخص که در این انتسابتواند ذکر شود آن است عنوان قاعده میاشعار کاملاً رایج است. آنچه در این زمینه به

های به وزن متقارب و که بیتهای این امر بسیار است چنانشود. در ادبیات فارسی نمونهشهرت به شخص مشهور منسوب میکم

و  های به وزن رمل مسدسّ مقصور و با مضامین عرفانی/حکمی معمولاً به مولانابا مضمون حماسی معمولاً به فردوسی و بیت
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« قاعده انتساب به اشهر»توان آن را اند. با توجه به این حقیقت که میشدهرباعیات با محتوای خیامانه به عمر خیام منسوب می

 مراتب نسبتالعاده او در تاریخ تصوف اسلامی به شاه شجاع کرمانی که بهنامید، این فرض که اقوال ذوالنون مصری با شهرت فوق

نماید بلکه طبیعی آن است که اقوال شاه کرمانی به ذوالنون مصری باشد طبیعی نمیته منسوب شدهبه او شهرت کمتری داش

مندان معارف ها و نیز بین علاقههای مکرر شفاهی یا مکتوب در خانقاهتواند حاصل اشتباه در نقلباشد. این انتساب میمنسوب شده

ها و اجزای سخنان بزرگان ی افرادی که در کار خریدوفروش کتابمشایخ باشد. یا اینکه حتی ممکن است ناشی از سودجوی

ها و اجزاء سخنان مشاهیر در ادوار گذشته گاه سودجویانی نام مؤلفِ ها، رسالهاند باشد. توضیح اینکه در خریدوفروش کتابهبودمی

البیاض رسد نام کتاب نظر میعنوان مثال بهبفروشند. بهتر اند تا آن را زودتر/گراندادهکتابی را به نامی جذاب و پرمشتری تغییر می

الدین محیی تغییر داده و بهجذوۀالإصطلاء وحقیقۀالإجتلاء  تألیف خواجه علی حسن سیرجانی به همین دلایل سودجویانه به و السواد

شهرت سخنانی از شاه کرمانی کموچهار(. با توجه به این قاعده انتساب : چهل3109ابن عربی منسوب شده باشد )نک: پورمختار 

 تر است تا عکس آن.به ذوالنون مصری مشهور پذیرفتنی

 و اقوال ذوالنون در آن  الأولیاءحلیۀکتاب  ۀالعاد. حجم فوق4-3

که اگر متوسط هر جلد   استجلد با حروف ریز چاپ شده 39بسیار مفصل است. این کتاب در  الأصفیاءو طبقات الأولیاءحلیۀکتاب 

صفحه  39999شود. متنی با این حجم اگر با حروف معمولی چاپ شود، کتابی با حدود صفحه می 0999صفحه بگیریم  099را 

خواهد شد بدیهی است که در چنین کتابی امکان اشتباه به تناسب حجم آن بالا خواهد بود. از سوی دیگر حجم اقوال منقول از 

طراز او قران اوست. یک مقایسه بین تعداد اقوال منقول از ذوالنون با مشاهیر صوفیان همبیش از ا الأولیاءحلیۀذوالنون مصری در 

دهندۀ کثرت غیرطبیعی اقوال اوست. این در حالی است که در منابع تصوف معمولاً میزان اقوال منقول از بضی از این اشخاص نشان

 مثلاً جنید بغدادی بیشتر از اقوال ذوالنون است.

 26، ابوسلیمان دارانی  0صفحه 7، بایزید 1صفحه  23، سهل بن عبدالله 1صفحه 16، جنید 3صفحه 26ذ یحیی بن معا 

 0صفحه  66، ذوالنون مصری 3صفحه

آورد که شاید شود میزان اقوال ذوالنون سه و یا چهار برابر دیگر مشایخ برجسته است و این فرض را پیش میکه دیده میچنان

 به سخنان دیگر بزرگان قوم آمیخته باشد الأولیاءحلیۀبخش اقوال ذوالنون مصری در 

 نتساب سخن شاه کرمانی به ابوسعید ابوالخیر. ا5-3

خلق شیخ ما گفت من نظر الی ال  است که در واقع سخن شاه کرمانی است:در بعضی منابع سخنی از ابوسعید ابوالخیر نقل شده

(. این سخن را عطار در ضمن سخنان ابوسعید 103/3: 3113خصومته معهم و من نظر الیهم بعین الحق استراح منهم )میهنی، طالت 

به این شکل آورده: هرکه نظر کند به خلق به چشم خلق خصومت او دراز شود و هر که نظر کند به خلق به چشم حق باز رهد 

 (.039: 3101)عطار، 

                                                 
 ( 119تا  130: از ص 0. )ج  3
 (317تا  133: از ص 0. )ج  1
 ( 131تا  309: از ص 0. )ج  1
 (09تا  11: از ص 39. ) ج  0
 (119تا  130: از ص 39. ) ج  3
 ( 0تا  1ص  39و ج  103تا  113: از ص 0)ج .  0
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ری کننده سخن دیگمسلماً گفته بوسعید نیست، بلکه او روایت»نویسد: در این باره می اسرارالتوحید تشفیعی کدکنی در تعلیقا

است. اصل سخن از شاه بن شجاع کرمانی است که: من نظر الی الخلق بعینه طالت خصومته معهم ومن نظر الیهم بعین الله عذرهم 

قال شاه   است در ذیل آیه لاتثریب علیکم،ای دیگر نقل کردهمی به گونهفیما هم فیه و قلّ اشتغاله بهم. و همین سخن او را سل

الکرمانی مَن نظرَ إلی الخلق بعَین الحق سلم من مخالفاتهم ومَن نظر إلیهم بعینه أفنی أیّامه فی مخاصماتهم ألا تری یوسفَ لمّا 

 (.113/1: 3119 شفیعی کدکنی،« ) علم مجاری القضآء عذر إخوته فقال لا تثریب علیکم الیوم

است: سمعتُ جدی إسماعیل بن نجید خود به روایت از جدش به نام شاه نقل کرده رسالۀ الملامتیۀاین سخن را سلمی در 

من نظر الی الخلق بعینه طالت خصومته معهم ومن نظر الیهم بعین الحق عذَرهم فیما هم فیه یحکی عن شاه الکرمانی أنه قال: 

جوامع (. سلمی این سخن شاه را یک بار دیگر هم در رساله 010/1: 3171وعلم أنهم لایستطیعون غیر ما جبروا علیه )سلمی، 

آ( ابونعیم نیز آن را در  313گ  101)فاتح  التفسیرحقایقو یک بار هم در   (137/3: 3171نقل کرده )سلمی،  الصوفیۀآداب

 (. 117/39تا: است )الآصفهانی، بیبه نام شاه آورده الأولیاءحلیۀ

رسد این سخن شاه را شیخ بوسعید بر زبان بنابر آنچه آمد در صحت انتساب این قول به شاه کرمانی تردیدی نیست. به نظر می

 اند. عنوان اینکه سخن خود اوست یادداشت و نقل کردهرانده و مریدان/دوستداران او به 

 . انتساب سخن شاه به بایزید بسطامی6-3

 است:دههم، نقل و به بایزید بسطامی منسوب شبهبه سه شکل نزدیک کتاب النورسخنی که در بند پیشین از شاه نقل کردیم، در 

عزّوجل ومن نظر إلیهم بعین الحقیقۀ عذرهم وکان طریقاً لهم إلیه. )بدوی، من نظر إلی الخلق بعین العلم مَقَتهم وهرب إلی الله 

 (393تا: بی

 (.391من نظر إلی الناس بالعلم مقتهم ومن نظر إلی الناس بالحقیقۀ رحمهم )همان: 

 (.390من نظر إلی الخلق بالخلق أبغضهم ومن نظر إلی الخلق بالخالق رحمهم )همان: 

شاه کرمانی در بند پیشین نقل کردیم تفاوت دارد اما ساختار اصلی آن با سخن شاه یکسان است. این این سخن با آنچه از قول 

یبَ علیکم قال لا تثردر تفسیر آیه  التفسیرحقایققول جد خودش ابوعمرو بن نجید و نیز در   سخن شاه را ابوعبدالرحمن سلمی از

با توجه به آنچه درباره وثاقت اقوال منقول از سلمی از طریق جدش در بالا گفتیم انتساب   است.(، به نام شاه آورده01الیومَ ) یوسف، 

عتاً با نیز با توجه به آنچه در بالا درباره انتساب به اشهر گفتیم طبیاین سخن به شاه کرمانی مستندتر از انتساب آن به بایزید است. 

 نماید تا برعکس.تر میو دارد انتساب قول شاه به او طبیعی ای که بایزید بسطامی در تصوف داشتهالعادهشهرت فوق

 . انتساب سخن شاه به أبوعثمان حیری7-3

 (.103: 3109وقال شاه: الإخلاص نسیان رؤیۀ الخلق بدوام النّظر إلی الله عزّ وجل )السیرجانی،  

)قشیری  رساله قشیریه( و 319: 3000)خرکوشی الأسرار تهذیباین سخن را که خواجه علی سیرجانی به نام شاه آورده، در 

( با تفاوت اندکی )الإخلاص نسیان رؤیۀ الخلق بدوام النّظر إلی )فضل( الخالق( به أبوعثمان حیری نیشابوری منتسب 130: 3010

ول به شاه ناد این قاست. با توجه به آنچه پیش ازین درباره اعتبار روایت اقوال شاه از طریق خواجه علی سیرجانی گفتیم، استشده

ترین شاگرد شاه کرمانی دفتری از اقوال شاه داشته تر است. از سوی دیگر دیدیم که أبوعثمان حیری به عنوان مهمکرمانی موثق

 زاند. طبیعی است که خود ابوعثمان حیری نیز اقوالی از شاه را از آن دفتر یا اکردهکه دیگرانی از قبیل عبدالله رازی از آن نقل می

حافظه در مجالس خویش نقل کرده باشد و حاضران مجلس آن سخن را گفته خود او محسوب و به نام او نقل کرده باشند. با توجه 
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، محتمل است که روایت رساله ترکیبی از قول شاه و شرح آن توسط رساله قشیریهبه تفات انتهای این قول در نقل سیرجانی و 

 ابوعثمان حیری باشد.

 (.303/39: 1993فُرقۀ وترکُ العتاب حشمۀ )خطیب بغدادی،  طولُ العتاب

این قول است. اما کند که این سخن را از پدر خویش شنیدهنقل می خطیب بغدادی به یک واسطه از ابوبکر پسر ابوعثمان حیری

ی إلی وکتب شاه الکرمانت: اسآورده الأسرارتهذیبدر واقع بخشی از یک نامه شاه کرمانی به بوعثمان حیری است که خرگوشی در 

(. ظاهراً این سخن را ابوعثمان نقل کرده 313: 3000)خرگوشی، « أبی عثمان: أمّا بعد فإنّ ترک العِتاب وحشۀ وطول العِتاب فرقۀ

است. تصریح خرگوشی در و پسر او آن را شنیده و آن را کلام پدر خود دانسته و با تقدیم و تأخری در اجزای سخن روایت کرده

عنوان بخشی از آغاز یک نامه شاه به ابوعثمان، تردیدی در انتساب آن به شاه کرمانی باقی در باب این قول به الأسرارتهذیب

 گذارد.نمی

 گیرینتیجه 

ق( و یک قول 103قول با ذوالنون مصری )م.  1است، ق( باقی مانده111در بین حدود هفتاد قول که از شاه بن شجاع کرمانی )م. 

ق( مشترک 009ق( و یک قول با ابوسعید ابوالخیر )م. 101ق( و دو قول با ابوعثمان حیری نیشابوری )م. 103ایزید بسطامی )م. با ب

های ذیل، انتساب این سخنان به شاه است. در مقالۀ حاضر، در باب گوینده اصلی این سخنان بحث شده و با توجه به استدلال

گانی بار و وثاقت بالای راویان سخنان شاه کرمانی، قاعده استناد به اشهر، توجه به اقوال سهاست: اعتکرمانی مرجّح دانسته شده

شتباه و سخنان ذوالنون در آن که امکان ا الأولیاءحلیۀالعاده کتاب عنوان یک ویژگی سبکی سخنان شاه شجاع کرمانی، حجم فوقبه

 .کندرا بیشتر می
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The fifth century (AH), within the historical course of the formation and 

evolution of Sufism, is one of the golden eras of this ideology and 

profession, in terms of growth and development. Different epochs of this 

century have actually witnessed the existence and emergence of many 

great figures and the appearance and perfection of famous scholars. The 

study of the surviving authorities of the great scholars of this century 

reveals that there have been relations of a kind of mastery and discipleship 

as well as friendship and companionship and sincere familial ties among 

a large number of them, regardless of simultaneity of time and place. Two 

of the most famous Sheikhs and the most well-known scholars of this 

century are Abolghasem Qoshairi and Abu Sa'id Abul Khair, although 

some researchers have denied the relationship of these two Sheikhs with 

each other, and have tried to consider any relevant existing historical 

documents as fake. The present study seeks to clarify the relationship of 

these two Sheikhs based on the existing ancient documents, and through 

citing what confirms the authenticity of such documents. The second 

general purpose of this research is to demonstrate the historical route and 

the gradual evolution of writing technology in Persian. The third aim is 

to prove that lack of mentioning the names of some scholars of different 

ages in a number of classic books or in other sources of Sufism, cannot 

rule out the absence of relationship among them. The findings of this 

study indicate that there has been a special relationship between Qoshairi 

and Abu Sa'id, not only in terms of personal association, but also 

concerning their strong familial ties. 
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 نیسابور.

 

چنین ظهورِ مشایخ متعدد، و همطلایی این مسَلک، ازنظر بالندگی است.  قرن پنجم در سیرِ تاریخیِ تصوفّ، دوران
مانده از معاریفِ این جایتوان دید. بررسیِ احوال و مقاماتِ برکمالِ تعدادی از عالمانِ عارف را در این دوران می

ی از بوم، روابطنظر از تقارن در ایامِ حیات، یا اشتراک در زیستکند میانِ برخی از ایشان، صرفروزگار، مشخص می
است. دو تن از  چنین ملاقات و مرُاوده، برقرار بودهشاگردی، یا پیوندهای مرادی و مریدی، و هم نوع استادی و

آورانِ زمانۀ مذکور که مناسباتی ویژه میانِ ایشان وجود داشت، ابوالقاسم قشیری و ابوسعیدابوالخیر هستند. این در نام
اب ای را که در این بمرُاودات این دو، هر سندِ تاریخیحالی است که برخی برمبنای چند استدلالِ کلی، ضمن انکارِ 

ز اسنادِ گیری ا، با بهرههادانند. این جسُتار در پیِ آن است تا ضمن بحث دربارۀ این استدلالوجود دارد، ساختگی می
این  حاصل از هاست، صحت یا سقُمِ مناسبات این دو را آشکار کند. نتایجِکهن، و استناد به آنچه مؤیدِ اعتبارِ آن

گیریِ فقط میانِ دو شخص، بلکه تا حدِّ شکلپژوهش مؤید آن است که میانِ قشیری و ابوسعید، مراوداتی ویژه، نه
 است.  روابطِ مستحکمِ خانوادگی، برقرار بوده
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 مقدمه 

 های فاخرِ پژوهش در روزگارِ معاصر است. در، از نمونهنگاشته شد اسرارالتوحیدکه بر آخرین تصحیحِ  ای مبسوطمقدمه تعلیقات و

ت. یکی از این اسها توجه نشان داده شدهاین مقدمه و تعلیقه، مسائلی متعدد در رابطه با معرفیِ احوالِ ابوسعید مطرح، و به تبیینِ آن

صورت  «بوسعید در میانِ صوفیانِ عصرِ او»آورانِ روزگار است. این بررسی، ذیل عنوانِ اسباتِ بوسعید، با ناممسائل، مُراودات و من

 «اکثریتِ عارفانِ برجستۀ عصرِ خویش برخورد و دیدار داشته»است. در مدخلِ مذکور، ضمنِ بیان این مطلب که ابوسعید با گرفته

 اند:، از جمعِ صوفیان، به سه گروه تقسیم شدهوهفت( معاصرانِ او: سی0070منورّ، )ابن

سنِ بِشرِ یاسین، ابوالفضل ح»گروهِ نخست، کسانی هستند که ابوسعید در جوانی، محضرِ آنان را درک کرد. اشخاصی نظیرِ  

گروهِ دیگر، در این گروه جای دارند. )ر.ک: همان(. « سرخسی، لقمانِ سرخسی، قصّاب آملی، عبدالرحمن سُلمی و ابوعلی دقّاق

وم نیز وگو، یا حشرونشر داشت. گروهِ ستر از او هستند که شیخ با ایشان دیدار و گفتدیدهاشخاصی از اقرانِ سنی ابوسعید، یا سال

ی فارمَدی ابوبکر نسّاج، ابوعل»شود که نسبت به ابوسعید، مقامِ ارادت و شاگردی داشتند. در میانِ این اشخاص از کسانی را شامل می

 (.0070منورّ، ابنتوان یاد کرد )ر.ک: می« ابوعمرو بَشخوانی و

 است:بندی، برای گروهِ دوم، دو زیرمجموعه لحاظ کرده، در تکمیل این طبقهاسرارالتوحیدمصححِ  

رقانی، خابوالحسن »الف: کسانی که نسبت به ابوسعید، ارادتمند بوده با او توافقِ حال و مَقال داشتند. در این زیرمجموعه 

 اند.جای گرفته« ابوالقاسم کُرّکانی، ابوالعباس شقانی و ابوعبدالله داستانی

اری ابوعبدالله باکویه، ابومُسلم فارسی، عبدالله انص»زیرمجموعه از  ب: کسانی که با ابوسعید بر سرِ عناد و رقابت بودند. در این

 است.یاد شده« و ابوالقاسم قشیری

 چنین قشیری با بوسعید، توضیحی به این شرح آمده که:رمجموعه، درخصوص روابطِ انصاری و همپس از ارائۀ این دو زی

اند، و هر دو از مخالفانِ سرسختِ که از اقرانِ بوسعید بوده دو تن از رجالِ برجستۀ تاریخ تصوّفِ ایرانی

ن دو گمان، اختلافِ ایری. بیاند از خواجه عبدالله انصاری و ابوالقاسم قشیروند، عبارتشمار میبوسعید به

تان، با آوردنِ چندین داس اسرارالتوحیداست. اگرچه مؤلفِ ای بودههای عمیق و گستردهبا بوسعید دارایِ ریشه

است انکارِ ایشان را سرانجام به ارادت و تسلیم در برابر بوسعید بازگرداند، اماّ قراین تاریخی و اسنادِ خواسته

ته توان دریافت که وی ارادتی به بوسعید نداشکند. از مطالعۀ آثار قشیری مییید نمیدیگر این موضوع را تأ

های خویش، نامی از بوسعید یک از کتاباست. زیرا در هیچو شاید هم هیچ دیدار و برخوردی با وی نداشته

های خویش تفاوتتوان دریافت که آنان در مشربِ عرفانیِ است و از قراینِ دیگر نیز میبه میان نیاورده

گیر و متعصب و مغرور به علم و دانشِ خویش بوده و در مسائلی از اند و قشیری مردی سختبنیادی داشته

است. و تصوّرِ من بر آن است که اصولِ تصوّف، ازجمله مسئلۀ حلاج، درست نقطۀ مقابلِ بوسعید بوده

د جایی شمار بوسعیند که در جمعِ شیفتگانِ بیاها را فقط برای همین ساختهمریدانِ بوسعید آن همه داستان

 : چهل(.0070منوّر، هم برای استادِ امام عبدالکریم بن هوازن قشیری... باز کنند )ابن

 ها ارائه شده، سه مورد کلی هستند:مستنداتی که نظریۀ فوق بر مبنای آن

 کنند؛نمی قراین تاریخی و اسنادِ دیگر، مناسباتِ قشیری با ابوسعید را تأیید .0

 است؛های خویش، نامی از بوسعید به میان نیاوردهیک از کتابقشیری در هیچ .1
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 اند.های بنیادی داشتهایشان در مشربِ عرفانی، تفاوت .0

ه یرد( منجر بصورت گ آنکه پژوهشی در رابطه با تأیید یا عدم تأیید آنعیار به این نظریه و نتیجۀ حاصل از آن )بیاستنادِ تمام

 (.031ـ  10: 0000است. )ر.ک: محبتی، شده« چهرۀ قشیری در اسرارالتوحید»ای تحتِ عنوانِ نگارشِ مقاله

ری ، در زمینۀ مناسباتِ قشی«تصوّر من بر آن است»و « شاید هم»، همراه با قیدهای احتیاطیِ اسرارالتوحیدای که مصححِ نظریه

یرهایی سو نهادنِ جانبِ احتیاط، و با توسل به تفسسبب شده تا مؤلفِ مقالۀ مذکور با یک ، و استنادِ تام به آن،با ابوسعید بیان کرده

روابط  دربارۀ اسرارالتوحیدها فاصله دارد، هر آنچه را در ها، فرسنگهای تاریخی و حتی از محتوای برخی حکایتکه بعضاً از واقعیت

 های دروغین معرفی کند.قشیری با ابوسعید آمده، حکایت

هایی چندگانه است، ضروری است نسبت به با توجه به اینکه محتوایِ مقالۀ مورداشاره، مشتمل بر سهوهایی فاحش و لغزش

 گیری( آشکار شود.شده و نتایج حاصل از آن )فارغ از هرگونه جهتدر اختیار باشد تا عیارِ مباحث مطرح های آن، اطلاعکاستی

 ایزدهبگیری شتاتا مؤلف ضمنِ ارائۀ تفسیرهای ذوقی و بعضاً ناصواب، نتیجه شده ببدر مقالۀ مذکور چندین عاملِ مهم، س

جهی به توشود. دیگر عامل، بینیز عرضه کند. یکی از این عوامل، به سهوهایی چندگانه مربوط است که در متنِ مقاله، دیده می

است. بوسعید، در دیگر متونِ صوفیانه و حتی غیرصوفیانه آمدهمستنداتِ متعدد تاریخی است، که در زمینۀ مناسباتِ قشیری با ا

ها ت به آنبایسسومین عامل نیز، عدمِ التفات به تمامی متغیرهایی است که در رابطه با تشریحِ مُراوداتِ قشیری با ابوسعید می

 است.شد، امّا در مقالۀ مذکور، کاملاً مورد غفلت قرار گرفتهعنایت نشان داده می

ه ، و بدونِ مراجعه باسرارالتوحیدهای ترین لغزش مقالۀ مذکور، آن است که مؤلف با اعتمادِ کامل به فهرستِ بسامدی نامهعمد

 متنِ کتاب، عنوان دارند:

داستانِ مستقل و چندین داستان  سیزده شود و حدودِجایِ کتاب نام برده میبار در جای 32از قشیری 

 (.00 :0000محبتی، سازد )مرتبط را در کتاب از آنِ خود می

، توجهی به متنِ کتاببار نام برده شده، کاملاً اشتباه است. دلیلِ بروز این خطا، بی 10، فقط اسرارالتوحیداینکه از قشیری در کلِ 

 است.ورد مشخص، اشتباه تنظیم شدهو اعتماد به فهرستِ اعلام است. فهرستی که در این م

(. این در حالی است که 030: 0070منورّ، مورد است )ر.ک: ابن 10، بسامد نام ابوالقاسم قشیری، اسرارالتوحیددر فهرست اعلامِ 

های حکایت کتاب، شاهدِ تکرار آن در قالب« 10و  10، 13، 70، 77، 70»به دلیلی نامعلوم، ذکرِ ابوالقاسم قشیری، که در صفحاتِ 

 است.مهم هستیم، در این فهرست نیامده

عدمِ ذکرِ شمارۀ این صفحات، درحالی است که مجموعاً ده حکایتِ مرتبط با مناسباتِ قشیری با ابوسعید، در صفحاتِ مذکور 

ر ن حکایات با یکدیگدهندۀ ارتباط موضوعی ایدرپی در این باب، نشانو ذکرِ ده حکایتِ پی 10تا  70جای دارد. پیوستگی صفحاتِ 

 است.شمار نیامده، جزوِ متغیرهای تحقیق بهاست. این ده حکایت، از جانب مؤلفِ مقاله، نادیده گرفته شده

است. این یادکردها نیز مجموعاً مشتمل بر بار از قشیری یاد شده 00، مجموعاً اسرارالتوحیدتوان گفت در با این توضیحات می

 توان کرد.ها، در تبیینِ مُراوداتِ قشیری با ابوسعید استفاده فراوان میهایی که از محتوای بسیاری از آنحکایت هستند. حکایت 01

حکایت، به  1حکایت به روابط قشیری با ابوسعید، در زمانِ حیات بوسعید و به روزگارِ حضور او در نیشابور اختصاص دارند.  11

حکایت نیز مشتمل بر روابطِ فرزندان و نوادگان  1شوند. با آن واقعه مربوط میپس از مرگِ بوسعید، و چگونگی برخورد قشیری 

 دیگر هستند.این مشایخ با یک



 

 

 
 3441، 942، شماره 77 دوره ،زبان و ادب فارسی

 

 

40 

گیری ای که از ابتدایِ حضور ابوسعید در نیشابور، و موضعگونهاند. بهحکایت، بر اساسِ نظمی خاص، در کتاب جای گرفته 01این 

تغییر موضع و تبدیل انکار به اقرار، و حتی برقراری روابطِ حسنۀ خانوادگی، و ادامۀ این سرسختانۀ قشیری در برابر او، و چگونگی 

 کنند.روابط، پس از وفات مشایخ مذکور، در قالبِ روابط فرزندان و نوادگان را بازگو می

ن بر چنیآفرین، و همدِ نقشها، و با عنایت به افرا، بر اساسِ محتوایِ حکایتاسرارالتوحیداین امر، مبیّنِ آن است که مؤلفِ 

است. این در حالی است که مؤلفِ را برای درج این حکایات، در نظر داشته« زمانِ خطی»مبنای زمانِ وقوع هر یک از این رویدادها، 

است ردهکمعرفی « زمانِ حلقوی»یابی به نتایجِ موردنظر، زمان این حکایات را توجه به این موضوعِ مشهود، و برای دستمقاله، بی

 .(00: 0000)ر.ک: محبتی، 

ها فقط به مقتضای سخن، از قشیری ذکر به میان ای است که در آنگونهحکایت به 0حکایت، محتوا و مضمونِ  01از مجموعِ 

، از این حکایاتروایت  1توان بُرد. جالبِ توجه اینکه، ای چندان نمیها، در تبیینِ روابطِ قشیری با ابوسعید، بهرهآمده. از این حکایت

ها یافت نشانی از آن« مقامات کهن و نویافته»چنین در و هم« حالات و سخنان»های کدام از کتابچنان هستند که در هیچ

قابلِ این ای از روابطِ متشکل غیر مستقیم، گوشهصورت مستقیم، و چه بهنوعی هستند که چه بهحکایت دیگر، به 10شود. امّا نمی

 سازند.آشکار میدو شیخ را 

اند( آمده 10تا  70ترین حکایات )که در همان صفحات دیگر سهوِ مقالۀ مورداشاره، آن است که مؤلف با نادیده گرفتنِ مهم

(. جالب 06 :0000محبتی، است )ر.ک: گیری قرار دادهگانه را مستندِ اظهارنظر و مبنای نتیجهترین حکایاتِ نُهاهمیتبرخی از کم

نکه، در این میان، یک حکایت از آنچه مستندِ مؤلف قرار گرفته، اصلاً در ارتباط با روابط قشیری و ابوسعید نیست؛ بلکه توجه ای

 کند.مناسباتِ فرزندان و نوادگان این دو را بازگو می

ورد و نحوۀ برخ»انِ شود. مؤلف، ذیل عنومربوط می اسرارالتوحیدلغزشِ دیگر مقاله، به ارائۀ تفسیری اشتباه از یک عبارتِ 

 اند:اظهار داشته« آشنایی

د امام گویند که اینجا بزرگی است که او را استادر نخستین حکایت، هنگامِ ورود ابوسعید به نیشابور، بدو می

 رسد. شیخ چه گوید؟ شیخ گفت: نیگوید که بنده به دو قدم به خدا میگویند؛ و میقشیری میبُلقاسم 

ی، محبترسد )که بنده به یک قدم به خدا میگویند ( میچنان است که ایشاننه ایشان چنین )= 

0000 :07 .) 

گاه از کلمۀ در عبارت فوق، قشیری نیست؛ بلکه مقصود، بوسعید است. ابوسعید هیچ« ایشان»خطاست. منظور از  این تفسیر، 

ست )ر.ک: ابه تصریح اشاره شده اسرارالتوحیدبرد. به این مطلب در کار میرا به« ایشان»جای آن، کرد و بهاستفاده نمی« من و ما»

أکید، اگر به جملات و عبارات بعدی همین حکایت دقت شود، مشخص است که منظور از نظر از این ت(. صرف0070:06منور، ابن

 است.« گوید]ابوسعیدابوالخیر[ چنین می»یعنی « گویندایشان چنین می»

د بر چنین در عوضِ تأکیها، و نیز ارائۀ تفسیرهای عجیب و همدار حکایتجای گزینشِ جهتتر آن بود، مؤلفِ مقاله بهشایسته

ا گرفتار چون نحوۀ تطهیر در مُستراح یارزش، نظیرِ چگونگی حضورِ قشیری در مُتوضّا )که مؤلف با تعابیری سخیف همامینی کممض

چنین حضورِ قشیری در گرمابه، و نیز گشوده شدنِ بندِ شلوارِ یکی از مریدان سابقِ قشیری، شدن درون مُستراح از آن یاد کرده( و هم

، 033، 01، 00، 06، 00: 0000جای مقاله )ر.ک: محبتی، ها در جایالحرمین، و تکرارِ چندین بارۀ آنر فرزند اماموادار کردنِ گُربه ب

 دادند.ها را مدِّنظر نداشتند، عنایت نشان می، که هرگز آناسرارالتوحیدهای مهمِ متن ( به دیگر حکایت030، 030، 030
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« یگاهاثبات و تثبیت جا»عنوان نمونه، مؤلف ذیل مدخلِ ز برخی حکایات است. بهدیگر لغزشِ مقاله، ارائۀ تفسیرهای غریب، ا

ابۀ کلیمِ منزلۀ حبیبِ خدا و قشیری را به مثدر حکایت سوم، ابوسعید خود را به»اند که ضمنِ ارائۀ تفسیری ناصواب چنین بیان کرده

اصل این حکایت مراجعه شود، مشاهده خواهد شد که این درحالی است که اگر به (. این 00 :0000)محبتی، « نمایدخدا فرامی

است. این هایی است که ضمن آن فقط از قشیری یاد شدهای بسیار دارد. این حکایت، از نوعِ روایتتفسیر از محتوای اصلی، فاصله

ست. نکتۀ دیگر ا« جوینی»ادۀ دهندۀ مناسبات ابوسعید با قشیری باشد، مُبیینِ روابط ابوسعید با خانوحکایت، بیش از آنکه نشان

آن را دید و برای فرزندِ خویش تعریف کرد. این حکایت « ابومحمد جوینی»آنکه، محتوای اصلی این حکایت، بیان یک رؤیاست که 

مین، چه الحرچنین با امامراه یافت. این که میانِ ابوسعید با ابومحمد جوینی و هم اسرارالتوحیدبه « الحرمینامام»از طریق روایتِ 

ر ادامۀ جستار اند، مطلبی است که دبرقرار بود، که حتی اسنادِ غیرصوفیانه نیز آن را تأیید کرده روابط مستحکم و مناسبات دوستانه

 حاضر به آن اشاره خواهد شد.

اند، داده ارائه از حکایت پنجم و هشتم و دهم« اثبات و تثبیت جایگاه»چنین تفسیرهایی که مؤلفِ مقاله ذیل همان عنوانِ هم

عنوان هها فاصله دارند. بهای تاریخی، فرسنگروند که از واقعیتشمار مییا بعضاً تفسیرهایی ذوقی هستند، یا اظهارنظرهایی به

بیان کرده، و آنچه را که دربارۀ فارمَدی و قشیری، و « ابوعلی فارمَدی»نمونه، آنچه مؤلف مقاله، با لحنِ تمسخرآمیز، درخصوص 

 زندگی های جعلی نیستند، بلکه عینِ وقایعِتنها حکایتهای دروغین دانسته، نهآمده، حکایت اسرارالتوحیدها با ابوسعید در باط آنارت

ت، در منابع هاسبازتاب یافته، بلکه اسنادی را که مؤید صحتّ آن اسرارالتوحیدتنها در آیند. شرح حالِ فارمَدی، نهشمار میفارمَدی به

ظور مشخص ساختن منتوان دید. ارائۀ این اسناد، همراه با تبیینِ دیگر براهین، بهنیز می السیاق لتاریخ نیسابورانه نظیر غیرصوفی

 روابط قشیری با ابوسعید، و تشریح نوع مناسباتِ ایشان، موضوعی است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

 پیشینۀ پژوهش .1

جموعه مها را در بخشی از کتابِ توان یادکرد. فهرستِ تفصیلی این پژوهشاز تحقیقاتی پُرشمار می« ابوسعیدپژوهی»در حوزۀ 

دام از این کتوان دید. هیچشناسی فارسی این عارف نیز اختصاص دارد، میکه به کتاب مقالاتِ کنگرۀ علمی ابوسعیدابوالخیر

عنوان هایی را بهها، نمونهتوان از میانِ آنسو با جستارِ حاضر نیستند. به همین سبب نمیا، همها، از حیثِ موضوع و محتوپژوهش

 پیشینۀ نظری این جستار معرفی کرد. مقالۀ حاضر، در مقایسه با تحقیقاتِ پیشین، رویکردی نوین دارد.

بیینِ مناسبات به ت هایی از آنکه در بخشلتوحید اسرارااین مقاله، با الگوپذیری از شیوۀ شفیعی کدکنی، در مقدمه و تعلیقاتِ 

ها ای آنای که بر مبنگانههایِ سهاست و مشخصاً بررسی مستندات و استدلالابوسعید با معاصران توجه نشان داده، تنظیم شده

 است.، مورد پژوهش قرار دادهروابطِ قشیری با ابوسعید محلِ تردید قرار گرفته

 . بحث و بررسی2

های مرتبط با مُراوداتِ قشیری با ابوسعید، بر این نکته تأکید دارند که پس از مهاجرت بوسعید از میهنه به ی عمده از حکایتبخش 

 مرور، عنادِ او به رفق و مصاحبت تبدیل شد. درخصوصِسال، در حقِّ شیخ موضعِ انکار داشت تا اینکه بهنیشابور، قشیری قُربِ یک

 است.سه روایتِ مختلف بیان شده چگونگی رفعِ این عناد،

روایت  است. اینعنوان نموده« ابوالحسنِ خرقانی»واسطۀ سفارشِ روایتِ اوّل، برطرف شدنِ انکارِ قشیری در حقِّ ابوسعید را، به

 گاه که قشیری عزمِ سفرِ قبله کرد:مندرج است. بر مبنای روایتِ مورد اشاره، آن« حالات و سخنان»در 
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جا مُقام کرد در صحبتِ شیخ. شیخ ابوالحسنِ ن به نزدیکِ شیخ ابوالحسن رسید، سه ماه آنچون به خرقا

خرقانی وی را فرمود که بازگرد و رضاءِ شیخ ابوسعید حاصل کن. بعد از آن اگر عزمِ سفر کُنی روا باشد. بر 

گشتن ند که موجبِ بازجا بازگشت و به سفر نرفت. چون به نشابور رسید، سؤال کردقضیتِ اشارتِ وی از آن

د ترینِ آن عداوتِ شیخ ابوسعید بوچه بود؟ گفت: شیخ ابوالحسن هفتاد زنّار از میانِ دلِ من بگشاد که کم

 (.000: 0010الله، )ابوروح لطف

 ، مؤید این مطلب است که قشیری یک سال پس از حضورِ ابوسعید در نیشابور، و به دنبالِ گرایشِ تعدادی ازدومین روایت

سته، تصمیم گرفت تا در مجلسِ ابوسعید شرکت جُ« ابونصرِ حُرْضی»مریدانش به شیخ، به توصیۀ یکی از همین مریدان، معروف به 

 (.76: 0070منورّ، است. )ر.ک: ابنآمده اسرارالتوحیددر  او را از نزدیک ملاقات کند. این روایت

واسطۀ توصیۀ دیگر مریدی از مریدانِ سابقِ او، صورت غیرمستقیم( رفعِ انکار قشیری را بهاز محتوای روایتِ سوم )البته به

توان فهمید. برمبنای این روایت، ابوالقاسم روباهی از کبارِ اصحابِ قشیری بود که پس از حضورِ می« ابوالقاسم روباهی»معروف به 

قامات مهمراهِ دهَ تن از یارانش، التزامِ مجلسِ ابوسعید را بر حضور در خانقاهِ قشیری برگُزید. این روایت در  ابوسعید در نیشابور، به

 (.000: 0010است )ر.ک: شفیعی کدکنی، آمده کهن و نویافته

د. روایتِ مندرج ی برتوان به آن پتواند به واقعیت قرین باشد، برمبنای مستنداتی چند میاینکه از این سه روایت، کدام یک می

هم درین شهر،  ؛ ودر نیشابور بود 061الاول شنبه، نیمۀ ربیعیک»یقیناً صحیح نیست. چراکه ابونصر حُرضی متولدِ  اسرارالتوحیددر 

خص (. بنابراین، ابونصر حُرضی که دارای هویتِّ تاریخیِ کاملاً مش010: 0070منورّ، )ابن« درگذشت 607شعبان  06روزِ چهارشنبه 

نین چتوانست محضرِ ابوسعید را درک کرده باشد. همق( متولد شده و طبیعتاً نمی003وفات است، هجده سال پس از وفاتِ ابوسعید )

، رویق( مربوط به دورانِ کودکی بوده و شاید به تبرکّ چیزی از وی سماع کرده باشد. ازاین006وفات حضور او در محضر قشیری )

ب، در این با اسرارالتوحیدتواند از مریدان خاصِ قشیری محسوب شود. آنچه مسُلّم است، مؤلفِ جه نمیوهیچابونصر حُرضی به

 کند.می تراست. این خطا، اعتبارِ تاریخی آنچه را در این زمینه در دو منبع دیگر آمده، برجستهمرتکب اشتباه شده

قیناً با توانست در رفعِ انکار قشیری مؤثر باشد، یتوصیۀ کدام یک می« ابوالقاسمِ روباهی»و « ابوالحسن خرقانی»اینکه، از بینِ 

ت آمده، به واقعی« حالات و سخنان»رسد آنچه در نظر میچنین ازنظر منطق و استدلال، بهتوجه به جایگاهِ رفیعِ استادِ امام، و هم

ده که خود شنوندۀ آن بود. محتوای این سخن، ، سخنی از قشیری نقل کرالمحجوبکشفتر است. مضافاً اینکه هجویری در نزدیک

 گوید:سندی متقن بر سفرِ قشیری به خرقان و تأثیرپذیری از عظمتِ مقام معنویِ خرقانی است. هجویری می

از استاد ابوالقاسم قشیری شنیدم که چون من به ولایتِ خرقان آمدم، فصاحتم برسید و عبارتم نماند از 

 (.101: 0010ه از ولایتِ خود معزول شدم )هجویری، حشمتِ آن پیر؛ تا پنداشتم ک

اند مورد توها نمیپژوهش در باب آن هایی که بر مُراوداتِ قشیری با ابوسعید دلالت دارند، پس ازیقیناً اصالتِ همگیِ حکایت

ی تطبیقی کی از این معیارها، بررسها را سنجید. یتوان درستی یا نادرستی این حکایتتأیید قرار گیرد. امّا به استنادِ معیارهایی می

ها در منابع مختلف است. این تطبیق )و نشان دادنِ وجوهِ مشابهت یا مغایرت( به آشکار شدن تصویری تقریباً جامع از نوع روابط آن

 قشیری با ابوسعید کمکی شایان خواهد کرد.

یین چون تعتوان سود برد، دقت در مسائلی هممی از دیگر معیارهایی که از آن در تشخیصِ صحّت یا عدم صحتِّ این حکایات

ام ها بر سخنان ابوسعید یا قشیری، استحکام یا عدمِ استحکیا عدمِ تعیینِ راوی یا سلسلۀ راویانِ حکایات، اشتمال یا عدمِ اشتمال آن
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ن بازتاب چنیتبیینِ فراست، و همها در تبیین یا عدمِ گری، نقشِ محتوای کلی این حکایتها از نظر قواعد و منطقِ روایتحکایت

 ها در منابعِ غیرصوفیانه است.مفهوم یا محتوایِ کلی آن

های مبُینِّ مناسباتِ ابوسعید و قشیری، ساختگی ها، حکایت، که بر مبنایِ آنگانههای سهبررسی استدلال .3

 اندمعرفی شده

ه ها، بپرداختن به تمامِ معیارهای ذکرشده در فوق، از حوصلۀ این جستار خارج است. به همین دلیل، شایسته است از میان آن

است. ترین معیار توجه شود که اتفاقاً بر مبنای آن نیز تمامِ حکایاتِ مرتبط با مناسبات قشیری با ابوسعید، ساختگی عنوان شدهمهم

اری ترینِ این منابع که در روزگب یا عدم بازتابِ این حکایات در منابعِ غیرصوفیانه است. بدون تردید، مهماین معیار، نحوۀ بازتا

شده از ابوسعید تدوین شد و نویسندۀ های موجود و شناختهچنین قریب به عهدِ نگارشِ مقامهچندان دور از حیات ابوسعید، و همنه

 است. السیاق لتاریخ نیسابور، کتابِ آن نیز از خانوادۀ ابوالقاسم قشیری بود

ری و های مرتبط با مُراودات قشیها نیز حکایتدر کنارِ پرداختن به این مسئله، ضروری است دو مستند دیگر، که برمبنای آن

های کتاب یک ازها مربوط به این موضوع بود که قشیری در هیچاند، مورد پژوهش قرار گیرند. یکی از آنابوسعید جعلی معرفی شده

ین استنادها اند. عیارسنجیِ اهای بنیادی داشتهخویش، نامی از ابوسعید به میان نیاورده؛ دیگر آنکه، ایشان در مشربِ عرفانی، تفاوت

توان به عدمِ مُراودۀ قشیری با ابوسعید حکم کرد، موضوعی است که در ادامه به آن پرداخته خواهد ها میو اینکه آیا بر مبنای آن

 .شد

 ذکرنشدنِ اسم ابوسعید در آثار قشیری و دلیل قرار دادنِ آن بر عدم مُراوده .1-3

: چهل( 0070منور، )ابن« های خویش، نامی از بوسعید به میان نیاوردهیک از کتابدر هیچ»بررسی این موضوع که چون قشیری 

ر آثاری به جستجو د پژوهشی مستقل نیاز دارد. این پژوهش راتوان نتیجه گرفت، به دلیلی است که عدمِ مرُاودۀ ایشان را از آن می

 بایست متمرکز ساخت. در این جستجو، ضروریاند، میکه در محدودۀ ایامِ حیاتِ این دو شیخ، یا اندکی قبل و بعد از آن، تدوین شده

 ایشان با یکدیگر تعبیر کرد؟ توان به عدمِ مراودۀاست بررسی شود ذکر نشدنِ نامِ بعضی از مشایخ در برخی آثار را می

شدۀ تصوّف در قرن پنجم بود. او از جمله کسانی های شناختهاست. هجویری از شخصیت المحجوبکشفیکی از این آثار، 

است که در مسافرت به نیشابور، با تعدادی از مشایخ آن دیار، از جمله با قشیری، دیدار داشت. هجویری، شرح این ملاقات را در 

است. او ضمن آنکه به احترامِ تمام از قشیری یاد کرده، به نقلِ سخنی کوتاه پرداخته، آورده« ی ذکر أئمتهم منِ المتأخرینف»بابِ 

های کتاب نیز به نقلِ سخنانی از قشیری (. هجویری در دیگر قسمت160: 0010که خود از قشیری شنوندۀ آن بود )ر.ک: هجویری، 

 (.101است )ر.ک: همان: ( توجه نشان دادهها بود)که بلاواسطه شنوندۀ آن

های کتاب از نظر مشخص ساختن سِیْرِ تاریخی و چگونگی ترین بخش)که از مهم المحجوبکشفهجویری در همین باب از 

شایخِ م نویسی در زبان فارسی است( ضمن اشارۀ صریح به دلیلِ قرار دادن بابِ مذکور در کتاب، و با عنایت به سنِتکاملِ فنِّ طبقات

چنین با رعایتِ تاریخ وفاتِ درگذشتگان، به ذکر ده تن از مشایخ که معاصر با او بودند، و هجویری حتی توفیقِ دیدار متأخر، و هم

 است.با نیمی از ایشان را نیز یافت، روی آورده

که آن هم « رسالۀ قشیریه»از  با بابِ دوم المحجوبکشفاین کار از آن جهت حائزِ اهمیت است که اگر فصل مورد اشاره از 

، با همۀ احترام و منزلتی که رسالهبه ذکر مشایخ این طریقت اختصاص دارد، مطابقت داده شود، مشخص خواهد شد قشیری در 

 ورتصقائل بود و با وجود کثرتِ یادکرد از سخنان و احوال دقّاق، در بابِ دوم این کتاب، به« ابوعلی دقّاق»برای مرشدِ خاص خود 
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هایی که چنین آنمنفرد و مجزا از او، نامی به میان نیاورده بلکه در پایان این باب، از ده تن از پیرانی که ایشان را دریافته، و هم

 (.011: 0070است )ر.ک: ابوعلی عثمانی، ها معاصر بوده، فقط به ذکرِ اسم بسنده کردهملاقاتِ ایشان را درنیافته، امّا با آن

های مشترک، قصّاب عنوان شرح حال مشایخِ متأخر آورده، اشتراک دارد. این نامفقط دو نام، با آنچه هجویری به از این ده تن،

شوند که این دو، در قرار دادنِ اسمِ ایشان در ردیفِ مشایخِ روزگار، آملی و ابوعلی دقّاق هستند. هشت نامِ دیگر، افرادی را شامل می

 اند.نظر داشتهاختلاف

نظر از صحابه، تابعین، اتباعِ تابعین که هجویری )صرفتن، ذکر به میان آورده؛ درحالی 10، مجموعاً از رسالهدر باب دوم قشیری 

 یابیم.نام را مشترک می 63است. از این تعداد، در مقایسۀ دو کتاب با یکدیگر، فقط تن یاد کرده 00و برخی از أئمۀ اطهار( از 

آورده مطابقت دهیم، مشاهده خواهد « الصوفیهطبقات»پیش از قشیری و هجویری، در « سُلمی»آنچه اگر ذکر این مشایخ را با  

م(. از این تعداد، در مقایسه با  0060است. )ر.ک: سُلمی، تن از مشایخ، ذیلِ پنج طبقه یاد شده 030شد در این کتاب، مجموعاً از 

 نام، مشترک هستند. 00، المحجوبکشفنام مشترک، و در مقایسه با  76رساله، 

یش به خو« الصوفیۀطبقات»بعدها در « انصاری»الذکر، با آنچه های سابقچنین اگر ذکر مشایخِ سَلفَ و متأخر را، از کتابهم

صورت منفرد و مجزا از ایشان و احوالشان در این کتاب یاد ذکر آن پرداخت مطابقت دهیم، مشاهده خواهد شد مشایخی که به

ست. این اچنین قشیری، اختصاص نیافتهتن هستند. از این تعداد، هیچ یادکردی مستقل به خرقانی و هم 166تمل بر گردیده، مش

جا که او را پیرِ برگزیدۀ خویش معرفی کرد )ر.ک: خواجه درحالی است که انصاری، احترامی زایدالوصف برای خرقانی قائل بود، تا آن

 (.073 و 070و  600: 0010عبدالله انصاری، 

ذیل  او، فقط الصوفیۀطبقاترغمِ شهرت فراوانش در میان عالمان و صوفیان روزگارِ انصاری، در در رابطه با قشیری نیز، به

 (.600است. )همان: یادکرد از دقّاق، به نسبتِ دامادی و شاگردی قشیری با دقّاق اشاره شده

 تنها در ذکر نامِ مشایخ روزگار خود، بلکه هنگام یادکرد از أئمۀویسنده نهاین مطالب، اسنادی مُتقَن هستند، بر اثبات اینکه هر ن

اب خویش، نامِ شیخ ابوالعباس قص الصوفیۀطبقاتکه سُلمی در کرد. چنانسَلَف نیز، بنابر ملاحظاتِ خاص به این عمل اقدام می

 ملی را گفتند:که قصّابِ آرغمِ شهرت و مقام والای عرفانی او نیاورد. چنانآملی را، به

شیخ سُلمی طبقات کرده مشایخ را. گفت: نامِ من را در آن نیاورده؟ گفتند: نه. گفت: پس هیچیز نکرده 

 (.071: 0010)انصاری، 

م آنکه به رغاین عملِ سُلمی، درحالی بود که منزلتِ شیخ ابوالعباس، به آن درجه از اعتلا رسیده بود که ابوسعیدابوالخیر، به

؛ نیز: ر.ک: 01: 0070منورّ، خویش )ابوالفضلِ سرخسی( از دستِ عبدالرحمن سُلمی خرقۀ ارادت پوشید )ر.ک: ابن توصیۀ استادِ

داشت؛ بلکه از میانِ مشایخِ روزگار، فقط قصّابِ کدام از این دو را شیخِ مطلق محسوب نمی(. امّا هیچ000: 0010شفیعی کدکنی، 

 (.000: 0010؛ شفیعی کدکنی، 00: 0010الله، ؛ نیز: ر.ک: ابوروح لطف01: 0070منورّ، نخواند )ر.ک: ابآملی را شیخِ مطلق می

های تصوّف( امری طبیعی به نظر هایی از دیگر کتابها و بابذکر نشدنِ نامِ برخی از مشایخ، در کُتبِ طبقات )یا در فصل

دهندۀ ملاحظاتِ ر با یکدیگر، دلیل قرار گیرد. این موضوع، بیشتر نشانعصتواند بر عدمِ ارتباط، یا عدمِ مُراودۀ مشایخِ همآید و نمیمی

را نشان  نویسی در زبان فارسیچنین سیرِ تاریخی و تکاملِ تدریجی فنِّ طبقاتخاص هر صوفی نسبت به دیگر مشایخ است و هم

 دهد.می

تواند یبر عدمِ ارتباط و نداشتن مُراودۀ این دو، نمتنها مایۀ شگفتی نیست، بلکه ذکر نشدنِ نام ابوسعید در رسالۀ قشیریه، نه 

وگوهایی بود و ها و گفتکه بینِ این دو، ملاقاتیابیم؛ درحالیانصاری نیز نمی الصوفیۀطبقاتباشد. چراکه ذکرِ ابوسعید را در دلیل 
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های نامهویک(. در مناقب: چهل0010ر، منوّاست )ر.ک: ابننامۀ خویش، آشکارا به این موضوع اشاره کردهحتی انصاری در زندگی

 (.103توان یافت )ر.ک: همان: ابوسعید نیز اسنادِ مُثبتۀ اشاراتِ انصاری را می

نامۀ خویش، درخصوص رابطه و ملاقات با ابوسعید متذکر شده، مؤید این حقیقت تاریخی مطلبی دیگر که انصاری، در زندگی

ویک(. انصاری دلیلِ این عناد را باورهای اعتقادی و )همان: چهل« اندید[ نه به نیک بودهبعضی از مشایخِ وقت با ]ابوسع»است که 

هایِ سه مقامۀ بازمانده از است. این موضوعی است که در سرتاسرِ حکایتچنین شیوۀ خاص ابوسعید در طریقت، عنوان کردههم

ا ورودِ شود، تشریحِ این موضوع است که بها دریافت میاین حکایت توان اسنادِ مرتبط با آن را دید. آنچه از محتوای کلیبوسعید می

شود. امّا این انکارها، با توجه به شیوۀ مأخوذه از جانب ابوسعید در ابوسعید به نیشابور، مخالفتِ مشاهیر این شهر، با شدّت آغاز می

 نیز به تصمیم بر مدارا و عدمِ تعرّض منتهی گردید.تدریج به رفق و تأیید، و در حقِ گروه مخالفان رفتار با طیفِ منکران، به

ا از ای که هر مؤلف سعی داشت تگونههمین انکارها، دلیلی دیگر بر ذکر نشدنِ نامِ برخی از مشایخ در برخی از آثار هستند. به

ا و در مواردی بسیار، ایشان راقوال و احوالِ مشایخی که در حقِ ایشان اعتقاد داشت، در توضیح و تشریح کلامِ خود استفاده کند، 

 عنوان پیشوایان طریقت معرفی نماید؛ و درخصوص دیگران، یا کار را به سکوت بگذراند، یا حتی به تشریح عناد خود بپردازد.حتی به

لیلِ راوده، دتواند بر تداوم انکار و دوام عناد، و نداشتن مُاین عدمِ اعتقاد و ذکر نشدنِ نامِ برخی از مشایخ در بعضی آثار، نمی

توان ارائه کرد، مطالب و شواهدی است که در آثار و منابعی ارائه گردیده که ازنظر تاریخِ تألیف، قاطع باشد. سندی که بر این امر می

 است. المحجوبکشفنزدیک یا حتی مقارن با دوران حیات مشایخ قرن پنجم بودند. یکی از این منابع، 

(. 163: 0010عنوان مشایخ متأخر یاد کرده، ابوسعیدابوالخیر است )ر.ک: هجویری، یشان بهازجمله مشایخی که هجویری از ا

بل از سال یقین، اندکی قبه)که به احتمال قریب المحجوبکشفاهمیتِ این یادکرد به آن سبب است که اگر به تاریخِ اتمامِ نگارش 

چنین با لحاظِ تَقدّمِ زمانِ قمری( عنایت گردد، و هم 003ات ابوسعید )چنین به تاریخ وفقمری بود( توجه نشان داده شود، و هم 073

، تألیفِ اسرارالتوحیدو  600، تألیفِ حالات و سخنان، نسبت به دو مقامۀ معروف و بازمانده از ابوسعید )یعنی المحجوبکشفتألیفِ 

های مهمِ تصوّف، از نخستین بار در یکی از کتابسال پس از وفات ابوسعید، برای  03التفات شود( مشاهده خواهد شد فقط  670

عاصران هایی که مالمحجوب، در کتاباست. این در حالی است که تا قبل از کشفعنوان یکی از أئمۀ طریقت یاد شدهابوسعید به

 یابیم.یها اشاره شد، یادی از او و مقاماتش نمابوسعید در زمینۀ تصوّف به نگارش درآوردند، به دلایلی که به آن

ین یابی به ادربارۀ ابوسعید، به دلیلِ قدمت و تعدد، حائزِ کمالِ اهمیت هستند. هجویری برای دست المحجوبکشفمطالبِ 

 وگو با فرزندان و مریدانِ این شیخ، به مقاماتی از ابوسعید نیز دسترسیحکایات و آشنایی با افکار بوسعیدی، غیر از ملاقات و گفت

 (.0010:017منورّ، ها در اختیار نیست )ر.ک: ابنانی از آنداشت که اکنون نش

اند، ممانعت از مکتوب ساختن مقاماتِ اوست. همین ها، از شیخِ خویش ذکر کردهنامهیکی از فضایلی که معمولاً مؤلفانِ مناقب

 است.های طبقات شدهکتابتدریج وارد اشاره، دلیلی دیگر است بر اینکه چرا نامِ مشایخ متأخر در هر روزگار، به

ر کدام از این آثار، زمان حیات شیخِ موردنظشود که هیچهای مشایخ، این نکته آشکار مینامهبا تفحصّ در تاریخِ تألیف مناقب

ا استناد ساختند، یمیآوری روایاتی که مریدان در حق شیخِ مطرح اند. تمام این آثار، پس از رحلتِ مشایخ و از طریق جمعتألیف نشده

اند. تفحصِ اجمالی در این آثار، مؤید این امر خواهد بود که به مقاماتی مجمل که پنهان ازنظر شیخ فراهم شده بود، تدوین گردیده

 (.076: 0003است )ر.ک: همتی، ای وجود داشتهنامۀ ایشان، فاصلههمواره میانِ تاریخِ وفاتِ مشایخ و تاریخِ تألیفِ مناقب

شود مقاماتِ مستقلِ یک شیخ، با فاصلۀ تقریبیِ چند سال تا چند قرن پس از وفات او به نگارش درآمده، یوقتی مشاهده م

خاص  حال بنا به ملاحظاتتدریج، و درعینکاملاً طبیعی است که در دیگر آثار و منابع مرتبط با تصوّف، نامِ مشایخِ هر روزگار، به
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ات آن ها در روزگار حیرسد یاد نشدنِ نام برخی از مشایخ در آثاری که مؤلفان آننظر نمیهر نویسنده، وارد شده باشد. بنابراین به

بوم جغرافیایی سکونت داشتند، بر عدمِ ارتباط و عدمِ ملاقات یا نداشتنِ مُراوده دلیلی قاطع زیستند، و حتی در یک زیستشیخ می

 باشد.

 نیستند؟ ت قشیری و ابوسعیدیا قراین تاریخی و دیگر اسناد، مؤیدِ مناسبا. آ2-3

ید قراین تاریخی و اسناد دیگر، این موضوع را تأی»موضوع دیگر که به پژوهشی مستقل نیاز دارد، بررسی این مسئله است که آیا 

 است؟: چهل( که مُراوداتی میان قشیری و ابوسعید وجود داشته0070منورّ، )ابن« کندنمی

بومی واحد، بخشی مهم از حیات خویش را گذراندند. این دند که در یک زمان و در زیستابوسعید و قشیری، ازجمله مشایخی بو

شدۀ تصوّف، دو، علاوه بر شاگردان و مریدان، استادانی مشترک نیز داشتند. اینکه قشیری و ابوسعید، ضمن پایبندی به اصول پذیرفته

نظر بودند، مطلبی انکارناپذیر است. یقت، با یکدیگر دارای اختلافچنین در مواردی از آدابِ طردر برخی از باورهای اعتقادی و هم

اند، اعتبار دانستنِ اسناد کهن، که مؤیدِ نوع و چگونگیِ این روابطاین دو، و بی تواند بر نادیده انگاشتن مُراوداتِها نمیامّا این اختلاف

 دلیل قرار گیرد.

 زتواند مورد استفاده قرار گیرد، بخشی اعنوان اسنادی مُتقن میشیری و ابوسعید بهآنچه از قراینِ تاریخی در اثباتِ مرُاوداتِ ق

است. جهت تشریحِ این موضوع، شایسته است در این باب آمده« السیاق»چنین در و هم« المحجوبکشف»مطالبی است که در 

 اسنادِ موردنظر، ذیل سه زیرشاخه بررسی شوند:

 د.باشن توانند مؤیدِ مناسبات قشیری با ابوسعیدخواهد بود که می المحجوبکشفمطالبِ  زیرشاخۀ اوّل، شاملِ برخی از

زیرشاخۀ دوم، بررسی اجمالی جایگاه علمی قشیری و ابوسعید است که سبب شد تا ایشان شاگردان و ارادتمندانی مشترک داشته 

علم تصوّف و در مجلسِ ابوسعید برای یادگیری آدابِ زمان در محضر درس قشیری برای آموختن باشند. این شاگردانِ مشترک، هم

 گشا خواهد بود.یافتند. استناد به این موضوع نیز در تبیین مناسباتِ متقابلِ این دو شیخ، راهصوفیگری، حضور می

و ابوسعید  یهایی که بر مناسباتِ قشیرتوانند بر درستی برخی از حکایتاست که می« السیاق»زیرشاخۀ سوم، ارائۀ مطالبی از 

 عنوان برهان موردِ استناد قرار گیرند.دلالت دارند، به

 زیرشاخۀ اول

ادکرد از مطالبی است که هجویری هنگامِ ی باشد، صورت ضمنی مؤیدِ مناسبات قشیری با ابوسعیدتواند بهازجمله اسناد کهن که می

آنچه در معرفی ابوسعید آورده، توجه شود، دیگر آنچه در سه است. اگر به سخن هجویری، و ابوسعید و قشیری، به ذکر آن پرداخته

هایی برساختۀ مریدان به نظر نخواهند مقامۀ بازمانده از ابوسعید درخصوص نوع و نحوۀ ارتباط قشیری با او مندرج است، داستان

 آمد.

دانِ چنین با مریمش را شنیده، و همطریقتی که با او ملاقات کرده و کلایقیناً اطلاعات هجویری در رابطه با آن شیخِ صاحبْ

بلاواسطه آن شیخِ دیگر نیز دیدار نموده و کلام ایشان را شنیده )و از داوری و دیدگاهِ اهلِ روزگار هم در حقِ آن مشایخ اطلاع 

ر معرفی د. هجویری دشوهایی بوده که در این روزگار، فقط به استناد آنچه در منابع آمده، دریافت میداشته( بسیار بیشتر از آگاهی

 گوید:به او، می« المُلوکِ صوفیانشاهنشاهِ مُحبّان و مَلک»ابوسعید، پس از اختصاص لقبِ 

سلطانِ طریقت بود و جملۀ اهل زمانه ورا مُسَخّر بودند، گروهی به دیدار، و گروهی به اعتقاد، و گروهی به 

اشت و شأنی عظیم اندر درجتِ إشراف بر اَسرار. و قوّتِ حال. و او عالِم بود به فنونِ علم. روزگاری عجب د
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: 0010که آثار وی ظاهر است امروز در عالم )هجویری، وی را بجز این، آیات و براهینِ بسیار بود؛ چنان

163.) 

 گوید:به او، می« الاسلاماستاد امام و زین»چنین در معرفی قشیری، ضمن اختصاص القابِ هم

و قَدرش رفیع است و منزلت بزرگ. و معلوم است اهلِ زمانه را از روزگار وی و اندر زمانۀ خود بدیع است 

فضلش اندر هر فنّ. وی را لطایفِ بسیار است و تصانیفِ نفیس، جمله با تحقیق. و خداوند ـ تعالی ـ حال 

 (.160است )همان: و زبانِ وی را از حشو محفوظ گردانیده

های مورد استفاده در معرفی این دو شیخ، مُبیّنِ حقایقِ بسیار خواهد بود. القابِ مل در واژهمقایسۀ این دو نحوۀ کلام، همراه با تأ

خود به تنهایی حامل دنیایی از مفاهیم هستند. اینکه هجویری، ابوسعید را سلطان « المُلوکِ صوفیانمَلک»و « شاهنشاهِ مُحبّان»

، سخنی بر مبنای تمجیدِ تهی از محتوا نیست. خصوصاً آنکه هجویری طریقت، و همگی اهل روزگار را مسُخَّرِ وی معرفی کرده

 است.نحوۀ تسخیر و تصرّف را نیز مشخص ساخته

مِ عِل»زمان از مندیِ همعالِم بودن به فنونِ علم و برخورداری از درجتِ إشراف بر اَسرار، بیان کنندۀ جایگاه ابوسعید در بهره

مند جمله دلایلی است که هجویری آن القابِ فاخر را فقط زیبندۀ ابوسعید دانسته و او را بهرهاست. همین، از « عِلمِ حال»و « قال

از آیات و براهینی بسیار معرفی کرده که شأنی عظیم را در میان معاصران برایش پدیدار ساخته بود. هرگاه همگی آنچه هجویری 

ان کرده، مطابقت داده شود، به اهمیت مطالبی که دربارۀ ابوسعید و در معرفی ابوسعید آورده، با همگیِ آنچه در معرفی قشیری بی

 خواهد شد.قشیری به نگارش درآورده، بیشتر پی بُرده

نیاز از آن بود که مریدانش بخواهند، دربارۀ ارتباط او یقیناً آن پیرِ صاحبْ طریقتی که همۀ اهل روزگار را مُسخَّرِ خود داشت، بی

حکایت )با اشاره به جزئیاتِ  00دازی روی آورند، و آن هم نه در یک یا چند داستانِ معدود، بلکه ضمنِ پربا قشیری، به داستان

وقایع، و تلاش جهتِ ثبت صورتِ صحیحِ اقوال و گفتار این دو با یکدیگر( قصد کرده باشند برای اسبابِ شهرتِ شیخ خویش، با 

 ساختن اسناد مجعول، تمهیدی اندیشیده باشند.

چون آورِ نیشابور، همجای این پرسش باقی است که سؤال شود چرا مریدانِ ابوسعید دربارۀ روابطِ او با دیگر مشایخِ نام همواره

اند؟ مگر نه آن است که او نیز از علمای طراز اول نیشابور و حتی مشرقِ عالم اسلامی پردازی نپرداختهابواسحاقِ اسفراینی به داستان

منوّر، نزد اهل روزگار داشت که حتی ابوسعید در یکی از مجالس خود به سخنی از او استناد جُست )ر.ک: ابنبود، و چنان جایگاهی 

0010 :167.) 

این روزگار،  های مرتبط با دیگر بزرگانهای مرتبط با قشیری، ساختگی هستند، چرا حکایتیا اینکه این پرسیده شود اگر حکایت

تی ها نیز بر روابطِ حسنۀ ایشان با ابوسعید دلالنین ابومحمد جوینی، و نیز ابومسلم فارسی )که آنچالحرمین جوینی و هممثلاً امام

 توان با متن و موضوعی واحد، با استانداردهای دوگانه، برخورد کرد؟آیند؟ چگونه میروشن دارند( مجعول به حساب نمی

مریدان و تلاشِ ایشان جهتِ کسب شهرت برای ابوسعید، نشان  سازیِ، از داستاناسرارالتوحیدتعددِ یادکردها از قشیری در 

 دهد.دیگر را نشان میندارد؛ بلکه این تعدد، مناسباتِ خاص این دو شیخ با یک

دارِ روزگار، بلکه ارتباط میانِ دو خانوادۀ سرشناس بود. روابطِ خانوادۀ ارتباط ابوسعید با قشیری، فراتر از ارتباطِ دو صوفیِ نام

گاه که هجری، آن 001های سال عید با خانوادۀ قشیری، به آن میزان از صمیمیت رسیده بود که وقتی در سحرگاه یکی از شبابوس

ان تر کسی از اهل خانقاهِ ایشگاه که کمآورد، آنکدبانو فاطمه )دخترِ ابوعلی دقّاق و همسر قشیری( دومین پسرِ خویش را به دنیا 

جای آورد. در خانقاه قشیری حضور یافت و با بیان این مطلب که فراست بهابوسعید این ولادت را به از این موضوع اطلاع داشت،
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( لقبِ خویش را بر این 77: 0010منورّ، )ابن« ما را آگاهی دادند که شما را پسری آمد؛ و ما را نامی مانده بود، بر وی ایثار کردیم»

 نوزاد گذاشت.

ب را در بَدو تر آنکه، این لقلقب داشت. و شگفت« ابوسعید»خی آن است که دومین پسرِ قشیری ترین واقعیتِ تاریجالب توجه

ای این فرزند، از بر« ابوسعید»تولد، ابوسعیدابوالخیر بر فرزندِ قشیری نهاد. شاید برخی این نکته را مطرح سازند که انتخاب لقبِ 

نام داشت. هرچند این احتمال منتفی نیست، امّا در « ابوسعد»و بود که جانبِ شخصِ قشیری، و به قیاس از لقبِ پسرِ نخستینِ ا

ی روشنگذاری این فرزند را بهاثباتِ آن هم دلیلی وجود ندارد. امّا در مقابلِ این احتمال، سندی کهن وجود دارد که چگونگیِ نام

 ا یک فرض، از هر جهت سزاوارتر باشد.رسد، معتبر دانستنِ سندی که موجود است، در قیاس بنظر میدهد. بهتوضیح می

هرگاه روابطِ صمیمانه، میانِ دو خانوادۀ سرشناس، به آن میزان از استحکام نرسیده باشد، چگونه پذیرفتنی خواهد بود، شخصی 

و مادر،  ز آنکه پدربا آوازۀ ابوسعید، هنگام تولدِ فرزندِ شیخی دیگر، آن هم در حدِّ منزلتِ قشیری، در خانقاهِ او حضور یافته، قبل ا

ه چنین اگر انکارِ آغازین قشیری در حقِ ابوسعید، ببرای فرزندِ خود لقبی در نظر گرفته باشند، او را به نامِ خویش موسوم سازد؟! هم

ویش خ رسد که او لقبِ آن شیخی را که با وی بر سرِ انکار دائم بود، بر فرزندِنظر میمَودّت بدل نگردیده بود، آیا پذیرفتنی به

 بپذیرد؟!

دهند قشیری پس از تبدیلِ انکارش به اقرار، از ابوسعید درخواست کرد، یک نوبت در هفته، در اسنادِ کهنِ موجود، گواهی می

خانقاهِ او مجلس گوید. در یکی از همین مجالس بود که شورانگیزترین مکالمات، میان ابوسعید و ابوعبدالله باکویه به میان آمد. 

 توان روا داشت. نتیجۀ مباحثۀ مذکور، حضور ابوسعیدترین تردیدی نمیها، به دلایلی که ذکر خواهد شد، کمدر اصل آن سخنانی که

(. این مراوده در حالی شکل گرفت که ابوعبدالله 10: 0070منورّ، های هر هفته در خانقاه ابوعبدالله باکویه بود )ر.ک: ابنشبهدر پنج

و  001با ابوسعید بر سر انکار بود و با او در آداب و اصول تصوف اختلاف عقیده داشت )ر.ک: همان:  باکویه، به تصریح خویش،

 (.16و  137

ر مجلسی یافت. دغیر از برپایی مجالسِ ابوسعید در خانقاه قشیری، شخصِ قشیری نیز در برخی از مجالس ابوسعید حضور می

اه تعدادی دیگر از بزرگان نیشابور حاضر بود. هرگاه از علتِّ ایرادِ شطح، از جانبِ که شطحِ معروف ابوسعید ایراد شد، قشیری به همر

برخی از پیران اهل تصوّف، اطلاع در اختیار باشد و برهانِ این مسئله دانسته شود که چرا مشایخِ حاضر در آن مجلس، اعتراضی بر 

این حکایت و دیگر « اسرارالتوحیدچهرۀ قشیری در »یسندۀ مقالۀ ( دیگر همانندِ نو60: 0010الله، آن نداشتند )ر.ک: ابوروح لطف

 حکایات مندرج در این کتاب، که مؤید روابط قشیری با ابوسعید هستند، دروغین محسوب نخواهند شد.

 زیرشاخۀ دوم 

تواند موضوع، بر آن معنا نمینیاز از شرح است. امّا این اینکه قشیری در روزگارخِویش در علمِ تصوّف سرآمد اقران بود، مطلبی بی

ا حکایات را به این منظور ساختند ت دلیل باشد که ابوسعید در میان علمای طراز اول قرن پنجم، جایگاهی نداشت و مریدانش، آن

 شمارِ بوسعید، جایی هم برای قشیری بازکنند.در جمعِ شیفتگانِ بی

: 0070منورّ، توان از گویاترین اسناد محسوب داشت )ر.ک: ابنبا او می سینا رادر اثباتِ مقامِ علمی ابوسعید، مکاتباتِ ابن

الحرمین امام»آور نیز داشته باشد. در شمارِ شاگردانِ او از وسه(. این مقامِ شامخ علمی، سبب گردید تا ابوسعید شاگردانی نامچهل

ویک در حدیث و در آدابِ تصوّف، درس آموختند )همان: سی باید یاد کرد. کسانی که از ابوسعید،می« ابوعبدالله فارسی»و « جُوینی

یافتند وچهار(. علاوه بر این دو، ابوسعدِ رامشی و امام حسن سمرقندی نیز ازجمله کسانی بودند که در مجلسِ بوسعید حضور میو سی

 وپنج(.)ر.ک: همان: سی
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ای خانوادگی ترین پیوندهن، نظیر ابوعبدالله فارسی، نزدیکاهمیتِ ذکر نامِ شاگردان بوسعید، به آن جهت است که برخی از ایشا

زمان در مجلس بوسعید و قشیری، و مصاحبتِ توأمان با این دو را با قشیری داشت؛ و برخی دیگر، نظیر ابوسعدِ رامشی، حضورِ هم

 (.137: 0010دانست )ر.ک: ابوالحسن فارسی، شیخ را، مغتنم می

بُرد، خانقاهِ او محل حضور طالبانِ حدیث و جویندگانِ علم و آدابِ تصوّف بود. کسانی بور به سر میتا زمانی که ابوسعید در نیشا 

زمان اختیار کرده بودند. یکی از این شاگردان، ابوعبدالله فارسی است که بدونِ هیچ مانع، مریدی ابوسعید و مصاحبتِ قشیری را هم

او همان کسی است که دختر ابوالقاسم قشیری را به ازدواج خویش درآورد و دامادِ (. 001و  000ق:  0030)ر.ک: عبدالغافر فارسی، 

 خانوادۀ قشیری شد. ازدواجی که حاصل آن، تولد عبدالغافر فارسی بود.

، یکی از نمود که قشیریاگر انکار آغازین قشیری در حق ابوسعید، تا همیشه بر یک منوال باقی مانده بود، آیا پذیرفتنی می

 نِ آن شیخی را که با او بر سرِ انکار و عداوت دائم بوده، به همسری دخترِ خویش پذیرفته باشد؟مریدا

زمان با ابوسعید و قشیری مصاحبت داشت، ابوبکرِ مؤدب است. به استنادِ آنچه ابن فُندُق در از دیگر اشخاص سرشناس، که هم

ۀ ، با قشیری نیز مصاحبت و مُراوداولادِ ابوسعید صرف کرد و علاوه بر آن آورده، ابوبکرِ مؤدب عمرِ خویش را در تأدیبِ تاریخِ بیهق

 (.001: 0070منورّ، صمیمانه داشت )ر.ک: ابن

که قشیری نسبت  آیدنظر میقشیری نسبت به ابوسعید، تا پایان بر یک حال باقی مانده بود، آیا پذیرفتنی به اگر انکارِ آغازینِ

دار شود و ترین مصاحبانِ او، تأدیب و تربیتِ فرزندانِ بوسعید را عهدهفضلشد که یکی از صاحببه این موضوع رضایت داده با

 ترین مراودات را با ابوسعید و خانواده او برقرار سازد؟نزدیک

یشابوریان نگاه که پس از مدّتی خبرِ واقعۀ وفاتِ او به گوش وقتی ابوسعید، نیشابور را برای همیشه به قصد میهنه ترک کرد، آن

ود. ماتمی جمع را نیز بر عهده گرفت، قشیری برسید، کسی که از بزرگان این شهر مراسمِ ماتمِ او را در نیشابور برپا داشت، و صاحبْ

ری بود دار شد، باز هم قشیچنین، کسی که سرپرستی جمعِ نیشابوریان را در سفر به میهنه، برای زیارت تُربت ابوسعید عهدههم

های ابوسعید ها جهت درج در مقامهها، موضوعات و خاطراتی هستند که اهالی نیشابور، روایانِ آن(. این000: 0070منورّ، ن)ر.ک: اب

ه بود، وقوع نپیوستای بینِ این دو خانوادۀ سرشناس وجود نداشت، و ماجراهایی از نوع آنچه گفته شد بهبودند. اگر هیچ نوع رابطه

نماید که اهل نیشابور، راویانِ چنین حکایاتی باشند، و فرزندان یا نوادگان قشیری در برابرِ پذیر میامکانچگونه تصوّر چنین امری 

 ای نداشته باشند؟!ها اشارهبه ساختگی بودنِ آن« السیاق»ها سکوت اختیار کرده، در آثار خویش نظیر آن

تِ این دو شیخ، در قالبِ مُراودۀ فرزندان و نوادگان، و در شکل روابطِ خانوادگی ابوسعید با قشیری، حتی در روزگارِ پس از حیا

منوّر در دو موضع از کتاب خود، از قولِ نوادگان قشیری به نقل دیگر، باز هم ادامه داشت. ابنحضور در خانقاه و محلِ سکونتِ یک

ری نیز، در کتاب مشهور خویش موسوم به (. متقابلاً، نوۀ دختری قشی070و  076: 0070منورّ، است )ر.ک: ابنحکایت پرداخته

 است.فقط از ابوسعید، بلکه از فرزندان او نیز به نیکی و احترام یاد کرده، نهالسیاق

 چنین نگارشِ روایتی شفاهی )آن هم وقتیتوان بود که بازپرداختِ مطلب یا درجِ موضوعی، و هممنکر این حقیقت تاریخی نمی

مّا این تواند خالی از حواشی و زواید باشد. اصورت طبیعی نمیال پس از روی دادِ آن انجام پذیرد( بهبا فاصلۀ تقریبی بیش از صد س

 عنوان برهان تلقی شوند.توانند بر انکارِ اصلِ وقوعِ یک رویداد، بهحواشی، به دلایلی که ذیلاً ذکر خواهد شد، نمی

باعث شوند اصلِ سخن منقول از شیخ، یا اصل وقوع یک رویداد، محل ای نیستند که گونهنخست اینکه، این حواشیِ احتمالی به

تردید قرار گیرد. این اضافات، در غالبِ موارد، با اندکی دقت، و در مقایسه با همان مطلب، که در منبعی دیگر ذکر شده، و در صورتِ 

 پیرایش از اصل یک ماجرا هستند.ابلِ چنین آگاهی از مفاهیم نظری ایشان، قآشنایی با مبانی اعتقادی اهل تصوفّ، و هم
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دیگر آنکه، مریدانِ صادق بر مبنایِ الگوی رسمی و تثبیت شدۀ نظامِ خانقاه، برای نقلِ صحیحِ کلامِ مشایخ، اهمیتی فراوان 

ان شیخ بگونه که بر زقائل بودند. این اهمیت از چنان منزلتی برخوردار بود که ایشان در حفظ و نقلِ سخنان مشایخ، دُرست آن

پنداشتند اگر تغییری اساسی در این سخنان ایجاد شود، خیانت به یک دادند. ایشان میشد، تلاش وافر از خود نشان میجاری می

کردند. اتخاذ این شیوه، به تبعیتّ از شیوۀ نظر را مراعات میامر مقدس خواهد بود. لذا در ذکرِ سلسلۀ راویان آن سخن نیز، دقت

(. با لحاظ این 73: 0010ود که برای نقلِ صحیح کلامِ رسول، اهمیتی ویژه قائل بودند )ر.ک: شفیعی کدکنی، اصحابِ حدیث ب

، های ایشان، در قالبِ حکایاتِ متعدد، مکتوب گردیدهنامهسنتِّ جاری در نظام خانقاه، دیگر در صحتِّ اقوالِ مشایخ که در مناقب

 توان تردید کرد.تر میکم

انِ کتبِ مَقامه، برای نقلِ عینِ عبارتِ جاری شده بر زبانِ شیخ، به بیانِ مقتضیاتِ حالی و مقامی، که شیخ در آن برخی از مؤلف

دادند. حاصل این توجه، نگارشِ حکایاتی متعدد است که بخشی عمده از احوال به بیان آن سخن پرداخته بود، توجه ویژه نشان می

هد. بسیاری از این حکایات، بازتاب دهندۀ یک یا چند سخن از شیخ هستند، که به مناسبتی دها را تشکیل مینامهمحتوای مناقب

اند. ذکر همراه با دقتِّ سخنان قشیری با ابوسعید )که ضمنِ حکایاتی درج خاص در یک مجلس، یا ضمن یک رویداد، ایراد شده

توان به آن که بر غیرمجعول بودن حکایاتِ موصوف میشود گردیده که مبتنی بر مناسبات ایشان است( دیگر دلیلی محسوب می

 استناد کرد.

 سومزیرشاخۀ 

گیری توان ارائه کرد، که مبنی بر چگونگی و نوعِ مناسباتِ ابوسعید با قشیری هستند، نتیجههایی میدیگر دلیلی که بر صحتِّ گزارش

فارسی نام  شود. این نواده، عبدالغافرقشیری در این زمینه یافت میتلویحی از اشاراتی غیرمستقیم است که در آثارِ یکی از نوادگانِ 

 است.« السیاق لتاریخ نیسابور»دارد. او مؤلفِ 

هجری در نیشابور دیده به جهان گشود. نزدِ پدربزرگش )ابوالقاسم قشیری(،  060عبدالغافر، نوۀ دختری قشیری بود. سال 

هایش )ابوسعد و ابوسعید قشیری(، مادرش )اُمِ رحیم(، پدرش )ابوعبدالله فارسی(، ، داییمادربزرگش )فاطمه خاتون دختر ابوعلی دقّاق(

جا آثارِ قشیری را الحرمین جوینی، علوم متداول را فراگرفت. مدّتی از عمر را در غزنه و لاهور گذراند. در آنچنین نزد امامو هم

ا که های خود ریادداشت« زاهر بن طاهر شحامی»از استادان او به نام  کرد. سپس به نیشابور بازگشت. در همین ایام، یکیروایت 

تیارِ او گذاشت بنویسد، در اخ« تاریخ نیشابور»ای بر کتابِ ها، تکملهدربارۀ عالمان نیشابور فراهم کرده بود، و قصد داشت بر مبنای آن

هجری تدوین کرد.  603را اواخر « السیاق»مل اقدام نمود و و عبدالغافر را به نگارش این تکمله ترغیب کرد. عبدالغافر، به این ع

 هجری در نیشابور درگذشت. 610عبدالغافر سال 

و  «المختصر»ها است. یکی از آناثری در دست نیست، اماّ دو تلخیص از این کتاب باقی مانده« السیاق»هر چند از اصلِ 

عدد تاریخی و علمِ اَنساب، دارای امتیازاتی گوناگون هستند. اشاراتِ موجود نام دارد. این دو تلخیص، از جهاتِ مت« المنتخب»دیگری 

الحرمین، ابوعلی فارمَدی چنین مطالبِ مذکور دربارۀ ابومحمد جوینی، امامها، در شرحِ احوالِ ابوسعید و فرزندِ او ابوطاهر، و همدر آن

ر شوند که بترین اسنادی محسوب میکردند، از مهمخدمت می زمان به ابوسعید و قشیریو دیگر مشایخی که در آن روزگار، هم

 توانند باشند.های ابوسعید، دلیلی مورداعتماد میصحتِّ بسیاری از مطالب و حکایاتِ مقامه

و در اهِ اچنین جایگعبدالغافر، در معرفیِ ابوسعید، ضمن استفاده از القابِ فاخر، به نکاتی مهم دربارۀ مقام علمی و عرفانی و هم

(. اهمیتِ اشاراتِ 000: 0010است )ر.ک: ابوالحسن الفارسی، میان مشایخ عصر، و نیز برخورداری ابوسعید از فراست اشاره کرده

ری و خانوادۀ ترین پیوندها را با قشیاین معرفی، از جانبِ کسی صورت گرفته که نزدیکعبدالغافر وقتی بیشتر آشکار خواهد شد که 
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ها نسبت به دو مقامۀ بازمانده از ابوسعید، حائزِ کمال لغافر در معرفی ابوسعید آورده، به دلیلِ قدّمت و تقدّمِ آناو داشت. آنچه عبدا

 اهمیت هستند.

ۀ رود عبدالغافر، که متعلق به خانوادچنان به قُوّتِ خود باقی مانده بود، گمان نمیاگر انکارِ آغازین قشیری در حقِ ابوسعید، هم

ش های نیشابور در اختیار داشت، در کتاب خویترین اطلاعات را از مناسباتِ این خانواده با اهالی یا دیگر خانوادهدقیققشیری است و 

 چنین یادکردی از ابوسعید به نگارش درآورَد.

عید، به ابوس کند، حکایتی است که او در اثباتِ فراستِآنچه در کلامِ عبدالغافر، در معرفی ابوسعید، نظرها را به خود جلب می

های توان دید. تفاوتِ آنچه در مقامهنیز می اسرارالتوحیداست. این حکایت را در الحرمین جوینی، به نقلِ آن پرداختهروایت از امام

آنکه گمانِ  های ابوسعید،شود که در مقامهابوسعید در این باب آمده، با آنچه عبدالغافر به روایت آن پرداخته، به این نکته منحصر می

ن اندیشه را به خاطر آورده و دربارۀ ، ابومحمد جوینی ایالسیاقباطل بودنِ شهادتِ اهلِ سماع را در خاطر آورد، قشیری است؛ امّا در 

 آن در مجلسِ خویش سخن گفت.

است که در بازنویسی و ثبتِ حکایاتِ مربوط به احوالِ مشایخ، همواره احتمالِ دخل و تصرفِ کاتب یا  این امر، مؤیدِ این نکته

 ها، به نوعی نیستند که اصلِ وقوعِ یک رویدادستهها و کاتواند لحاظ شود. اماّ این افزودهافزودن و کاستنِ مطلبی بر اصلِ ماجرا می

 ها، اصل را از فرع تشخیص داد.توان در آنرا باطل سازند، و با رعایت ملاحظاتی، معمولاً می

 ست؛ بلکهها نیاست. اهمیتِ این یادکردها، فقط به محترمانه بودنِ آن، از فرزندانِ ابوسعید نیز به احترام تمام یاد شدهالسیاقدر 

یدی توانند مؤهای ابوسعید میاین یادکردها مشتمل بر اشاراتی هستند که هر یک بر صحتِّ بسیاری از مطالب مندرج در مقامه

 .(00: 0010ابوالحسن الفارسی،  عنوان نمونه، یکی از این یادکردها، متعلق به خواجه ابوطاهر است )ر.ک:قوی باشند. به

ها، خدمتِ ابوسعید کرد. قوّتِ حال و سلطنتِ ایام و مجاری امور او را است که ابوطاهر، سالاین شرحِ حال، مُبینِّ این موضوع 

ت. یافتند، دریافاز نزدیک شاهد بود. دیگر آنکه، ابوطاهر، ملاقاتِ بسیاری از مشایخِ بزرگ را که در مجلس ابوسعید حضور می

شد. و ناقلِ سخنان و مجالسی خاص بود که در حضور ابوسعید برگزار می دیگر،چنین او، شاهدِ مناظراتِ این علما و مشایخ با یکهم

های شود که عنایت شود تعدادی قابل توجه از حکایات و اقوالِ ابوسعید، مندرج در مقامهاهمیت این مطلب وقتی بیشتر آشکار می

، گویاترین سند بر صحتِّ این روایات و برهانی درخصوص ابوطاهر بیان گردیده السیاقاند. آنچه در او، از قول ابوطاهر روایت شده

 بر درستی این حکایات خواهد بود.

از دیگر وجوهِ اهمیتِ آنچه عبدالغافر، در معرفی ابوطاهر به آن اشاره داشته، تصریح به این مطلب است که ابوطاهر، پس از 

رسید، ضمن داد. وقتی این خبر به ابوسعید شان نمیرسیدن به سن تعلیم و حضور در مکتب، برای رفتن به مدرسه، رغبتی از خود ن

ست که ا اسرارالتوحیدمعاف ساختنِ فرزند از حضور در مدرسه، او را به خدمتِ متوضاءِ صوفیان گماشت. این اشاره، مؤیدِ حکایتی از 

ست که برخی را با وجودِ آنکه اعتقاد (. این در حالی ا000: 0010منورّ، بر موضوعی کاملاً شبیه با همین امر، دلالت دارد )ر.ک: ابن

ا حکایتِ دبیرستانِ قرآن نرفتن ابوطاهر ر« تر از محمد بن منوّر استگونه موارد، اعتماد بر عبدالغافر، بیشدر این»بر آن است که 

 ودو(.اند! )همان: صد و چهلدانسته« کُلی مجعولبه»

ر برخی از مواضع در معرفی بعضی از مشایخِ عصر، به ادعاهای کذبِ عبدالغافر ضمن لحاظِ مقامِ علمی یا عرفانی اشخاص، د

های جاهلانۀ برخی از این اشخاص برای انتسابِ ناروایِ خود به یکی از دو ایشان نیز صراحتاً اشاره داشته و مثلاً در برابر تلاش

اشارات، مطالبی است که در شرحِ احوالِ است. از جملۀ این گیری کردهخانوادۀ سرشناسِ قشیری یا ابوسعید، سرسختانه موضع

 (.07: 0010)ر.ک: ابوالحسن الفارسی،  توان دیدمی« أبوعطاءِ صوفی»
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عبدالغافر، تا ایامِ نوجوانی از بختِ مصاحبتِ مستقیم با قشیری برخوردار بود. او نسبت به پیوندهای خانوادگی خویش، تعصب 

از قشیری یا دیگر اعضای آن خانواده، سخنی در رد و انکارِ ابوسعید شنیده باشد،  جدی داشت. حال، چگونه قابل تصوّر خواهد بود،

 ها، به تمجید از ابوسعید روی آورده باشد!جای آشکار ساختنِ نیرنگ، و بهالسیاقو در عوضِ ثبت آن در 

دیگر ، هر کدامِ مؤیدِ مطالبِ یکهای دوگانهاست. این انتخابدو تلخیص باقی مانده« السیاق»جای بسی شادمانی است که از 

تی شود، با تفاوتی بسیار اندک، کاملاً شبیه به توضیحا، در معرفیِ ابوسعید مشاهده میالمنتخبعنوان نمونه، آنچه را در هستند. به

 (.030ق:  0030فر فارسی، است )ر.ک: عبدالغادر این زمینه آمده المختصراست که در 

بدالله چنین ابوعالحرمین، و همدر معرفی ابوسعید مندرج است، به این نکته تصریح شده که امام المنتخبدر شرحی که در  

فر او از او حدیث روایت کردند. یقیناً در تصریحی که عبدالغ ( از شاگردانِ ابوسعید بودند001ق:  0030فارسی )ر.ک: عبدالغافر فارسی، 

چنین، عبدالغافر از شاگردانِ (. هم000به این موضوع دارد، تردیدی نیست. چراکه ابوعبدالله فارسی، پدرِ عبدالغافر است )ر.ک: همان: 

 چنین در حقِ استاد، روایتی اشتباه آورده باشد.شد. نارواست پنداشته شود پسر در باب پدر، و همالحرمین جوینی محسوب میامام

ت است که در استنباطِ نوعِ مناسبات قشیری با ابوسعید، حائز اهمیالحرمین نیز متذکر نکاتی شدهدر شرحِ حالِ پدرِ امام عبدالغافر،

(. در یکی از این نکات تصریح گردیده ابومحمد جوینی، از همراهان و مصاحبانِ 170ق: 0030هستند )ر.ک: عبدالغافر فارسی، 

آمده، بدونِ تردید با ابوسعید نیز روابطِ دوستانه  السیاقومحمد جوینی، به استنادِ آنچه در قشیری بود. این در حالی است که اب

دربارۀ نوعِ مناسبات ابوسعید با ابومحمد جوینی ذکر  اسرارالتوحیدهایی هستند که در است. مطالبِ السیاق، مؤیدِ حکایتداشته

(. 100و  101: 0010منورّ، گرمابه و گلستان ابوسعید بود )ر.ک: ابن دهند ابومحمد جوینی، رفیقِاست. حکایاتی که نشان میشده

از دیگر مشایخِ پُرآوازه بود که محضر و مجلسِ ابوسعید را درک کرد و از او روایتِ حدیث داشت.  الحرمین جوینی(پسرِ او نیز )امام

 (.003: 0030)ر.ک: عبدالغافر فارسی، 

آغاز و در سرتاسرِ ایام حیات ادامه « قَفّالِ مَروَزی»دورانِ حضورِ ایشان در مجلسِ درسِ  روابط ابوسعید با ابومحمد جوینی، از

گویی ای از استحکام رسیده بود که وقتی ابوسعید به نیشابور آمد و به مجلس(. مناسباتِ ایشان، به درجه10منورّ: داشت )ر.ک: ابن

شد، بلکه خود نیز در برخی از این مجالس حضور مجلس ابوسعید نمی فقط مانعِ حضورِ شاگردانِ خویش درپرداخت، جوینی نه

مان: )ر.ک: ه ایراد شد، او به همراه قشیری در آن جمع حضور داشتعنوان نمونه، در مجلسی که شطحِ معروفِ ابوسعید یافت. بهمی

130.) 

ای شفاعتِ ندنِ شیخ اثر نداشت، بزرگانی که برهنگامی که ابوسعید قصد کرد نیشابور را ترک کند، وقتی شفاعتِ مریدان برای ما

(. بنا به روایتِ عبدالغافر نیز، 001: 0010منورّ، مجدد نزد ابوسعید آمدند، ابومحمد جوینی و استاد اسماعیلِ صابونی بودند )ر.ک: ابن

: 0010)ر.ک: ابوالحسن الفارسی،  ابومحمد جوینی هنگامی که ابوسعید از نیشابور عازم میهنه بود، در مراسمِ بدرقۀ او شرکت داشت

000.) 

ابوسعید، حداقل دو سالِ پایانی زندگانی را در میهنه سپری کرد. علاوه بر اسنادِ مرتبط با ماجرای بازگشتِ ابوسعید از نیشابور به 

رابطه وجود دارد. آن  ( سندی دیگر نیز در این000: 0070منور، شود )ر.ک: ابنمیهنه، و تاریخِ تخمینی که از ضمن آن پدیدار می

ای است که ابوسعید، هنگامی که خبرِ واقعۀ وفاتِ ابومحمد جوینی را شنید، آن را در تعزیتِ این واقعه، از میهنه برای سند، نامه

و هجری قمری بود،  001(. با توجه به اینکه وفاتِ ابومحمد جوینی، سال 017: 0070منور، بزرگانِ نیشابور ارسال کرد )ر.ک: ابن

را در میهنه اقامت  شود ابوسعید، دو سالِ پایانی عمرق( مشخص می 003چنین با عنایت به تاریخِ وفات ابوسعیدابوالخیر )هم

 است.داشته
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توان بر این گمان بود اگر واقعۀ وفاتِ ابومحمد جوینی به دو سال زودتر از واقعۀ به سببِ وجود این روابطِ دوستانه است که می

در این شهر،  بسا برپا کنندۀ مراسمِ ماتمِ اورسید، چهافتاد، آن زمان که خبرِ درگذشتِ ابوسعید به نیشابور میید اتفاق نمیوفات ابوسع

شود این امر، به دلیل رفق و مصاحبتی بود. حال آنکه مشاهده میماتمی آن مراسم، با ابومحمد جوینی میو برعهده گیرندۀ صاحبْ

 مرد داشت، از جانبِ او در نیشابور برگذار شد.حقِ این دو بزرگزمان در قشیری، هم که

چنین با قشیری مصاحبتِ دار است که با ابوسعید و هم( از دیگر مشایخِ نام000ق:  0030ابوعلی فارمَدی )ر.ک: عبدالغافر فارسی، 

، مؤیدِ برخی از حکایاتی است که در مقاماتِ ابوسعید در این السیاق(. شرح حال او در 001: 0010منورّ، زمان داشت )ر.ک: ابنهم

 (.000دربارۀ او آمده، عینِ ماوقعِ زندگی فارمدی است )ر.ک: همان:  اسرارالتوحیداند. آنچه در زمینه ذکر شده

عید، برای ابوس زمان، مصاحبتِالقدر است که پس از ترکِ ریاست و گرایش به تصوّف، همأبوسعد رامشی، از دیگر مشایخ جلیل

فراگیری آداب تصوّف، به انضمامِ حضور در مجلس قشیری برای فراگیری علمِ تصوفّ را پیشۀ خود ساخت )ر.ک: عبدالغافر فارسی، 

زمان، ملاقات و خدمت به ابوسعید، و چنین ابوالمظفر انصاری مهرانی، از دیگر مشایخِ راسخ قدم بود که هم. هم(000: 0030

 .(010: 0030تِ قشیری و نیز خدمت به او را دریافت )ر.ک: عبدالغافر فارسی، چنین مصاحبهم

ترین افراد در مجالس زمان تعدادی از شاخصشود در معتبرترین منابع تاریخی به مصاحبت و ملازمتِ هماینکه مشاهده می

ق ابوسعید است که مدّت انکار قشیری در ح ابوسعید و قشیری صراحتاً اشاره شده، دلیلی دیگر بر صحتّ مطالبِ مندرج در مقاماتِ 

 اند.ابوسعید را یک سال، و مابقی حیات این دو تن را رفق و مصاحبت بیان کرده

 . تفاوتِ مَشربِ عرفانیِ قشیری با ابوسعید و استناد به آن، در اثباتِ عدم مُراوده3-3

( در تصوّف، علاوه بر آنکه امری معمول 061: 0070مبارک بخاری، ابنگرفته از اختلافِ احوال است )ر.ک: اختلافِ اقوال، که نشئت

ای که بدعت از ساحتِ آن دور بود، بر این است. روشِ تعلیمِ اهلِ خانقاه، در زمانهشدههای آن نیز معرفی شمار آمده، از مزیتّبه

دارایِ روشِ تازه و فکرِ نوین باشند. این امر، سبب حَسبِ استعداد، چنان تربیت کنند که اصلِ کلی قرار داشت که سالکان را به

گردید تا روندۀ راهِ معرفت، جهانِ بیرون و درون را، مناسبِ دیدِ خود بنگرد و در نیِل به معرفت، راهی نو پیش گیرد. این شیوۀ می

 د.پوشی کند و به کشف و تحقیقِ شخصی دست یابآموخت تا از تقلیدِ صِرف، چشمجدید، به سالک می

ه بخواهند کسالکانِ زُبده، در روزگاری که هنوز تربیتِ خانقاهی بر اصولِ درست استوار بود، مُقلّدِ صِرفِ پیران نبودند؛ بلکه بی آن

چنین، پیران و مشایخ نیز، در احوالِ گوناگون و حتی در یک مسئله، ها اختلافِ نظر هم داشتند. همبه خودنمایی مشغول شوند، با آن

گاه بر حال و معرفتِ گذشته، یا معارفِ نقد و موجود، متوقّف نگردیده، بلکه کردند. اهل عرفان، هیچمختلف اظهار مینظرهای 

اند. رسیدن به کشف و تحقیق شخصی، اصل و نتیجۀ متصوّر بر همواره کشف و تحقیقِ شخصی را وجهۀ همتِ خود قرار داده

 (.01: 0007تربیتِ صحیح خانقاهی بود )ر.ک: فروزانفر، 

ها و مغایرت در پایبندی به برخی آداب را در پی داشت. چنین تفاوتِ مَشربناخواه، اختلافِ اقوال و همکشفِ شخصی، خواه

های این مسلک ، آن را یکی از مزیتّها و آداب را عیب محسوب نداشتهاهلِ تصوّف، گوناگونی اقوالِ عرفانی و اختلاف در مَشرب

« اختلافِ علما، رحمتِ خداست»های نهفته در آن، حتی عقیده بر آن بود که متصوفه را در بابِ این اختلاف و مزیتّ اند.شمار آوردهبه

 (.066: 0011)سرّاج طوسی، 

شمار آورد، مستند به استدلالی خاص است. این استدلال، مُبیّن توان اختلافِ علما در علومِ ظاهر را، رحمت بهاینکه چگونه می

گیرد و خطایِ او را آشکار سازد، درحقیقت مردمان اندیش، بر لغزشِ عالِمی خطاکار خُرده است که چون دانشمندی درست این نکته

 را از خطای مجدد دور ساخته؛ و اگر چنین نباشد، دینِ مردم از دست خواهد رفت و همگی تباه خواهند شد )همان(.
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و  های معرفتیوم ظاهر با علوم باطن، اختلافِ اهلِ حقایق را نیز دربارۀ آموزهاهل عرفان بر مبنای این استدلال، و با قیاسِ عل

چه بر او دلی از حال و مقامِ خاصِ خویش، و از آنزیرا هر صاحب؛ اندداشتهامورِ کشفی، رحمتی دیگر از جانب خداوند محسوب 

ماید و با این عمل، به اهلِ طاعات و اربابِ قلوب و مریدان، نگوید. او هنگامِ کلام، وجدِ ویژۀ دلِ خود را میکشف گردیده، سخن می

 ها و بزرگی صاحبان آن اقوال وها و آداب را بر بنیادِ مرَتبتدهد. اهل تصوّف، این چندگانگی گفتههای خود میوه و نور میاز گفته

 اند )همان(.احوال معرفی کرده

است. عرفانی خویش، دربارۀ موضوعاتِ مطرح در آن، نظری ویژه ابراز داشته در طول تاریخ تصوّف، هر صوفی بنابر احوال و مقامِ

این نظریات، علاوه بر تعدّد و تشتّت، هرکدام به یک بعُدِ خاص از این مفاهیم مربوط هستند. تصوّر این که انتظار رَوَد هر یک از 

شند، پنداری نارواست. بلکه هر یک، بنا به احوال و مقاماتِ مشایخ، دربارۀ تمامِ مفاهیم مطرح در عرفان به ابراز عقیده پرداخته با

 اند.گاه از منظرِ خود، درخصوص آن به اظهار عقیده پرداختهاند و آنهایی ویژه از مسائل معرفتی نظر داشتهخاص خود، فقط به جنبه

توان هایی که از آن طریق مییکی از راه توان یافت.ای متنوع و گسترده از اقوالِ مشایخ میاین نظریاتِ مختلف را در مجموعه

ماهیت پیچیدۀ موضوعات عرفانی را آشکار ساخت و با خصوصیات مختلف آن آشنا شد، کنار هم قرار دادنِ نظریات گوناگون و 

ود، به آن خ نظران مسائلِ عرفان، هنگام نگارشِ آثارای است که از دیرباز برخی از صاحبها با یکدیگر است. این شیوهمطابقتِ آن

 است.هایی از رساله، چنین کردهعنوان نمونه، قشیری در تألیف بخشنظر داشتند. به

دادی این اثر، اشتمال آن بر تع توان در نظر گرفت. یکی از وجوهِ اهمیتامتیازهایی متعدد می« الرسالۀ القشیریه»برای کتاب 

های این کتاب، برای تبیینِ مبانی اعتقادی اهل عرفان و تشریح آموزهدار است. قشیری در کثیر از اقوال و سخنان مشایخِ نام

تاب را، ای از این کتر صفحهای است که کمگونهمندی بهاست. این بهرههای فراوان گرفتهمعرفتی، از سخنان پیران طریقت بهره

شوند خی از این مشایخ، از جمله پیرانی محسوب میتوان یافت. نکتۀ حائز اهمیت آن است که برپیرایه میاز زیورِ سخنان مشایخ، بی

ها بود. منتهی این استفاده، بیشتر در تبیینِ مفاهیم نظری که قشیری محضر درسِ ایشان را درک کرده، ناقلِ بدونِ واسطۀ کلام آن

توان یافت. همین امر نیز از دیگر دلایل همان آدابِ خانقاهی نشان می تر در آن در تشریح مبانی عملی تصوّف یاعرفان است و کم

زیرا تفاوت مشربِ عرفانی قشیری و ابوسعید بیشتر به آدابِ رایج در خانقاه و به ؛ است رسالۀ قشیریهعدمِ ذکر نام ابوسعید در 

 های عملی آن مربوط بوده است.سُنتّ

اسلاف و اخلاف، تقریباً به نسبتی متوازن، سود جُسته، بلکه برای نقل اقوال  تنها از سخنِقشیری در نقل کلام مشایخ، نه

 عنوان نمونه، او درها را دریافت، اعتباری ویژه قائل بود. بهمشایخی که خود در محضرِ درسِ ایشان حضور داشت، یا مصاحبت آن

چنین بیان باورهای و هم« ابوبکر فورک»رِ عقایدِ با ذکرِ مختص« اثبات کرامات»چنین در بابِ و هم« ولایت» بخشی از بابِ

با یکدیگر اختلاف عقیده داشتند )ر.ک: « آگاهی یا عدمِ آگاهی ولیّ از ولایتِ خویش»که درخصوص موضوعِ « ابوعلی دقّاق»

ا دربارۀ این موضوع ( بدون آنکه مقلّدِ صِرفِ استادانِ خود باشد، روش و شیوۀ فکری خاص خود ر010و  011: 0070ابوعلی عثمانی، 

: 0033متی، است )ر.ک: هالذکر نیز بود، پرداختهای نوین، که اتفاقاً متفاوت از نظریات استادانِ سابقاظهار کرده، به تبیین اندیشه

 (.100ـ  117

عنوانِ دلیلی ند بهتواشود، نمیبا توجه به این امر، تفاوت در مَشربِ عرفانی، که حتی بین نظریاتِ استاد و شاگرد نیز دیده می

عصر با یکدیگر در نظر گرفته شود. این تفاوت در مشرب را میان ابوعبدالله باکویه و ابوسعید نیز قاطع بر عدمِ مُراودۀ مشایخِ هم

 است.توان دید. حال آنکه میانِ این دو، بدون تردید، مراودات و مناسباتی برقرار بودهشدّت هرچه تمام میوضوح و بهبه
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 گیرینتیجه 

 آید:دست میترتیب این نتایج بهاز آنچه در این جستار به آن پرداخته شد، به

سیم های ذیل تقدهندۀ مناسباتِ قشیری با او هستند، به بخشهایی که بازتاب. در سه مقامۀ بازمانده از ابوسعید، حکایت0

 شوند:می

 است.، دو حکایت در این رابطه مندرج حالات و سخنانـ در 

 ودو حکایت در این زمینه وجود دارد.، سیاسرارالتوحیدـ در 

 ، چهارده حکایت با این محتوا درج است.مقامۀ کهن و نویافتهـ در 

ها یا از قشیری نام حکایتِ غیرتکراری وجود دارد، که ضمنِ آن 00. در این منابع، با نادیده انگاشتن مواردِ مشابه، مجموعاً 1

 توان به مطالبی دست یافت.ها میابطه با نوع مناسباتِ او با ابوسعید از محتوای آنبرده شده یا در ر

 شوند:حکایت، از منظر محتوا، به سه دسته، تقسیم می 00. این 0

 اند. ها، به مناسبات این دو در ایام حیات مربوطالف( سی مورد از آن

 رتباط دارند.ب( دو حکایت، به چگونگی رفتار قشیری در مرگِ ابوسعید ا

 کنند.دیگر، پس از وفاتِ پدرانِ ایشان، بازگو میج( دو حکایت نیز، ادامۀ مناسبات فرزندان این دو را با یک

سال،  . سی حکایتِ دستۀ اول، مبیّنِ این موضوع هستند که پس از ورودِ ابوسعید به نیشابور، قشیری برای مدّت تقریبی یک0

 مرور، به اقرار، و سپس به برقراری روابط صمیمانۀ خانوادگی بدل شد.اتخاذ کرد. این انکار، بهدر قبال ابوسعید موضعِ انکار 

ای میان ای هستند که متضمنِ هیچ نوع رابطه یا مُراودهگونهمورد، به 03حکایت از این  0نکتۀ شایانِ توجه آنکه، محتوایِ 

 اسرارالتوحیدحکایت، فقط در  0است. این ی کلام، از قشیری نام برده شدهها فقط به اقتضاابوسعید و قشیری نیستند، بلکه ضمنِ آن

 اند.درج شده

توان به آن استناد جُست، دقت در نحوۀ بازتابِ مفهوم یا محتوایِ حکایت می 00. آنچه در تأیید و تعیینِ اعتبارِ تاریخی این 6

 است.السیاق چون کتابِ ها، در منابع غیر صوفیانه، همکلی آن

یلی که در شود، به استنادِ تفصها عدمِ مُراودۀ قشیری با ابوسعید تبیین میگانه که بر مبنای آن. نکتۀ آخر آنکه، دلایلی سه0

 توانند محل تأمل باشند.متن مقاله دربارۀ هر یک آورده شد، می
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Ahmad-e Yasavi, also known as "Pir-e Torkestân," was a famous Sufi and 

influential spiritual leader in the Torkestân region in the 6th century. His 

Sufi movement and mystical teachings, known as "Yasaviyyeh," gained 

popularity in the Islamic world and played a significant role in the 

Islamization of Anatolia, experiencing ups and downs in Asia Minor. 

Yassaviyyeh is considered the first Sufi order to emerge among the Turks, 

originating in the city of Yasâ or Torkestân and later spreading throughout 

Asia Minor. The main significance of the Yasaviyyeh order lies in its 

ability to spread Sufi beliefs and practices tailored to the intellectual level, 

language, and culture of the Torkman people from Torkistân to Anatolia. 

By using simple and melodious poems rooted in the national spirit and 

customs of the people, Yasaviyyeh order was able to attract the pure and 

unadulterated souls of the Torkman people to Islam and Sufism, preparing 

the culture and society of Asia Minor to embrace and accept the teachings 

of various sects, many of which had origins in Khorâsân. Given the lack 

of research on critiquing and analyzing the beliefs and practices of 

Yassaviyyeh and the spread of this Sufi order in Asia Minor, the authors 

of this study aim to provide a detailed interpretation of the Sufi beliefs 

and practices of the Yasaviyyeh order by referring to the written works 

attributed to Ahmad-e Yasavi. They also seek to compare these beliefs 

and practices with those of Khorasan Sufism to reveal the mystical nature 

and cultural and intellectual influence of this Sufi order in Asia Minor. 
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  ها:واژهکلید
احمد یسوی، یسویهّ، آسیای صغیر، 

 عقاید، آداب

 

یکی از صوفیان و مشایخ مشهور و تأثیرگذار در خطۀّ ترکستان در قرن « پیر ترکستان»معروف به « احمد یسوی»
در جهان اسلام شهرت یافته است که در « یسویّه»ششم بوده است. حرکت صوفیانه و سلوک عرفانی وی به نام 

ه هایی در آسیای صغیر حیات داشته است. یسویّبا فراز و نشیب است واسلامی شدن آناتولی نقش مهمی ایفا کرده
یا « ییس»؛ این جریان دینی ابتدا در شهر شود که در میان ترکان پدید آمدبه عنوان اولین طریقتی تلقیّ می

همّیّت ا گرفت و سپس آوازۀ آن کل ماوراءالنهّر را درنوردید و در آسیای صغیر نیز گسترش یافت.شکل« ترکستان»
اصلی طریقت یسویّه از این منظر است که توانست متناسب با سطح اندیشه، زبان و فرهنگِ ترکمانان، از ترکستان 

شان را اشاعه و تبلیغ کند و  با استفاده از اشعار عامیانۀ آهنگینی اید عرفانی و آداب و اصول صوفیانهتا آناتولی، عق
ها را مجذوب اسلام و تصوفّ کند و آلایش آنریشه در روح ملیّ و آداب و عقاید آن قوم داشت، روح بسیط و بیکه 

ها اصل های مختلفی که اغلب آنآرای فرقه در نهایت فرهنگ و اجتماع آسیای صغیر را آمادۀ ورود و پذیرش
که تاکنون تحقیقی در مورد نقد و بررسی آراء و آدابِ یسویّه و گسترش این با توجه به این خراسانی داشت، گرداند.

و منسوبِ  با استناد به آثار مکتوب است، نگارندگان این پژوهش برآنند کهطریقت در آسیای صغیر صورت نپذیرفته
ان بپردازند ها با تصوفّ خراسد یسوی، به شرح و تفسیر عقاید صوفیانه و آداب طریقت یسویّه و تطبیق آنشخصِ احم

  .تا از این طریق، ماهیتّ عرفانی و تأثیر فرهنگی و فکری این طریقت در آسیای صغیر آشکار و مشخصّ شود
 

 ،بررسی و تحلیل مبانی فکری طریقت یسویّه و تأثیر آن در تصوّف آسیای صغیر(. 1110) هادی، صادقی وپور، محمد؛ رنجبر، ابراهیم مهدی؛ اسدالله، واحد: استناد

 http//doi.org/10.22034/perlit.2024.59927.3618 .77-77(، 212) 77 ،زبان و ادب فارسی

 نویسندگان. ©شر: دانشگاه تبریز.                                                                نا
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 بیان مسئله . 1

های گوناگون فکری رواج یافت. در این بین چیزی که از حدود قرن چهارم و پنجم هجری در گوشه و کنار ممالک اسلامی، نحله

های های مختلف اسلامی بود. در قرون اولیّۀ اسلامی نشانهبیش از همه نمایان شد، گسترش تصوّف و ازدیاد صوفیان در سرزمین

ونانی های ایرانی، افکار بودایی و یگیری تدریجی، با  تأثّر از اندیشههای بعد، پس از شکلردورهبارزی از تصوّف مشهود نبود ولی د

می به اسلا -عنوان یک پدیدۀ فرهنگیترین عناصر خود را از اسلام، سنت و قرآن اخذ کرده بود، بهو مسیحیت به نحوی که عمده

( و در تمامی ممالک اسلامی نفوذ یافت و و سبب رواج و گسترش 21-1: 1000کوب، گیری گسترش پیدا کرد )رک. زریّنطور چشم

شود که موجب م( در تاریخ آسیای صغیر نقطۀ عطفی محسوب می1171ق/ 100تعالیم اسلامی و عرفانی گردید جنگ ملازگرد )

ن بر آناتولی، تمامی جوانب (. تسلّط حکومت سلجوقیا2: 1001لی، استقرار حکومت سلجوقیان روم در آن سامان گردید )رک. چارشی

ها نقش اصلی را ایفاکرد. از این تاریخ زبان شدن آنطوری که در مسلمان شدن و ترکالشّعاع قرار داد بهزندگی مردمِ آنجا را تحت

آسیای  درها شد و از قرن ششم و هفتم با افزایش تنشبه بعد بود که سیلی از مهاجران از شرق و غرب بر این سرزمینِ آباد روانه

نوایان بسیاری را به خود جلب کرد. در این میان درویشان، صوفیان های مغولان، سرزمین آسیای صغیر بیگریمیانه و بیم از وحشی

گذاشتند؛ چه بسا که اکثر این مهاجرانِ و قلندرانی نیز بودند برای گسترش طریقت خود، برای نخستین بار قدم در آنجا می

( یا از درویشان یسویۀ ماوراءالنّهر 121-127: 1010یان و قلندریان حیدریّۀ خراسان )رک: شفیعی کدکنی، مسلک از ملامتصوفی

های همین درویشانی ها و فعّالیتّدر آسیای صغیر مدیون کوشش(. اشاعۀ اسلام Babinger, koprulu, 1996: 17) 1بودند

تمامی آداب و رسوم کهنی که از دورانِ قبل از اسلام و قرون اولیۀ هجری ها با وجود موسوم بودند؛ آن« بابا»یا « آتا»بود که به 

وجه این صوفیان مهاجر به تدریج مورد ت»پرداختند. در حافظۀ تاریخیشان برجای مانده بود، به ترویج و تبلیغ اسلام و تصوّف می

ها در اجتماع نیز آن (.17)همان: « رایشان بنا کردندهایی بها و خانقاهمردم و حاکمان آناتولی واقع شدند و در نقاط مختلف زاویه

ه صورتی کردند تا عقاید خود را بنشینان با زبانی ساده و نرم مصاحبت میحضوری فعال و تأثیرگذار داشتند و با روستائیان و کوچ

 که ذوق لطیف ترکمانان بتواند دریابد، منتقل کنند. 

ی صغیر، اکثراً همان باباهایی بودند که بربط و ساز در دست داشتند و در میان مردم شاعران دورۀ آغازینِ ادبیات ترکیِ آسیا

سرودند. در میان این باباها که اسلام را به ها و مناقبِ کهن اسلامی شده را در قالب شعر )با وزن هجایی( میگشتند و افسانهمی

د و با ارائۀ تصوّف به زبان عامیانه و آهنگین، پیشاهنگ ادبیات سرآمد بودن« یونس امره»و « احمد یسوی»کردند، سهولت ارائه می

(. بدین ترتیب آثار اولیۀ ادبیات صوفیانه را پدید آمد. آثاری که در این زمان 07-71: 1017 صوفیانۀ آناتولی شدند )رک، کوپریلی،

ص در اواخر سلجوقیان روم و اوایل عثمانیان آثار خصوبه وجود آمدند، طبیعتاً به زبان ساده و عامیانه بودند. اما با گذشت زمان به

پدید آمده، ظرافت و بلاغت بیشتری را پیداکردند. اما در کلیتّ ادبیات صوفیانۀ آسیای صغیر، جنبۀ مردمی و تعلیمی بودن، وجه 

 است.اشتراک غالب بوده

ی که برخاسته از روح ملی یک ملت بود و در محیط خصوص ایران بود، از آنجایاین ادبیات هر چند متأثرّ از ادبیات بلاد دیگر به

توان آن را به صورت یک کل مستقل و به هم بودند، میجغرافیایی و فرهنگی شکل گرفته و همراه با ذوق عمومی تکامل یافته

 کرد و مورد مداقّه قرار داد. های مختلف آن را بررسیای در نظر گرفت و جنبهپیوسته

                                                 
ه و زاویۀ خود را تکی« پاشاعثمان»است و در روستایی به نام یکی از بابایان اولیۀ یسوی است که در اوایل قرن هفتم وارد آناتولی شده« امیرجی سلطان»برای نمونه .  1

است. ت دادهها برعلیه حکومت سلجوقی جانش را از دساست و احتمالاً در قیام آنبودهاست. او به بابائیان نیز منتسب است و در گسترش طریقت یسویهّ اثرگذار بودهبنا کرده
 (.ocak. 2011:96-161« )استزاویۀ وی از قرن دهم هجری به دست پیروان بکتاشیّه اداره شده
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و سیحون و ترکستان عالمان دینی و صوفیانی بودند که برای تحصیل علوم دینی به محدودۀ خراسان  در حدود ماوراءالنّهر

م به تحصیل عل« یوسف همدانی خواجه»ای از این درویشان است؛ وی سالیان دراز در محضر وآمد داشتند. احمد یسوی نمونهرفت

ان به آناتولی از قرن پنجم  وارد این منطقه شدند و به روند اسلامی است. این درویشان با ورود سلجوقیو اصول تصوّف مشغول بوده

ها و دهند که در آسیای صغیر از قرن پنجم طریقتمیبخشیدند. کتب تاریخی، دینی و تصوّف نشان شدن در این منطقه، سرعت

از حملۀ مغولان، بر تعداد و منشعبات  های مختلف صوفیّه در آن نواحی حضور و فعالیت داشتند و به مرور از قرن هفتم، بعدنحله

دیدۀ آناتولی درصدد تسکین آلام روحی خود، به تصوّف پناه ها افزوده شد. در واقع بعد از این یورش ویرانگر مغول، مردم ستمآن

: 211داده باشد )های رایج در منطقۀ خود دست ارادت نها و فرقهشد که به طریقتآوردند و از این دوره دیگر کمتر شخصی پیدا می

1220 ،Köprülü.) 

ر کدام گردید و ههای صوفیّه میشایان ذکر است که تنوّع جغرافیایی و فرهنگی موجود در آسیای صغیر هم موجب تنوّع نحله

گرا و ها در اصل به دو بخش شهری یا روستایی و یا سنتّکرد. این فرقهپیروان خاصی را از طبقات مختلف جامعه جذب می

گرا و فِرقی دعتهای بنشین و روستانشین بدان منسوب بودند، جزو فرقهی که ترکان کوچشد برای مثال طرایقگرا تقسیم میبدعت

. قدرتی آمدند )رکگرا به حساب میهای سنتکرده بدان انتساب داشتند، از نوع نحلهکه شهرنشینان و طبقات متوسط و تحصیل

تمایل و م «گرابدعت»بکتاشیه و اوحدیه را از نوع طرایق  هایی چون یسویّه،توان فرقه(. با این توضیح می02-00: 1022وایقان، 

قرار داد  «گراسنتّ»های هایی چون مولویّه، خلوتیّه و رفاعیّه را باید در سلک فرقهبه تساهل در امور دینی دانست؛ در مقابل فرقه

تولی در همۀ ها در سرزمین آنااین نحلهدادند. که نسبت به رعایت احکام دینی و اصول شریعت، ثبات و پایبندی بیشتری نشان می

خوبی شئون اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حضوری فعال داشتند و در همۀ ادوار تاریخی نقش رهبری اجتماعی و اخلاقی خود را به

ود عثمانی به اوج خروز بر تعداد و تنوّع فِرق صوفیهّ در این سرزمین افزوده شده تا حدیّ که در دورۀ حال روزبهایناند. باایفاکرده

)قرامصطفی،  «ویژگی اصلی تصوّف در آناتولیِ اواخر سلجوقی و اوایل عثمانی عبارت بود از سیّالیّت و آشفتگی»است. بنابراین رسیده

کردند، سرزمین آناتولی همچون رودخانۀ پرخروشی های صوفیّه تحوّلات بسیاری را تجربه می(. در این زمان که طریقت101: 1027

د و شدنشدند و سپس در محیط آنجا هضم میهای صوفیّه بر آن افزوده میهایی از عقاید، مکاتب و فرقهد که از هر طرف جویبو

آوردند. قبل از احمد یسوی، صوفیِ شاعر ترکستان، صوفیان آمیختند و جنبش جدیدی را پدید میها در هم میدر نهایت این جنبش

با مراکز  ها یا در در اثر ارتباطاند. برخی از اینهای دینی خود مجاهدت بسیاری کردهراه تبلیغ اندیشهو مبلّغان بسیاری بودند که در 

 استعلمی و اسلامی ایران، در تصوّف خراسان هضم و یا در اثر گذر زمان از یادها فراموش شدند؛ اما تنها کسی که موفق شده

ی، است )رک. کوپرولناسب با فرهنگ عامّه پدید آورد، خواجه احمد یسوی بودهای مجزا با ماهیتی اسلامی و متیک طریقت و فرقه

از  ای یافت و سپسمنسوب به وی است. این طریقت ابتدا در آسیای مرکزی رشد گسترده« یسویّه»(. طریقت 171-172: 1017

رار گرفت. در این تحقیق برای درک و قرن ششم و هفتم وارد آذربایجان و آسیای صغیر شد و مبدأ تحولّات فرهنگی و اجتماعی ق

گیری فهم بهتر این تحولّات و چگونگی حیات طریقت یسویّه ابتدا به زندگی تاریخی و منقبتی احمد یسوی، پیروانِ وی و نحوۀ شکل

دهیم ئه میاپردازیم؛ سپس بر اساس آثارِ احمد یسوی، در موردِ مبانی فکری و عرفانی یسویّه توضیح مختصری ارطریقت یسویّه می

 گیریم. و در بخش بعدی نقد و بررسی مبانی فکری و عرفانی صوفیانۀ این طریقت را پی می
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 ضرورت و اهداف تحقیق   .2

های منسوب بدان وارد سرزمین آناتولی شدند و ها و باباهای صوفیانه است که درویشفرقه از آنجا که طریقت یسویهّ جزو اولین

ساز ورود های تصوّف آناتولی، زمینهعنوان یکی از سرچشمهوجود آوردند و بهفرهنگی بزرگی در آن خطّه به تحولات فکری، دینی و

نین نماید. با در نظر گرفتن چآراء و عقاید سایر فرق اسلامی شدند، نقد و بررسی آراء، عقاید و آداب این طریقت، لازم و ضروری می

 کنند:ف را دنبال میضرورتی، نویسندگان از این تحقیق سه هد

 ها؛الف( شناخت مبانی فکری و عرفانی یسویّه و نقد و بررسی آن 

 ب( تبیین نکاتِ افتراق و اشتراک عقاید و آداب عرفانیِ یسویّه با عقاید متصوّفۀ خراسان؛

 پ( فهمِ ماهیتّ کلی طریقت یسویّه  و تأثیرات آن بر فرهنگ صوفیانۀ آسیای صغیر.

 روش و ابزار تحقیق .3

مورد  روشِو  اتنشریّمقالات، نسخ خطیّ و تحقیق کتاب،  هایای است و ابزارهناکتابخ-توصیفیمطالعۀ  مقالهدر این تحقیق روش 

علمی مختلف  هایها و پایگاهاست. بدین صورت که ابتدا این آثار از کتابخانهاستفاده نیز شیوۀ اسنادی با تکیه بر تحلیل متن 

 ایم.داختههایی از آثار احمد یسوی پرها با تأکید بر نمونهاست و سپس به بررسی و نقد آراء و عقاید صوفیانۀ آنو یافت شده جستجو

 پیشینۀ پژوهش. 4

ازد ای مستقلّی که به معرّفی و نقد و بررسی عقاید و آداب یسویّه بپرددهد که تاکنون مقالهبررسی پیشینۀ تحقیق حاضر نشان می

تحقیق  تواند تا حدیّ پیشینۀاست. اما محتوای تحقیقات زیر میرا با مبانی تصوّف ایران و خراسان تطبیق دهد، نوشته نشده و آن

 حاضر تلقیّ شود: 

بیشتر از جنبۀ ادبی به این طریقت توجه دارد  Türk Edabiyatında İlk Mutasavviflar( در کتاب 2110کوپریلی )

طریقت یسویّه و نقش آن »( در مقالۀ 1070) 1داند. سناییسرآغاز ادبیات ترکی می« یونس امره»و « ویاحمد یس»و اشعار عامیانۀ 

خواجه احمد یسوی و رشد جریان یسویّه در »( در مقالۀ 1021فر و ملایی )چنین بهنامو هم« در گسترش اسلام در آسیای مرکزی

ثیر طریقت أبیشتر به زندگی احمد یسوی و گسترش اسلام و تصوّف در قزاقستان و آسیای مرکزی، تحت ت« ماوراءالنّهر و ترکستان

 Ahmed Yesevî’nin Düşünce Sisteminde Hoşgörü"( در مقالۀ 2121) AKYİĞİTپردازند. یسویهّ می

ve Kültürel Çoğulculuk" گرایانۀ احمد یسوی از طریق یک زبان و دین در مورد تعالیم مداراجویانه و اهداف وحدت

( در مقالۀ 2111) TOSUNچنین اند. همهداف اولّیّه دور شدهکند که با صنعتی شدن کشور ترکیه، از این امشترک بحث می

"Hoca Ahmed Yasavı, Hayati, Eserlari ve Toplumu Eğitme Metodu"  با استناد به برخی اشعار

اه پردازد؛ بار دیگر طوسون به همرترین اثر خواجه احمد یسوی( به نقش تربیتی و معلمّی احمد یسوی می)برجستهدیوان حکمت 

بر اساس نسخ خطی که موجود در  "Yesevî’nin Fakrnamesi ve iki farsça risalesi"( در 2110کمال ارسلان )

 Ahmed »( در کتاب 2117چنین طوسون )کتابخانۀ تاشکند و کوتاهیه به معرّفی و چاپ آثاری از احمد یسوی پرداختد.  هم

Yasavı »در هیچ کدام از آثار کند. یسد و اشعاری نیز از دیوان حکمت نقل مینودر مورد زندگی، آثار و عقاید احمد یسوی می

                                                 
 . رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان. 1
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طلاعاتی شناسی این عقاید، اها و آداب عرفانی آن و ریشهمذکور در مورد گسترش این طریقت در آسیای صغیر، نقد و بررسی اندیشه

 ها هستند.بهامات و نواقص و پاسخگویی به آنمندی از این آثار، درصدد رفع این انویسندگان این مقاله ضمن بهره شود.یافت نمی

 بحث اصلی .5

 احمد یسوی و یسویّه. 1-5

صو در خطّۀ ترکستان شرقی در و از توابع ایالت آق« صوآق»کیلومتری شمال شرقی  170احمد یسوی در قصبۀ سایرام واقع در »

(. با 1017؛ به نقل از کوپریلی، 12: 2111)رک. حزینی، « م از دنیا رفت1107ق/702های قرن پنجم به دنیا آمد و در حدود میانه

گوید که در این صورت سالگی سخن میپنجو( از رسیدن خود به صدوبیست171-171توجه به اینکه یسوی در دیوان حکمت )ص

تعلیم شیخی به ساله بود که تحت . احمد هفت110: 1077پور سبحانی، ق روی داده باشد )رک. هاشم107ولادت او باید در سال 

قرار گرفت و بعد از مرگ وی برای تحصیل به بخارا رفت. خواجه احمد در این شهر در محضر سرسلسلۀ « ارسلان بابا»نام 

عنوان سوّمین خلیفۀ اش، بهق در مرو( حاضر شد و شخصیّت علمی و دینی707)متوفی « خواجه یوسف همدانی»خواجگان، یعنی 

بر مسند خلافتِ خواجه یوسف نشست )رک. جامی، « خواجه عبدالخالق غجدوانی»دید  بعد از وی گرخواجه یوسف همدانی منصوب

ی است و مدّتارتباط داشته« ایالدّین حیدر زاوهقطب»و « حاجی بکتاش ولی»(. احتمالاً احمد یسوی در ایّام کهولت با 077: 1077

 توان آن را قبول کرد.ما از نظر تاریخی نمیا1(.170- 171: 1027است )نک. قرا مصطفی، ها بودهمرشد آن

مذهب و صوفی متشرّعی بود و همچون استادش، خواجه یوسف، بر حفظ شریعت و رعایت آداب و احمد یسوی فقیهی حنفی

ن ه آاست، با زندگی روستایی و فرهنگ عامیاناصول اسلامی تأکید داشت. آثاری که احمد یسوی به زبان ترکی جغتایی پدید آورده

ه اشعار دیوان تا جایی ک»رساند نواحی سازگار بود و این امر طریقت یسویّه را در وظیفۀ تبلیغ و ترویج تصوّف اسلامی، بسیار یاری

باید توجه داشت که عقاید صوفیانه که از مهد تصوّف،  2حکمت وی، از آن زمان تاکنون هنوز ورد زبان پیران قزاقستان است.

( احمد یسوی 10-12: 1070)رک. سنایی، « استالیده بود، از قرن چهارم وارد آسیای مرکزی شدهخراسان، ریشه گرفته و ب

رورت محیط است، اما بنا به ضیافتۀ مکتب بخارا و خواجگان آن بود و بدیهی است که با زبان و ادبیات فارسی آشنایی داشتهتربیت

ناسیِ نفوذِ شهای زبانتوان نشانهوی می دیوان حکمتچند با بررسی  است. هردر اشعارش بیشتر از زبان ترکی جغتایی بهره برده

 زبان و ادب پارسی را در آن یافت.

فۀ توان به دو شاگرد و خلیاز این میان می»است. ها ذکر شدهنام برخی از خلفا و پیروان احمد یسوی در کتب تاریخی و تذکره

م(، پسر 1121ق/721آتا )چنین منصورهم 0دانشمند اشاره کرد. محمدو صوفیخانی آتا یا سلیمان باقیرمشهورش، سلیمان حکیم

؛ به نقل از 21-11: 1، جلد2700ترین خلفای احمد یسوی هستند )رک. کاشفی،م( از معروف1211ق/ 017آتا )دبابا و سعیدارسلان

                                                 
 اند.احتمال زیاد این اشخاص با مریدان برجستۀ احمد یسوی در ارتباط بودهرسد. بهنظر میدین حیدر ازنظر زمانی بعید بهالارتباط احمد یسوی با حاجی بکتاش و قطب.  1
2        . 

عسل دور و قند لاریم حکمت مینی  
اللهانعام لاریم حکمت مینی  

 

دور بدل بی ایچنده سوزلار همه   
استغفرالله  دیسه وقتده سحر  

(207: 1072)یسوی،                    
 بگوید. استغفرالله سحرگاهان که کسی است/ُ برای نظیربی سخنان تمام است/ در اللهانعام من هایاست/ حکمت عسل و قند من هایحکمت

. برخی از آثار منظوم وی همچون آثار یسوی مورد توجه عام و خاص آتا دربارۀ احوال درویشان به زبان ترکی زبانزد استانگیز حکیمآمیز و لطایف عبرتکلمات حکمت.  0
 (.tosun, 2015: 36، منظومۀ باقیرخان، حضرت مریم و... )آخرالزماناست ازجمله کتاب بوده
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خواجه »تر است، این شخص مورد توجّه و احترام آتا هم از همه معروفدر میان خلفای حکیم« آتازنگی(. »1077پور سبحانی، هاشم

ادامه « آتاصدر»و « سیّدآتا»آتا، ، صوفی بزرگ و نامدار آسیای میانه، بود. سلسلۀ یسویّه از طریق دو مریدِ زنگی«عبیدالله احرار

ند کطریقت یسویّه معرّفی می (. اولیا چلبی در قرن نهم خود را از پیروان و بازماندگان102-107: 1017است )رک. کوپریلی، یافته

و در که مزار ا« افشاربابا»است از جمله: که از مزار برخی اولیا و خلفای منتسب به احمد یسوی در دیار روم و آناتولی دیدن کرده

م احمد ت، خلیفۀ هف«امیرچین عثمان»در کنار دریای سیاه مدفون است و یا از« باط اووا»در صحرای « آق یازلی»است. « نیازآباد»

 (.1017؛ به نقل از کوپریلی، Çelebi, 1314, II:293-398است )برد که از ترکستان به آناتولی آمدهیسوی، نام می

لفا و نقش خ»احمد یسوی پیروان خود را برای گسترش اسلام و مبانی فکری طریقت خود، به سرتاسر ماوراءالنّهر فرستاد. 

ید یسویّه در میان مردمِ ماوراءالنّهر، ولگا و ترکان آذربایجان و آناتولی بسیار مؤثّر واقع پیروان احمد یسوی در گسترش آراء و عقا

است و میراث یسویّه در خارج از این خطّه، در است، اما تأثیر و نفوذ این نحله بیشتر در ترکستان و آسیای میانه محدود شدهشده

ای که از خراسان و خوارزم و های مختلف صوفیّه(. در میان نحله70: 1021، فر، ملایی)بهنام« استآسیای صغیر نادیده گرفته شده

ها رفتند، درویشان یسوی نیز بنا به اغراضی چون مجاهده با کفّار یا برای گسترش آیین اسلام و تبلیغ حکمتبغداد به آناتولی می

جا برپاکردند و مریدان بسیاری را جذب و تربیت کردند نهای متعددی در آها و خانقاهو عقاید یسویهّ وارد آناتولی شدند و تکیه

(ocak, 2016: 69 )های رشد اسلام و تصوّف را در آن مناطق فراهم ساختند. اما باید گفت که طریقت یسویّه در آناتولی و زمینه

ز م و نهم حاکمیّت معنوی خود را اهایی همچون مولویّه، اخیان و بکتاشیه را پیدا نکرد و در حدود اواخر قرن هشتتوفیق سایر فرقه

گردد که از همان ابتدا تحت تأثیر افکار و آداب یونانی و دست داد. دلیل این امر هم به محیط علمی و فرهنگی آسیای صغیر برمی

های یشهدجا گسترش پیداکرده بود؛ لذا اناست و عقاید باطنیّه در آنهای مختلف فلسفی بودهمسیحی، صحنۀ حضور و تحرک اندیشه

لی، شدند )رک. کوپریباختند و یا در آن هضم میزاهدانه و حکیمانۀ درویشان یسوی در برخورد با اجتماع و محیط آناتولی رنگ می

اوت بود. ای نسبتاً متفچه در آناتولی رواج داشت، پدیدهباید بپذیریم که طریقت یسویهّ در آسیای میانه با آن 1(.270-271: 1017

وی همچون امیرجی سلطان که برای اولین بار در قرن هفتم وارد آناتولی شدند، برای جلب پیروان بیشتر، مجبورشدند درویشان یس

(. اما Ocak, 2011: 101-103ها پاسخ دهند )با شرایط ذهنی و فرهنگی مردم سازگار شوند تا به نیازهای فکری و معنوی آن

ستند چه باید نتوانهایی چون بکتاشیه، مولویّه و اخیان، مرشدان یسویّه چنانهدر عمل بعد از قرن هشتم با رواج و گسترش فرق

شهری  خصوص در مناطقِ غیرگیرکنند و بر وسعت نفوذ آن بیفزایند. اما از این جهت که فعالیتّ این طریقت بهطریقت خود را همه

است، حائز کردهپسندی چون بکتاشیّه فراهمایق عامهّهای فرهنگی را برای گسترش ادبیات صوفیانه و رشد طرآسیای صغیر، زمینه

ی از مسائل کنند، اما برخاهمیتّ است. با وجود اینکه برخی از نویسندگان ترک ایراداتی بر اصلِ رواج یسویّه در آسیای صغیر وارد می

مد هم هجری( خود را به نسل احاز جمله وابستگی حاجی بکتاش ولی به طریقت یسویهّ و منسوب کردن اولیا چلبی )در قرن یازد

برد و بر پذیرش عقاید منتقدان را تا حدیّ زیر سؤال می 2( و نام بردن وی از مشایخ یسویهّ در دیار روم،111: 1یسوی )چلبی، ج

 (.111-112افزاید )همان: تأثیر قطعی یسویّه بر تصوّف آناتولی می

 عقاید و آداب طریقت یسویّه. 2-5

                                                 

 
؛ 012: 0، ج021؛ 220: 2داند )چلبی، جبایجانی میها را اصلاً خراسانی و آذریازلی، گییکلو بابا، ابدال موسی و خروس دده که اولیا چلبی آنصوفیانی چون پیر دده، آق. 2

  است.(. برخی از این مشایخ در منابع دیگر جزو اخیان و بکتاشیه نیز آمده17-11. به نقل از کوپریلی: 10؛ 17: 2؛ ج077-071
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 ریاضت و مجاهدت. 1-2-5

رهاند. این امر در طریقت یسویهّ کند و جان او را از بند هواجس نفسانی میمرشد از طریق ریاضت است که مرید را تربیت می

شد. در این طریقت مجاهدت و ریاضت جایگاه والایی دارد و بیشتر در مراسم خلوت با اصول و آداب مخصوص به خود انجام می

آید از در راه سفر لایعد و لایُحصی جنگ پیش می»کند: مشقّات این راه را بر این وجه بیان می «حزینی»جایگاه والایی داشت. 

شود. از ها گشوده میالغیب سیصد و شصت دریا و چهل و چهار برزخ، پرده و حجابها در عالم باطن و درون کشور غیبجملۀ آن

آید. و نه تخت است و بر فراز تخت، سلطانی مستقل با پدید می زیر و درون و ظهور هر برزخ و پرده و حجاب چهل و چهار راه

پایه و دروازۀ همایون و درب میمون ظهور کند. اگر از آن تختگاه و سلاطین بگذری، دو درِ عظیم و بلندتجمّل امر و نهی می

 به نقل از کوپریلی(. 117-110: 2111)حزینی، « کند...می

 کیلااست عشق کوندوز کیچه بولسنک عاشق

 

یاتماکیل هیچ قوپوب کیچه قیلکیل طاعت          

(22: 2121)یسوی،                                               

 )اگر عاشق هستی شب و روز عشق بخواه و شب بیدار شو طاعت به جای آر و هیچ نخواب(

 بیزاری از زهد ریایی .2-2-5

شود، بیزاری وی از عالمان و صوفیان ریایی است؛ آن موضوعی یسوی به کرّات دیده مییکی از موضوعاتی که در تمامی آثار احمد 

نالیدند. خواجه احمد چنین صوفیان را عاملی برای گمراهی مداری چون جنید بغدادی و ابوحامد غزالی از آن میکه صوفیان شریعت

 1«اباارسلان ب»با محققّ شدن پیر و مرشدی حقیقی همچون داند. او معتقد است که طالبان حق و نفرت عامهّ از دین و تصوّف می

 آن را از دست مده و پیرو طریقش باش.

 ب طالبم یندیب یپیر خدمتین قیلدوق دی

 کوزلاریده نمی یوق حلقه ایچره کیرارلار

 

 یییب حرام حریش نی کولباریغه اورارلار        

کّارسلان بابام سوزلارین ایشیتینکیز تبر  

(170: 1072)یسوی،   

 بارِشانکوله در را باقی و خورندمی حرام در حالی که  کردیم پیر خدمتِ  که طالب هستیم و یندگومیو کنند می دارینمیدا)

 عنوان تبرکّ گوش کنید(به را بابایم ارسلان سخنان. شوندمی ذکر حلقۀ وارد اما ندارد، وجود اشکی چشمانشان برند. درمی

                                                 
 گوید: است. یسوی در مورد دوران مریدی وی چنین میاست رفتار و اعمال ملامی داشتهبابا از اصحاب کبار است وچهارصد سال عمر کرده. طبق مناقب یسویّه ارسلان1

تابتی بام ایزلاب  با یاشدددده ارسدددلان   آلتی 
 بددحددمدددالله کددوردوم ددی اوزوم ابددتددی

 

 
 
 
 
 
 
 
 

یهددرسددددر کددوروب پددرده بددرلدده بددوکددوب یددابددتدد  
یرکددا ی یم  یرد ک مش اوچددده  ت ل ببدددن آ  اول سدددد

(172: 1072)یسوی،                          
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شدن  با نزدیک»است: است و در ابتدای این اثر، حدیثی از پیامبر در این باره آمدهنامه نیز مورد توجه بودهاین موضوع در فقر

ت ها دوسها درس یاد خواهد گرفت و همۀ مردم با آنالله علیه( از آنآیند که ابلیس )لعنه آخرالزّمان، چنان مشایخی به عرصه می

خواهند توانست مریدانشان را هدایتکنند. شیوخ گستاخی که با وقاحت از مریدان چیزها طلب خواهندکرد، جانشان ها نخواهندشد و آن

ها به علم شریعت عمل نخواهند رفتاری و اهل سنت را انکار خواهندکرد. اینها با اهل بدعت، خوشاز کفر جدا نخواهندشد. آن

 (.17-01: 2110)یسوی،  «کرد...

 خلاص در ذکر . ا3-2-5

ورود به حلقۀ ذکر و خلوت بدون صدق قلبی و خلوص باطنی ممکن نیست. صوفیان ریایی بدون اینکه در اعمالشان اخلاص و 

ها اهل نیرنگ و دغل هستند و از تصوفّ تنها جامه و ظاهر آن را دارند در نظر یسوی اینشوند. بهارادتی باشد، وارد مراسم ذکر می

 کنند. کنند و از حرام پرهیز میکان واقعی سرشار از صدق و نور است و در ظاهر حق را رعایت میحالی که باطن سال

 کوزیدین چیقماس اورار زور دییب مین ذاکر

 ایشی خداغه معلوم قیلورلار حیله و مکر

 

 باشی آغریغای ناگه یوق غمی لاریده دل 

 تبرکّ ایشیتینکیز سوزلارین بابام ارسلان

 (170: 1072)یسوی،                                         

گیرند. ب سردرد آنجا که تا نیست غمی دلهاشان گویند ذاکر هستم اما درمی شود،نمی جاری چشمانش از اشکی اما زنند،می زور)

 دهید.( گوش تبرکّ عنوانرا به بابایم ارسلان است. سخنان آگاه کارشان از خدا کنند،می حیله و مکر

و  عنوان تبرکّ بشنوندخواهد سخنان استادش را بهیسوی در پایان تمامی بندهای این شعر در دیوان حکمت از پیروانش می

 بابا تجسّمی است از صوفیان و مرشدان واصل و مجذوب در عشق الهی.بدان عمل کنند. به اعتقاد وی ارسلان

 شق و مشقّات آن. ع4-2-5

های راه آن است. در طریقت یسویهّ سالک باید در راه شود، عشق و سختییکی از مسائلی که مکرراً در آثار عرفانی بدان تأکید می

واند تعشق، وقعی به پاداش و عقاب اخروی نُنهد؛ تنها هدف او در طی سلوک، رسیدن به قرب الهی است. سالک بدون عشق نمی

 اهده کند. چهرۀ معشوق ازلی و ابدی را مش

 مینی بیلدی عالم جمله مینی شیدا قیلدی عشقنک

 قیلام نظر حورلارغه قیلام نه جولان کرم اوچماخ

 

 مین بیلدی عالم جمله مینی شیدا قیلدی عشقنک   

 کرکسن سینوق مینکا قیلام مین نهمونی  آنی

 (110-117)همان:                                        

 و شوم بهشت وارد خواهممی نه. هستم تو خواهان من هستی، تو اماندیشه روز و شب. کرد عالم رسوای و شیدا مرا تو )عشق

 هستم.(  تو خواهان من آید، کارم چه به آن و این. افکنم نظر حوریان به نه و دهم جولان آنجا

ت؛ زیرا گو اسپروا از عشق سخن بگوید و خود را عاشق خطاب کند؛ هر سالکی چنین ادعایی داشته باشد دروغسالک نباید بی

 تواند قدم در دایرۀ آن بگذارد.  عشق ارزش والایی دارد و هر کسی نمی

 دعوی  کیچمای اوزدین احمد خواجه قول

 بولمه  غافل  ایشدور  اولوغ  عاشقلیغی

 

 آلمه تیلکا دیب من عاشق ایچیده خلق 

  بولمه غافل ایشدور اولوغ عاشقلیغی

 (207: 1072)یسوی،                            
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 زرگیب کار عاشقی زیرا هستم عاشق میاور که زبان بر خلق میان در. مباش مدّعی ای،نکرده گذر خود از تا احمد خواجه قول )به

 شوید.( نمی نائل حق دیدار به باشید غافل اگر که مباش غافل است،

 عمل به احکام شریعت. 5-2-5

نامه سخن از رعایت احکام دینی و دوری از معصیت است. یسوی پیوسته مردم و مریدان خود را جای دیوان حکمت و فقردر جای

داشت و به خواری بر حذر میکرد و از خطاکاری، ظلم و حرامبه رعایت حقوق حق و خلق تشویق و به پاداش اخروی ترغیب می

 کرد.عذاب اخروی تهدید می

  بر کون سیدور بولغو آخر عمرینک

  دایم بولسنک یکان قویب حلال

 

 دارالسلام اکر بارسنک برلان ایش بو        

 کیراک تارتماق آنده باریب نی عذابی

 (172همان: )                                             

 را لحلا بود. اگر خواهد دارالسلّام تو جایگاه برسی آنجا به نیک کارِ این با رسید اگر خواهد پایان به روزی سرانجام )عمرت

 خواهی کشید( را عذابش رسیدی حتماً که آنجا کنی، به خواری حرام دائماً و فروگذاری

 فرماید:د و میکنرا به ترک دنیا و مافیها سفارش میای دیگر که فراتر از این مقام است، سالکان طریق پیر ترکستان در مرتبه

 غه حرام قیلمای شروع دنیاغه بیرمای کونکل

 آلغانلار مالین جهان دیکانلار منینک دنیا

 

 لارکیچمیش خلایقدین لار عاشق سویکان حقنی 

  لارباتمیش حرامغه اول بولوبان دیک قوش کرکس

 (21)همان:                                             

 را دنیا لِما و اندگذشته خلایق از آنان. اندنکرده خواریحرام به شروع واند نسپرده دنیا به دل هستند،  حقّ طالب که )عاشقانی

 (.اندآمده فرود حرام آن بر کرکس مانند است، من آنِ از دنیا گویندمی و  کنندمی تصاحب

 های وصول به حقیقتپلّه . 6-2-5

ریقت داند. او در طعنوان یک صوفی اهل سنت و مقیّد به شریعت، درآمیختن شریعت و طریقت را اصل تعالیم خود مییسوی به

به حقیقت  توانکند که بدون شریعت، طریقت و معرفت نمیافزاید و بیان میرا نیز بر این سه اصل تصوّف، می« معرفت»خویش 

 رسید: 

 ده طریقت لاراورماس دم سیزعتشری

 ده حقیقت لار اورماس دم سیزمعرفت

 

 ده حقیقت لار اورماس دم سیزطریقت 

  گیراک سورماق دینشریعت سینی بارچه

 (177)همان:                                      

ت رسید. ابتدا توان به حقیقبدون معرفت نمیتوان به حقیقت رسید. توان به طریقت رسید. بدون طریقت نمی)بدون شریعت نمی

 (باید از شریعت شروع کرد و پرسید.

 لزوم اطاعت محض از پیر .7-2-5

است، اطاعت از پیر و خدمت به وی است. در های صوفیانه بر مریدان طریق واجب گشتهیکی از اصول و آدابی که در تمامی فرقه

ر باشد و از منهیّات و اوامر وی تخطیّ نکند و همیشه رضایت پیرش را در نظر داشته طریقت یسویّه مرید باید مطیع محض اوامر پی

چ کس را بالاتر کند. سالک نباید هیباشد در چنین حالتی است که مرید قابلیت و شایستگی نیل رسیدن به مقام خلافت را پیدا می

 در راه وی باشد. از شیخ بداند و همیشه وفادار شیخ بوده و آمادۀ نثار جان و مال خود



 

 

 
 و صادقی پور، رنجبرواحد، مهدی |بررسی و تحلیل مبانی فکری طریقت یسویّه و تأثیر آن در تصوّف آسیای صغیر

 

 

 

67 

 کیراک مرشد لیغسیاست کا طریقت

  تاپماق رضاسین پیر قیلیب خدمت

 

 کیراک مرید اعتقادلیغ مرشدکا اول        

 ایرمیش آلار اولوش دین حق عاشق مونداغ

 (102: )همان                                               

 یرپ رضای و کرد خدمت مرشد به باید. است لازم معتقد مرید مرشد، آن برای از. است لازم باسیاست مرشدِ طریقت، برای )از

 (.بردمی حق از را خود بهرۀ عاشقی چنین. آورد دست به را

دهند تا رسد به جای خرقه، چوبی به وی میدر این طریقت برای طالبی که به مقام اجازت و خلافت می

 (.Tosun ،2121 :11-17مریدان با آن. )رک. نشانی باشد از هدایت و تربیت گوسفندِ نفس 

 آداب ذکر. 8-2-5

سازد، رساند و درونش را به اوصاف الهی متّصف میدر طریقت یسویّه از جمله عواملی که سالک را در سیر صعودی حق یاری می

صی این امر با آداب و رسوم خاگیرد. در طریقت یسویّه نیز های مختلف عرفانی به طُرق مختلف صورت میاست که در فرقه« ذکر»

آید، تکرار ها میهایی که در اثنای آنآهنگبا ضرب« هو»و « حی»، «الله»گیرد. در حالت ذکر بیشتر اسم و صفت انجام می

کنند تا وجد و شور چاک، میان اسامی و اوصاف ذوالجلاله ایجاد میشوند و بیشتر با ابزارهایی چون زنگوله صدای چاکمی

 صدایی چون حرکت ارّه بر روی چوب« حی»و « هو»شینان بدین طریق برانگیخته شود. از رفت و برگشت صدای حاصل از نخلوت

: 1017شود )رک. کوپریلی، ای هستند که بر سر چوب نفس کشیده میشود. در نگاه خواجه احمد این اسامی چون ارّهحاصل می

112.) 

 سالیبان باشیغه نفس آلیبان سین ارّه هو

 نکیزیانی اوتیغه عشق دینکیز «هو» ایچره حلقه

 

 لار قیلینک قربان ننی جا بلار طال کونی تونی        

 لار ایتینک باشلاب تکبیر لارطالب برلان جان تن

 (27: 1072)یسوی،                                                  

 آتشِ به و بگویید« هو»حلقه  کنید. درون قربان را جان روز و ببرید و شبرا  نفس سرِ و بردارید ر ا« هو»طالبان ارّۀ  )ای

 بگویید.( تکبیر تن و جان با طالبان ای بسوزید. عشق

 آداب مراسم خلوت .9-2-5

ها اهمیت بسیاری دارد. مراسم خلوت به صورت جمعی و با اقوال و افعال خاصی که در بین آن است« خلوت»از دیگر آداب یسویّه 

 روز یک از روند،خلوت می مرشد به موافقت با در این طریقت مریدانی که  پذیرد. بدین صورت کهبا نظارت پیر یسوی صورت می

 نمازِ  از بعد .شوندمی مشغول توبه و ذکر به مریدان و شودمی بسته خانهپنجرۀ خلوت و در تمام روز گیرند.در طول می قبل روزه

 .شودبه مریدان داده می  خلوت آشِ  ادامه شود. درنمی داده آبی دیگر آن از بعد و کنندمی را باز هایشان روزه گرم آبِ  با مغرب

آن  دنبال کنند بهدیوان حکمت را ذکر می  دینی اشعار پردازند و می  ذکر به شب هاینیمه تا و نشینندمی خلوت اهل سپس

هدف از خلوت در این طریقت دفع (. 70-71: 2111)رک. حزینی،  .کنندبانی میمریدان گوسفندهایی را قر و شودمی تراشیده سرها

های یسویِ آناتولی، زنان نیز همگام (. روایاتی وجود دارد که در برخی خانقاه277-221: 1017افعال مذموم بشری است )کوپریلی، 

( بسیاری از این رسوم با اندک 11: 1070ایی، پرداختند. )سنکردند و به رقص و سماع میبا مردان در مراسم مذهبی شرکت می

 . استاست و جزو آداب صوفیانۀ طرایق آنجا گردیدهتغییری به تصوّف آسیای صغیر هم منتقل شده
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 بررسی و نقد آراء و آداب عرفانی یسویّه .3-5

شود. و آداب خاصی اجرا میهای صوفیّه است که در هر کدام به شکل مجاهدت و ریاضت از بنیادهای اغلب مکاتب و نحله -

(. در سرتاسر شرق 011-010: 1020)هجویری، « کند، مشاهدت یابدکه مجاهدتمدار جملۀ رسم و شرع بر مجاهدت است... آن»

هایی چون مذاهب قدیم هند، بوداییان، مانویت، و میان آسیا )از حدود مرزهای غربی چین تا مرکز ایران( قبل از اسلام آیین

م که های گنوسیسرفت. در آیینشمار میها بهاند که ریاضت جزو اصول اولیۀ آنمنیسم و مسیحیت وجود داشتهگنوسیسم، ش

ای است که در قفس جسمانیت و جهان ظلمانی اسیر و مبتلا حکمت اشراق ایرانی بدان وابسته است، روح انسان همچون پرنده

است تا بتواند از ظلمت به نورانیت نایل شود )رک.  ریاضت و مجاهدت است. تنها راه نجات او تعلیمات سروش غیبی برایشده

شود. احمد های سخت از جمله فقر و زهد، نوعی عبادت تلقی می(. در آیین نصاری نیز ریاضت و مجاهدت2-1: 1000کوب، زرین

عار و سخنانش به واسطۀ الدین بلخی و عطار نیشابوری معتقد است که مضمون اشیسوی همچون عارفان شاعری چون جلال

/عنکبوت( شرط رسیدن به غایت 102« )والّذین جاهدوا فینا لَنَهدینَّهُم سُبلَنا»بندد و بنا به اش نقش میسروش غیبی بر لوح سینه

(. بدین جهت عرفان یسویّه به دلیل نزدیکی جغرافیایی 27-27: 1017کوب، داند )رک. زرینعشق را مجاهدت و ریاضت مستمر می

اید پذیرفت کند. اما بتاریخی، به عرفان گنوسیسم، بودایی و نصاری که به فقر و محبت ممتاز هستند، شباهت و ارتباط پیدا می و

اسلامی وجود دارد، عمق و ژرفای لازم را ندارد و به نوعی تبعیتّ از اصول -که این مسئله نسبت به مجاهداتی که در تصوّف ایرانی

 شود.ی اولیۀ اسلامی باید تلقّ

دانند و شریعت را اولین پایه برای رسیدن به دیگر مقامات تلقی عرفا شریعت، طریقت و حقیقت را در هم تنیده و وابسته می -

خ و تبدیل بر ای که نسشریعت عبارتی است از معنی»کنند. یسوی چون دیگر صوفیان جایگاه والایی بر این مسائل قائل است.می

: 1020)هجویری، « حفظ شریعت محالوجود حقیقت محال بود و اقامت حقیقت بیاوامر. اقامت شریعت بیآن روا بود چون احکام 

ای که نسخ بر آن روا نباشد و از عهد آدم تا فنای عالم حکم آن متساوی است چون معرفت حقیقت عبارتی است از معنی»( و 772

ای درویش هر که »نویسددر این باره می« انسان کامل»ۀ  کتاب (. نویسند772)همان: « حق و صحت معاملت خود بر خلوص نیتّ

است از اهل طریقت است و هر که کند هر چه پیغمبر وی کردهاست، اهل شریعت است و هر که میچه پیغمبر وی گفتهکند آنمی

این سه اصل، معرفت را نیز (. خواجه احمد یسوی بر 71: 1011نسفی، «)است، از اهل حقیقت استبیند آنچه پیغمبر وی دیدهمی

 افزاید.می

آید نظام خاص خانقاهی که در حدود قرن نظر میشد؛ اما بهارشاد سالکان، اوراد و اذکار یسویّه هم بیشتر در خانقاه انجام می -

اوت است. برای هفتم و هشتم هجری در ایران و عراق با آداب و اوراد خاص و متنوع خود جریان داشت با نظام خانقاه یسویّه متف

شود، لسانی است. با ها خوانده میآن مثال رسوم خرقه و انواع آن در طریقت یسویهّ جایگاه چندانی ندارد و اذکاری که در خانقاه

ان به که در نظرش« خفی»استوار است و از ذکر « جلی»یا « جهری»برد که اساس طریقت یسوی بر ذکر توان پیاین توضیح می

ای برای رسیدن به ذکر شهودی و کنند. در حالی که در کلیتّ عرفان اسلامی ذکر جهری مقدمهاست، خودداری میتر ریا نزدیک

ها بودند، بر ذکر خفی تأکید داشتند )منفرد، دار آنکه سلسلۀ خواجگان )آبای نقشبندیّه( که یسویّه میراثوجودی است؛ حال آن

یّه در معاملت به چنین ذکری در نوع خود منحصر به فرد است و این وجد و شور گفت که طریقت یسوتوان(. می111: 7، ج1012

 کند.آهنگینِ مراسم خلوت و ذکر یسویهّ، نظم و آهنگِ محیط طبیعی که از آن برخاسته بودند را تداعی می
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در نزد عارفان پلی است و است. ذکر همیشه در مقابل نسیان مطرح بوده« خلوت»و « ذکر»از ارکان مهم تصوفّ اسلامی  -

 عنوان یکی از فرق عرفاندر طریقت یسویهّ به«.  الا بذکر الله تطمئن القلوب»است به درگاه حقیقت و آرامش حاصل از بوده

د بر کرد و خوشد و شیخ یا مرشد ادای ذکر خاص را بر سالکان تلقین میاسلامی، مراسم ذکر و خلوت با آداب خاصی برگزار می

است که با ریتم و آهنگ منظم « هو»کرد. شاخصۀ اصلی مراسم خلوت و ذکر یسویّه، اذکاری چون ذکر نظارت می ادامۀ خلوت و

هایی چون شد؛ این شیوه ذکر در عرفان اسلامی در جایگاه خود منحصر به فرد است. البته در طریقتو شبیه به صدای ارّه انجام می

ها دست یافت. در عرفان هایی بین آنتوان به شباهتاست، مینه و سماع درآمیختههای عارفاها با حلقهمولویّه که ماهیت آن

خلوت  شود. با توجه به آدابهم گفته می« تهلیل»است که به آن « لا اله الا الله»شود ترین ذکری که خوانده میاسلامی نیز رایج

 شرط تلقین آن است که مرید به وصیت»شود. یسویّه دیده میهایی با آداب خلوت در است، شباهتآمده مرصادالعبادو ذکری که در 

شیخ سه روز روزه دارد و درین سه روز درآن کوشد تا پیوسته بر وضو باشد... و به وقت افطار طعام بسیار نخورد... و بعد از سه روز 

ب آداب و اعمالی چون طعام، شعرخوانی های قابل توجهی نیز از نظر ترتی(. اما تفاوت270: 1022)رازی، « به فرمان شیخ غسل کند

 هاست که از این منظر، سر و ابرو تراشیها وجود دارد. یکی از تمایزات برجستۀ آدابِ خلوت یسویّه، تراشیدن سر آنو غسل بین آن

دکنی، فیعی کاست، این رسم در زمان ساسانیان نیز رواج داشت )رک. ششود که از اصول اولیۀ قلندریان بودهقلندران تداعی می

ریگی از دوران باستان باشد. برخی از آداب مانند حضور زنان در رود رواج این رسم در میان یسویّه، مرده(. گمان می77-71: 1022

های ماوراءالنّهر، رایج ها پیش از احمد یسوی در میان شمنمجالس ذکر یسویّه و قربانی کردن حیوانات، سماع و موسیقی قرن

های کهن ترکان و مغولان باستان است که پیوستگی کاملی با طبیعت داشت، بر حول شخصیت منیسم از باورها و آیینش»است. بوده

شود. عنوان یک سیستم جادوگری شناخته میاست. این آیین امروزه بهبود که در ظاهر حکیم و ساحر بودهگرفتهیک شمن شکل

رسد، برخی از آداب و آرای نظر میحال بهاین(. باOcak, 2002: 70« )ستاعقاید شمنی از راه شرق وارد آسیای صغیر شده

مندی از اشعار عامیانه در طریقت یسویّه، میراث شمنیسم است که تأثیرات آن از شمنی چون مطیع پیر بودن، مجالس سماع و بهره

ن تأثیرات ی منتقل شد اما باید متذکّر شد که ایطریق یسویهّ به سایر طرایق آسیای صغیر چون بکتاشیه و اوحدیّه نیز با تغییرات

کوب، رنگ داشت )رک. زرینقطعی و دقیق نیست؛ چراکه از قرن سوم تا پنجم هجری( ملامتیّه نیز در نیشابور و خراسان حضوری پر

تاریخ تصوّف مشهود  که درهایی بود که بر مدار پیر و اطاعت از وی، شکل گرفت یا چنان(. ملامتیّه جزو اولین فرقه02: 1000

صفتانِ قرن چهارم و پنجم خراسان، شیفتۀ شعر و موسیقی بود و از همین رو زنان نیز در مجالس از ملامی« ابوسعید ابوالخیر»است، 

توان گفت که (. در نتیجه می012-001برد )همان: شدند. چنین مجالسی شهرت او را به خارج از حدود خراسان میوی حاضر می

یرپذیری، است. بهترین نمونه در تأیید این نفوذ و تأثنشینِ ماوراءالنّهر و آناتولی منتقل شدهید از خراسان و بخارا به مناطق ترکاین عقا

آید، ملامتی بودن افراطی ق( برمی007در آسیای صغیر است، آنچه از مناقب اوحدالدین کرمانی )م « اوحدیّه»شیوه و سنت طریقت 

راشیدند تشد و مریدان همچون قلندران اولّیّه، سرهایشان را میجالس سماع وی و پیروانش، موسیقی نواخته میکه در ماوست، چنان

هایِ عرفانیِ آسیای (. بنابراین غالب پیران اولیۀ طریقت11-21: 1072کردند )رک. بایرام، و زنان نیز در این مجالس شرکت می

آداب را  بودند و بالطبع چنین عقاید ونی داشتند و در مراکز علمی ایران پرورش یافتهمرکزی و آسیای صغیر، اصالت خراسانی و ایرا

 اند. نیز به حوزۀ تصوّف خود منتقل کرده

 ارتباط یسویّه با سایر فِرق صوفیه . 1-3-5

های فرهنگی، متأثّر از تعالیم و مکاتب سلف و معاصر خود بود و در برخی اصول طریقت یسویّه همچون سایر فرق اسلامی و پدیده

لّم است. هایی است که ارتباط آن با یسویّه مسترین فرقهیکی از اصلی« نقشبندیّه»ها اشتراک یا افتراق داشت. طریقت و آداب با آن
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ۀ تصوّف سلسلۀ خواجگان )منسوب به سیّد علی همدانی( سیراب شده بودند. بنابراین در بسیاری از عقاید و زیرا هر دو از سرچشم

آداب از جمله ریاضت و مجاهدت و اصل بودن شریعت، مشترک هستند. چنانچه طریقت یسویّه نیز از قرن هشتم و نهم در شکل 

ر شدن از مبدأ اولیّه تحت تأثیر محیط اجتماعی و سیاسی جدید، در برخی و شمایل نقشبندیّه ادامه یافت. این دو طریقت بعد از دو

ای از این ونهدارند، نم ذکر خفیو نقشبندیّه به  ذکر جلیاز آداب و تعالیم تا حدّی دستخوش تغییر شدند. تأکیدی که یسویّه به 

کتاش با نامۀ حاجی بکتاشیّه است. در ولایتهای اصلی یسویّه در آسیای صغیر، طریقت بهاست. یکی از شاخهتغییرات و تفاوت

، از خلفای احمد یسوی، از تعالیم احمد یسوی مستفیذ «لقمان پرنده»آمیز فراوان، حاجی بکتاش به واسطۀ وجود مطالب منقبت

بدین ترتیب  (.11-20، به نقل از کوپریلی: 11-17نامه: رود )نک. ولایتشود و به امر و اشارۀ احمد یسوی به دیار روم میمی

ها شود و برخی از عقاید آن به واسطۀ این طریقتنیز مربوط می 1بکتاشیّه و پیروان وفایی و بابایی-طریقت یسویّه با طریقت علوی

 کند.ها ادامه پیدا میو جنبش

ن و با قلندریا ای از آداب نیز همچون تراشیدن سر در مراسم خلوت و علاقه به سماع، شعر و موسیقیطریقت یسویّه در پاره

 رحیدریان و مولویّه ارتباط و تشابه دارند. این نحله مانند بکتاشیّه و اوحدیّه بیشتر با طبقات روستایی و امیّ و عامیِّ آسیای صغیر د

ی که رها به تدریج متناسب با شرایط محیط فرهنگی از قرن هشتم راه خود را از یسویهّ جدا کردند؛ به طوارتباط بود اماّ این فرقه

حدیّه نیز با ور شد و اوبکتاشیّه به تشیعّ گرایش پیدا کرد و مولویّه در مباحث فلسفیِ وحدت وجود، جبر و اختیار و عشق الهی غوطه

 هایعنوان یکی از سرچشمهحال اهمیتّ طریقت یسویّه بهاینمظاهر جمال حق و با موضوع فتوّت و اخوّت به راه خود ادامه داد. با

 تولی قابل بررسی است.  تصوّف آنا

 مّهات آثار یسویّه. ا4-5

در مورد آثار احمد یسوی و برخی دیگر از آثار پیروان و خلفایش )با موضوع مناقب و اصول و آداب طریقت( آثاری وجود دارد که 

مت ثار همچون دیوان حکشوند. برخی از این آداری میهای ترکیه و تاشکند نگهصورت نسخ خطی در کتابخانهها بهبسیاری از آن

اند. در پایان شدهها تصویربرداری شده و به ترکی استانبولی ترجمه نامهاست و برخی دیگر همچون رسائل فارسی و مناقبچاپ شده

 ها دسترسی یافتیم از این قرار است:آوریم. آثاری که به آنتصاویری از صفحات نسخ خطی را می

 دیوان حکمت . 1-4-5

ای است از اشعار عامیانۀ احمد یسوی به زبان ترکی جغتایی. موضوعات عمدۀ این اثر در مورد دوستی خدا و پیامبر)ص(، نام مجموعه

صورت اشعار و قطعاتی تحت عنوان حکمت رواج اخلاق پسندیده، اهمیت ذکر، فانی بودن دنیا و ریاکاری عالمان دین است که به

های آرمانه است معلومات ووایی از نظر زبانی نیز حائز اهمیت است چراکه با این زبان توانستهاست. این اثر علاوه بر ارزش محتیافته

توان به مبانی فکری و عقیدتی احمد یسوی و طریقت وی ها میبا بررسی این حکمت عصرانِ نوآیینش انتقال دهد.خود را به هم

دیوان حکمت اولین اثری است که با اخذ عناصر ادبیات کهن مردمیِ آسیای میانه و ترکستان،  (tosun, 2017: 84)برد )رک. پی

بیات ترین یادگار ادترین و مهمتوانیم این اثر را کهناست؛ بنابراین میروح اسلامی را با زبان آهنگین و  اوزان کهن بیان کرده

ها به صورت هفت هجایی و دوازده هجایی با (. اکثر حکمت100: 1017شمار آوریم )رک. کوپرولی، صوفیانۀ مربوط به ترکان به

است. برخی از عبارات این دیوان هرچند ساخته و پرداختۀ پیروان یسویهّ است؛ نواخت و ابتدایی سروده شدهآهنگ و لحن یک

 های احمد یسوی و طریقت وی است.کنندۀ اندیشهحال منعکساینبا

                                                 
 (.Paşazade, 2003: 298-300؛  .962011ocak:-16اند )بوده. به احتمال زیاد حاجی بکتاش  و امیرجی سلطان خود از پیروان بابا الیاس 1
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   1فقرنامه. 2-4-5

تازد. این ست منسوب به احمد یسوی به زبان ترکی جغتایی و به خط فارسی. در این اثر نیز به عالمان ریاکار آخرالزّمان میاثری ا

نیازی از ماسوالله . مضامین آن بیشتر بر حول فقر و بی(tosun,2017:85)رک.  حکمت باشد وانید ۀمقدم که رسدینظر مبه اثر

است. در اینجا برای نمونه، زند. در اثنای این کتاب آیات، احادیث و اشعاری از احمد یسوی آمدهمیو سایر معارف تصوّف، دور 

 شود:. فقرنامه چنین آغاز می2آوریمای از نسخه خطی فقرنامه و متن آن را به خط لاتین میصفحه

 للمتقین والعاقبۀ بسم الله الرحمن الرحیم العالمین

 أجمعین أصحابه وآله محمد رسوله على والسلام والصلوۀ

Amma bilgil bu risale- kùtbu l-aktab ve server-i meşayıh sultanuèl-evliya burhanul-

etmiya, ferzend-i han-i hazret-i sultanuèl-enbiya, selalla llahu ‘aleyhi ve selem, hazret-i 

sultan Hace Ahmed-i Yesevì andağ meşayıhlar peyda bolğay kim İblìs, ‘aleyhi l-la ne, 

alardın sebak alğay ve heme halk alarğa muhib bolğay ve mürìdlerini başkara’l-

mağaylar.Ol şeyhler kim mürìdleridin tama kılğay ve canını küfr ü dalaletdin ayırmağay 

ve ehl-i bid atnı yahşı körgey (ve ehl-i sünnetni yaman körgey)ve ‘ilm-i şerì at birle 

i şerì at birle ‘amel -mahremlerğa köz salğaylar ve ya ve ‘ilm-ılmağay ve nak‘amel 
0ılmağay...k 

 -باد ودرود خدا بر ا که -نعمت الله  ا،یسلطان انب ن،یقالمتّت جّح ا،یولالا ، سلطانالشیوخ ّالقطاب، رأس ولى بدان که قطب) 

 نیوقت فرا رسد چن چون .است کیرساله فرمودند: آخرالزمان بعد از ما نزد نیله در ا معظمی سویان حاج احمد فرزند سفره او، سلط

قادر  هاآن ها خواهند بود اماخواهد گرفت و همه مردم دوستان آن ادیها نآ از -لعنت بر او باد - سیکنند که ابلظهور می یوخیش

کفر و ضلالت فرق  نیب، کنندخواهند و جان خود را فدا میمی یزیخود چ دانیکه با حرص از مر وخیش آن .نخواهند بود ارشادبه 

 و کنندیکنند و به نامحرم نگاه میو به علم شرع عمل نم نندیبیم یبد .دانندیم سنتّ و اهل کوکاریگذارند، اهل بدعت را ننمی

 کنند و...(به علم شریعت عمل نمی

 

                                                 
به چاپ  یابه شکل مقاله( 121-  17ص )دانشگاه استانبول  اتیادب ۀدانشکد یترک اتیزبان و ادب ۀمجل 22 ۀدرشمار لاتین و با حروف  1277در سال  اَرسلان کمال . 1

 .استکرده مستقل منتشر یمقاله را به شکل کتاب نیا یسویدانشگاه احمد  یامنا ئتیه. سپس استرسانده
 کنیم.توجه به اینکه آوردن کل متن رساله و کتب در حوصلۀ در این بخش از تحقیق نیست، به آوردن بخشی از متن و اثر بسنده می. با 2
3. (47-Ersalan, tosun, 2016: 38.) 
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 متنی از فقرنامه

 رساله در ادب طریقت .3-4-5

ای است کوچک به زبان فارسی که به احمد یسوی منسوب است. در این رساله بیشتر به موضوعاتی نظیر مقامات طریقت، رساله

است. هر چند فقرنامه و رسالۀ ادب طریقت و مقامات اربعین از ارتباط مرید و مرشدی، شناخت خداوند و عشق الهی پرداخته شده

 نسوب یسوی است، اما از این جهت که مشتمل بر تعالیم یسویّه است، حائز اهمیتّ است. آثار م
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صفحۀ 

 نخستین رسالۀ قاعدۀ طریق

 رساله در مقامات اربعین. 4-4-5

 ت،قیطر عت،یاست و در آن در مورد شرنوشته شده یاست که به زبان فارس یسویحجم از آثار منسوب به احمد کم ۀرسال نیا

 ۀ. تنها نسخرسدیکه در کل به چهل مقام م شودیده مقام قائل م هانیهر کدام از ا یو برا دیگویمعرفت و حمکت سخن م



 

 

 
 3441، 942، شماره 77 دوره ،زبان و ادب فارسی

 

 

74 

. قرار دارد 110و  112، برگ برگ 1170 ۀبه شمار هیاستان کوتاه یدر شهر طوشانل اوغلوتونیز یعموم ۀآن در کتابخان ۀشدشناخته
1 

 
 بعینصفحۀ نخست رسالۀ مقامات ار

ق( 222)تألیف « الازکیااذکار»هایی نیز از این طریقت به زبان فارسی موجود است ازجمله نامهعلاوه بر آثار یادشده، مناقب

برخی از اقوال  لمحاتق( اثر محمد العالم الصدیقی العلوی. در کتاب 1107« )القدسلمحات من نفحات»؛ میر سیّد محمّدنوشتۀ 

                                                 

(. هر دو رسالۀ فارسی احمد یسوی به زبان ترکی استانبولی در دانشگاه (tosun, 2017: 85 استترجمه و چاپ کرده یقزاق یآن را به ترک یملّکاناگاتولالله ملا سیف. 1

 است.( ترجمه شده2117احمد یسوی توسط نجدت طوسون )
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ها را جمع کرده بود. قسمت عمدۀ این کتاب، آن صوفی محمد دانشمنداست که قبلاً خواجه احمد یسوی به زبان فارسی نقل شده

ت که به نامۀ یسویهّ استرین مناقباست. این اثر مهمهایی است که در مورد احمد یسوی، پیران و پیروان یسویّه نوشته شدهتذکره

قرامصطفی، است )نک. چاپ شده 1007یران و پاکستان و در مؤسّسۀ انتشارات اسلامی لاهور به سال همتّ مرکز تحقیقات فارسی ا

ها در آیند که بررسی ادبی و زبانی آنشمار میهای زبان و ادب پارسی بهها و مناقب مذکور جزو گنجینه(. رساله171-171: 1027

 رسد.نظر میهای آتی لازم بهپژوهش

 گیرینتیجه

ت یسویّه در تاریخ اسلام و عرفان تنها در ادبیّات عامیانه و صوفیانۀ آن نیست، بلکه در مقطع آغازینِ گسترش اسلام در میان اهمّیّ

مردم صحرانشین آسیای میانه و قرقیزستان، به رهبری احمد یسوی برای نخستین بار موفّق شد یک مشرب و فرقۀ صوفیانه پدید 

دم آن مناطق تأثیرگذار باشد و چندی بعد مبدأ تحولات صوفیانه واقع شود. درحقیقت راز موفقیت آورد و سالیان دراز بر روح مر

ا مباحث شان بگرانه با مردمی بود که طبع لطیف و سادهطریقت یسویّه و دلیل احراز این جایگاه مهم در عالم اسلام، رفتار تساهل

شان هرگز اجازۀ تحمّل اجرای کامل احکام و قوانین دینی را ییغامض فلسفی و دینی سازگاری نداشت و زندگی سخت روستا

رخاسته ای که بکردند و با اشعار شفاهی و عامیانهها، مسائل دینی و صوفیانه را ارائه میداد. به همین سبب از زبان و نگاه آننمی

ها وب کمتری نسبت به سایر فرق در آناتولی از آنبه همین  دلیل آثار مکت کردند.ها را جلب میاز فرهنگ و زبان خود مردم بود، آن

 است.ماندهباقی

های ایرانی عقاید این طریقت در اکثر جهات همچون آداب خلوت، ذکر، سماع، مجاهدت و ریاضت، تراشیدن سر و زهد با آیین

ی خراسان بزرگ و مناطق همجوار توان از بابت مجاورت جغرافیایی و فرهنگو خراسانی شباهت دارد و این همگونی و شباهت را می

غ است. در طریقت یسویّه، ادبیات و زبان ادبی، ابزاری بود برای تبلیها مشهود بودهآن دانست که بعد از اسلام نیز تأثیرات متقابل آن

ویم و قائل شتوانیم برای آثار یسوی جایگاه والای هنری دین و اشاعۀ اصول تصوّف. در مقایسه با ادبیات عرفان خراسان، نمی

 سطح با آثار کسانی چون عطار و سنایی قرار دهیم؛ خواه از جهت محتوای عرفانی و خواه از جهت فرم و ساختار ادبی.ها را همآن

ای بود که یابیم که درواقع احمد یسوی، متفکّر و صوفیاما اگر از جنبۀ اندیشه و جریان فکری به این طریقت نگاه کنیم، درمی

م النّاسَ کلّ»صیل در مراکز علمی ایران با فرهنگ و ادبیات ایرانی اسلامی آشنایی وافری داشت اما به حکم حدیث واسطۀ تحبه

است، موضوعات دینی را در حوزۀ تبلیغ خود تسهیل کند. بدیهی است که شرایط عمد سعی داشتهدر آثار خود به« علی قدَرِ عُقولهم

فلسفی  بودند، هرگز با موضوعاتِ پیچیدۀ عرفانی وپرستی رهایی نیافتهز بند اعتقادات کهنِ بتزندگی نوآیینان و مهاجرانی که هنوز ا

رار های تعلیمی با زبانی ساده و صمیمی قاست، باید در صنف گونهرو آثاری را که از این طریقت باقی ماندهشد؛ ازاینمنطبق نمی

آسیای میانه بسیار رواج و نفوذ عظیمی در فرهنگ مردم آن دیار داشت، اما  که طریقت یسویّه در طول سالیان دراز دردهیم. با آن

امر را باید در  . دلیل اصلی اینآورددستبهاین طریقت نتوانست مقبولیتّ کافی را در میان قشر شهرنشین و متوسطِ آسیای صغیر 

مانی سازگار و هماهنگ بود که خود از جنس طبیعت وجو کرد؛ زیرا یسویهّ بیشتر با روح و اندیشۀ مردریشه و اصل این نحله جست

وانست مردمِ تها بود. این شیوه نمیکرد، متناسب با سطحِ فکری و فرهنگی آنها ارائه میرنگ با آن بودند و تعالیمی که به آنو هم

رات ها با تفکلاوه بر اینعربی و مولانا و عاخلافِ ابن« وحدت وجود»های فلسفی فلوطینی یا آسیای صغیر را که با اندیشه

ا  چنین به دلیل مبتنی بودن تصوّف یسویّه بر تشرعّ زاهدانه و عدم آشنایی ببودند، اقناع کند. همگرایانۀ بکتاشیه خو گرفته شیعه

یگاه جا توانستربود، نمیو آدابی مانند سماع و رقص عارفانه که در طریقت مولویّه دل از طالبان می« انسان کامل»آرایی چون 
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والایی را در بازارِ پررونق تصوّف آناتولی داشته باشد. بنابراین مبادی ساده و بسیط این نحله که از اصول اولیۀ اسلامی نشئت 

نگی توان تأثیرات فکری و فرهحال نمیایننمود. باوبرقِ آناتولی قرن هشتم و نهم بیگانه و غریب میگرفت، با عرفان پرزرقمی

خصوص بر قشر غیرشهری نادیده گرفت؛ چراکه این طریقت در فراهم کردن زمینۀ رشد عقول و رفتار مردمِ آناتولی به یسویّه را بر

است. اشتههای علوی، نقش اساسی دتصوّف اسلامی و ادبیات صوفیانه و بعدها گسترش سایر فِرق اسلامی چون بکتاشیّه با گرایش

مود، حیات و نها سخت میآن نشینانی که عقاید فلسفی و فقیهانه برایروستائیان و کوچها در فرهنگ آرا و عقاید یسویّه تا مدت

است. درنهایت آن چیزی که در این نحله و سایر ها شدهاست و اشعار آهنگین شاعران یسوی و بکتاشی جزو ادبیات آنجریان داشته

ها و و قلندرانِ خراسان و مشایخ ایرانی در چنین آییننمایان و مشترک است، ردّ پایِ ملامتیان  فرق صوفیۀ آسیای صغیر

توان در آراء و آدابِ صوفیانۀ فرق عرفانیِ آناتولی مشاهده ها را میکه برخی از تأثیراتِ فکری و فرهنگی آنهاست، چنانطریقت

 .کرد و مورد بررسی قرار داد
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Enthusiasts of Iranian culture and literature Subcontinental countries, etc. have 

always been in search of literary inspiration and a correct understanding of 

Persian Texts, they have been diligent in understanding them, and from their own 

and others' point of view, they have described works such as Ganjavi's Nezami 

Sharafnameh have been paid. In this article, the authors have emphasized the use 

of words, written morphology and grammar in the manuscripts of Ganjavi's 

Nezami Sharafnameh, using a library method. They describe them according to 

their linguistic and stylistic features. The results of this study, after briefly 

introducing the manuscripts of Sharafnameh's commentaries as scientific-literary 

texts, show that all the commentators have a good command of the Persian 

language in view of their geographical area, the Indian subcontinent, and explain 

the meanings and concepts in simple, comprehensible words and sentences. , 

explicit, clear and consistent with the standard language of India and even Iran 

at that time, they have directly transmitted. While writing in a simple way, they 

used Arabic and native words or the terms of literary techniques and...and 
avoided exaggeration and the use of synonyms In addition, in the written 

explanations, grammatical coordinates such as extra descriptive syntactic 

combinations, Arabic combinations and...are used and the prose has removed 

them from uniformity, so the style In terms of vocabulary and morphology, in 

the components of selection, invention and ...they are more in line with the 

features of Ghaznavid and Seljuk period (intermediate) prose, which indicates 

that their prose is scientific. 
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   چکیده اطلاعات مقاله
 نوع مقاله:  

 پژوهشی ۀمقال
 

 33/11/1433 :افتیدر خیتار

 30/30/1431: بازنگری خیتار

 11/12/1431: رشیپذ خیتار

 10/30/1433: انتشار خیتار
 
 

  ها:واژهکلید

های زبانی و سبکی، نسخ ویژگی

، نظامی نامهشرف خطی شروح،

 .گنجوی

ی مانند هند، پاکستان، افغانستان و ... در پی التذاذ ادبی و دریافت کشورهایدر  همواره یایران و ادب فرهنگ مشتاقان
اند. نظامی گنجوی پرداخته نامهشرفبه شرح آثاری مثل  و ها اهتمام ورزیدهفارسی بوده، در تفهيم آن متونصحيح از 

در نسخ خطی  دستورزبانشناسی نوشتاری و ریخت، هاواژه کاربردبه ای نگارندگان در این مقاله به روش کتابخانه
پوشانی و ها را به دليل همهای زبانی و سبکی آنبا توجه به ویژگینموده  ديتأکنظامی گنجوی  نامۀشرفشروح 

عنوان متون به نامهشرف حونسخ خطی شرمختصر معرفی بعد از بررسی نتایج این  .کنندهمسانی نثرشان توصيف می
، بر زبان فارسی قاره هندشبه ها،شارحان با نگرش به محدودۀ مکانی آن همۀدهندۀ آن است که نشانادبی علمی

زبان معيار  فهم، صریح، روشن و منطبق باقابلبا واژگان و جملاتی ساده،  و معانی و مفاهيم را شتهداخوبی تسلط 
یا اصطلاحات و بومی  ی عربیهاواژه، از نویسیدر عين سادهاند. هند و حتی ایران زمان خود مستقيم انتقال داده

گویی و کاربرد از اطناب و زیاده ،بهره بردههای عربی و عبارت احادیث و آیات قرآنیفنون ادبی و دیگر علوم و نيز 
ای مانند ترکيبات نحوی اند. علاوه بر این، در شروح خطی مختصات دستوریپرهيز کردهدرپی های مترادف و پیواژه

و اسامی و افعال ساده و کهن  حروف های عربی، آیات و احادیث، افعل تفضيل،کلامهاضافی وصفی، ترکيبات و تکي
های شناسی، در مؤلفهها ازنظر واژگان و ریختسبک آناست پس ها را از یکدستی دور کردهو نثر آن شده استفاده

 بوده،( ی و سلجوقی )بينابينهای نثر دوره غزنوالخط بيشتر منطبق با ویژگیگزینش، ابداع و ساخت واژگان و رسم
 هاستنشانگر علمی بودن نثرآن

نظامی  ۀنامشرفهای زبانی در نسخ خطی شروح ویژگی تحليلبررسی و (. 1433اباصلت. )احمدی دیزج،  اقبالی، ابراهيم؛ عابدی، محمدرضا؛ خاکپور، محمد و: استناد 

  http//doi.org/10.22034/perlit.2023.50036.3262.70-07(، 240) 77زبان و ادب فارسی،، گنجوی

 نویسندگان. ©شر: دانشگاه تبریز.                                                                نا
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 مقدمه 

 ادبيات پيشرفت درگام  نخستين»پژوهان ادبهستند.  کشوری هر در فرهنگی -ملیّ ذخایر ارزشمندترین از خطّی هاینسخه

نقد، »مدد چراکه بی( 11: 1303)همایی، « اندخطیّ دانسته هاینسخه عرضۀ و نقد با همراه تنقيح و تصحيح در فارسی را کوشش

 (.10۱: 1300)فدایی، « توان زندگی گذشتگان، آرا و عقاید آنان را بازشناختمقایسه و تصحيح، نمی

وجود ابهام، در  ليبه دلخوانندگان این اثر پر رمز و راز گاهی گنجوی است. نظامی  نامۀشرفیکی از این آثار کهن مکتوب، 

 ازهای مختلف و قلم شده، از دیدگاهبهای دستمانند به این جهت عدهمی شده، سردرگمدرک بعضی از ابياتش دچار مشکل 

 ادبی و ها از متونبرای رفع پيچيدگی»هرکدام با ترجيح نظرات و معلومات خود اند و به شرح آن پرداخته انداز ذهن خویشچشم

علاوه بر رفع و ( 03-03 :1300 مقدم،علوی) .«اندکردهپویا تلاش  و دریافتی خوب و تفهيم خواننده و آماده کردن او برای درک

« اندودهب شخصی شاعر و کليدی برای دریافت حافظه عاطفی دیگر شاعران پس از او ۀدر پی دستيابی به درک تجرب»ابهامات 

مطابق سطح مخاطب و ذوق و علم خویش ارائه ... و اطلاعات مختلف ادبی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و( 107: 1300فرزاد، )

 است. ...و  های لغت مانند جهانگيری، رشيدیاز فرهنگ که بيشتر برگرفتهاند داده

تواند می هاآنگشای بسياری از مخاطبان ادب فارسی بوده و امروزه هم تحليل و مقایسۀ مشکل این شروح خطی آن زمان

مترقی و دليل شرافت، زبان فارسی در هند زبان علمی و »، نامهشرفدر عهد شارحان شروح خطی  چراکهتأثيرگذار و بااهميت باشد 

تشویق کنيم که آن کتب را »را  محققان به توصيۀ مينوی،که  بهترچه(. 2۱7، 3ج  :1300)بهار، « شدفضل و عزت محسوب می

 (.433؛ 1300)ستوده، « مطالعه نمایند و تصحيح، مقابله و منتشر کنند

 . پیشینۀ تحقیق1

 اند از:تحقيقات در این حوزه عبارت نیترمهمحال اند خيلی زیاد نيست؛ بااینشروح خطی انجام دادهمتأسفانه تحقيقاتی که دربارۀ 

 در نيکلسون مثنوی شرح اختلافات مقایسۀ؛ (1307) حاجبابن ۀکافي بررسی، تحليل و معرفی سبک نسخه خطی شرح فارسی بر

 یجام نامۀمحبت شرح خطی نسخۀ سبکی رویکرد بر یليتحل ؛(1304) استعلامی و زمانی کریم فروزانفر، مثنوی شرح با اول دفتر

وری نشرح دیوان ا تحليل اولين ( و1307« )القلوبطب رسالۀ شرح و ترجمه» یخط نسخۀ سبکی و محتوایی بررسی(؛ 1307)

(130۱). 

( 1307) همکارانشزاده و غلامحسين غلامحسينپژوهشگران محدودی ازجمله  نامهشرفدر موضوع بررسی شروح چاپی 

اهم و کل بيت بررسی و ب عبارت ای نوشته و شروح ثروتيان، وحيد دستگردی، زنجانی و عبدالحميدی را در سه حوزۀ واژگان،مقاله

به کوشش بصير مژدهی در مقایسه با « نقد تصحيح خمسه نظامی»ای به در مقاله فرگانیشا درضايحماند. با اینکه مقایسه نموده

 نامهشرفبررسی و مقایسه شروح کهن خطی »( اما تا به حال دربارۀ 41: 1303فر، شایگان) استی مصحح وحيد پرداختههانسخه

 است.نشدهتحقيقی انجام « و... زبانی، سبکی ازنظر

 . بیان مسئله2

آن امروزه بررسی و مقایسۀ . هاستتوجهی به آننظامی گنجوی به دليل کم نامۀشرفمسئلۀ اصلی این مقاله شناخت شروح خطی 

نگارندگان در این مقاله  لذا ادبی و بازسازی چندین اثر خطی نيز است. کار تنها یک کار علمی بلکهپژوهی نهدر حوزه ادب شروح

های نقاط ضعف و ناتوانی های زبانی بپردازند و ضمن دریافتازنظر ویژگی نامهشرفبه بررسی و مقایسۀ چهار شرح خطی  سعی دارند
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شناخت، بينش نو، تصویر واقعی و راهنمای »و ای در شرح متون بيابند ها بهره بجویند تا آیندگان راه تازهآن شارحان از نکات قوّت

 .(20: 1370)کریپندورف، « به دست آید یعمل

شروح  این های کمی و کيفیو دادهو پنهان آشکار ی محتوا ،شدهه خواند نامهشرفدر این بررسی، ابتدا متون چهار شرح خطی 

های مشترک زبانی و سبکی ها ابتدا ویژگیآنعينی با مقایسۀ . دش یگردآور (۱: 1300 ،ینوشادرک. ای )کتابخانهبه روش تجمعی 

صورت جدول فراوانی شمارش بههای قابلگيری بهتر بعضی از دادهبرای نتيجه و های هریک مطرح گردیدشده سپس تفاوت بيان

از  رایز مشخص شود. نامهشرفسبک کلی نسخ شروح خطی گيری شد تا ها قضاوت و نتيجهبا توجه به نمونه درنهایتارائه شد. 

های زبانی و شان اهميت دارند و از جهتی مخاطبان با شناخت ویژگیگمنام ماندن، تأویلی و تفسيری بودن و محدوده جغرافینظر

 ت خواهند آورد.ها با مطالعۀ آسان و روان درک درستی به دسسبکی آن

 . بحث و بررسی3

 در آثار نظامی نامهشرف. جایگاه 1-3

و روایت  ، اندرزنامهنامهست که از سه قسمت ساقیهاهای اسکندر در خشکیفتوحات و جنگنظامی  نامهشرف مثنویع موضو

 شود:متمایز میاین مثنوی از جهات مختلف اهميت داشته و از دیگر آثار نظامی شود. میداستان تشکيل 

داستانی و انسجام، ارزش ادبی دارد و  و شکلسازی و... ازنظر روایت علاوه بر صور خيال، ترکيب نامهشرفاینکه  نخست

های حماسی را آل، صحنهها در حد ایدهنارسایی باوجود آميزدبرعکس دیگر آثار نظامی انواع ادبی غنا، حماسه و تعليم را درهم می

 آوردمی بعد از آن هایداستان ۀچکيد عنوانبهدو بيت در قصد براعت استهلال بهها را نامهساقیکند. همچنين وی توصيف می

های او را تکرار خواهد حرفنمی» رایز فردوسی است شاهنامۀاز  اثری بازخلاقانه نامهشرف. از جهتی دیگر (۱: 1373 ی،تراب رک.)

 چ(.34 )عم:« بسازد دُر شایسته دو سوراخو در 

 کند: ذکر میتاریخی یا داستانی منابع  بر هيتکموضوع تاریخی سرگذشت اسکندر را با  نامهشرفاینکه نظامی در  دوم

 هم از نامۀ مرد ایزد شناس  ها چون گرفتم قياس  ز تاریخ

 چ(42 مجس:)                 

نصرانی  ،ت یهودیاروای کتب تاریخی و اسناد مکتوب و مخصوصاً مجيد،ای قرآن و با تعمق زیاد در بخش تاریخی یا اسطوره

و فقط به یک  داندمعتبر نمی!« گزافه سخن را درستی نبود»با عبارت  را چ(20 )مجن: سلطانيه( چ ح؛41 همان:و روایت فردوسی )

(. این عدم 033 :1300 )رک. ثروتيان، کندنگاران گذشته بوده، اکتفا میکه شاید یکی از تاریخ« پير دیرینه سال»مأخذ معتبر از 

 نگاری است.های شفاهی و استناد به اسناد معتبر یک اصل مهم در تاریخقولاستناد به نقل

های مدیریتی نظامی گنجوی بيشتر در گفتار و فرهنگی دارد زیرا در آن اندیشه جایگاه اجتماعی، سياسی نامهشرفاینکه  سوم

موقع دهد بهموقع تعليم میشود. نظامی بههای دین، سياست، فرهنگ و... نمودار میهدایت جامعه در جنبهو کردار اسکندر برای 

 کند:انتقاد می

 نبينم کسی را در این روزگار

 رـزیـچو من بلبلی را بود ناگ

 آموزگار   سوی  بود   ميلش   که  

 ريگکز این گوش گيران شوم گوشه

                     )مجک: 02ر(  
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 نظامی نامهشرف. معرفی مختصر شروح خطی 2-3

است. ی نوشته شدهسطر 10برگ  27۱خط نستعليق و به رنگ مشکی در که به  ق(1203) الدین علی آرزواسکندرنامه سراج شرح -

 «.عم» است.آرزو با استفاده از منابع مختلف با نقد نظریات فردی به خيرالشارحين شرح کاملی را ارائه داده

با  است.سطری با نثر تلگرافی نوشته شده 21 گبر 04در  نسخ خطاست با  (13قرن ) نامه که شارح آن ناشناسشرف شرح -

 «.مجن»مشخص شد که مؤلف آن محمد اکرم صاحب است. « عم»ارجاعات نسخه  مقایسه با اینکه مؤلف آن ناشناس بود اما از

سطری نوشته شده شرحی مفصل و کامل 10برگ  203نستعليق ساده در  به خطاست  مؤلفش ناشناسنامه که شرف شرح -

های آرزو را بازنویسی یا تلخيص است اما اندکی افتادگی دارد و با مقایسه با عم معلوم می شود که جر در موارد خاص، بيشتر گفته

 «.مجک» است.نموده

يشتر آن نسبت به شروح دیگر عمق ب شرح تحریری خوانا دارد، قينستعليرالدین سفيانی، بدون تاریخ است، نصمحمد  شرح -

 است.داشته از علوم دینی و عرفانی بيشتر بهره برده

 خۀ خطینس دویست و پنجاهبيش از ها انتخاب گردید، غير از چهار شرح که به دليل در دسترس بودن و کامل بودن نسبی آن

ها بسيار و هند وجود دارد که دستيابی به آن های ایران، پاکستان، افغانستاننههای مختلف در کتابخابا کيفيت اسکندرنامهشروح 

 اند.یا قسمتی از آن پرداخته نامهشرفکل اغلب به شرح « شرح اسکندرنامه»ها با عنوان دشوار است. بيشتر این نسخه

شده  وچهار بيت گزارشدر سی ق13۱1 خسروان عبدالکریم است که در رمضاننامۀ ، شرح شرفترین نسخه شرح خطیکهن

بقيه  .استنوشتهم 100۱ق/ اوت 1370الدین نظام در صفر که محی« فواید عليشير»که در کتابخانۀ پنجاب است. بعد از آن، شرح 

 ترین نسخه خطی به زمان حاضر،هجری قمری است. نزدیک 13 و 12، 11نامه( مربوط به قرون اسکندرنامه )شرف شروح خطی

شود. علاوه بر این عناوین مستقل با داری میهند نگه است که در جهنگ چنيوت د اکرم بن عبدالرزاق ملتانی قادریشرح محم

 خان آرزو اکبرآبادی،الدین علیق( سراج1207 شوال 14) از مؤلفانی مانند بخشی افغان بن محمدامين« نامهشرفشرح »عنوان 

نامه در فهرست (ق1107ناشناس )تا( بیاشرف )محمد  ق(13 سدۀ) احمدآبادی.الله محمد سيف ق(13 سدۀناشناس ) ق(.1100)

 (.10۱-170: 1371 است )رک. رادفر،شدهثبت 

 های زبانیویژگی . بررسی3-3

ترکيب  ۀوسيلروش خاص ادراک و بيان افکار به «سبک»تعيين سبک شاعر و نویسنده است و  هایهای زبانی یکی از مؤلفهویژگی

 هایویژگیشرح متون ادبی با روش خاص و داشتن در کتب  .(د :1، ج 1300 بهار،)جملات و انتخاب الفاظ و طرز تعبير است 

خاطر محدوده زمانی و به نامهشرفنسخ خطی شروح  هایویژگی است. در این ميانشده بيان ، افکار شاعران و نویسندگانمتنوع

سيزدهم تأليف شده، نثر ساده داشته و با وجود  قرن تا دهم قرن زبيشتر این شروح ا مکانی یکسان تا حدودی به هم نزدیک است.

 شناسیاند و چون سبکنکرده رسد و با توجه به ماهيت نثر علمی در نوشتار خود هنرورزییافته به نظر میعيبناکی تا حدودی تکامل

برای کند در این مقال را بررسی میمتن ( 237: 1302فتوحی، )ایدئولوژیک و  آوایی، واژگانی، نحوی، بلاغی های مختلفلایه

را در سطوح  زبانی هایپرداخته و فقط ویژگی شدهآوریجمع هایداده وتحليلتجزیه به بررسی و مقایسه بهتر هریک از این شروح

ها قضاوت شود تا دربارۀ سبک آنهایی ذکر میو برای هرکدام مثال قرار داده موردبررسی دستور زبانو  واژگانشناسی ریختآوایی، 

 شود.
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 آوایی . سطح1-3-3

کنند ه میاستفاد مستقيم مفاهيم انتقالبرای  با توجه به علمی بودن زبان، از امکانات آوایی فقط در نسخ خطی نامهشرفشارحان 

کدام از شروح ازنظر آوایی، تلفظ گيرند. در هيچبه کار می ابهامتعارف و بیحاشيه، شفاف، روشن، بیتکلف، بی، بیو جملاتی ساده

 ها، تنافر و پيچيدگی نيست.ها و جملهحروف، واژه

بعضی مردمان در این باب اعتراض  و اظهر آنند.الله آسمان و زمين است که اعظم آیات دمرا»برای نمونه: 

العزت باشد پس نيستی او که مصرع ثانی دال بر آن است؛ چگونه باشد چيزی که پناه آن رب کنند کهمی

 .چ(0 عم:) «اند که مراد از پناه، قایم کننده باشدو نفهميده

که مختصات آوایی هر چهار شرح با زبان معيار زمان متناسب است چنان زبانی در شروح نشان می دهد که امکانات کاربرد بيشتر

« در محاورۀ اهل زبان نیست»« در محاورۀ فارسیان نیست» (،چ7 عم؛) «خلاف محاوره است» یی نظيرهاعبارتبا 

به نقش سطح آوایی در متون مختلف در شروح خطی چ( 13 عم:.«)نمایدمحاوره بدان مساعدت نمی»(، چ40 )مجک:

از و مجک است که  الدین خان آرزواعتلای نثر سراجای از این جملات درچهار شرح نشانه . درصد بالای تکراراندکردهاشاره

 باشد اما بسامد پایين دارد.می« مختصات آوایی نثر فنی»

 سطح آوایی: توجه به زبان محاوره

 عم مجک مجن مجس

- - 30 03 

 

 . سطح واژگانی2-3-3

 ها، ترکیبات و اصطلاحاتواژه (choiceگزینش )

طلاحات واژگان، اصاغلب از  نکرده بلکهاستفاده مانند استعاره و تشبيه  اليخ صورهای چندپهلو و دیگر شارحان غير از مقدمه از واژه

 داشته متفاوت هایمصداق و معانی مختلف در علوم است ممکن که اندگرفته بهرهانتزاعی حقيقی یا جملات در معنای  ادبی و

تر متنوعی از انواع واژگان و اصطلاحات بدیع، معانی، نکات دستوری و مهممجموعۀ شروح خطی را به  تعدد این اصطلاحات .باشند

مانند  شودپيچيدگی جملات می باعث شده،، کهنهباگذشت زمان ،اصطلاحاتبعضی از این . استکرده لیتبداز همه نقد ادبی 

 شود.دیده می که در بيشتر نسخ بند، معجمه و مهمله و...قطعهاصطلاح 

مشغله: ...  ؛چ(01اند و این بعید است. )عم:عین مُعجَمه نیز گفتهبه...  :مشعله برای نمونه:

 و... ر(7مجس:غین معجمه است ) با

مشاهده نشد اما در سفيانی کاربرد اندک و در نسخه آرزو و مجک بسامد  ها و اصطلاحات در نسخه مجنکاربرد این نوع واژه

 اندکی دارد. ازجمله:ویژگی سبک مرسل است، بسامد بالایی دارد. در این شروح کاربرد لغات فارسی قدیمی و مهجور که 

 ر(.01)مجس:بيم و ترس( ) صبر شدهی پيلان از خاموشی بیغوغا« نهيب»از  
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 واژگانمبنای گزینش 

شود. شارح ابتدا با توجه به مشکل موجود ابياتی است که شرح داده میمنابع و مآخذ مورداستفاده و  گزینش واژگان، مبنای معمولاً

گزیند تا با اظهار برمیمتعدد  و منابعذخيرۀ واژگان ذهنی هایی را با پشتوانۀ فکری و علمی و نيز و رعایت حال مخاطب واژه در بيت

 . (133: 1370غریب،  رک.تحت تأثير قرار دهد ) ب رافضل مخاط

کرمانی  الدینشهابامير  است از خدمت «یدمؤ»روزگار و در  و بال فتح،جهنده  ،الکسربجهان برای نمونه: 

ب به معنی مال و اسبا «قنيه»است؛ و در  کسر بهالله به معنی روزگار نيز  مارحمه و شيخ واحدی شيرازی

 .چ(4 )مجس: هست بالفتحبدین معنی « الاسرارمخزنشرح »است و دنيا نيز آمده

 هندی، ترکی و عربی() یواژگانتنوع 

از  است. شارحان در کنار واژگان فارسیتنوع واژگانی در شروح خطی استفاده متناسب از واژگان هندی، ترکی و عربی  لیاز دلا

: 1433)خاکپور و همکاران، « هاضمن مقایسه زبان قابليت زبانی»و با توجه به  مقتضای حال مخاطب واژهای هندی و ترکی به

دام بزرگ به هندی بادر  ...مطرح:  اند، مانندهای بعضی از اعلام نباتی، جمادی و حيوانی استفاده کردهای بيان معادل( بر03

پتک: در  چ(؛00)مجک: طلق= در هندی ابرک  چ(؛10)مجن:  «کلائم»درمنه: نام گیاه در هندی  ر(؛22)عم: خوانند 

ناشی از گسترش زبان ترکی کاربرد این واژگان،  و... ر(17 ؛ وچ71)مجس:  ندیگو« هغقنج» به ترکی :فتراکهتوره  هندی

 (.202: 1300)بهار، است شدهدر دوره صفویه است که نفوذش از دوره غزنوی شروع 

 

 
 

 شود:اند که به مواردی اشاره میمطالب بهره بردهشارحان در توضيحات خود از امکانات زبان عربی در تفهيم 

 بسيار فنی نثر در حضور آن شده و فارسی زبان وارد ادوار، ترینقدیمی ازبرند که طور متعادل به کار میدار را بهکلمات تنوین-

 و...( ر01/2 وچ ح 11 عم:) ضاًیاو خصوصاً ( مانند 100: 1373 فرشيدورد،) است ساده نثر از بيشتر

43%

52%

5% 0%

گزینش واژگان و ترکیبات و اصطلاحات

عم مجک مجس مجن

49%37%

5% 9%

واژگان هندی، ترکی و عربی

عم  مجک مجس مجن



 

 

 
 اقبالی، عابدی، خاکپور و احمدی دیزج | گنجوینامه نظامی های زبانی در نسخ خطی شروح شرفویژگی تحلیلبررسی و 

 

 

 

85 

گيرد. مخصوصاً در کاربرد جملات دعایی و اشارات قرانی عبارات عربی شروح خطی در حوزۀ دین قرارمیبسياری از کلمات و  -

تا که آدمی را محبت الهی حاصل نیست به ادای  چ(24مجن: )مرتضی علی کرم الله تعالی وجهه مانند  و روایی

برای رعایت حال مخاطب و احترام مآخذ مورداستفاده از چ( و گاهی هم 24مجن: )است و... چهار مذهب مستعبد گردیده

اصطلاحات عربی در پایان توضيحات طولانی و پردامنه  هاست. ازکنند که بيانگر سبک خاص آنهای عربی استفاده میکلامتکيه

ذا ، مَن ادیعی فعلیه السند، انتها کلامه، هبسم الله ، مانندخود یا اطمينان از آن بر گفتهبرای قانع کردن خواننده و تأکيد 

 از عالم این بیت عرفی:... »کنند؛ مثلاً ر( استفاده می10)مجس:  قوله فافهمغایت التحقیق، هذا الباب، فافهم، 

 چ(130)عم:  «فافهم من کیستم آن سالک کونین مسیرم     کز بیخته جوهر قدس است خمیرم.

های به عبارت»خارج است،  و یا مطلب از قدرت درکشان در آن شک و تردید دارند که توضيحاتی« سربند» عنوانیا به

 )مجس: اعلم بالصوابالله  و (چ143 :مجک) ر(02 عم:) الحالاعلم به حقیقه الله ، (ر10)مجس:  ر(20 مجن:) اعلمالله»

در  و کنندمی بسنده( ر230 :مجکچ( )100 )عم: «الاوهام. هذا هوالتحقیق فلا یلتفت الی ما سبق الیه» چ(۱4 چ و:37

 :مجکر( )13۱/2 )عم: «اعاذ بالله تعالی منها»از  های شاعر و شارحان دیگرعادت و نامناسب بودن گفته خرق مواقع دروغ،

 برند.بهره می (چ237

درک است زیرا عوام قابلبا وجود این نثر و زبان ایشان امروزه هم برای  اندنکردهشارحان در کاربرد زبان عربی یکدست عمل

 استفاده کلمات فارسی و واژه های مترادف و معادل عربی و فارسی در یک یا دو جمله جایازکلمات عربی معمول و جاافتاده به

: مجک) «...بدان سبب شد که عملی پشیمان از آن عنی خویش پشیمان شد... . کردهاز همان »اند، مانند کرده

در اطاعت  (همان) .«شودخوانند مناسب نمی عضَدُ به زای معجمه بود که به عربی بازواگر » چ(03/2)عم:  (چ137

 جای بهتر.تر بهو فاضل جای جنگ و لون و ترکیبات آنحرب به چ( ۱4مجس: ) برداریجای فرمانو انقیاد به

 )مجک: ر( 37 )مجن: ر(۱2 )مجس: جای بزرگ()عظیم به (جای سختصعب به) ر(10 )مجن:چ(101 چ( )عم:31)مجک: 

اشتغال ورزیدن مزاولت: شود مانند اند که نياز به معنی نمودن احساس میکرده دشوار استفادههای عربی از واژهچ( اما گاه 00

 چ(.۱7 )مجس: مضمحل چ(03 )عم: (ر117 :همان) در کاری

از طرفی باعث به وجود آمدن  لحاظ شود زیراتواند یک مشخصۀ سبکی میتکرار و کثرت این ترکيبات و عبارات عربی بسامد، 

شده و از جهتی دیگر سبک شارحانی چون آرزو، نصير سفيانی ومؤلف مجک را از سبک « کلامتکيه»یک مشکل خطابه به نام 

 است.یافته ارتقا دادهبين تکاملمرسل به بين
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را بيشتر به زبان  که مجس کلمات عربیاند چنانمجس و مجن از کلمات عربی نسبتاً کمتری استفاده کرده شرح از این شروح،

عم و  نسخه و اندفهماز این نظر هم عامه واره است اما همگی شروحکند و مجن ذاتاً شرحی فرهنگمحاوره زمانش تبدیل می

 مجک در کاربرد زبان عربی در فارسی بالاترین بسامد را دارد.

 واژگان و ترکیبات نو

 رک.) اندهمراه« شبکۀ معنایی»ی که گاه با و ساختگنو  ها، ترکيباتواژهبه  نامهشرفعلاوه بر تنوع واژگانی گاه در شروح خطی 

شارحان از زبان و بيان نظامی یا به تقليد از نثر نویسان دورۀ صفویه  خاطر تأثيرپذیریخوریم که شاید بهبرمی (400: 1300، مدرسی

برای نمونه در قسمتی از شرح  (ر ۱ و مجک؛ )عم. مانند از عالم: چ(1۱2 عم:). ترتر: زیباتر و جاافتادهچسبان ، مانندباشد

  است:بيت زیر نوشته شده

  چو نزلی چنين خوب و آراسته

 

 خـــاستهروان کرد و با او بسی  

 

ی خواسته است. راقم گوید این اگرچه من حيث المعنی چسبان بس خيرالشارحين گفته که مصرع دوم بيان

که مخل فصاحت است لازم آمد  خواهد که همان باشد زیرا چه تعقيد استاست ليکن دوری عبارت نمی

 .ر(137)عم:  ر(230)مجک:  ایمپس صواب همان است که مانوشته

ر رعایت خاطدر نسخۀ مجن بهبسامد بيشتر دارد اما  این ویژگی خاصه ایجاد شبکه معنایی در شرح آرزو و مجککثرت کاربرد 

 شود؛ مثلاًایجاز در توضيحات بسيار کم دیده می

 .(چ۱3چ ح/ 37 )مجس: ی و درشتی پالان...خشن رفق و نرمی/ سنگ و وزن/: ترادف

 چ(.0 )مجک: ر(03 مجس:) .و آتش استمیان آب ر( ۱0/2 سیاه )عم: غول خروس سفيد: تضاد:

 مجن:) و خط ( پرگارر37 ر، مجک:20 عم:)میوه(-ترنجمعروف )ای است ترنج به تضمین به معنی میوه تضمن:

 ر(.10
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ان مقایسه کاربرد امکانات زب
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15%
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ایضا  -خصوصا  :کلمات تنوین دار : عربی

بیت 3کلمات عربی در: عربی 

آیات: عربی 

حدیث و روایت: عربی 

مرتضی علی کرم الله: عربی 
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 واژگان و ترکيبات نو

 مجن مجس مجک عم

40 4۱ 3 3 

 

 ساختمان واژگان

اند. کاربردهمختلف واژگانی مانند ساده، مشق و مرکب و... را انتخاب و بههای طور طبيعی ساختبدون دخل و تصرف و بهشارحان 

 یابند.دو یا چند اسم و وندهای تصریفی و اشتقاقی تشکيل می از های غير ساده،ساختمان واژه

 کنند؛تر میافزون های جدید ساخته، گستره و امکانات زبان و قدرت بيان شارح راواژه «و...گر  ی، گار،» وندهای اشتقاقی مانند

 (.ر120: مجک) جنبیدن چ(0ر( )مجن: 10ام چ( )عم: ح.10 )مجس: جنبش( چ7 )مجک: پیوسته

گوهرها در شروح خطی است مانند  جمع پسوند پربسامدترین؛ «ها»پسوند ...( ها، ان، تر، ترین، مُ و)از ميان وندهای تصریفی 

 و ...( ر00 مجس:) منجمانچ( 72 عم:) حکیمانچ( 13 )مجن: ها( گلر20 مجک:) هااندام ر(137عم: )

چ( 4۱ مجس:) است.« ان»با علامتِ « مردم» بستنِ اسم جمعِ جمع های زبانی بيانگر سبک شارحان، در وندها،یکی از نشانه

چ( 40چ( )عم: ۱0)مجک:  استشدهاستفاده  عربی و لغات فارسی برای پسوندِ  تر و ترینر( دیگر اینکه 0۱/2 عم:) چ( و0۱ )مجک:

جای سيوم بسامد دارد و نيز در موردی به خاطر اطناب در توضيحاتکاربرد اعداد ترتيبی در عم و مجک به چ(. همچنين41)مجس: 

 ر(.121 ( )عم:چ10۱ مجک:) دیگرسه  شده است.استفاده « سه دیگر»از 

 بيت به طور اتفاقی 3ساختمان واژگان در 

در 
ن 

ژگا
 وا

ان
تم

اخ
س

3 
ت

بي
 

 مجن مجس مجک عم 

 1۱ 132 227 20۱ اسم ساده

 4 24 27 27 مشتق غيرساده:

 1 1 3 3 مرکب غيرساده:

 3 1 3 3 مرکب مشتق غيرساده:

 4 21 41 43 فعل ساده

 3 3 0 0 فعل مرکب

 3 1 ۱ ۱ فعل پيشوندی

 

بيشتر واژگان مرکب از اسم و فعل تشکيل  غيرساده است وهای بيشتر از واژهدر شروح خطی  کاربرد کلمات ساده و شبه ساده

 ر(.14 ( )مجن:ام رح؛33و 20)عم: خوپذیر و  تعلیم پذیر ر(0)مجک:  پذیرفرماناند: یافته

ها و... را تن اندر، فراز، فرا سبک خاص نيست زیرا مواردی مانندکاررفته در این شروح نشانگر ساختمان واژگان به هرحال نوعبه

است، گرفتهناخودآگاه سبک مرسل دورۀ سامانی شکل ها قولگاهی به تأثير از همان نقل اند اماکاربردههای مستقيم بهقولنقلدر 

به سبب  ر(۱1 مجن:) ها چشم بد نرساند.خدای تعالی باری دهاد و بدین تن کاربرد فعل دعایی تاریخی: مانند
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گویا هدف اصلی شارحان ر( 40)عم:  چ(۱0 مجک:) استخوار اسکندر کور را به شخصی دهاد که میراثذآن شراب م

 است.قاره بودهدرک برای جامعۀ ادبی خارج از ایران در شبهذخایر واژگانی و تدوین شرحی ساده و قابل تر کردنغنیدر این باب، فقط 

 واژگان الخطرسم

و... متون علمی و  نویسیزبانی مانند جدا و پيوسته هایاساس مشخصهبر و های زبانشناسی های ساختارگرایی و یافتهاندیشه بنابر

پذیرد. در گذشته در الخط او نيز تأثير میو سبک نویسنده، از رسم ( اما طرز4: 1303سرامی، رک. )شوند میاز یکدیگر متمایز ادبی 

الخط شروح خطی مطابق نظر ریخت واژگان و رسماند تعين اینکه گذاشتهکنار نویسندگان، نساخ هم در سبک نوشتار تأثير می

 دهيم.ها را توضيح میو چگونگی آن اینجا مبنا را بر انطباق با نظر شارحان قرار داده در است. دشوار شارحان یا نساخ است،

و « ذ» جایبه« ز»جای همدیگر است ازجمله ریشه و همسان بهالخطی بيشتر ناشی از نوشتن حروف همهای رسمتفاوت

گرفته و از مختصات سبک  نام «املای کهن کلمات»ازنظر سبکی  ویژگی نیا ر(73 ر( )عم:132 چ( )مجک:23 مجن:)بالعکس 

 (222: 137۱ ،سايشم رک.) مرسل است.

ص(  -چ(، )س -ا(، )ج -ت()آ-ض(، )د-هـ(، )ز-ث(، )ح-ض(، )س-گ(، )ظ-پ()ک-ب) د(،-د(، )ز –اختلاف در حروف )ذ 

( در تمام شروح با 32: 1370 شده( )ناتل خانلری:ضمۀ اشباع -ت( )واو مجهول-ه عربی) ِِ(،-هـ) ط(،-ت) ق(،-غ) ک(،-)ق

 مجن:) ارشذگ ، مانندآیندبه شمار می غلط املاییامروزه قدیم است و  الخطرسممطابق  که شودفراوانی متفاوت مشاهده می

 بذاتهبزاته=  ر(0۱ )مجن: = گزارنده گذارندهو  ایزا= ایذا ر(12 )مجس: برگزیدهو  ر(73 ر( )عم:132 چ( )مجک:23

 بددلی= بزدلیچ( 12 )مجن: گداشت =گذاشت. چ(32 )مجس: ریپز =پذیر ر(21 )مجس: = تعویذتعوبز  ر(۱0 مجس:)

فرنکی= فرنگی و  چ(17)عم:  =گمان کمان (چ24مجن: ) بی. -باره ر(30/2 )مجن: چ(01 چ( )مجک:00 )عم:

( ام رح؛41عم ) ظوابطچ( 24 مجن:) ریگراه کیر= راهچ( 1۱0 عم:) یرکعشوه گری=عشوهچ( 0مجس: ) کویند=گویند

 حزیز= حضیض (چ21 )مجس: هاروت= حاروت  (ر1 :مجس)نسر = نثر چ(0 )مجن: ر(17 )مجس: = کثافت کسافت

 :1370 :ناتل خانلری)است آمدهکه درمتون کهن ( چ34 )مجس: تلعبلعبد=  پرده ر(02 )مجن:فائز = فایض ر( 74 )مجس:

ر(  37 ... )مجن:=رصدگاه( رسدگاهچ17 ( )مجن:ام چ ح؛3۱ )عم: جامه = چامهچ( 12 )مجن: شهیدآن = شهیدان (.3۱

شهر خطای = ر( ۱4 )مجن:باسغ= باسق  چ در حاشيه( 42 مجن:) متراکم=  متراقم( چ۱0 )مجس: اسطلاح موسیقی

آمدش،  ر( 43 )مجن: خوردبینی=خردبینی چ(0 )مجن: ر(17 مجس:)فلک مطربه فلک= مطربِ چ( ۱4 مجن:) یختا

 ...ر( و ۱۱)مجن،  اماده چ(،31 )مجن: گرد براوردنچ( 113 عم:) انچهامدش،  -و... آنچه

نوشتار الخطی شروح خطی حذف یا اضافه شدن یک حرف یا نقطۀ یکی از حروف در یکی از مختصات رسمعلاوه بر این، 

 واژگان است.

 ر(.212 چ( )عم:10 ر( )مجن:34 ر( )همان:32 :مجک) نه بینی «بـِ»و « نـَ» یفعلبه پيشوند « ه» اضافه شدن

 ر(.44 )مجن: خوار بر تن= خار بر تنمانند  حذف واو معدوله:

 (.ر41 :مجن)بلک  -بلکه چ(1۱3 عم:) نیریشگیاهای ملفوظ از آخر کلمات: مانند « ه»حذف 
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در هر دو  مفعولی« را»که های نثر ساده دوره سامانی مطابق است چناننویسی هم با ویژگیشارحان در جدا و پيوستهروش 

را  چکسیه چ(،20 )عم: )جهان را(اند: جدا نوشته «آنرا» و« مرا»مانند شده جز در موارد نادر و تثبيت نسخه عم و مجس

 ر( و...11 )مجس:

نمیکرد،  ، ماننداندشدهنوشته و ترکيبات وصفی به واژگان بعد خود پيوسته اسنادی « است»، «به»ه اضافحرف پيشوندهای فعلی،

ر( ۱۱ مجک:) آنستچ( 04 مجن:) تبارعباباندک، ر(، 41 )مجس: بحدیثچ( 0 مجک:) بقصدچ( 71 مجن،) خواستیم

کلمات مختوم به مصوت به « است»مجس و... البته در نسخه مجن و  (هيسلطان ر ح؛۱0 )مجس: چقسم ر( و113 عم:) ستواقع

 ر(.01 )مجس:ایست جامهچ( 20 مجن:اوست ) ، ماننداستشدهبلند بيشر پيوسته نوشته 

ر( 02 مجن:) حرفیک اند مانند شدهپسوندهای تفضيلی و عالی بيشتر جدا نوشته  اشاره و صفت مواردی مانند عدد و معدود،

 ترتر، مبارکهمایونر(، 13مجس: مصراع )چ ح( این 12چ( )مجس: 7ر( )مجن: 0 )مجک: حضرت آن( ر20 مجس:) کباری

( چ7ترین )عم: چ( محسوس41چ( )مجس: 40چ( )عم: ۱0مجک: ) نیترترین و بزرگمنعم ترین،نوآیینچ ح( 33مجس: )

مثل  شوند،خاطر مقتضای خط نستعليق، طبق عادت یا متناسب با ذوق ناسخ و رعایت ریخت زیبا، پيوسته نوشته میگاه به اما

 خوبترچ( 40)عم: خوشترین رح( 12مجس: ) آنخواجهچ( 7مجن: ( آنچنان )ر1۱ر( )عم: 13ر()مجس: 10مجک ) آنحضرت

پسوندها در شروح  اینبينيم ها میدر مثال کهچنانترین مشاهده نشد و گفتنی است در نسخه مجن صفت عالی چ(.۱0مجس: )

پيوستن علامت جمع البته درمواردی مانند اند. شده استفاده عربی لغات برای هم و لغات فارسی برای هم عم، مجک و مجس

سهو ناسخ  دیبا( چ۱7 )مجن: آتششعلهای  ، ماننداستشده های غيرملفوظ حذف که غيرملفوظ« های»به واژه مختوم به « ها»

 اند.نویسی تأکيد داشتهدر نسخ قدیمی بيشتر به پيوسته تر اینکهمهم ؛ وو نوع خط و شرایط فيزیکی نسخه را هم در نظر گرفت

الخط کهن در نسخه های رسمنشانه های املایی یاشویم که در نگاه کلی این غلطهای مذکور متوجه میبا توجه به نمونه

که است چنانها رعایت شدهاصول یک متن علمی در آن شناسیازلحاظ ریختکمتر از دیگر نسخ شروح خطی است و « عم»

اند که ازنظر استفاده نموده «مؤلف گوید»جای آن از عبارت به نکردهمفرد استفاده  شخصاول یا دوم از افعالکدام از شارحان هيچ

هم مثل دیگر نثرهای دوره غزنوی و  سبک همه شروح از این نظرو  قبول استادبی، کاملاً قابللمی و ع متون شناسیسبک

 بين است.بين سلجوقی

 . سطح دستوری و نحوی3-3-3

 . ترکیبات نحوی1-3-3-3

نوع ترکيب  از دارند،های نحوی که جملۀ زیرساختی شود که بيشتر ترکيببا نگاه به توضيح صدها بيت از شروح خطی آشکار می

های پرکاربرد عربی بيشتر از واژه با توجه به تفسيری و توضيحی بودن شروح، وصفی و اسمیاضافی و وصفی هستند. این ترکيبات 

ندرت و... بهترکيبات نحویِ مفعولی، نهادی، متممی اند اما زنجيرۀ گفتار و نوشتار جا افتاده درزیبایی اند که بهشده در فارسی ساخته

رح.(؛ 77 مجس:)پوش کن و سلاحبازیمفعولی  ترکيبر(، 30 مجن:) دلپسندنهادی مثل  ترکيب ، مانندشونددیده می

  ...و چ(7)عم:  چهار کیفییاتترکيب عددی: مثل چ(؛ 30 )مجس:افزا روح

های اندک به استفاده از ترکيبات و در واژه با نگاه به نوع زبانی ترکيبات نحوی، ظاهراً شارحان به دليل گنجاندن معانی بسيار

 است، ازجمله:که گاه این ترکيبات خام زبان ایشان را از لطافت و ظرافت دور کرده اندناگزیر بوده آیات عبارات عربی مانند احادیث،
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 )مجس: ه کثرت افعال ذمیمهبچ(. 1۱1 عم:) در کتب طیبه مرقوم است: موصوف و عدد و معدود و مطابقت صفت -

مقتضای موتوا  به ر(17)عم:  نُه حجره: یعنی از فکر علایق ظاهری و عبارت است از خانه ازواج مطهراتر( 40

مرا  «لا تخافون لومه الایم»مقتضای آیۀ کریمۀ اما به (. چ143: مجک)ای قبل ان تموتوا به طریق مردگان شده

 چ ح؛0۱ )مجس: افعال صالحه ،رح.(12 )مجس: ادیان باطله (سلطان چ ح؛13)مجس:  نيز و( ر133)عم:  نیست باکی

عجایب چ( 24 )مجن: لوازم شعریهچ( 1۱3 همان:) مشهورهتوجیه نسخه چ( 1۱3 عم:) توجهات رکیکه( هيسلطان

 (.چ132 :مجک) هر دو خواص داراچ( 0 )مجک: مرکبه اجسام( چ2۱ )همان: بلبلان

 ر(232)مجک:  سه علم حکمیچ( 101)مجک:  سه معنی ، مانندالبته غير این موارد از قاعده فارسی پيروی شده است 

در ترکيبات هنری مانند استعاره، تشبيه و کنایه به کار عمدتاً  این نوع ترکيبات ر(7)مجس:  چهار نکته( ح21 عم:) چهار چنبر

 نرفته است.

 معترضه: کاربرد صفات عربی در نقش جمله-

رضه که نقش جمله معت تعالی، سبحانه، بر سر ضمير و ... است ليقبهای زبانی شروح خطی، آوردن صفاتی از یکی از مشخّصه

تعالی/ فی الحقیقه عبارت  هتعالی.../قول اوذات  نویسد:، میخدای تعالی یا سبحانهجای اینکه بگوید: را دارند؛ یعنی به

 ر(. 22)مجک: ر(  0چ( )مجن: 0ح به نقل از سلطان( )عم: 0 )مجس: تعالی... ویاست از 

کاربرد امکانات زبان عربی، سبک مآبی نثر زیاد تأثير دارند زیرا با وجود اینکه این موارد در کل بسامد بالایی ندارد اما در عربی

 دهد.و زبان هر نویسنده و شاعری را به سبک و سياق خاصی سوق می

 نحوی . مفردات2-3-3-3

 فارسی( در زبان علمی شارحان دیده می شود، ازجمله: -عربی) یدستورمفردات  غير از ترکيبات نحوی

 (.ام چ ح؛30 )عم: ر(10 )مجن: مفرح: به معنی لازمه فرحت.() مصدرکاربرد اسم فاعل به جای  -

 چ(.1۱1و ر 03 عم:) احتمال دوم اقوی است.آب دادن اهم است یا  تفضيل: اسم کارگرفتنبه-

معجزات و برکات و ر( و ۱ رح.ام( معلومات )مجک:30 عم:) و خيالات لاتيتخعربی: مانند  جمع مؤنث از فراوان استفاده -

 چ(.27مجن: ) چ(02/2عم: )چ( 7عم: )ر( ونيز  0 مجن:) و آب حيوان در ظلمات پوشيده است فيوضات

 متواتربرد مانند استفاده فراوان از جمع مکسرکه سطح زبان شروح را تا حدودی برای درک و دریافت بهتر مفاهيم بالا می -

 های لاطائل و نصایح دور اذکار گفتهسخن ر(10)مجس:  علایق و عوایقچ( 70چ( )مجس: 0)عم:  ازمنهر( 70عم: )

 رح؛10)مجس:  عجایبات گوناگون درشتشوند: یا عربی جمع بسته می ندرت با ادات جمع فارسیر( این کلمات به102 عم:)

 (.هيسلطان

« من، تو، ما و شما»؛ اما ضمایر فاعلی اندکردهبيشتر از ضمير سوم شخص مفرد استفاده در چهار شرح خطی کاربرد ضمایر:-

از ضميرسوم شخص جمع همچنين  ر(100مجک: ) افتمدر بعضی نسخ بیت مذکور چنین یمن شود. می هم در متن یافت

تناسب تأکيد فاعل یا مفعول به« ش»ِمانند دیگر ضمایر پيوسته  از و روحذی غيرروح و هم ذیبرای ارجاع به اسامی « ایشان»

ه و اعتدال دهنده در ایشان یعناصر در رشته خلقت انسان هآماینده گوهرهای اربع» .استشده استفاده
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 (چ11 مجس:) ( ورح7مجس: ) .آیدکردند تصور نظر ایشان محروم نمیما کار میحکدر عالم ح.( 7)مجس: «یتوی

 ر( و ... 0مجن: ) شانیادرجات 

و  تأکيد التزامی بدون بای مضارعو  در زمان ماضی ساده، نقلی، استمراری ابيات بيشتر افعال با توجه به معنایکاربرد افعال:  -

اما چ( 21 )مجک: چ ح؛ سلطانيه(10 چ( )مجس:10رک.عم: ) اند.کاررفتهصورت معلوم و مجهول بهبه «است»مضارع ساده با فعل 

در اینجا به معنی تافتن است و اطلاق این بر  :تنیده تنشبيشتر است. برای نمونه: زمان حال در افعال  ظاهراً کاربرد

ر( 21عم: ) بالکنایه خواهد بودجسد مجاز است که جسد را در خاطر به لباس تشبیه داده، پس استعاره 

 و روحانیان جسد نور تنیده. ای بافته بر در شب معراج حضرت رسالت پناه مبارکوجود  یعنیچ( 20)مجک:

 عبدالرسول( رح؛ 07. )مجس: است جازبه تن م ننسبت فاعلیت تنیده شد

آن رایزن که پیر »است، مانند تهرف کارغيرشخصی به ، عمدتاً برای ایجاد ساختفقط در عم و مجکفعل وجهی بایستن 

ظاهر  (ر12۱ :مجک) ر(04 عم:) ...هرچند بایستی که  (ر11۱: مجک) ر(70/2عم: ) «کردآمد دارا میبود بایستی خوش

 ر(73 . )عم:آن است که در این مقام لفظ آورد به صیغه ماضی باید

 . جمله و اجزای آن3-3-3-3

 شود:های زیر در نوشتار شارحان دیده میبه زبان و سبک نویسنده بستگی دارد که مؤلفههایی متفاوت با ارزشجمله چينش اجزای 

، اختصار است ها بيشترشودکه غرض از آن حذفحذف به قرینه لفظی در توضيحات طولانی شروح دیده می حذف اجزای جمله:

جنگ رومیان را برهم زنم به دلیری و مردانگی یکی گفت که من »مانند:  .و دیگر اغراض در طول این غرض قرار دارند

اما حذف به قرینه معنوی بيشتر در توضيحات  (ر134: مجک) ر(03)عم:  «برهم زنم[و دیگری گفت من به حیله و فریب ]

از »به قرینه معنوی « شد»و « است» اسنادیشود. مثلاً حذف فعل کوتاه مخصوصاً توضيحات تلگرافی نسخه مجن دیده می

ر(  37)مجن:  است[] کسدرروم و شام: صفت  چ(73 )مجک: «مراد اسکندر و از زنگی مراد پادشاه زنگرومی 

در  (ر111: مجک) چ(77/2)عم:  چ(1۱2 )عم: ر( ونيز 37 )مجن: شد[مذکور ]مقوله مولوی علیه الرحمت بر سبیل قصه 

نهاد و فعل مطابقت دارند و به آن تأکيد  ی در صورت حذف یکی از اجزای جمله،حت بيشتر جملات شروح عم، مجک و مجس؛

و آن چندان قباحتی ندارد و سابق مذکور شده که اختلاف  لفظ بود مفرد وحشیان جمع واقع است»اند: کرده

 چ(.07 مجک:)ر( 07/2 )عم:مفرد و جمع در مسند و مسندالیه در فارسی بسیار آمده و...

ها به یک وجه استفاده برای همۀ اشخاص و زمان  برخلاف صورت صرفیصورت وجه وصفی برخی از شارحان افعال را به

 :)مجس (ر3۱ )مجن:«م، خود و مغفر بندند ...به زر منقش کرده بر سر عل» مانند ،(242: 1307 ،ذوالفقاری) کنندمی

 چ(.۱۱

 شود،تکرار می، «شد و است»افعال اسنادی اسم، صفت و  که، حرف ربط «و»حرف عطف در مواردی یکی از اجزای جمله مانند 

 این گاهیو این عطف انشاست بر اختیار و که در بعض نسخ واو عطف بعد عزیزند واقع است بدان و » مثلاً

ن هوای آکه دیگر  حرف است کیفیتی است خاص وابسته به کیفیتی کهسخن » ر(.170 )عم:« آیدفارسی میدر 

 ... (.چ24 :مجن) استاست فاما دروغ نیست عین راست دیده »... چ(.0 )مجن: کمی ر(.2۱ )مجن:« مسموع است

 چ(. 1۱4 و نيز. )عم:چ( ۱3 )مجس: «است...تمثیل است جسم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B0%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B0%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 های مرکب هم اطناب نداشته یک یا دو فراکردو جمله اندها سادهها، در تمامی نسخ بيشتر جملهبلندی جملهازنظر کوتاهی و 

خیرالشارحین در توجیه نسخه مشهور نوشته که اسکندر را با »است، مثلاً دارند که باعث انسجام توضيحات شده

مانند این شیر تندی دیگر از روم برآمده در هیچ کشوری  اژدهای سیاه یاد نموده یعنی شنیده نشده که طرف

و بعد و رکاکت این  رونداو نهاده باشد و گویا این ادعایی است که مدام از روم شیران به اقطار عالم می

 چ(.22 مجن:)و نيز  چ(1۱3 )عم: «نسخه و توجیه بر سخن فهم بلاغت شناس پوشیده نیست

خاطر بيان معنی کل بيت ر( خاصه مجک که به73رک؛ مجک )مجک و مجن و مجس جملات کوتاه وسادۀ بيشتری دارند 

جز در نسخه مجن که با اختصار بيشتری آورند بهطور کامل میاجزای جمله را بهاما در کل شارحان ؛ بيشتر جملاتش کوتاه است

 است.شده بيان

اند؛ ازجمله، مدنظر داشته را (Common Coreنویسی )نویسی و عادیساده، شارحان ترتيب اجزای کلام را رعایت کرده 

به اعتبار آنکه در » مانند های سبک مرسل است.یکی از ویژگی شود کهندرت دیده میبه و مفعول مقدم داشتن فعل بر متمم

 .مفعول فرستاد که قاصد باشد محذوف شده از جهت وضوح» چ(.04 )مجک:« وقت ساختنداده باشند بهزهر آب

 چ(.۱۱ مجس:) «است بر ستارگان و پیکران موکل( ر017 :مجک)

صورت ترکيب و بی فعل بوده از اختصار زبانی برخوردار است اما در نسخه مجن بيشتر موارد توضيحات شکل جمله نداشته، به

ی چرم خود را به ریاضت چنان دباغت عنی» مثلاً است؛کار بردهمجهول را نادرست بهخوریم که فعل هایی برمیگاه به جمله

که وجود نشانه مفعول و فعل مجهول  ر(20)مجن:« ی حمل کندا ام که از هر نوعی آن را برتافته و پیچیده شود؛داده

 کند.یم 1ابهامجمله را دچار 

های ها و ویژگیکاررفته در شروح خطی است که از نشانهدیگرازعناصرِنحویِ بهها، افعال و واژگان تأکيدی یکی استفاده از جمله

( )مجس: ر .03چ( )عم: 142مجک: ) استدر آغاز توضيحات اکثر ابيات به کار رفته «کهبدان» مانند و ساده است،سبک علمی 

 )مجک:است. استفاده شده منطقی جملات با یکدیگرمنظور ارتباط به «این بهتر است» و «است مناسب»از کلماتی مانند،  ر( یا07

همچنين جملات توضيحی که خاص علوم و اصطلاحات ادبی است دیده می  ر(130 ر( )عم:103 چ( )مجک:172 چ( )عم:242

 از ؛شودها و غيره اشاره بع، حقایق خاص، دستورالعملالازم است به منر( و زمانی که 40 )رک.عم:« مند» ونددر توضيح  مثلاً شود؛

 استفاده کرده اند. چ(4۱عم « )که بر متتبع پوشيده نيستچنان» مانندعباراتی 

 . کاربردهای کهن4-3-3-3

در شروح « مر»و حرف « به»اضافۀ و حرف « را»قيدساز، « به»از قراین دستور تاریخی می توان به کاربرد حروف خاصی مانند 

 از مختصات سبک مرسل است البته بسامد ندارند: کهخطی اشاره کرد

 حسب یقینبه ر(0 )عم:ر( و 30 )مجک: چ(14.ح. ر. به نقل از ش7 )مجس: چ(14چ، 2۱ )مجس: به مجاز: قيدساز« به»

 ر(.13 )عم:

 چ(.43 )عم: ر(۱3 )مجک:بسوخت  زبان را نیا رای مفعول:

                                                 
1 Ambiguity 
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 (چ140 :مجک) ( وهيسلطان چ ح؛04 مجس:) زينچ( و 30/2 )مجن: ایشان را قصص متعددین یاد باشد. که :رای مالکيت

 ر(.7 )مجن:مدعیان معرفت را به تو راه نیست. 

 ر(.210 )مجک: و( چ۱7 مجن؛) و نيز ر(71 )مجس: او را چرخ در گشودرای فک اضافه: 

 ر(.130 ( )عم:چ10۱ مجک:) او را کارفرمایمو ر(  02 )مجس: آذرخرد او را گویند«: به»اضافه حرف

 ر(.11۱ ( )عم:ر170 مجک:) .دارداو را حکم هوا  آب «:برای»حرف اضافه 

 چ(.00)مجس:  لهذا به هند درازدست گفتندی :«در»درمعنای « به»اضافه حرف

نیک است مر آدمی یعنی عقل همسایه  چ(32 مجن:)ها را مر صدفرسته بودند کهن:  شيوۀ به« مر»اضافه حرف کاربرد

 چ(.32 و نيز )مجس: چ(77 )عم: (چ113 :مجک) را

مشاهده می شود که در اثر گذر زمان از  های متروک و افعال کهنهای دستور تاریخی گاه واژهعلاوه بر حروف خاص، از نشانه

 :، ماننداندزنجيره زبان حذف شده

مترادف با  در بيشتر موارد( و 220: 1370 است )ناتل خانلری:یعنی که از اواخر قرن ششم هجری متروک ماندهبه معنی ایی:  

بودن، در فارسی متروک شده  چ( که باوجود فارسی1۱7 )عم: دستارخوانچ( 17 و نشانگر بدل توضيحی است )مجس:« یعنی»

 اما در زبان ترکی کاربرد دارد.

 )مجن:رو میچ(. امر مستمر: 237 ( )عم:چ207 مجک:) باشندزده طلا را بر سنگ می: ماضی التزامی مستمر: افعال کهن

از مذاق سخن همی بسیار بعید  ...(هيسلطان رح؛0۱ )مجس: آیدخون از جسم من جاری همی استمراری: ماضی( 01

 ر(.۱۱ ز.( )عم:0۱ )مجک:است 

 

 

 هيار:مقواعد )در دوران گذشته و چگونگی پيدایش، رواج و متروک شدن این  زبان با بررسی شروح طبق قواعد صرف و نحوی

های زبان معيار و کهن و تحولات واژگان و قواعد دستوری شارحان در نسخ خطی به نشانهکه اولًا  میبریمی ( پ114: 1370

خان آرزو برای بيان اینکه نظامی به زبان معيار و  کهچنان انددادهبروز توجه نموده و در نوشتار خود را  (30: 1302 فرشيدورد:)

آورد. ، سند معنی لغات و عبارات را از محاوره می«که در محاوره آیدچنان»ای زبان خود سخن گفته در بيشتر موارد با عبارت محاوره

به نسخه عم و مجک تعلق دارد که با در نظر گرفتن  %30و  %43بيشترین درصد فراوانی با  های دستور تاریخیبا اینکه از مؤلفه

 ها تأثير زیادی ندارد.در کهنگی نثر آن نامهشرفحجم شروح خطی و متن 
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میزان مولفه های  چهارگانه سطح نحوی

عم مجک مجس مجن

http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
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 گیرینتیجه

 ازنظر آوایی، کهگيریم نظامی گنجوی نتيجه می نامهشرفهای زبانی و سبکی شروح خطی درباره ویژگی هاداده از نقد و بررسی

با زبان معيار فارسی دری  پيچيدگی ندارند. زبانشان هادهند. در تلفظ واژگان و جملهمفاهيم را مستقيم انتقال می نامهشرفشارحان 

 هند و ایران آن زمان متناسب است.

، ساده محاوره، حقيقی، انتزاعی، معيارهایواژگان انتخاب مرزی در حال مخاطبان برونشارحان ضمن رعایت ازنظر واژگان این 

نثر خود را از ساده  کلمات عربی در کنار استعمال لغات فارسی کهنخاطر استفاده از و به اندنظرگرفتهفهم بودن را در و عامه متنوع

امروزه هم  اند. با وجود این، نثر و زبان همه شروح خطینکرده اما در کاربرد واژگان عربی یکدست عمل اندارتقا دادهبه بينابين 

طبيعی عمل کرده و دخل و  الخط واژگان،و ریخت و رسم ساخت ،کاربردزیرا در بيشتر موارد مانند ؛ ک استدربرای عوام قابل

مقتضای خط نستعليق، نویسی، و جدا و پيوستهریشه و همسان حروف همهای موجود بيشتر ناشی از و اختلاف اندتصرف نکرده

در شود و این موارد با شدت و حدت غيرمحسوس در تمامی نسخ شروح خطی مشاهده می همه رعایت ریخت زیبای واژگان است.

شخص اول از افعالکدام از شارحان که هيچاست چنانها رعایت شدهاصول یک متن علمی در آن 1یشناساز لحاظ ریختنگاه کلی 

درپی خبری های مترادف پیگویی و کاربرد واژهزیاده ،غيراز مواردی جزئی از اطناببهاند نکردهمفرد استفاده  شخصیا دوم مفرد

 .اندنموده يزتا حدودی پرههم های ثقيل کارگيری واژهاز به و نيست

بندی ی از ترکيبات نحوی خام و غيرطبيعی در کاربرد ترکيبات نحوی، جملهدر بعضجز  نامهشرفازنظر نحوی هم شروح خطی 

های صرفی و نحوی در زبان غلطگاهی  بااینکهاند، آل عمل کردهافعال، قواعد دستور تاریخی و...ایده تکرار یی اجزای آن،و جابجا

مطابقت صفت و موصوف به شيوه عربی عبارات آنان را از  شود وشارحان مخصوصاً ابونصير سفيانی و محمد اکرم صاحب دیده می

و احوال تاریخی نثرشان  هاسالداری و ترک دقت درذکر وامانتها، عدم تعمق کلاميهتکیکدستی طبيعی انداخته، تکرار تعارفات و 

 است.را معيوب کرده

« دوره فارسی درسی»ذکرشده و طبق نظر استاد خانلری نثر این شروح خطی در  با توجه به مختصات آوایی و لغوی و نحوی

حکم سامانی مانند ایجاز و اختصار، تکرار فعل و اسم به های سبک مرسل دورهگيرد اما هم ویژگی( قرار می100: 137۱)شميسا، 

های نثر دوره غزنوی و سلجوقی مانند استشهاد به و هم ویژگی و معدود در جمع ضرورت معنی، کوتاهی جملات و مطابقت عدد

دیده  لغات عربی در نثر ایشان استعمال ها و سربندها و ...، حذف افعال به قرینه وکلامآیات و احادیث، تقليد از نثر عربی در تکيه

 شود.می

ها و دارند و از واژه 2گرایینویسی در نثر خود کهنآید که شارحان به اقتضای محدوده مخاطبان و به جهت سادهبه نظر می 

اند بينابين رسيدهاند و درنهایت به سبکی دار نمودهو نثر خود را ازنظر سبکی چهره اندکردهدیگر مختصات سبک خراسانی استفاده

جامانده از دوره صفویه )از قرن دهم که در متون بهچنان های عربی استو آميخته با واژهنثر ایشان علمی، ساده و روان بر این پایه، 

ی علمی مانند نثرهادر قضاوت کلی  (.47: 1302خوریم )رک. مؤلفان، تا دوازدهم( به هر سه نوع نثر فنی، ساده و متکلف برمی

 هب متاثر از صرف و نحو عربی، کاملاًفهم و در ایران و هندوستان باید گفت این آثار به نثری ساده و عوام نامهشرفشروح خطی 

( و به قول بهار، این نثرهای 33۱: 1300اند )بهار شدهی درست فارسی تحریر پردازعبارتشيوه علمی قدیم و سبک موجز و پخته و 

( و 203: 1300)بهار  استشدهای است که در این عهد نوشته برای لذت بردن و چيز فهميدن بهتر از کتب فاضلانه ساده معيوب

                                                 
1 Morphology 
2 Archaism 
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نشانگر  نامهشرفهای زبانی و سبکی شروح خطی تمام ویژگی هرحالبهاند. در شيوایی و لطف و ادای مقصود بسيار مفيد و مطلوب

 ت.ساده بينابين در دوره صفویه اسسبک علمی 
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In addition to the existence of a considerable number of quatrains of 

previous poets among the quatrains attributed to Rumi, there are also 

quatrains in his Divan that in composing them, Rumi paid attention to the 

quatrains of others and was inspired by them. Sometimes he has quoted a 

verse or half verse from others quatrains and in many cases he has 

followed the structure of the quatrains of his predecessors. in this 

research, by examining and comparing the quatrains of Rumi with the 

existing and available quatrains of previous poets, the sources of 

inspiration and influence of Rumi from the quatrains of the previous poets 

were determined to some extent. In contemporary literary criticism, in the 

context of the relationship of one text with other texts, this category of 

Molana's quatrains in Genet's theory of intertextuality is placed in two 

areas of non-explicit and implicit intertextuality and is adaptable with it. 

Rumi has inspired by many previous poets in his quatrains, but the main 

sources of his inspiration in his quatrains belong to poets such as Sanai, 

Ohad al-ddin Kermani, Attar and Khayyam Neishaburi. 
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  ها:واژهکلید
بینامتنیت، رباعیات مولانا، شعرای 

 .متقدم، متون کهن

 

 رد نیز رباعیاتی مولانا، به منسوب رباعیات میان در متقدم شعرای رباعیات از ایملاحظهقابل تعداد وجود بر علاوه
است. او گاه گرفته الهام هابه رباعیات دیگران توجه داشته و از آن هاکه مولانا در سرودن آن شودمی یافت او دیوان

ش از خود رباعیات شعرای پی ساختار از تتبع به بیت یا مصرعی را از یک رباعی تضمین کرده و در موارد بسیاری نیز
ن، تا شعرای پیشیاست. در این پژوهش با بررسی و مقایسۀ رباعیات مولانا با رباعیات موجود و در دسترس پرداخته

تأثیرپذیری مولانا از رباعیات پیشینیان مشخص شد. در نقد ادبی معاصر،  و گیریالهام منابع و هاحدودی سرچشمه
در زمینۀ رابطۀ یک متن با متون دیگر، این مقوله از رباعیات مولانا در نظریۀ بینامتنیت ژنت در دو حوزۀ بینامتنیت 

است، انطباق است. مولانا از شعرای متقدم بسیاری در رباعیاتش الهام گرفتها آن قابلغیرصریح و ضمنی قرار گرفته و ب
او در رباعیاتش به شعرایی از قبیل سنایی، اوحدالدین کرمانی،  گیریالهام هایسرچشمه تریناما در این میان عمده

 .عطار و خیام نیشابوری تعلق دارد
 

و ادب  زبان ،بررسی رباعیات مولانا براساس نظریۀ بینامتنیت ژنت با تکیه بر رباعیات شعرای متقدم(. 1052) رحمان.، رمهمشتاق ؛ ومهناز، ظامی عنبرانن: استناد
 http//doi.org/ 10.22034/perlit.2024.57979.3541 .120-21(، 202) 00 ،فارسی

 نویسندگان. ©شر: دانشگاه تبریز.                                                                نا
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 مقدمه 

 اگرچه شود.تحلیل و بررسی می 1تینامتنیبدر نقد ادبی جدید ارتباط یک متن با متون پیشین یا معاصر در قالب رویکردی به نام 

شناس سوئیسی، فردینان دو سوسور، و زبان میخائیل باختین روس، ادبی پردازنظریه هایایده در توانمی را بینامتنیت نظریۀ خاستگاه

، ژولیا کریستوا اختصاص دارد. با فرانسوی شناسم به زبان1205و طرح اصطلاح بینامتنیت در دهۀ  ابداع اعتبار کرد، جووجست

 پردازاناواخر دهۀ شصت قرن بیستم ظهور پیدا کرده، این رویکرد توسط نظریه 2ار پساساختارگرایاینکه نظریۀ بینامتنیت در آث

امتنی . نظام بیناست فرانسوی ژنت ژرار معاصر، ساختارگرای پردازاناست. یکی از منتقدان و نظریهده شدهاستفا و اخذ نیز، 2ساختارگرا

 و دبیا متون چه ها،آن بنیادرابطه و مندیکتا را منکر شده، بر سرشت نظاموجود موضوعات »ساختارگرایانۀ ژنت طرحی است که 

 ونچ هاییبخش به ادبی اثر یک تقسیم با تواند(. از نظر ژنت یک منتقد ادبی می105: 1215آلن، ) «کندمیتأکید  هنری آثار چه

، آن اثر ادبی را بازآرایی کند و از این طریق رابطۀ اثر ادبی را با نظام ادبی سازندۀ ... و هابایگانه ها،قولنقل ها،مضمون ها،مایهبن

 رایشآ اثر در را هامؤلف عناصر ساختار یا نظام بستۀ ادبی را اخذ کرده و آن» نیبنابراآن اثر مشخص کرده و به نمایش بگذارد، 

 اثر بین رابطۀ داده، ارجاع نظام به را آن و کرده اخذ را اثر منتقد، کهحالیدر دارد؛می نگه مکتوم را نظام آن با اثر این رابطۀ و داده

 .(101 :1215آلن،) «کندداشته، روشن می نگه مکتوم مؤلف که را نظام و

 متنی هر خلق در هبلک گیردنمی صورت بارهیکبه گاههیچ هانظریۀ بینامتنیت کریستوا بر این اساس استوار است که خلق متن

د داشته و بینامتنیت کریستوا نیز، بر این اساس تأکی نظریۀ گرایانعنوان یکی از اصلاحژنت به دارند. مشارکت نیز دیگری هایمتن

است، اما تفاوت مهمی که میان نظریۀ بینامتنیت کریستوا و ژنت وجود دارد این است که در نظریۀ بینامتنیت خود از آن بهره برده

 وضعیت از نو تبیینی بلکه برای باشدنمی هامتن دیگر از برگرفته عناصر کردن رصد برای روشی عنوانبه کریستوا بینامتنیت در نزد»

 نظر از(. »10: 1220)آذر، « است آن با نقد منابع تقابل مهم این بینامتنیت، هایویژگی گیرد. ازمی قرار استفاده مورد متن، جدید

 بنابراین« تاس بینامتن تمام متن،»که  شود پذیرفته اصل این اگر زیرا ندارد، وجود منبع کامل نقد امکان بارت، کریستوا همانند

 رتصو به تأثیرات از بسیاری زیرا نیست پذیرکارآیی ندارد. امکان هم و نیست پذیرامکان ها، همآن منابع خصوص در تجسس

)نامور  «بتواند تضمین چنین تحقیق جامع و کاملی را بدهد بوده و هیچ شاخص و روشی وجود ندارد که ناخودآگاه و غیرمستقیم

که نظریۀ بینامتنیت کریستوا قابلیت کاربردی ندارد چراکه او مخالف یک نقد با عنوان  گفت توان(. بنابراین می02: 1225مطلق، 

حیطه ارائه داد که متون ادبی را  پردازی چون ژنت، الگوهایی عملی و کاربردی را در ایننقد بینامتنی است، اما منتقد و نظریه

 ینامتنیتب نظریۀ گذارانبنیان که گفت توانطورکلی میمورد نقد و بررسی قرار داد. بنابراین به توانها میمتناسب با هریک از آن

نت آن را ختارگرایانی چون ژسا درمقابل اما کنند،می انکار هاییکریستوا امکان مطالعۀ کاربردی این نظریه را با ارائۀ استدلال چون

 اند.هایی نیز برای آن ارائه دادهمیسر دانسته وحتی روش

                                                 
1 intertextuality 
2 poststructuralist 
3 structuralist 
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 ،2بینامتنیت هاینام به دسته پنج به را آن سپس ونامید  1ترامتنیت را دیگر هایژنت با ارائۀ طرحی جامع و نو رابطۀ یک متن با متن 

ر اقسام دو متن، و سای رابطۀ به متنیتاز این میان، بینامتنیت و بیش»تقسیم کرد.   0متنیتبیش و 0فرامتنیت ،0پیرامتنیت ،2سرمتنیت

عنصر و ، در بینامتنیت ژنت دو متن با یکدیگر (.12 :1210 مطلق، )نامور «دارد توجه مشابه هایآن به رابطۀ میان یک متن و متن

تن دیگر یا حضور چند عنصر از یک متن در متن دیگر و بنابراین حضور یک عنصر از یک متن در م»، یا عناصری مشترک دارند

مطلق،  امور)ن« شودینظر محسوب مبینامتنیت از این نقطه یاصل ۀیا حضور چند عنصر از چند متن در یک متن مشخص، سه گون

شده، اعلام و ریحص بینامتنیت دستۀ سه به خود اوست، ترامتنیت نظریۀ های(. بینامتنیت ژنت که یکی از زیرمجموعه01-02: 1221

 شود،، حضور آشکار یک متن در متن دیگر دیده میصریح بینامتنیت در شود.ضمنی تقسیم می پنهان، و بینامتنیت و غیرصریح

است. آمده متن در ارجاع بدون نیز، گاهی و ارجاع با گاهی که هاییمختلف وجود دارد، نقل قول  متون در که هاییقول نقل مانند

بینامتنیت نوع دوم که غیرصریح است، یک متن در متن دیگر به دلایلی حضوری پنهانی دارد. در بینامتنیت نوع سوم یعنی در 

 بینامتن توانمی نآ با که بردمی کاربه را هاییکاری نداشته، و در متن خود نشانهبینامتنیت ضمنی هم، مؤلف متن دوم قصد پنهان

 (. 22-21: 1220)آذر،  شناخت نیز را نآ منبع حتی و داد تشخیص را

 توانطورکلی، و  بینامتنیت از نظر ژنت به طور اخص ارائه شد، میبا توجه به مقدمۀ اجمالی مذکور که از موضوع بینامتنیت به

نقد و بررسی که ژنت برای بینامتنیت مطرح کرده، مورد  هاییتوان در حوزهبه صورت تطبیقی متون ادب فارسی را نیز، می که گفت

 «اسلامی بلاغت نظریۀ  از هاییبخش ژنت و بینامتنیت گانۀمحورهای سه تطبیقی بررسی»که در پژوهشی با عنوان قرار داد، چنان

 بینامتنیت با اسلامی، بلاغت در آن مختلف های(. در این مقاله تضمین و گونه1221است )صباغی، نیز، به این موضوع اشاره شده

هایی چون ترجمه، انواع آن نیز، با بینامتنیت غیرصریح و پنهان، و درنهایت هم تأثیرپذیری و ادبی هایسرقت ژنت، آشکار و صریح

 است.  گیری و...، با بینامتنیت ضمنی  تطبیق داده شدهاقتباس، الهام

طبق نظریۀ بینامتنیت ژنت مورد بررسی قرار داد، رباعیات مولانا است. البته عدم  را آن توانیکی از آثار ادب فارسی که می

 خود به را حوزه این پژوهشگران اغلب نظر که است اینکته فروزانفر، الزمانبه تصحیح بدیع دیوان کبیرقطعیت انتساب رباعیات 

لوئیس  ید باشند. پژوهشگرانی مانند فرانکلین داشته مسئله این به اندک، هرچند اشاراتی، تا داشته آن بر را آنان و کرده جلب

و میرافضلی هرکدام به انحاء مختلف به وجود رباعیات سرگردان  (1: 1202) دیوان کبیر، فروزانفر در مقدمۀ جلد هشتم (010: 1212)

 تۀبرجس پژوهشگر میرافضلی، علی سید ازجمله اند،گذاشته صحهّ امر این بر و و دخیل در مجموعۀ رباعیات مولانا اشاره کرده

 اوحدالدین و( شمس کلیات در)مولوی  رباعیات مانند  ـ رباعیات مجموعه این از بعضی» نویسد:می زمینه این در فارسی، رباعیات

 استگذشتهمی مرادشان زبان بر شعر هرچه که اندداشته بلیغی اعتقاد و اهتمام که هاستآن معتقدان و مریدان کردۀفراهم –کرمانی 

 . (20-20: 1200 میرافضلی،)« نمایند فربه را اشعارش مجموعۀ و برسانند ثبت به او خود اسم به

رباعی منسوب به مولانا در متون ادبی  21بازشناسی منبع »عنوان  با تاکنون در زمینۀ بررسی اصالت رباعیات مولانا، سه مقاله

 رمه)مشتاق «نزهۀالمجالس رباعی از دیوان کبیر مولانا با تکیه بر 00آخذ نویافتۀ م»، (1220)رحیمی زنگنه و رحمتیان « و تاریخی

)نظامی و دیگران:  «تررباعی منسوب به مولانا در نسخ خطیّ و چاپی دیوان سنایی و متون کهن 20ردیابی » ،(1055 ودیگران

                                                 
1 trantextuality 
2 intertextuality 
3 architextuality 
4 paratextuality 
5 transtextuality 
6 hypertexttuality 
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، مشترک بین خیام و پنج شاعر )عطار، بابا افضل پژوهی رباعیّاتنسخه» چنین یک رسالۀ دکترای تخصصی با عنوان(، و هم1222

 یافتن اغلب مذکور، هایاست. البته رویکرد اصلی هریک از پژوهش(، نگاشته شده1222)صادری، « مولوی، مجد همگر و حافظ(

 در مولانا هامال منابع وجویدر پژوهش حاضر سعی بر آن است که به جست اما است، مولانا کبیر دیوان در پیشین شعرای رباعیات

 پرداخته، و این تأثیرپذیری او را براساس نظریۀ بینامتنیت ژنت مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.  رباعیاتش سرایش

باید بگوییم که از نوع اول بینامتنیت ژنت که همان بینامتنیت صریح و آشکار است  زمینه این در شدهانجام هایبراساس بررسی

را در رباعیات مولانا یافت، چرا که قالب رباعی تنها از چهار مصرع تشکیل  اینمونه تواننمی شود،و تضمین و انواع آن را شامل می

 آشکار هاییتضمین توانیمواحد است. بنابراین عملاً در رباعی نمی شده و هر چهار مصرع آن نیز، اغلب برای انتقال معنا و محتوایی

دهد که این عارف شاعر، از متون نظم و نثر فارسی مهم دیگر اینکه بررسی آثار مولانا نشان می نکتۀ باشیم. داشته شاعر نام ذکر با

داشته است، بر همین اساس، طبیعی است که او آوری را در حافظۀ خویش و حتی عربی پیشینیان خود، محفوظات فراوان و اعجاب

 طبق ولانامویژه اینکه در سرایش رباعی به صورت ناخودآگاه بیت یا مصرعی از رباعیات پیشینیان را در رباعیات خود درج کند، به

 را ودخ غزلیات از برخی او که اینیز چنین سبکی دارد، به گونه غزلیاتش از برخی سرایش در حتی خویش معهود عادت و سبک

وجود چنین مواردی در اشعار مولانا حاکی از آن است که زبان در نزد  کند،نیز، با بیتی از سنایی، نظامی و حتی خاقانی آغاز می

ده زبان استفاده کر هایعرفایی چون او حد و مرزی ندارد، چراکه صوفیه و بالاخص مولانا برای بیان مقصود خویش از همۀ ظرفیت

ته و . آنان حتی به اشعار غیرصوفیانه نیز توجه داشاندکردهای حال، دخل و تصرفاتی را نیز، در اشعار پیشینیان ایجاد میو به مقتض

 پیشین عرایش از رباعی یک تغییر بدون و کامل نقل به گاه مولانا که، چناناندجستهبرای بیان معنا و مقصود خویش از آن بهره می

 غیرصوفیانه اغلب با تغییر مضمون و گاهی نیز، بدون تغییر رباعیات از مصرعی یا بیت تضمین با هم دیمتعد موارد در و پرداخته

ورکلی طهر چه میزان آشنایی این دسته از عرفا با اشعار و رباعیات و به»را سروده است.مضمون، به مقتضای حال، رباعی دیگری 

 :1055 یگران،د و مهر)مشتاق« گردیدها بیشتر میبا اشعار آن دیگران، اشعار اختلاط میزان همان به شدآثار ادبی پیشین بیشتر می

 در چنینی این هایتضمین و بگیرد صورت هایی. بنابراین شاید بهتر باشد که در فنون بلاغت در چنین مواردی بازنگری(222

ابع بلاغت در من. »بپرهیزیم آن به ادبی سرقت عنوان اطلاق از و آورده شمار به پنهان تضمینی را مولانا غزلیات حتی یا و رباعیات

 است؛ گرفتهن صورت درستیبه شده، برده نامها ادبی از آن هایاسلامی تعریف دقیقی از انواع بینامتنی پنهان که با عنوان سرقت

شماری دارد، اگر سرقت قلمداد شوند، ضمن بی هاینمونه فارسی ادبیات در که تقلید، یا تتبع توارد، اقتباس، تضمین، مثال برای

 سجامان نیز، هابارآمده از تعریفبه دوگانگی شد، خواهند حذف و داد خواهند دست از را خود ادبی ارزش فارسی آثار از بخشیاینکه 

اقتباس از آیه و حدیث را حسن و آرایه  یکسان تعریف یک با توانمی چگونه مثلاً کرد. خواهد مخدوش را اسلامی بلاغت نظریۀ

 های(. از طرفی هم باید بدانیم که وجود آموزه02: 1221)صباغی، « تلقی کرد، اما اقتباس از شعر یا اثری ادبی را سرقت دانست؟

 میان بینامتنی وندیپ سازفراگیری آثار و اشعار ادبای پیشین، در کتب تعلیمی فن شعر و شاعری، خود به خود زمینه بر مبنی یتأکید

به همین دلیل شاید درست نباشد که تضمین پنهان، تقلید، تتبع و استقبال شاعران از آثار ادبی متقدم را سرقت  بود، خواهد ادبی آثار

 این قالب در تواندر بررسی متون ادبی برپایۀ بینامتنیت ژنت باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که می چهادبی تلقی کنیم. آن

ن نکتۀ مهم در درک و تشخیص پیوندهای بینامتنی ای»به آبشخورهای فکری و فرهنگی پدیدآورندۀ اثر ادبی پی برد.  بررسی نوع

 گوناگون هایمهسرچش از گیریاست که مخاطب دریابد در بینامتنی تکوینی پشتوانۀ فرهنگی هنرمند و دانش و توانایی وی در بهره

 (.  02همان:« )کدامند هاچقدر است و این سرچشمه و چیست فرهنگی
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 ایتهبینامتنیت غیرصریح ژنت قرار داده و بررسی کنیم. دس حوزۀ رباعیاتش،در در را مولانا هایبنابراین شایسته است که تضمین

ات شعرای پذیری و تتبع از ساختار رباعیبا تأثیر راها مولانا آن و بوده جوابیه یا و اقتباس گویی،ز رباعیات او را نیز که نظیرها دیگر

 او آشنا شویم.  کریف هایمتقدم سروده، در حوزۀ  بینامتنیت ضمنی بررسی نماییم تا بتوانیم هرچه بیشتر با منابع مطالعاتی و بنیان

 بررسی رباعیات مولانا براساس نظریۀ بینامتنیت ژنت با تکیه بر رباعیات شعرای متقدم  .1

به  وی در سرایش رباعیاتش که آیداز آثار و قرائن موجود در رباعیاتش چنین برمی است، آفریینده و خلاق شاعری مولانابا آنکه 

 کالاش به که است پیشین شعرای رباعیات از گیریاست. یکی از شگردهای مولانا در رباعیاتش وامرباعیات پیشینیان نظر داشته

تضمین کرده و رباعی جدیدی را به  رباعی یک از را مصرعی نیز گاهی و بیت یک گاهی او است.یافته نمود دیوانش در مختلف

گاهی  کند،می گویینظیره  و رفته پیشینیان رباعیات استقبال به هم مواردی در دهد.اقتضای حال و به سبک خاص خود ارائه می

سراید. بر همین اساس رباعیات می را رباعیاتی قافیه و ساختار همان با  و پردازدنیز، در تعامل با رباعیات دیگر شعرا به مجابات می

 بینامتنیت چنینبراساس نظریۀ بینامتنیت ژنت در دو حوزۀ بینامتنیت غیرصریح یا پنهان و هم توانبررسی شده در این پژوهش را می

 ضمنی مورد بحث و بررسی قرار داد:  

 ه بر رباعیات شعرای متقدمینامتنیت پنهان در رباعیات مولانا با تکی. ب1-1

است، نوعی حضور آثار ادبی گذشتگان  در رباعیات مولانا مولانا از رباعیات دیگر شعرا در رباعیات خود داشته که هاییتضمین

ها را در  دو بخش مجزا مورد نقد و بررسی قرار داد: بخش اول آن توانمحسوب شده و در حوزه بینامتنیت غیرصریح ژنت می

 است.ها تضمین شدهها تضمین شده، و بخش دوم نیز، رباعیاتی که یک مصرع از آنرباعیاتی که یک بیت از آن

 ها تضمین شده استررسی رباعیاتی که یک بیت از آن. ب1-1-1

تی را تضمین یات بیرباعی از رباعیات مولانا در یک بیت با رباعیاتی از شعرای پیشین مشترک بوده و در واقع مولانا در این رباع 01

 و بیت دیگر را خود ساخته است:

 (01: 1ش. )1

 چـو ن زود نبشته بـود حـق فرقت ما

 گـر بـد بــودم برستــی از زحمت ما

 بهر چه بود جنگ و آن وحشت ما از  

 ور نیک بــدم یــاد کنـی صحبت ما

  ،مرادی و وفایی( 220رباعی  202: 1220سفینۀ کهن رباعیّات  )حسن غزنوی 

 تو برخورداری                 رفتـم چـو ندیــدم از 

 گـر بــد بـودم برستی از محنت من

 از صحبت تـو بسی کشیــدم خــواری 

 یــاد آری  نیک بــدم بسـی مــرا  ور

  (120 :ش. )2

 آن زلـف پریشان زنـدت   گر بـاد بـر

     ای ناصـح من ز خود برآیی و ز نصح

 طال بقـا از بـن دنــدان زنـدتمــه  

 دلم چشیده بـر جـان زنـدت گر زانچ 

                                                 
 به تصحیح فروزانفر است. دیوان کبیررباعی در  ۀشمار ۀنشان«: ش» 1
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 (102: 1212الدین نیشابوری، دیوان )رضی 

 زنـدت  آن زلـف پریشان   بـر بـاد   گر

  ای از دل و جـان عزیزتـر خـوار مــدار 

 دنــدان زنـدت  بـن از  طال بقـا   مــه 

 زنـدتبـر جـان  درد دل بنـــده را کـه 

 (221ش:. )2  

        است در ظاهر و باطن آنچه خیر است و شر 

 گویـــد:          کنــم قضــا میمـن جهـد همــی

 از حکـم حقست و از قضـا و قـدر است 

  است بیرون ز کفایت تـو کـاری دگــر 

  شروانی،  المجالسنزهۀ(0520، رباعی 002: 1200 )فتوحی 

دگـر است  بـه زیــر بـاری  روز دلـم   هــر

 گویـــد:         کنــم قضــا میمــن صبـر همــی

 دگـر است  مـن شکسته خاری   در دیدۀ 

 بیـرون ز تمنّـای تـو کاری دگـــر است

 (. 15: 1201)ناشناس،  فرائدالسلوک(، 1210:100)بغدادی،  التوسل الی الترسل (،11: 1202)سمرقندی،  السیاسۀاغراضمنابع دیگر: 

 (212 ش:. )0

 است   خویشتنبی  عمریست که جان بنده

  نیست  برخاستن از جـان و جهـان مشکل

 زن است نمای عالـم مـرد و  و انگشت 

 تو برخاستن است  مشکل ز سر کـوی 

 (220 ش:) .0

          ن و یاسمنست ـم پـر سمــای کز تـو دلـ

 جهان مشکل نیست و   جان  برخاستن از

 وز دولت تو کیست که او همچو منست؟ 

 برخاستن است  تو  سر کـوی  مشکل ز

، در این رباعی بدون ذکر نام سراینده آمده استاین  20ق(، در صفحۀ  025)کتابت 0ف، بخش 151نسخ خطیّ: نسخۀ شمارۀ 

 1مجموعه شعری از مولانا نیامده است.

 (200ش:. )0

         نگریست      رویت به  زان روز که چشم من 

           گیــرم جــام  تــو میه بیـادا کـرم بـزهـ

 کز غمت خون نگریست  نگذشت  یکدم 

 بایــد زیسـتتــوام ادا کـه بیـمرگـم ب

  ،(21رباعی 221: 1201دیوان  )مجیر بیلقانی 

         زان روز که چشم من به رویت نگریست    

 د ساختـدانو نمیـتبی  دل که  بشتاب 

 غمت خون نگریست که درنگذشت شبی  

 د زیسـتـدانو نمیــتان بیـدریاب که ج

 (002ش: . )0

         ر پیغـام نهـاد    ـیـک سـو مشکـات امـ

 آخر رفت  اول و  بدی که  و هر نیک 

 نهـاد  دام   گـون هزار  یـک سـوی دگـر  

 ر عــام نهـادــکـــرد ولــی بهانــه بـاو 

                                                 
روی چو مهت که ایمن از کاستن است                             1

 ل نیستـمشک ناـجه سـر ن ازـبرخاست

 زحمــــت پیراستـــــن استآراستـــه بی 

 مشکـل ز ســر کـوی تـو برخاستن است

 



 

 

 
 مهرنظامی عنبران و مشتاق |متقدمبررسی رباعیات مولانا براساس نظریۀ بینامتنیت ژنت با تکیه بر رباعیات شعرای 

 

 

 

105 

  ،(111: 1200رباعیات )منسوب به خیام 

       ــاد      ـصیـاد ازل چــو دانــه در دام نهـ

              در عالم   رودبدی که می و  نیـک   هر

 ت و آدمـش نـام نهــادـی بگرفـمرغــ  

 ادــه بــر عـام نهــکنــد بهانـخـود می

 (210: 1212هزار حکایت صوفیان)ناشناس، منابع دیگر: 

 (020: ش. )1

ــق دارد ــو هــزار سحــر مطلـــچشــم تـ

                  قمرست  چون رخ  دین  و  است  کفر  زلفت 

 هر گوشه هــزار جان معلـق دارد 

 از کفر نگر که دین چه رونق دارد

 ،مرادی و وفایی(002رباعی  102: 1220سفینه کهن رباعیّات )ناشناس 

 چشـم تـو که پیشـه سحـر مطلـق دارد            

  دارد             ناحـق چـه ســود چــو رای خون

 هـر لحظـه هــزاران دل معلــق دارد   

 ازرق دارد جامـــۀ   مردمــکش گــر 

 .به زکی مراغی منسوب است 250 (، در صفحۀق020ف، جنگ اشعار،)کتابت  002نسخ خطی: در نسخۀ شمارۀ 

  (015. )ش: 2

 رد ـش ببــشاد آنکه جمال ماهتاب

 ناید خواب                 می دیده،  آب   آیدمی

 ساقی کرم مست و خرابش ببرد 

 ترسد کـه اگر بیایـد، آبش ببـرد

 شروانی،  المجالسنزهۀ(2101رباعی 002: 1200 )ناشناس 

   که خوابش ببرد  یخرّم دل آن کس

 خواب  نایدمی آید آب چشم و می

 یا خواب غم از دل خرابش ببرد   

 آبش ببـرد  درآید  ترسد اگـرمی

 آمده است. 120ق( در صفحۀ 1205)کتابت دیوان رضی الدین نیشابوری،در ، 1/1210نسخ خطیّ: نسخۀ شمارۀ 

  (022 :ش. )15

 ذرد ـگـچو بـه دریای روان می ـیکشت

 گذریم ز این جهان در همه حالمی ما

 گــذردپنـدارد که نیستـان میمی 

 گذردپنداریـم کیـن جهـان میمی

  ،(1000رباعی  220: 1200دیوان )اوحدالدین کرمانی 

               ـذردـگن و آن میـاد ایـری که به یــعم

 چون شب و روز                گذری تو از جهانمیبر 

 گذردزان میـخ در   است  باد  یـگوی 

 گذردن جهان میـکه ای پنــداری می

  (002ش: . )11

 ا تولاّ گیـــرد ـــکـــه وجـــــودهروزی

 ـر کـه آلاید خــونـشمشی قبضـــۀ  ا ـت

 گیــــرد  جانب اعلا  کــه عــدم روزی  

 ش اقبـــال کـــی بالا گیــــردـتــا آت 

  ،(1ج 250: 1202طبقات ناصری)منهاج سراج 

        گیـرد         زده سودا غم  ـم اینغای جـان 

 ـونـتا قبضـــۀ شمشیـر کـه پالاید خ

 پنـد نـه در تـو نـه در مـا گیـــرد ایــن  

 بالا گیــــرد  ش اقبـــال کـــیـتــا آت

 (150: 1202منابع دیگر: جوامع الحکایات )عوفی، 
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  (052ش: . )12

             د ـر زنـده غـم جان بکشـتــو جانــی و هـ

                  در بند زر است  تو   با  کارد  جان که چو هر

 بکشد  آن  ونــتؤدارد م آن ه  هرک 

 گـر تیـغ زنــی از بــن دندان بکشد

  ،عوفی(2ج212: 1220لباب الالباب )سعد الدین اسعد النجار 

   ـد           ــاز تــو سلطان بکشــگـــر زر داری نــ

                                     با تو در بند زر است  کارد  چو   که آن کس 

 تو جانان از بن جان بکشـد بیداد  

 گر تیــغ زنـی از بن دندان بکشد

 ( 020ش: . )12

 جگـر باز آمد  ایـن خسته   بار دگــر

 های غریبو بر مثال جاناز شوق تـ

 به سـر باز آمد   بیچاره به پـا رفت و 

 سـوی ملک از کــوی بشـر بازآمـد

  (021ش:) .10

 جگـر باز آمد  خسته  دگــر ایـن  بار 

                    راندشکر بود و مگس را می  زحمت ز

 بیچاره به پـا رفت و به سـر باز آمد  

 آمـد باز رـشک  سوی و نبد صبرش

 شروانی،  المجالسنزهۀ(2221رباعی  020: 1200   سید)حسن غزنوی 

 چاکـر به درت خسته جگـر باز آمد 

            ایـن شـوخ گریزپـا، دگـر بـاز آمـد          

 ناخوانـده، ز در باز آمـد  درمانـده و 

 از آمـدـبیچاره به پـا رفت و به سرب

 (022ش: ) .10

قصد خونریز کند                چو عشق خوش تو 

 ون شکـرتـکافـر باشد کـه با لب چ

 قفص قالب من خیز کند  از   جان 

 ه یابــد و پرهیــز کندـامکان گن

 شروانی،  المجالسنزهۀ(1205رباعی 222: 1200   )عزیز شروانی 

کنـد                آتش دل تیــز  آنـی که غمت

 ون شکـرتـکافـر باشد کـه با لب چ

 انگیز کندطرب جان را   تو  هایلب 

  د و پرهیــز کندــه یابـــسامـان گن

 (025:ش. )10

 نک پـا بست شــود آات هـردر سلسله

 مست مشو  و  خـور فرماید که میمی

 گر فانی و گر نیست بود، هست شود  

 خورد، مست شودآنک می هر  ناچار 

 (215: 1201)اهری،  الاقطاب القطبیۀ 

 چون باده خورم کار من از دست شود 

 خـور و مست مشو گویند مرا کی می

 عقـل و خـردم به جملگی پست شـود 

 خورد، مست شود آنک می  هر  ناچار 

  . 151: ق( صفحۀ000، )کتابتالاقطاب القطبیۀ 000نسخ خطیّ:نسخۀ شمارۀ: 

 بیت دوم آمده است:( 020: 1210)سمعانی  الارواحروحمنابع دیگر: 

 خورد، مست شودشاه هر آنکه می ای           شه گفت مرا که میَ خـور مست مشو 
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 (102ش: ) .10

        آن روز که جـان خرقۀ قالب پوشیـد    

 لب نوشید              سرنای دل از بس که می

 جوشیـددریای عنایت از کــرم می 

 بخروشیدهم بر لب تو مست شد و 

 (105 ش:. )11

            عشـــق ازلت نبــود، آدم کوشیــد            

 لب نوشیـدسرنای تو از بس که می

  ش سرنا پوشیـدـه حواس نقـاو را ب 

 لب تو مست شد و بخروشید  هم بر

 شروانی،  المجالسنزهۀ(210رباعی  121: 1200 )قاضی ابوالماجد 

نوشید             چندان ز لبت می سرنای تو 

 انگشتانت چو پرده بـر وی پوشیـد            

 کاندر دهنت مست شد و بخروشید 

 در پــرده دریدن جهانـی کوشیــد

 (111ش: . )12

 بیـا که باغ خندید و بهـار»گفتـی که: 

        آنجا که تو نیستی از اینهام چه سـود؟          

 «نگــار و شاهدان چو   و شراب  شمع است 

 چه کار؟ه و آنجا که تو هستی خود از اینها ب

 1، بدون ذکر نام شاعر آمده:255ق(، در صفحۀ 022-021)کتابت ،سفینۀ تبریز، 10025نسخ خطیّ: نسخۀ شمارۀ 

 ( 251 . )ش:25

            آن ساقــی روح در دهــد جــام آخــر 

               آخـــرگــردد فلــک تنــد مـــرا رام 

 غریب بجهد از دام آخر  مرغ این  

 ان شـود ایـام آخرــوز کرده پشیم

 (122: 1200)قاضی اوش،  قرۀالعین 

         ای صنــم کـام آخـر          از بخت بیابـــم

      ـرا رام آخـر ـگــردد فلــک تنــد مــ

 وز نامـۀ تـــو برآیـــدم نــام آخـر 

 آخر ان شـود ایـام ــکرده پشیموز 

 (220: 1210)بغدادی،  التوسل الی الترسّلمنابع دیگر:  

   (1550ش:. )21

 ای عشق بیا به تلخ خویان خو بخش گــردد

 شد خواهد   کم    چه   تو   جمال  باغ   از  

 پشت جهـان به حسن جویان رو بخش  ای 

 شفتالو بخـش  سه زان سیب زنخـدان، دو 

  شروانی،  المجالسنزهۀ(1202رباعی 221: 1200  )فخرالدین مبارکشاه 

 زان سنبــل تـازه، نافــۀ آهــو بخـش 

           خواهد شد             کم  چه  تو  جمال  باغ  از  

 جــادو بخـش  نرگـس   دل را، جانــی ز 

 شفتالو بخش! سیب زنخ، هان! دو سه  ای

                                                 
1  

         ار          ـــــوای مرغــان بهـل و مـل نـباغ و گ

 سـود؟  چه  اینهام از  غایبی   تو   که  جااین

  
 ب ای زیبــا یــارـــه و تــو غایـحاضــر همـ

 چه کار؟!ه حاضری خود اینها ب  تو  که  آنجا  و
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 .(151: 1: ج1212ولد، الدین معارف)بهاءمنابع دیگر:  

 (1525ش:. )22

 حاشا که کند دل بــه دگـر جـا منــزل

 نخـورد  تو  آب  چشمم چو شکفت غیر

  خجل  عشق از  دور از دل من که گردد  

  ای و هــم قـوت دلهـم سرمـۀ دیــده

  ،(1511رباعی 220: 1200دیوان )اوحدالدین کرمانی 

 منــزل دل بــه دگـر جـا  کند  حاشا که 

 ه شاهــدی درنگــرد            ـگــر دیــدۀ مـن ب

  دور از دل من که گردد از عشق خجل 

 او شاهــد دیــده است و تو شاهد دل

 (1252ش: . )22

             ترسم       می  قبول و مـن زرد  تو کردی 

 ـتــاب حسنـــم زوال آفتـــاز بیـــ

 ترسممی در خدمت تو ز چشم بـد  

 ترسمحقـا که من از سایۀ خود می

  ،مرادی و وفایی( 210رباعی  201: 1220سفینه کهن رباعیّات  )ناشناس 

         ترسـم         می بد   چشم ز  تـو   در خدمت

   ــن مسکیــن را             م تو از غایــت لطـف

 ترسممی عددوز نـــاز و عتــاب بی 

 ترسمتو قبول و من ز رد می  کردی

  (1220:ش. )20

         گفتـم کـه مگــر غمت بـــود درمانــم          

 «درمان تو چیست؟»او از سر لطف گفت: 

 کــی دانستـم کـه بــا غمت درمانــم 

 «بدین درمانم»گفت:   «وصلت»گفتم: 

 شروانی،  المجالسنزهۀ(1521رباعی210: 1200  )ملک طغانشاه 

         گفتـم کـه مگــر غمت بـــود درمانــم          

 دانستــم               ه میـبـرخــاک درت نشستــ

 کــی دانستـم کـه بــا غمت درمانــم 

 چو حلقه بر در مانــم غمت   کز دست

 .خواجه عبده(  025: 1220(. سفینۀ ترمد)یغمور، 00: 1201)قوچانی، « های تخت سلیماناشعار فارسی کاشی»منابع دیگر: 

  (1210ش: . )20

دستارم و جبّه و سرم هـر سه بـه هـم 

 نشنیدستـی تـــو نـــام مــن در عالم

 1درم چیزی کم  یک  به  کردند  قیمت 

 کسـمکســم هیچکسـم هیچمـن هیچ

 ( 222رباعی  100: 1211افضل، بابا منسوب به دیوان) 

    هـر سـه بـه هم              دستار و سر و پیرهنم 

     سر تـا ســر آفــاق بگردیــــدم مــن            

 یک درم چیـزی کم بــه   بهـا  کردند 

 عالـم  در آمدم  ز جملـه جهان کـم  و

 (1212ش: . )20

 مــا خرقــه ز دیبـای الستش داریــم 

 داریم  چشم شـوخ مستش  مذهب  ما

 دستش داریـمهدل را مثـــل مهــره ب 

 بت پرستش داریم  زلــف سـر   دیـن

 

                                                 
 نوشته شده است  که در آن صورت وزن رباعی نادرست است.« به یک»در دیوان چاپ فروزانفر  1
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  (1212ش: ) .20

 ما مذهب چشم شــوخ مستش داریم    

 دو بود دین درست گویند جز این هر 

 پرستش داریم کیش سـر زلـف بت 

 از دیـن درست مـا شکستش داریم

 (1210ش:. )21

 چشم شــوخ مستش داریم      مذهب ما 

 هـا شکنـد    هــر چنـد شکست یـار دل

 پرستش داریم زلـف بت  سـر  کیش 

 ما هم دل و جان بهر شکستش داریم

 (2ج20و  1ج 200: 1212ولد،  الدینمعارف )بهاء 

 پرستش داریمکیش سـر زلـف بت  ما مذهب چشم شــوخ مستش داریم    

 :(002: 1220 دیوان )اخسیکتی،منابع دیگر: 

شنگش داریـم              چشم شوخ  مـا مذهب

 ماییم و دلــی و نیـم جانــی ز غمـش          

 رنگش داریم  مشک  زلف کیش سـر  

 و آن نیـز بـرای صلح و جنگش داریم

 (1200 ش:. )22

               مــی ماییــدر عالم گـل گنـــج نهان

                   و گل بگذشتیم  آب  ظلمات از   چون

 ی ماییــمـدارنـــدۀ ملــک جاودانـ 

 زندگانی ماییم هم آب   و ر ضهم خ

  (11: 1200)قونوی، تبصرۀالمبتدی 

 ر و هم آب زندگانی ماییمضهم خ                    چون از ظلمات آب و گل بگذشتیم

 1آمده است: 20ق(، در صفحۀ 005کتابت )« الایمانمطالع»ف، 2/000نسخ خطیّ: در نسخۀ شمارۀ 

 (1000ش:. )25

 بــودن   با هر دو جهان به جنگ باید

             بــودن            مردانـه و مـرد رنــگ بایـد 

 لعـل و سنـگ بایـد بــودن  ز   بیزار 

 بـه هزار ننگ بایــد بــودن  نی  ور

 (1000ش:. )21

   با روی بتـان چو رنـگ بایـد بــودن         

              د بـــودن ـمردانه و مــرد رنــگ بای

 بایــد بــودن  پلنـگ با رنگ عـدو  

 د بـودنـه به هـزار ننـگ بایــور نـ

 (1000ش:) .22

                        در عشق تو شوخ و شنگ باید بــودن 

         با جان خودم به جنـگ بایــد بــودن     

 و مـرد رنـگ بایـد بـودن مردانـه  

 ور نـی به هـزار ننـگ بایـد بـودن

                                                 
1  

 بدر معانی ماییــم                     شمس و قمر و

    چون از ظلمات آب و گل بگذشتیم 

   
 مقصــود ز ســرّ کــن فکانی ماییم

 م ییما یهم آب زندگان ر و ـخض  هم
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  ،(222رباعی  1105: 1211دیوان )سنایی 

       انـدر دریـا نهنـــگ بایــد بـــودن             

 مردانــه و مـرد رنـگ بایـد بــودن  

 صحـرا پلنـگ بایــد بـودنانـدر  و 

 ور نه به هـزار ننـگ بایــد بــودن

 (112: 1210)تبریزی، مقالات شمسمنابع دیگر:  

 (1022ش:. )22

            بت بگزیـدۀ مـن   اینرفت  رفتـی و

 گــردم باشـد که بـه پیشم افتـی            می

 و خیالت از دیـدۀ من  دل  ز  مهرت 

 راه پیچیــدۀ مـــن ای راه نمـــای

 (205: 1212)نجم رازی،  مرصادالعباد 

          ای بت بگزیــدۀ مــن     هرگــز نشود

 گـر از پـس مـرگ من بجویی یابی              

 و خیالت از دیدۀ من ز دل   مهرت 

 مهــر تو در استخوان پوسیدۀ مـن

در سفینۀ /  به تمنّی اصفهانی منسوب است. 222 :ق(، صفحۀ022-021ت)کتاب، سفینۀ تبریز، 10025در نسخۀ شمارۀ نسخ خطی: 

 منسوب است. به رابعه بنت کعب 002 :،) سدۀ هشتم(، صفحۀ255اشعار شمارۀ 

 بنت کعب(  100: 1220)کراچی، « تاریخ شعر زنان»(، 00: 1201)قوچانی،  «های تخت سلیماناشعار فارسی کاشی»منابع دیگر:

 (1001ش: . )20

جهـان کیست؟ بگـو             دو  م در امانند تو

         ن بد کنم و تـو بــد مکافـات کنـی   ـم

 بگو زیست؟  تو  امیـدبی  کیست که  وان 

 و چیست؟ بگوـن و تـان مـرق میــپس ف

  (1002. )ش:20

      ای جان جهان جز تو کسی کیست؟ بگو 

          ات دهِـی ـد کنـم و تـو بـد مکافـمن بـ

 کسی زیست؟ بگو هیچ   جهان  جان وبی 

 و چیست؟ بگوـن و تـان مـرق میــپس ف

 ( 1200رباعی  202: 1200کرمانی،  اوحدالدیندیوان)  

بگو                 زیست توان  جهان  جرم درین بی

             دهـی پاداشـم بـد تـو و کنـم بــد من

             بگـو  کیست؟  جهان در  گنــه،   ناکـرده  

 بگو چیست؟ تـو و مـن میـان فــرق پـس

 .(200: 1212)میرافضلی،  رباعیّات خیام در منابع کهن، ناشناس(  2215رباعی 000: 1200)شروانی،  المجالسنزهۀمنابع دیگر: 

  (1000ش: . )20

 ای گـر آب دهـی نهـال خـود کاشته

 انـپاهای خسخاکـی بـودم بـه زیر 

  ایکنـی مـرا تـو برداشتـه  پست ور  

 ایون فلکم مهـا تـو افراشتـهـهمچـ

 (عوفی، الالباببلبا(1ج 212: 1220  )محمود بن احمد النیشابوری 

 ای گـر آب دهـی نهـال خـود کاشته

                        ایهـو پنداشتــمن بنده همانـم که ت

 ایهاشتـافرور پست کنـــی بتا خود  

 ایهاز دست میفکنــم چــو برداشتـ

 .(21(، 100: 1222الرغدی،  )الجعفری الاوامر العلائیۀ، (2ج021و 2ج221: 1202)میبدی،  الاسرارکشفمنابع دیگر: 

 (1000ش:. )20

 وی از تـو تضرعی بـه هر محرابی   ای در دل هـر کسی ز مهـرت تابی 
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 و غمی بگویم از هـر بابیــتـا با ت                     جاوید شبی بایـد و خوش مهتابـی 

  ،(010رباعی  1101: 1211دیوان )سنایی 

          کنی آنجابی؟              همی خودم  پیش  در 

 د شبــی ببایـــد و مهتابــیـجاویــ

 همی زنی پرتابـی عقبم   در  پس 

 غمی بگویم از هـر بابی وــتـا با ت

 (.120، 110: 1201)مولوی،  مکتوبات(. 225: 1202)خویی،  «الکاتب و منیۀالطالبغنیۀ»منابع دیگر: 

 (1021ش: . )21

          دی ؟!           ـبـا خنـدۀ بر بستـه چـرا خرسنـ

   جـان خیـزد     فرقست میـان عشق کـز 

 خنـدیتکلـف بایـد که بی  گـل چــون  

 رخـود بندیــش بـــتـا آنک بـه ریسمان

 شروانی،  المجالسنزهۀ(105رباعی 100: 1200  )رضی نیشابوری 

 برخـود خندی ؟! چند   هرزه شمع به  ای

          ـزد     ــوز کـز جــان خیــان سـفرقست می

 وز دل مــرا کجــا ماننـدیـــتــو س 

 ریسمانش بـرخـود بندی  که به آن  با

 

 به نام رضی نیشابوری آمده است. 200ق(، در صفحۀ 022-021، سفینۀ تبریز)10025نسخ خطیّ: نسخۀ شمارۀ 

 (.رضی نیشابوری  102: 1200)بهشتی،  نامهرباعی(، 120: 1212)نجم رازی،  مرصادالعبادمنابع دیگر: 

 (1111ش:. )22

 شمعـی است دل مرد بر افروختنـی 

 خبـر از ساختـن و سوختنـیبی ای

 بردوختنی   دوست  هجر  چاکیست ز 

  ـیـه آموختنـق آمدنـی بــود نــعش

  ،(022رباعی  1101: 1211دیوان )سنایی 

        پرسی که ز بهــر مجلس افروختنـی           

          ه و سوختنـی           ـخبــر از سوختـای بی

 بردوختنی هاستدر عشق چـه لفظ 

  ـیـه آموختنـق آمدنـی بــود نــعش

ق(، صفحۀ 010ف، کلیات سنایی، کتابخانۀ بایزید ولی ترکیه، دانشگاه تهران، )کتابت120منابع دیگر از نسخ خطی: نسخۀ شمارۀ 

211 . 

به نام  255صفحۀ در « خلاصۀالاشعار فی الرباعیّات»بخش ق(، کتابخانۀ مجلس، 022-021، سفینۀ تبریز)10025نسخۀ شمارۀ 

 سنایی آمده است.

 اسرارالتوحید (،205 :1ج ،1200 القضات،)عین هانامه، سنایی( 022رباعی222: 1200)شروانی،  المجالسنزهۀدیگر: چاپی  منابع 

 ی،راز الدین)نجم مرصادالعباد(، 125 ::1210)سمعانی، الارواحروح  ،(21 :1201 ،ناشناس) لمعۀالسراج ،(00 :1211 منورّ، بن محمد)

1212: 010). 

 (1201. )ش: 05

 آرایـیجهــان پیشــه تــو را روی ای

 شایــد                   آن تــو را، سحــر سلسلـۀ آن 

 عنبرسایـی قاعده تــو را زلــف وی 

 خاییمی و کنیمی و گزیمی  کش

 عوفی،  الالباببلبا(222ص: 1: ج1220 شمس)الدین محمد بن الذابی 

 تـو عنبرسایـی  قاعدۀ زلـف ایو   آرایـیجهــان پیشــه تــو را روی ای
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 بازرگانی چون تو خوش سودایی را و که دید                    با سودایت خوشست جان

 (1202 ش:. )01

  ن پیمایـی           ـماییم در ایـن زمـان زمیـ

       در دریایی            گشتـه چـون کشتی یاوه 

 ر آراییـه هـر شهر بـه شهـبگذاشت 

 به منزلی و هر شب جایی  روز هر 

 شروانی،  المجالسنزهۀ(220رباعی205: 1200  )ناشناس 

  ن پیمایـی           ـماییم در ایـن زمـان زمیـ

        در سودایی          بمانده   دل و   دیــدهبی

 ر آراییـه هـر شهر بـه شهـبگذاشت 

 و دلبر جایی  جایی  تن جایی و دل

 .(02 :1201 ،ناشناس) لمعۀالسراج(، 202: 1210)بهاءالدین بغدادی،  التوسل الی الترسلمنابع دیگر: 

 ها تضمین شده است. بررسی رباعیاتی که یک مصرع  از آن2-1-1

اغلب در ساختار نیز، به مانند رباعیّاتی است که از پیشنیان سروده شده است، این دوازده رباعی از رباعیّات مولانا در یک مصرع و 

 رباعیّات عبارت است از:

  (251 ش:. )1

      خبراست             با  از حلقـۀ گوش او دلـم

 زیر و زبر چـرخ پـر است از غـم او

 برستدل از همـه حلقه  در حلقۀ او  

 زبـر استچـو آفتاب زیر و  ذره  هر 

 المجالسنزهۀ ( ،1022رباعی  ،200: 1200شروانی کمال)الدین اسماعیل 

      خبر است             از حلقـۀ گوش او دلـم با

       باید کرد       از گوش تو خود قیاس می

 کاین تندی طبعت همه از بهر زر است 

 تـر استای نرمکانجا کـه زر است پاره

: 1222الدین، )کمال الدین اسماعیل(، دیوانکمال 1550رباعی  200: 1220 )مرادی و وفایی، سفینۀ کهن رباعیّاتمنابع دیگر: 

 (.050رباعی  212

 (210 ش:. )2

 روزگار خونریزتـر است   چشم تو ز 

 ای بگوشم واگویرازی کـه بگفته

 ان تیزتــر استـــژۀ تـــو از سنــر مــتیـ 

 خیزتر استگران من   گوش  که روی  زان 

  (000: 1200جبلی،  عبدالواسع )دیوان 

      طـرب انگیزترست          دیدار تــو از می

 چشم تــو ز روزگـار خونریزترست

 ترست جفــــا تیز ز آتش  طبــع تــو  

 خــال تــو ز شعــر مـن دلاویزترست 

 است.آمده 100 : ق( صفحۀ022، )کتابتجبلی ، دیوان عبدالواسع2/201نسخ خطیّ: نسخۀ شمارۀ 

 ( 251. )ش: 2

 وزون منست ـــه مـت مــسلطان ملاح

     ریزممی جگر   ونــاک درش خـر خـب

 ون منستــن دل مجنـاش ایدر سلسله 

 از خون منست به  او خاک   چند که هر

 (102رباعی  201: 1222الدین اسماعیل، دیوان )کمال 

دل وارون منســـــت                    دوای  تــــو  درد 

 ست             بــر خـاک در تــو خـون دل ریختنی

 آسایــش انــدرون و بیـــرون منســـت 

 منست  حال به از خون هر  به کان خاک 
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 (001. )ش: 0

 ای سرو روان باد خزانـت مرسـاد 

                 جان آسمانی و زمین  ای آنکه تو 

 م جهان چشم بدانـت مرسـادـچش ای 

 مرساد  جانت  راحت  جز رحمت و جز

 المجالسنزهۀ (،2152رباعی052 :1200 شروانی صدر )خجندی 

       مرساد            جهانت ای چشم جهان چشم 

 تـراد لبــخــون دل یاقــوت، مگیـ

 ناتوانت مرساد م ـدو چش دردی به  

 رسـادـت مـه در رخانــدود دل لال 

 (110. )ش: 0

 د ــو به فریاد آیـاز درد چو جان ت

 دــداد آی ،یـر داد کنـوالله که اگ

 دــاد آیـدای عالمت یـه ز خـگآن 

 دــآی باد بود، بـاد ،وه دهیـور عش

  ،(221رباعی  1121: 1211دیوان )سنایی 

 دـبه فریاد آی چون عالمـی از قحط 

                            داد آمــد  از  آب  گـر یـاد آمـد نـه

 د ــاد آیـت یـدای عالمـخ ه ز ـگآن 

 دـآی بـاد بـری، بـاد چون بـر صحرا

 (1552. )ش: 0

     پستش      سوگند بدان جان که شدست او

        د   ـدیدنـدان دم کـه مــرا میـد بـسوگن

 است او مستش  شده سر که   سوگند بدان 

 شی دستــه دستی و بـه دستــراق بــسغ

 میرافضلی، جنگ رباعیّات(125رباعی  22: 1220 )سنایی 

 بگسستـش      بــرم  بت که زمانه از  آن 

 م بینــیـــه بـه کلیســای رومــگر ن

 نبینـــم مستــش باز تـا    ننشینـم 

 ناقوس به دستی و بـه دستی دستش

 (101: 1210 )سمعانی،« الارواحروح»منابع دیگر: 

 (1100. )ش: 0

 دل داد مـرا که دلستــان را بزدم 

                 و خندانـم   امزنده که بــدو جانی

 را که نواختـم، همان را بـزدم   آن 

 که جان را بـزدمدیوانه شدم چنان

 (1100 ش:) .1

 از شور و جنون رشک جنان را بزدم 

 را بـزدم    دلستان دل داد مـــرا که 

 را بزدم  ز آشفته دلی راحت جان  

 م همان را بزدمـوآن را که نواخت

 المجالسنزهۀ (،2522 رباعی 002: 1200 شروانی )ناشناس 

 ان را بــزدم   ـدل داد مــرا که دلستـ

 بزنـم           : جانیکه امدر عشق تو، گفته

 رو بوستـان را بـزدمــد چـو سـوان ق 

 درست گشت، جان را بـزدم قول   آن

 (1220. )ش: 2

 من یک جانم که صد هزار است تنم 

 چـون مـوج برآوردم سر از تـن خود

 خود دم نزنم   غیر ز   منم جمله  چون  

 رم عیـن تنـمــس  هست  نیکـو بنگـر
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 (1222. )ش: 15

 است تنم  هزار   من یک جانم که صد

 بــودمدیدم دو هـزار خلـق کان مـن 

 کنم که بند دارد دهنم؟ چـه   لیکـن  

 یکـی را که منم ام ندیده  جمله  زان

 «(02و 01: 1202)میرافضلی،«ترین منابعرباعیّات اوحدالدین کرمانی در کهن 

 تنم  است   هزار من یک جانم که صد 

           ام این عجب استخود را دگری ساخته

 خویشتنمچه جان و چه تن که من همه  

 مـاد کنـم آن دگـری را کـه منــا شـتـ

 (1210. )ش:11

 چرخ اعظم ندهم  به  من خاک تو را 

 ار عالــم کــردمـنقش خــود را نثـ

 های تـو را به هر دو عالـم ندهــم غم 

  آب بـه آدم ندهـم نقش تـو مـن  وز 

  (120: 2، ج1202)میبدی، کشف الاسرار  

       هر خاتـم جـم ندهـم          ممهــر تـو به 

 عشقت بـه هــزار بــاغ خـرم ندهم

 ت بـه دم مسیـح مریم ندهــمـوصل 

 به هر دو عالم ندهم  یک دم غـم تو

 (1120. )ش:12

       ی              ـها تـو کناز گـل قفس هدهـد جان

   داند    او سرمه کشی  چنین که  آن را 

 و کنـی ـها تشکرفشان ه ـاز خاک سیـ 

 ها تـو کنـیو چنان تو آید   ز ها کاین

 شروانی،  المجالسنزهۀ(2222رباعی011: 1200 )صدر خجندی 

     و کنـی         ـها تچهره ز خون دل نشان بر

          بشکستـی!       آنگه گویی که: عهد ما و 

 کنی ها تو ها تو بری و قصد جاندل 

 ا تـو کنیـهچنانز تـو آید، آن هاآن

 . بینامتنیت ضمنی در رباعیات مولانا با تکیه بر رباعیات شعرای متقدم2

کاری ندارد و به همین دلیل در متن خود تر نیز بدان اشاره شد، در بینامتنیت ضمنی، مؤلف متن دوم قصد پنهانپیش که طورهمان

 را یاتیرباع توانمنبع آن را نیز شناخت. بر همین اساس می و داد تشخیص را بینامتن توانمی آن با که بردمی کاربه را هایینشانه

پردازد، و یا در تعامل با رباعیات دیگر می گوییها به نظیرهاستقبال رباعیات پیشینیان رفته و با اقتباس از آن به هاآن در مولانا که

 نمود. بررسی ضمنی بینامتنیت حوزۀ در سراید،می ایشعرا با حفظ ساختار، جوابیه

 گویی. نظیره1-2

رباعی از رباعیّات مولانا در محتوا و ساختار، اقتباسی از رباعیّات پیشنیان است، مولانا در این دسته از رباعیات اغلب با حفظ  21

  است: پرداخته گوییبه نظیره هاقافیه، ردیف و ساختار کلی رباعیات پیشینیان به تتبع از آن

 (115. )ش: 1

           دریای لبت  ۀای هرچه صدف بست

            ا لبـم تــد جانــرسی زبان از راه

 در پای لبت  ه گهر فتادهـچ ی هرو 

 ن و وای لبتــی وای مـگر ره نده

 



 

 

 
 مهرنظامی عنبران و مشتاق |متقدمبررسی رباعیات مولانا براساس نظریۀ بینامتنیت ژنت با تکیه بر رباعیات شعرای 

 

 

 

115 

 المجالسنزهۀ ( ،1100 رباعی211: 1200شروانی  جمال )اشهری 

 ای چشمۀ جان بسته به دریای لبت          

 جانـم ز نهانخانۀ ایـن سینـۀ تنـگ          

 وی شیفته عالمی، ز سودای لبت 

 بـر بام لب آمـد به تماشـای لبت

 (212. )ش: 2

     تر است  هر روز دلم در غم تو زار

 راـنگذاشت م تو غم، مــبگذاشتی

  ارتر استزو بیـم تحوز من دل بیر   

 ر استـحقا که غمت از تو وفادارت  

   ،ق(010()اوایل سدۀ هفتم()کتابت 220: 1222نسخه برگردان رسائل العشاق )سیفی نیشابوری 

هجر تـو ز وصل تو نکوکارتر است              

 هر چند به من وصل سزاوارتر است              

 هــر روز دل مـرا خریدارتر است   

 هجـر تو وفادارتـر است  آخـر غم

 (211. )ش: 2

 ای دل تو و درد او که درمان اینست 

 چند                    گـر پای بــر آرزو نهــادی یک

 خور و دم مزن که فرمان اینست غم می 

 سگ نفـس را و قربــان اینست کشتی 

  ،(20رباعی 250: 1201مختارنامه)عطار 

 در عشق اگر جان بدهی جان اینست          

 گـــر در ره او دل تـــو دردی دارد                 

 سرو سامان، سر و سامان اینسـتای بی  

 دار که درمــــان اینسـت  درد نگــه آن 

 (200. )ش: 0

 ست ار یکیـیاری که به نزد او گل و خ

 زنهـار بـه نــزد او کسـی را مفـرسـت          

 ستدر مذهب او مصحف و زنار یکی 

 ستکو را خر لنگ و اسب رهوار یکی

  ،( 201رباعی 121: 1200دیوان )اوحدالدین کرمانی 

             ستیـیک در راه خـرد امیـن و طــرار

    کافــــر        و  پرسـت بت  و    گــدا  و  سلطـان

 ستیـیک اندر پس پـرده سر و اسرار و  

 ستیکی  چار ست هر که حقیقت  آنجا

 (225. )ش: 0

 گر دامن وصل تو کشم جنگی نیست 

 گیرمزنم و میخوشت می  لـا وصـب

 ی نیستـوم ننگــعشقت شن ـۀور طعن     

 او فراق را رنگی نیست در  وصلی که      

 (20 :1220 القضات،لوایح)عین 

در عشق تــو از ملامتـم ننگــی نیست             

 راست        همه مـحرم   این شربت عاشقی

 با پنجۀ آن ازین سخن جنگی نیست 

 ن قـدح رنگـی نیستیرا در نامحرم 

 (111: 1200(، رباعیات)خیام،  210: 1212منابع دیگر: مرصادالعباد)نجم رازی، 

 (010. )ش: 0

این  بنددمی خود غم در مرا کهیاری

 غمگینم من که مرا او بیند چون

  

 نپسندد خوشدلم آنکه  از  غمگینم 

  خنـددمی شکر شکر پنهان پنهان
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 (010. )ش: 0

 بنـددمی قمر گرد کمر که ماهی

 انمگری چنین من که  او  بیند  چون

 نپسندد   خوشدلم  آنک از غمگینم 

  خنـددمی شکر شکر پنهان  پنهان

 المجالسنزهۀ (،2200 رباعی021: 1200 شروانی  )مجیرالدین بیلقانی 

با من چو شبی به وصل در پیوندد                

               گریــممی  او  فـراق  در و   بنشینـم

 بنـددرخت برمی  هنوز ننشسته  

 خنددبرخیـزد و، بر گریۀ من می

 (050. )ش: 1

از روی تـو روی من جمالـــی دارد             

 از تــو جگــرم آب زلالــــی دارد            

 دارد  خیالی خوب   رخت ز   چشمم 

 امــروز سمـــاع مـا کمالـــی دارد

    ،(105رباعی 1121: 1211دیوان)سنایی 

جمالــی دارد             هـااز روی تـو دیده

 دارد             نهالی   غمت جان  در هر دل و 

 لــی داردکما هاعقل ز خـوی تـو  

 خال تـو بر آن روی تو حالـی دارد

 (005. )ش: 2

            خـورد بتوان سیمبر یار کف از زهر

           تبانمک اس بس یار بانمکست بس

 دخـور بتوان شکـر همچـو سخنش تلخ 

 دخور بتوان جگر  هست نمک که جایی

 المجالسنزهۀ (،101 رباعی201: 1200 شروانی   )شفروه 

           وردخ بتوان پنداشت دلم کز تو بری

           بیچاره ندانسـت، کـه بر خوان لبـت

 خـورد  بتوان شکری وز پسته دهانت، 

 خـورد بتوان جگریبی یک ذرّه نمک،

 ( 000. )ش: 15

سوزد گر صبر کنم جامه و جان می

 سـوزد می  دهـان ور بانـگ برآورم 

ســوزد جـان مـن و جـان جملگان می 

 سوزدمی  دهان؟ هر دو جهان  چه جای

  ،(10رباعی222: 1201مختارنامه )عطار 

 ســوزد          از آه دلــم کــام و زبــان می

 ای شمع اگر بسوزدت تن سهل است          

 سوزدمیچه کام و زبان؟ همه جهان  

 ســوزدزیـرا که مـرا جملۀ جـان می

 (000. )ش: 11

رسد               تو جوش به تا که دل جوشدمی

 رســد            تــو به نوش تـا زهـر نوشـدمی

 رسد تو هوش به تا است شده هوشبی 

 سدر تو بگوش تا است شده حلقه  چون

 (000. )ش: 12

   سـد؟       ر تو به نوش نیش کین باشد کی

           پایانــی  بی کیمیـــای تــو  کـه زیـرا

 رسـد؟ تـو شکـرفـروش لـب بـه زهـرم 

 رسد تو به جوش او که خامی خوش  ای
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 المجالسنزهۀ (،2025 رباعی002: 1200 شروانی  )ناشناس 

 رسـد   تـو ، بـه هــوشدل کـهآیا بــود آن

   جهان    و  جان ای خوش،خواب  از   بیدار شو

 رسد؟ تو دستم، به لب شکر فروش 

 رسد تـو تا نالـۀ زار مـن، به گـوش

 (110. )ش: 12

 گر رنگ خزان دارم و گر رنگ بهار 

                      ف دیدار ـر خار و گل، مخالـدر ظاه

  ل و خارـردو یکی نشد نیامد گـتا ه 

 زارـد، خندد گلـم خلاف دیـر چشـب

 (110. )ش: 10

 ار ـو رنگ بهـن رنگ خزان دارم و تـم

         مخالف دیدار  چه شد  این خار و گل ار

 تا این دو یکی نشد نیامد گل و خار 

 ای گلزارن بخندـبر چشم خلاف بی

 «(105و  01: 1200)غزالی، « رسالۀالطیور»و « العشاقسوانح 

  سبزه نگارآن  رویـم زرد دیـد ون ـچ

 دارــدی ازدی ـا شـو ضد مـزیرا که ت

 دار ــم امید مـر به وصلـدگ» :گفتا که 

 «تو رنگ خزان داری و من رنگ بهار

 (205. )ش: 10

            هرگزرد ـــــنگی کرانا ــم قـۀمعشو

            ست ا  وی  الله که آینه و هم  و   هم صورت

 رد هرگزــوین شمع و چراغ ما نمی 

 زــرد هرگــی نپذیـه زنگـن آینـای

  ،(210رباعی  210: 1200دیوان )اوحدالدین کرمانی 

 هرگــز           نپذیرد  نقصان آفت و   عشق

 یابـد  جفایی  دوست از   دل که هر گه

 ویـن آینه زنگــار نگیــرد هرگــز 

 بیمـار شــود ولـی نمیــرد هرگــز

 ناشناس( 002 رباعی200: 1200 شروانی،) المجالسنزهۀمنابع دیگر: 

 (210. )ش: 10

  مترس  شیر چون روبه من شدی تو از 

 راه استـرا همو اه تـرخ چو آن مـاز چ

 ر مترسـز ادبی  چون دولت تو منم 

 ر مترسـر دیـگر روز بگاهست وگ

  ،میرافضلی( باباافضل  0رباعی  202: 1220جنگ رباعی) 

 ای دل بد زهره! ز شمشیر مترس           هان

 در ساحــت ایـــن زمانــۀ عاریتــی            

 شیـر متـرس بفشـار قـدم، ز حملـۀ  

 زاقبــال مشــو شاد و ز ادبیر مترس

 (222. )ش: 10

 آن رند و قلندری نهــان آمـــد فـاش 

 خداش فرستاده  یا او است خدا یا که 

 پاش در دیدۀ مــن بجـو نشان کف  

 ای مطرب جان یکی نفس ما را باش

  ،(0رباعی  102: 1201مختارنامه )عطار 

دوش آمد و گفت: در درون ما را باش               

 زد تــا ز مـن هیـــچ نمانـد           بـر مـن می

 در خاک نشین و غرق خون ما را باش 

 را باشچون هیچ شدم گفت: کنون ما 



 

 

 
 3441، 942، شماره 77 دوره ،زبان و ادب فارسی

 

 

118 

 (1102. )ش: 11

      کندممی آرزو بجستن خویش از

     مـن بودم همـی مقامـات بند در

 کنــدممی آرزو نشستــن آزاد 

 کندممی آرزو گسستن بند وان

 شروانی،  المجالسنزهۀ(2010رباعی 020: 1200  )ناشناس 

  کنـدممی آرزو با یار نشستـن،

   عهدی کردم که نیز نامش نبرم

 کندممی آرزو وز غصّه برستن، 

 کندممی شکستن،آرزو عهد آن

 (1220. )ش: 12

 مـون عالـم ارغنــو گشتــاز عشق ت

                    م ـاشکال ه ــهم  گ شدـچن ده ـمانن

  مـده احوالـاش شـو فـت ـۀزخم وز  

 مـنالی مرا میـزنه میـرده کـهر پ

 (000رباعی 220: 1222الدین اسماعیل، دیوان )کمال  

ام در عالـم             از عشق تـو گـر چه شهره

 مانند گــل دو رنگ بــر چهــرۀ زرد            

     مانـــد حالــم  نهفتهزان روی که تــا  

 مالـمجگــر می خـون   از  ایگلگونه

 (1200. )ش: 25

مــن عاشـق روی تـــو نگارم چکنم 

 هــر لحظه یکــی شور بـرآرم چکنم  

 چکنم  خـوش تو شرمسارم   چشم  وز     

 والله بــه خــدا خبـــر نــدارم چکنـم   

  ،(25رباعی  102: 1201مختارنامه )عطار 

مــن عاشـق زار روی یــارم چکنــم             

 کـون                  دو   ذرات  گردیدۀ مـن شونــد

 معتکفـــان کـــوی یــارم چکنــم از  

 نتــوان نگریست سـوی یــارم چکنـم 

 (1210. )ش: 21

من درد تو را به هیچ مرهـم ندهـم                       

 محـرم ندهــم  گفتم جان را به یار 

 یکی موی ترا بهر دو عالم ندهـم 

 از گفتۀ خود بیش دهم کم ندهم 

  ،(10رباعی  100: 1201مختارنامه )عطار 

رنج تــو بـه صد گنـج مسلّم ندهـم           

 دلم خواهد بود                 درمان  چون درد تو

 ملک غـم تـو بـه ملکت جـم ندهم 

 ندهم  عالم یک ساعته دردت به دو 

 (1001. )ش: 22

               پالودن طلـب در شـوی پالـوده

 دهــد  شرح   پالودنتـان  لـذت  تا

 فرسودن هـوس در شـوی فرســوده 

 بودن خواهد هست چگونه نیست  در

 (1001. )ش: 22

  پیمودن تـو عشق ز شـدم پیموده

 بغنودن شب نه و بخوردن روز نی

 فرسودن  تو عشق ز  شدم  فرسوده 

 بودن خود دشمن تـو دوستی ای   

 المجالسنزهۀ (،2220رباعی020: 1200 شروانی   )سید حسن غزنوی 
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ا ب پالـودن شـدم، ز خـون دل پالوده

 نیست  آرامم و   قرار  حضر،  به  تو

 ز دل به غم فرسودن شدم، فرسوده 

 ؟بودن خواهم چگونه سفر، به توبی

 (1002. )ش: 20

      دن ــال سلطان دیــد جمــفـرخ باش

 خواب دم در ـعشق تو دی ۀمن سلسل

 دنـجان زنده شود ز روی جانان دی 

 !؟یارب چه بود خواب پریشان دیدن

 نزهۀالمجالس (،1201 رباعی 220: 1200 شروانی  )دختر سالار 

     دن ـــدی با درد تــو نیست روی درمان

 را تو  زلف  م اهدید خواب به دوشمن 

 دیدن  آسان    تو  وصل   بود  دشوار 

 ؟!ندـچه بود خواب پریشان دی گویـی

 (1001. )ش: 20

      زن ی مییـپا  ارـگر دست بشد ز ک

 زنرا به عقل رایی میو گر نیست ت

 زند هم نوایی میـای نمانـور پ 

 زنی مییل هر دم، دم وفاـحاص

  ،( 020رباعی 105: 1200دیوان )اوحدالدین کرمانی 

         زن   راهی می فراق غمای دل به 

 شوی               خسته  ار    مشو   هزیمت   زنهار

 زنبـر چنــگ امیــد او نوایـی می 

 زنمی افتاده و خسته دست و پایی 

 (1005. )ش: 20

            وت و من جان است بد یکی اصل در

 ـوت و من آن گویـی که باشد خامی

 تو و من نهان و تــو و من پیـدای 

 تو و من میان از تو و من برخاست

 (1001. )ش: 20   

 وت و من جان است بد یکی اصل در

            وت و مـن آن گفتم:  فهم پی از خود

 تو و من  نهان  و  تــو و  من  پیـدای 

 تو و من میان در تو، و من نیست چون

 ( 01رباعی100: 1200 شروانی،نزهۀالمجالس  جمال)الدین خلیل 

           تو و من جان یکی شدندچون هر دو 

             وناکن شدستی، من تو  ام،من تو شده

تـو و مـن کـه یکـی بود نشان شاید    

تـو و مـن میـان فرقـی نتــوان کـرد  

 (1000. )ش: 21

 ام درآیـزد آن نکونــه نــز و بــبرخی

 ن دام برون جه و در آن دام درآیـزی

 دلارام درآیار ـــدر صحبت آن ی 

 ام درآیــد از بـرت برانــاز در اگ

    ،(00رباعی  20: 1201مختارنامه )عطار 

برخیــز و به بحــر عشق دلدار درآی           

 از هر دو جهان چو سوزنی برهنه گرد           

 بدین کار درآی  و مردانه  مردی کن 

 وانگــاه به بحــر سرنگونسـار درآی

 (1022. )ش: 22

یک بوسه ز تو خواستم و شش دادی 

 یادـــو بنیــو نکـچ خوبی و کرم را 

 ن استادیـچنی  بودی که  رد کهــشاگ 

 زار آزادیــــو هـــا را ز تـــــدنی ای
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 (102رباعی 202: 1222الدین اسماعیل، دیوان )کمال 

پیوستــه کنی تــو از غـم مـن شـادی               

 آزادی               تو گله کنـی و مـن هــم  پس 

 ات آزادیبندگی  از مــن   که چنـدان 

 ای بتـا بدیـن استـادی؟!شاگــرد کـه

 (1020. )ش: 25

       ادی ـزاران شـــــو هــــادی را ز تــای ش

        تست دۀ ــن بنـکه کمی ن را ـوان سرو چم

 ادیــزار آبـــات هــه خرابــو بــوز ت 

 زار آزادیــــــــــخدمتت آزاد و ه  از

  ،(115رباعی  111: 1200دیوان) اوحدالدین کرمانی 

ای از تـــــو خرابــــی سبـب آبــــادی          

 جهـــــــــان آزادم          از دو   در بندگیـــت

 غــم تـو هــزار جـان را شادی  در  ایو 

 بنـــده بدیـــن آزادی  هرگـــز دیــدی

 (1202. )ش: 21

 ی یــشومی ان ـز ج  م او دستــاه از غـگ

 ییـپومی  انــجه رد ــرا گـه چــسرگشت

 ییـــگودرد دل می  هــباو  ــۀه قصـگ 

 یـجویرا میــرون نیست کـو بـو از تـک

  ،(22: 1200تمهیدات )عین القضات 

 پویــیای آنک همیشــه در جهـــان می

 تــو جویـان نشــان اویــی چیــزی کــه 

  چـه سـود دارد گویی این سعی تـو را  

 بـا تست همـی تـو جـای دیگر جویی

 . جوابیه یا مجابات2-2

عیات ربا اغلبدر پاسخ به دو رباعی که احتمال دارد از خیام باشد، سروده است.  رامولانا دیوان کبیر را  1120و  022شمارۀ رباعی دو 

 :مسئله ساز خیام، با پاسخی از جانب مخالفان همراه بوده است

 (022. )ش: 1

 ی شدـزیان خواه نه بر  دلا  مرگاز 

             ایدهـان آمـن از آسمـــه زمیـاول ب

 جان ز کجا شوی که جان خواهی شدبی 

 ی شدـان خواهــر آسمـن بــر ز زمیــآخ

( 210رباعی  12: 1200)خیام، رباعیات 

           دریاب که از روح جدا خواهی شد      

                  ایدهـآم  ی ز کجاــندان  وشــن می

 ی شدــا خواهــرار فنـــردۀ اســدر پ 

 خواهی شد خوش باش ندانی که کجا 

 (1120 . )ش: 2

ای ساقی  آن را که نکرد زهد سود،

 ای ساقی و زود،ـو تـمگ آ  در مردانه 

 ای ساقینمودود میـنب  دـآن زه 

 ای ساقیکاندر ازل آنچه بود، بود

 ( 12رباعی  120: 1200)خیام، رباعیات 

       ای ساقی            ودــد ســد زهـد نکنــزاه

                   ای ساقیزودتـو   باده  یقدح  پر کن

 ساقیای ودــنمهر چند عمل چنان  

 ای ساقیه بود، بودـچازل آن  کاندر
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 1به خیام منسوب است: 1ق(در صفحۀ 011ف، سفینۀ اشعار،)کتابت  200در نسخۀ شمارۀ  :نسخ خطیّ

 .(202: 1212)میرافضلی،  معزی(، رباعیّات خیام در منابع کهـن  211رباعی110: 1200منابع دیگر: نزهۀالمجالس )شروانی، 

 گیرینتیجه

رباعی از  01رباعی بررسی شد، که در  02دواوین شعرای پیشین انجام گرفت، براساس بینامتنیت پنهان و غیرصریح ژنت چنین هم

رباعی دیگر نیز، براساس  22رباعی دیگر یک مصرع از رباعیات شعرای پیشین را تضمین کرده است.  12آن، مولانا یک بیت و در 

 یزن رباعی دو در و پرداخته پیشنیان رباعیاتبراساس  گوییمورد از آن به نظیره 21در  بینامتنیت ضمنی ژنت بررسی شد، که مولانا

رباعی بررسی شده،  10ها را در مقابل دو رباعی احتمالی از خیام سروده است. از مجموع است که مولانا آن زیبایی هایجوابیه

دو رباعی هر کدام به دو شاعر  هاتعلق دارد، که از میان آن شاعر 20رباعی دیگر نیز به  02رباعی ناشناس بوده، و  10سرایندۀ 

 منسوب است. در جدول زیر نام هر شاعر به همراه شمارۀ رباعیات بر طبق دیوان کبیر آمده است:

 شمارۀ رباعیاّت در دیوان کبیر تعداد نام شاعر شماره

 1111، 1000، 1000، 1000، 1000، 1552، 110، 050 1 سنایی  1

 1020، 1001، 1222، 1220، 1525، 205، 022، 200 1 اوحدالدین کرمانی  2

 1000، 1210، 1200، 222، 000، 211 0 عطار  2

 1002، 1001، 002، 225 0 خیام  0

 1120، 022 2 احتمالاً از خیام  0

 1001، 1001، 021، 020، 01 0 سید حسن غزنوی 0

 1020 ،12201، 251، 251 0 الدین اسماعیلکمال 0

 1210، 1212، 1212 2 اثیرالدین اخسیکتی 0

 1021، 015، 120 2 الدین نیشابوریرضی 1

 010، 010، 200 2 مجیرالدین بیلقانی 2

 1210، 210 2 بابا افضل 15

 1001، 1005 2 خلیل الدینجمال 11

 105، 102 2 قاضی ابوالماجد 12

 1120، 001 2 صدر خجندی 12

 110، 110 2 احمد غزالی 10

 221 1 فتوحی 10

 005 1 شفروه الدینشرف 10

 020 1 زکی مراغی 10

 052 1 سعدالدین اسعد النجار  11

                                                 
         زاهد نکند به زهد سود ای ساقی                   1

 ی                   ـذ زود ای ساقـدح نبیـپر کن ق
 ود ای ساقیـقَدرَ عمل نم زیرا که 

 کاندر ازل آنچه بود، بود ای ساقی
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 022 1 عزیز شروانی 12

 1550 1 فخرالدین مبارکشاه 25

 1220 1 ملک طغانشاه ، یا خواجه عبده 21

 1022 1 تمنّی اصفهانی، یا بنت کعب 22

 115 1 جمال اشهری 22

 1002 1 دختر حسام سالار 20

 1000 1 محمود بن احمد النیشابوری 20

 1201 1 الدین محمد بن الذابیشمس 20

 210 1 عبدالواسع جبلی 20
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-11، ص.دوره هفتم  20شماره  شناسی،سبک و ادبی نقد هایپژوهش، مجلۀ «ژنتی بینامتنیت هاینظریه بر تحلیلی»(. 1220)  آذر، اسماعیل

21. 

 ، ترجمۀ پیام یزدانجو، تهران: نشر مرکز.بینامتنیت(. 1215)  آلن، گراهام

 الدین همایون فرخ، تهران: انتشارات کتابفروشی رودکی.،  به تصحیح و مقابلۀ رکندیوان(. 1220)  اخسیکتی، اثیرالدین

، تصحیح و تحقیق دکتر محمدرضا ضیاء، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود غزلیات و رباعیّاتدیوان (. 1222)  الدین اسماعیلاصفهانی، کمال

 افشار.

 پژوه، تهران: انجمن فلسفۀ ایران.تصحیح محمد تقی دانش الاقطاب القطبیه او البلغۀ فی الحکمۀ،(. 1201)  اهری، عبدالقادر

 لزمان فروزانفر، تهران: طهوری.به تصحیح بدیع امعارف، (. 1212)  بهاءالدین ولد، محمد

 تهران: انتشارات روزنه. نامه،رباعی(. 1200)  بهشتی، احمد

 تصحیح دکتر محمد آبادی، تبریز: مؤسسۀتاریخ و فرهنگ ایران. دیوان، (. 1201)  بیلقانی، مجیرالدین

 ن: انتشارات امیرکبیر.الله صفا، تهرابه اهتمام و تصحیح و تعلیق ذبیحدیوان. (. 1200)  جبلی، عبد الواسع

 زاده، تهران: میراث مکتوب.به کوشش صغری عباسالدین خویی، مجموعۀ آثار حسام(. 1202)  الدین حسن بن عبدالمؤمنخویی، حسام

 هما. نشر موسسۀ تهران: دوم، چاپ همایی، الدینبه اهتمام علامه جلالطربخانه، (. 1200)  خیام نیشابوری

 ، به اهتمام دکتر محمدامین ریاحی، تهران: علمی فرهنگی.مرصادالعباد(. 1212)  الدینرازی، نجم

 ،دوفصلنامۀ تاریخ ادبیات، «رباعی منسوب به مولانا در متون ادبی و تاریخی 21بازشناسی  منبع »(. 1220) رحیمی زنگنه، ابراهیم  و دیگران

 .01-20. ص.شماره دوم 15دوره 

 به کوشش نجیب مایل هروی، تهران: علمی و فرهنگی.الارواح، روح(. 1210)  منصورالدین احمد بن سمعانی، شهاب

 . به اهتمام محمدتقی مدرس رضوی، تهران: سنایی.دیوان(. 1211)  سنایی غزنوی، ابوالمجدود

 به کوشش جواد بشری، تهران: انتشارات دکتر محمود افشار. المشتاق،العشاق و وسائلرسائل(. 1222)  سیفی نیشابوری، علی بن احمد

 تصحیح و تحقیق محمدامین ریاحی، تهران: علمی. .نزهۀالمجالس (. 1200)  شروانی، جمال خلیل

 دو جلد(، تهران: سخن.)  غزلیات شمس تبریز(. 1210)  شفیعی کدکنی، محمدرضا

 ، تهران: سخن.فیهزبان شعر در نثر صو(. 1222)  شفیعی کدکنی، محمدرضا

 .، تصحیح محمدعلی موحد، تهران: خوارزمیمقالات شمس تبریزی  (.1210)  شمس تبریزی، محمدبن علی

 تهران: فردوس.سیر رباعی در شعر فارسی، (. 1200)  شمیسا، سیروس

نامۀ دکترای پایان مجد همگر و حافظ(،پژوهی رباعیّات مشترک بین خیام و پنج شاعر )عطار، بابا افضل، مولوی، نسخه(. 1222)  صادری، طه

 تخصصی، گروه ادبیّات، دانشکدۀ ادبیاّت و علوم انسانی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

 سال ،ادبی هایپژوهش فصلنامۀ ،«اسلامی بلاغت از هاییبخش و ژنت بینامتنیت گانۀبررسی تطبیقی محورهای سه»(. 1221)  صباغی، علی

 .01-02 ص. ،21 شمارۀ نهم،

  به کوشش دکتر جعفر شعار، تهران: دانشگاه تهران. الریاسۀ،السیاسۀ فی اعراضاغراض(. 1202)  ظهیری سمرقندی، بهاءالدین محمد

 ، تصحیح، مقدمه و حواشی محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: توس.مختارنامه(. 1201)  عطار نیشابوری، فریدالدین

)باب چهاردهم از قسم اول(، تصحیح دکتر امیر بانو مصفّا)کریمی(، تهران: بنیاد الروایات، الحکایات و لوامعجوامع(. 1202)  عوفی، محمد

 فرهنگ ایران.

 به کوشش ادوارد براون، لیدن: بریل. جلد(2)الالباب، لباب (. 1220)  عوفی، محمد
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 . به کوشش عفیف عسیران، تهران: کتابخانۀ منوچهری.تمهیدات (.1200)  همدانی القضاتعین

 به تصحیح دکتر رحیم فرمنش، تهران: هنر. لوایح،(. 1220)  همدانی القضاتعین

 کوشش احمد مجاهد، تهران: دانشگاه تهران.، به مجموعۀ آثار فارسی احمد غزالی(. 1200)  غزالی، احمد

 به تصحیح و مقدمۀ محمد تقی مدرس رضوی، تهران: اساطیر. دیوان. (. 1202)  غزنوی، سیدحسن

 به کوشش نورانی وصال و غلامرضا افراسیابی، تهران: پاژنگ.(. 1201 ) فرائدالسلوک

 ریز: انجمن استادان زبان و ادبیّات فارسی.به اهتمام امین پاشا اجلالی، تب، قرۀالعین(. 1200قاضی اوش. )

 تهران: مرکز نشر دانشگاهی.های تخت سلیمان، اشعار فارسی کاشی(. 1201)  قوچانی، عبدالله

 .121-02(. 1)2تصحیح نجفقلی حبیبی، مجلۀ معارف،  تبصرۀالمبتدی و تذکرۀالمنتهی،(. 1200)  قونوی، صدرالدین

 ، به اهتمام سعید نفیسی، تهران: کتابخانۀ دانشکده.الدین کاشانیرباعیّات بابا افضل(. 1211) الدین محمدکاشانی، افضل

 تاریخ شعر زنان از آغاز تا سدۀ هشتم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. (. 1220)  انگیزکراچی، روح

 ابومحبوب و مقدمۀ محمدابراهیم باستانی پاریزی، تهران: سروش.، به اهتمام احمد دیوان رباعیّات(. 1200)  کرمانی، اوحدالدین

 به اهتمام و تصحیح دکتر محمدرضا ضیاء، تهران: انتشارات دکتر محمود افشار.دیوان، (. 1222)  الدین اسماعیل اصفهانیکمال

 به کوشش محمد روشن، تهران: بنیاد فرهنگ ایران. (. 1201)  لحضرۀالتاج السراجلمعۀ

 ترجمۀ فرهاد فرهمندفر، تهران: نشر ثالث. مولوی: دیروز و امروز، شرق و غرب،(. 1212فرانکلین دی ) لوئیس،

 ، تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: آگاه.اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابوسعید ابوالخیر(. 1211)  محمد بن منور

 ، تهران: سخن.اتسفینۀ کهن رباعیّ(. 1220)  مرادی، ارحام؛ وفایی، محمدافشین

 به تصحیح عبدالحسین نوایی، تهران: امیرکبیر.تاریخ گزیده، (. 1200)  مستوفی قزوینی، حمدالله

 یپژوهش علمیۀنامدو فصل، «رباعی از دیوان کبیر مولانا با تکیه بر نزهۀ المجالس 00 ۀمآخذ نویافت»(. 1055)  دیگران و حمان،ر مهر،مشتاق

 .220-220 دوازدهم، شمارۀ اول، ص. سال، ادب پارسی ۀنامکهن

 تهران: دنیای کتاب. طبقات ناصری.(. 1202)  السراج عبدالحیّمنهاج

 به کوشش توفیق سبحانی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.مکتوبات، (. 1201)  الدین محمد بلخیمولوی، جلال

 با تصحیح و حواشی بدیع الزمان فروزانفر، تهران: دانشگاه تهران.، 1، جکلیات شمس یا دیوان کبیر(. 1202)  الدین محمد بلخیمولوی، جلال

 به کوشش احمد بهمنیار، تهران: اساطیر.التوسّل الی الترسلّ، (. 1210)  مویّد بغدادی، بهاءالدین محمد

 .اصغر حکمت، تهران: امیر کبیربه کوشش علی ،الابرارعدۀالاسرار و کشف(،1202)  میبدی، ابوالفضل رشیدالدین

 تهران: مرکز نشر دانشگاهی.رباعیاّت خیام در منابع کهن. (. 1212)  میرافضلی، سید علی

 تهران: سخن.جنگ رباعی: بازیابی و تصحیح رباعیّات کهن پارسی، (. 1220) میرافضلی، سید علی

 .20ـ  20 شمارۀ سوم، ص. مجلۀ معارف،، «مروارید کرمانی و رباعیّات سرگردان»(. 1200میرافضلی، سید علی )

 .12-02شمارۀ هفدهم، ص.10، معارف، «ترین منابعرباعیاّت اوحدالدین کرمانی در کهن»(. 1202) میرافضلی، سیدعلی

، شمارۀ پنجاه و ششم، ص. مجلۀ پژوهشنامۀ علوم انسانی، «ترامتنیت مطالعۀ روابط یک متن با متون دیگر»(. 1210)  نامور مطلق، بهمن

12- 21. 

 .10-00 ص. دوم، شمارۀ ،هنر نقدنامۀ تخصصی کتاب ،«هابینامتنیت»(. 1221)  بهمننامور مطلق، 

، مجلۀ زبان «تررباعی منسوب به مولانا در نسخ خطیّ و چاپی دیوان سنایی و متون کهن 20ردیابی » .(1222)  نظامی، مهناز و دیگران

 .00-01، ص. 2دوره پنجم شماره ، ایرانی هایفارسی و گویش

 به کوشش ابوالفضل وزیرنژاد، مشهد: محقق. دیوان، (. 1212الدین. )ری، رضینیشابو
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 پور، تهران: سخن.خاتمیبه کوشش دکتر احمد (. 1212) هزار حکایت صوفیان.

 به کوشش امید سروری و همکاری سید باقر ابطحی، تهران: انتشارات موقوفات دکتر محمود افشار.سفینۀ ترمد، (. 1220)  یغمور، محمد

  نسخ خطی: 

(، کتابخانه 000الدین ابوالفضایل عبدالقادر بن حمزه بن یاقوت اهری، )کتابت ، قطب000، نسخۀ شمارۀ القطبیۀ یا البلغۀ فی الحکمۀ الاقطاب

 و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

 مجلس شورای اسلامی.( کتابخانه و مرکز اسناد 1یا اوایل قرن  0، ) اواخر قرن 255، نسخۀ شمارۀ جنگ اشعار

 ق(، کتابخانۀ موقوفۀ مرحوم مجتبی مینوی.022، )کتابت2/201، نسخۀ شمارۀ دیوان عبدالواسع جبلی

 ق( کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.022-021،ابوالمجد محمد بن مسعود تبریزی، )کتابت 10025، نسخۀ شمارۀ سفینۀ تبریز

 ق(، کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران.011) 200، نسخۀ شمارۀ مجموعۀ اشعار

 ق( 1205، کتابخانۀ مجلس شورا، )کتابت الدین نیشابوریدیوان رضی، 1/1210، نسخۀ شمارۀ مجموعۀ اشعار

 ق( کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران.010) 205مجموعۀ اشعار، نسخۀ شمارۀ 

ف، )کتابت نیمۀ اول سدۀ هشتم(،کتابت محمد 002یه، و میکروفیلم شمارۀ کتابخانۀ لالا اسماعیل ترک 010، شمارۀ مجموعۀ اشعار و مراسلات

بن حیدر حسینی عبدالکریم بن اصیل جاربردی، حمزۀ بن عبدالله طواشی، محمد بن عبدالرزاق، عبدالمجیب بن محمد بن عفیف اصفهانی 

 نشگاه تهران.ق است. کتابخانۀ مرکزی دا020و حاجی محمد گویندۀ تبریزی. یک انجامۀ آن به سال 

ف، به خط محمود ابن احمد سراج تبریزی، )کتابت 151کتابخانۀ ایا صوفیه، میکرو فیلم شمارۀ  2501، نسخۀ شمارۀ مجموعۀ اشعار فارسی

 ق(، کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران.025

ق(، به خط علی بن 005شته شده(، )کتابت: ف، منسوب به صدرالدین قونوی )در نسخه اوحدالدین نو 2/000، میکرو فیلم شمارۀ الایمانمطالع

 سلیمان بن یونس قونوی معلم، کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران.
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Design is one of the important and basic principles of creating aesthetic 

values in literary and artistic texts. Paramodern art provides the artist with 

the opportunity to create a new situation, protest and renew the rules. 

Expression is an artistic method to describe works in which the artist 

distorts reality, values and norms in order to express emotions or inner 

states. The main issue of the current research is to explain the important 

place of emotion representation, themes and methods of its creation, in 

explaining emotions, protests of emotions and inner experiences and great 

impact on the audience in the poetry of the Azerbaijani school. This 

research was done by descriptive and analytical method. The statistical 

community of the research was the works of the leading poets of this 

school (Khaqani, Nizami, Falki Shervani, Mujiruddin Bilqani and Mehsti 

Ganjavi). The result of the research indicates that: in the Azerbaijani 

school, the main components of the theory of expression of feeling, that 

is, human art, protest and the desire to change and reform, and to go 

beyond the logical and traditional literary criteria to depict human 

thinking and life are very prominent. The expression of feeling in the 

lyrical forms of this poem (praise, satire, boasting, lamentation, as it is, 

lamentation, poetry, etc.) in themes related to "self", "other" and "living 

conditions" is very frequent and is one of many techniques. And as an 

indicator: exaggeration, contradiction and paradox, repetition and 

consolidation of attributes (adjective + simile + allusion + myth) have 

been used to show it in the works of this school. 
 

Cite this article: Oskouie, N. (2024). Expression of Emotion in the Poetry of The Azerbaijani School. Persian Language 

and Literature, 77 (249), 126-148. http//doi.org/ 10.22034/perlit.2024.59899.3617 

 

                              © The Author(s).                                                                                  Publisher: University of Tabriz. 

                              DOI: http//doi.org/ 10.22034/perlit.2024.59899.3617 

 

mailto:n.oskooi@bonabiau.ac.ir
https://doi.org/10.22034/perlit.2024.59899.3617
https://doi.org/10.22034/perlit.2024.59899.3617
https://orcid.org/0000-0003-2991-1038


 

 

 شعر مکتب آذربایجانیدر ی هنر  فرانمود 

  نرگس اسکویی

 n.oskooi@bonabiau.ac.ir: رایانامه .رانیبناب، ا ،یواحد بناب، دانشگاه آزاد اسلام ،یفارس اتیگروه زبان و ادب ،اریدانش 

   چکیده اطلاعات مقاله.
 نوع مقاله:  

 پژوهشی ۀمقال
 

 21/21/2011 :افتیدر خیتار

 10/10/2011: بازنگری خیتار

 21/10/2011: رشیپذ خیتار

 21/10/2011: انتشار خیتار
 
 

  ها:واژهکلید

، شعر مکتب ود هنریفرانم

آذربایجانی، احساس، اغراق، 

  فراروی از واقعیت

های زیباشناسانه در متون ادبی و هنری است. هنر احساس یکی از مبادی مهم و اساسی ایجاد ارزش فرانماییِ
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 مقدمه 

ادبی، در رتبۀ بعد از نظریۀ سنتی بازنمایی، میمسیس یا محاکات قرار دارد. نظریۀ -نظریۀ فرانمایی احساس در میان مکاتب هنری

شد، بیشترین کرد تا آنچه از ترسیم، تجسم یا تخیل آبژه در متون هنری و ادبی بازنمونی میبر عنصر تقلید تأکید می بازنمایی،

مقارنه و شباهت را با اصل واقعی آن داشته باشد. اما فرانمایی، چنین ارزش زیباشناسانه برای تقلید قائل نبود. این دیدگاه پس از 

یگر در شکلی دهای رمانتیک درخصوص احساس و شهود را بهدان هنری و ادبی برآمد و حیات دیدگاهافول رمانتیسم، در میان منتق

، جنبشی در هنر نقاشی بود که از آلمان آغاز شد. 11فرانمایی احساس در آغاز قرن تداوم بخشید.  ،تا به امروز، میان مکاتب هنری

(. فرانمایان 100: 2112)کادن، « شناختی درونی بودهای روانعیتاین نظریه واکنشی علیه رئالیسم و هدفش نشان دادن واق»

لاف آنان قصد داشتند تصویر ذهنی خرا به نمایش بگذارند؛ بلکه بر2خواستند واقعیات بیرونیگرایان را نداشتند و نمیتمایلات واقع

زاده دانستند )ناظرمی 1درونی و ذهنی این واقعیات را از خلال ذهنیات یک شخصیت اصلی، عینیت بخشند. زیرا حقیقت را امری

 0ای فرایند نمودگراییها، گونهها و حرکتها، ضرباهنگو رودرروی اصوات، رنگ 1(. فرانمایی احساس با نمود22-21: 2112کرمانی، 

احساس، فراتر از لذت یا در این دیدگاه، معنی  پردازد، تفاوت کلی دارد.این امور می 0گرایی که به بازنمودشود و با واقعمحسوب می

د که در یابشود. فرانمایی در مورد هنری مصداق میشود و از آن به حیات درونی و حقیقت ذهنی انسان تعبیر میدرد انگاشته می

کند. هنرمند آن هنرمند برای بیان و انتقال مستقیم احساس خویش از اصول متعادل و منطقی و مفاهیم زیبایی سنتی پیروی نمی

و  رو در این نوع نگاه به هنر و ادبیات، شدتکوشد تا زیست درونی خویش را صورتی تصویری و یا زبانی ببخشد. ازاینما میفران

های درونی خویش، مخاطبان را تر است. هنرمند از طریق اعتراض، بیان احساس و تجربهحدّت احساس از بازنمایی دقیق آن مهم

ند رود و حالات درونی هنرمکار می محور بهسازد. در این دیدگاه، استعاراتی انسانحالات مبتلا میگونه درگیر نموده و آن را به این

های طبیعت، کنند )پدیدهشود. عناصری که در هنر فرانمایی ایفای نقش میگیری فرم و محتوای اثر هنری مؤثر شمرده میدر شکل

ار عاطفی در حال انفجارند. برای هنرمند فرانما، هدف غایی، دقت عینی در نمایند که از شدت فشاشیا و...( چونان موجوداتی می

بندی نیست، بلکه القای عواطفی آتشین چون خشم، ترحم، دلهره و یأس اولویت تصویرگری یا رعایت محتاطانه موازین ترکیب

 اوست. بنابراین در هنر فرانمایی، هیجان بر هر عنصر دیگری اولویت دارد.

 فرد است. شاعران این مکتب از احوالآذربایجانی جوهرۀ عاطفی و انسانی بسیار قوی دارد که در نوع خود منحصربهشعر مکتب 

عر کند. این شرا برای مخاطب بازنمایی می« انسان»جهان این مکتب اند؛ شاعر و اوقات و احساسات خود در شعرشان سخن گفته

ها عاشقانهی، شعر وصفهای شخصی، مرثیهها، مدحها، در قالب شکواییهست درونی انسان، با رویکرد فرانمایانه به زی احساسی و مهیج

های تازه و زیبا، در تمام مضامین این شعر وجود دارد، و همچون تمام مظاهر کند. اغراقهای این شاعران تظاهر میو حتی مفاخره

های خیالی جدید، متنوع، هنجارگریز و فراوان یکی دیگر صورتاین شعر، پررنگ، فراوان، حسی، متنوع و خلاقانه است. آفرینش 

آفریند. شود که شاعر برای توصیف چیزی، بیش از ده صورت کنایی یا استعاری میگاهی دیده می .های این مکتب استاز ویژگی

و اعتراض با بر هم زدن اند و تصویرگری عوالم تجریدی و فرانمایی احساس تری یافتهایماژها در این مکتب جوهرۀ انسانی

 هاست.ها و جادوخیالیهنجارهای منطقی و صوری شعر منظور اصلی این تصویرسازی

                                                 
1 Objective Realities 
2 Subjective   
3 Present   
4 Presentational Ism 
5 Represent 
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 لهئبیان مس .1

ب های اصلی شعر مکتگیری از تجربیات جهان عینی، از اولویتسازی جهان درونی شاعر و خیالات متنوع و گسترده با واممفهوم

ل نامحدود نده و تخیوَبخشی به ذهنیت فرارَتجربی بودن تصاویر و مضامین که برای عینیتحسی و روی، ازاین آذربایجانی است.

تا  گزینیهای مهم و اساسی این شعر است. این خصوصیت از واژهدر کنار فرانمایی احساس، از ویژگی اند،شاعر فراخوانده شده

های لۀ اصلی تحقیق حاضر، بررسی مضامین و روشئجا با شاعران این سبک همراه است. مسسازی همهها و صورتآرایش

 زیباشناسانه برای فرانمایی احساس در شعر مکتب آذربایجانی است.

 های پژوهشپرسش .2

 الات زیر محقق خواهد شد:ؤگویی به سلۀ تحقیق حاضر از طریق پاسخئحل مس

 های فرانمایی احساس در شعر مکتب آذربایجانی متجلی است؟کدام ویژگی .2

 شود؟فرانمایی احساس در کدام مضامین شعری این مکتب بیشتر دیده می .1

 است؟ های ادبی و شگردهای فنی و بلاغی بیشتر به یاری فرانمایی احساس در این مکتب آمدهکدام سازه .1

 روش پژوهش.3

فرانمایی احساس در جامعۀ آماری وجوی مضامین و ساختار مناسب با الگوی ای و جستگردآوری اطلاعات لازم از منابع کتابخانه

سۀ  ،تحقیق )دیوان خاقانی، فلکی، مجیر بیلقانی ستین گام تحقیق بودهخم ستی گنجوی( نخ سپس نظامی و رباعیات مه ست.  ا

از  دسییت آمده پسوتحلیل قرار گرفت. اطلاعات بههای تحقیق، با روش توصیییفی و تحلیل محتوایی مورد بررسییی و تجزیهداده

 های نظریۀ فرانمایی احساس در متن مقاله ارائه شد.بندی براساس مؤلفهتفکیک و طبقه دهی،سازمان

 پژوهش ۀپیشین .4 

پرداختن به نظریۀ فرانمایی احسییاس، در مطالعات انواع هنر )نقاشییی، نگارگری، عکاسییی، معماری، هنرهای نمایشییی، هنرهای 

حال، به یکی دو اثر نزدیک به محتوای این ادبی برخوردار اسیت. بااینهای تجسیمی و ...( از فراوانی بیشیتری نسیبت به پژوهش

 توان اشاره نمود:پژوهش، می

ن نگره پردازان و آثار مرتبط با ایها، نظریهاین نظریه را براساس دیدگاه« اکسپرسیونیسم و ادبیات»( در مقالۀ 2112زمانیان ) -

 است.از ادبیات جهان، معرفی نموده

، نقش انواع اغراق را در فرانمایی هنری شاعران این «شناسی اغراق در شعر سبک هندیجمال»ر مقالۀ ( د2121فتوحی ) -

ها شده در این سبک و دلیل غلبه یا پسند این مضموناست. در این تحقیق، مؤلف نخست مضامین فرانماییسبک جسته

با نقد  های مرتبطهای بلاغت و تذکرهفتن از نظریهاست. پس از آن، در بحثی مستوفا، با یاری گردر سبک هندی را کاویده

است؛ در نهایت به ساختار دستوری جملات بلاغی این عهد، شگردهای هنری و بلاغی ایجاد اغراق در متن را معرفی نموده

 است.حاوی اغراق پرداخته

های اند که تعاریف و مؤلفهوده، ابتدا تلاش نم«اکسپرسیونیسم و غزلیات شمس»( در مقالۀ 2120وند و منوچهری )زهره -

 اند.این مکتب را ارائه نمایند و پس از آن این الگوها را در غزلیات مولانا بازجسته
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انگاری، فردیت و شعر حسی و عاطفی، و نیز شگردهای فرانمایی های اصلی فرانمایی احساس نظیر انسانبرخی از مؤلفه -

حقیق های نویسندۀ این تدوکس، تعلیل و استدلال، پیشتر در دیگر پژوهشاحساس و فراروی از واقعیت نظیر تکرار، پارا

درخصوص مکتب آذربایجانی )رک. منابع این تحقیق(  یا به شکل مستقل )مثل پارادوکس و تکرار( و یا در ضمن پژوهش 

 ت. اسوجو و تحلیل شدههای رمانتیسم در شعر خاقانی( جستتر )مثل مولفۀ فردیت در مقالۀ جلوهکلی

 چارچوب مفهومی پژوهش .5

منظور بیان عواطف و یا حالات درونی، دست به کژنمایی فرانمود، یک روش هنری برای توصیف آثاری است که در آن هنرمند به

 های رمانتیک درخصوصزند. این دیدگاه پس از افول رمانتیسم، در میان منتقدان هنری و ادبی برآمد و حیات دیدگاهواقعیت می

تداوم بخشید. در این دیدگاه، معنی احساس، فراتر از لذت یا  ،تا به امروز، شکلی دیگر در میان مکاتب هنریاحساس و شهود را به

د که در یابشود. فرانمایی در مورد هنری مصداق میشود و از آن به حیات درونی و حقیقت ذهنی انسان تعبیر میدرد انگاشته می

کند. هنرمند انتقال مستقیم احساس خویش از اصول متعادل و منطقی و مفاهیم زیبایی سنتی پیروی نمیآن هنرمند برای بیان و 

و  رو در این نوع نگاه به هنر و ادبیات، شدتکوشد تا زیست درونی خویش را صورتی تصویری و یا زبانی ببخشد. ازاینفرانما می

های درونی خویش، مخاطبان را درگیر از طریق بیان احساس و تجربه تر است. هنرمندحدّت احساس از بازنمایی دقیق آن مهم

 سازد. گونه حالات مبتلا مینموده و آن را به این

زمان به بعد، هم 22شد. اما از قرن ارائه می« طریق تلقیدبازنمود یک آبژه به»شکل در فلسفۀ هنر، نخستین تعاریف از هنر، به

بیرون به دنیای درون و مشغلۀ آنان در بازتاب عینیات، تعریف هنر دچار تحول شد و دیگر نه  با پناه بردن هنرمندان از جهان

 شد. نظریۀ فرانمایی محصول چنین تغییرات فرمی و نگرشی بهبازنمایی احساس، بلکه فرانمایی آن بود که در هنر اصل شمرده می

وت های متفااحساسات و شور درونی هنرمند است که به صورتمقولۀ هنر است و منظور از آن نوعی فرافکنی و انعکاس عواطف، 

 توان بیان احساس دانست؛ البته با این شرط که بیانترین شکل لغوی آن میکند. نظریۀ فرانمایی را در سادهها بروز میدر رسانه

انی یا صفات رانمایی یا ارائۀ کیفیات انسبخشی، تجسم، فدر معنای موردنظر از تعریف هنر، عبارت باشد از تجلی بیرونی، ابراز، عینیت

ترین چنین در این تعریف، از واژۀ احساس نیز کلیاطلاق است. همالقاعده فقط بر آدمیان قابلگرایانه یعنی صفاتی که علیانسان

فی انسان عاط-شود. در این تعریف، احساس شامل هر آن چیزی است که توسط سیستم حسی و عصبیمعنای آن در نظر گرفته می

ترین احساسات و ادراکات درونی، ها تا پیچیدهتواند از حس فیزیکی نظیر درد، خوشی، هیجان و انواع واکنششود و میحس می

 (.272: 2112های فکری یا زیروبم حیات آگاهانه را در بر داشته باشد )مددپور، تنش

نگریم و لذت ها میاند و ما از دریچۀ حواسمان به آنهستند که شکلی خاص به خود گرفته ایآثار هنری، تجارب انسانی

انجامد و سرانجام احساس و ذکاوت ما شود و ذکاء ما به عقل میهای احساسی منجر میالعملبریم: تأثرات حسی ما به عکسمی

ؤلف م نیست که حتماً شود. مشخصگردد. در فرانمایی، بازتاب و انتقال هیجانات یک اصل شمرده میبه مرحلۀ ادراک منتهی می

انگیزد، خود نیز تجربه کرده باشند و روش قاطعی برای اثبات آن وجود و هنرمند، همان هیجانی را که آثارشان در مخاطب برمی

های بیانی یا فرانمایی هیجان است نه تجربیات زیستۀ سنجی متن، ملاک، متن و روشندارد. اما در تحقیقات مربوط به هیجان

نِ احساسی، شناسیِ تبییگی خصوصی او.  یک اثر ادبی و هنری، از طریق دو عنصر اصلی، یعنی موضوع و شیوۀ زیباییمؤلف و زند

مایۀ گذارد، پس در نقد فرانمایی احساس باید دو مقوله را بررسی نمود: اول، موضوع )مضمون یا درونبر عواطف مخاطب تأثیر می

ه و دهد. شیوۀ عاطفی، هر وسیلشناسی اثر را نشان میناصر روایت که روش زیباییاصلی اثر( و دوم، شیوۀ ترکیب و گزینش ع
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(. یک روش هنری 271-277: 2171گیرد تا شدیدترین احساس یا هیجان را در نگرنده برانگیزد )فلدمن، کار میویزی را بهادست

واقعیت زده باشد. این اصطلاح در مورد هنری  اصلی برای فرانمایی احساسی در متون ادبی آن است که هنرمند دست به کژنمایی

سنتی  یابد که در آن هنرمند برای بیان و انتقال مستقیم احساس خویش از اصول متعادل و منطقی و مفاهیم زیباییمصداق می

 کرد. اغراق و انواع آن )مبالغه، غلو و...( جایگاه مهمی در هنر فرانمایی ادبی دارد.   پیروی نمی

 یهای فرانمایانه در شعر مکتب آذربایجانویژگی .6

 Anthropomorphic انگاریانسان .1-6

های خاص خود بازتاب نماییگرایی عواطف درونی و هیجانموجودیت هنر فرانمودی بر انسانی بودن آن استوار است که در برون

های توان یافت که آنان را چونان انسانسایر مواد و عناصر میهای طبیعت یا یابد. در هنر فرانمایانه، تصاویری از اشیا و پدیدهمی

 دهد:وتاب از شدت هیجان و حسیات تجربی و عاطفی تند نشان میدر تب

 صرعی سنگ در بغلچیست به عهد من جهان؟: 

 

 دارعییروسی است صرععید است و آن عصیر 

 

 کیست به بخت من فلک؟: مستِ خدنگ در کمان 

(200)مجیرالدین،   

 کف بر لب آوریده و آلییییییییییوده معجرش

(122)خاقانی،   

انسان و  شده منعکس نماید که متعلق بهسازیبیشترین تلاش هنر فرانمودی آن است که حقایقی را به شکلی مؤثر و برجسته

واند مخاطب تبهتر میتر عمل کند، هرقدر که شاعری بتواند در به تصویر کشیدن تجارب زیستۀ انسانی موفق»جهان خاص اوست: 

« ترین صورت آن باشدهای انسانی، آن هم در قویرا با خود همگام سازد و این امر مستلزم آن است که شعر او حاوی تجربه

هایی از عوالم خاص آدمی، در سازی تجربیات و حسیات از حوزۀ مقصد انسانی و با نگاشتروی مفهوم(. ازاین221: 2120)دیلتای، 

 یار فراگیر است:این هنر بس

 در بستان دوش از غیم و از شیون خویش

 چاک زد دامن خویشسرخ و آمد گییییل

 گریستم بیییییر تن خویشگشتم و میمی 

 آلود بییییییییه اشکم همه پیراهن خویش

 (211 )مهستی،

( انسانی 2122)رک: اسکویی،  استتا عصر و زمانۀ خودش  های شعری فارسیترین گونهشعر مکتب آذربایجانی از جملۀ انسانی

نمایندۀ  توان نمونه واین شعر را می .استکمتر دیده شده قبل، شعری ۀبودن  مکتب آذربایجانی، خصوصیت شعری است که در دور

ت به دساینزها و فرازوفرودهای آن است. توجهی اانسان عصر خود دانست که دغدغۀ اصلیش فرانمود حیات بشری با تمام نشانه

تب آذربایجانی، است. در شعر مکشناسانۀ آن بسیار بایا بودهان برای تغییر دیدگاه شعر و نیز کمک در به تکامل رسیدن زیباییانس

عکاس دهد که انانگاری به هنر فرانمودی امکان میمحور و موضوع اصلی سخن، انسان و گسترۀ حیات بشری است. ویژگی انسان

دیگری  ای دو رویه )یکی از عالم انسانی وای دیگر از عالم بازتاباند و با تجربهنسان را بر گوشهاجتماعی ا-فرهنگی-تجربیات عاطفی

 به مخاطب منتقل سازد: ،از هیجان این ادراک و یادآوری، از سایر عوالم( و البته تقویت و تشدیدیافته

 که اوستمایه زانبس درخیییییییورم به عالم بی

 

 مزکوم سرگرفته و من گوی اغبرم 

(201 )مجیرالدین،  
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 فاسقی است در خرقهمبین بییییییه کبک که او 

 

 زال عقیم دنیا، دهر است پیرمییییییییییردی

 

 نگر به میییییییور که او مومنی است در زنار

(122)مجیرالدین،   

چشم اییییییین زال بدفعالشچون بادریسه یک  

(122)خاقانی،   

دار ساخته ، پدیده، حادثه و یا جانءپیاپی و در تعبیر و تفسیر حالات مختلف یک شی ،استعاراتویژه نمادها و به، تصاویر خیالی

حال پردازد. این تعابیر حسی از جهان، درعینهای انسانی، به فراروی از واقعیت و طبیعت میشود که با داشتن اوصاف و ویژگیمی

های یدهگذارد. در اغلب این تصاویر، جانداران و پدحیات بشر را به تماشا می شناختی از نظام هستی وای دوسویه و البته زیباییتجربه

صاویر در گونه تشناختی از عواطف حسی او هستند. بسامد اینهایی روانشوند و نشانهطبیعت و اشیار با حسیات انسان همراه می

 نیم:که را از دیوان مجیرالدین بیلقانی مرور میعنوان نمونه چند تصویر از زهرشعر مکتب آذربایجانی بسیار بالا است. به

نوازی او در ادبیات مشهور است، به همراه زنی و عود و بربطزهره، چهرۀ زنانه فلک که اوصاف خنیاگری ، دلبری، ساحری و دف

 نی در همه اوقات وهایی است که در شعر شاعران مکتب آذربایجادیگر ستارگان و سیارگان و افلاک و اجرام سماوی از آن پدیده

 پردازد:احوال حضور دارد و هر بار به ایفای نقشی متفاوت در دستگاه تصویری این مکتب  می

 ش را در آتش اثیر بسوزاند:«بربط»مداری ممدوح و حرام شمردن سماع درمیان باشد، زهره باید وقتی سخن از شرع

 ا کیییییییییییرده محروم از نوابینوایان فلک ر  پیش شرعش زهییره  بربط در اثیر انداخته

(7)مجیرالدین،   

)تیغ و  جنگ ادواتخود را با )دوک( و دوزندگی  )زخمه( گاه که پای خدمت به ممدوح در میان باشد، زهره آلات نوازندگیآن

 کند:عوض میتیر( 

 شکرزن، دوک بیییه تیر دلزخمه به تیغ زخم  ز آرزوی غلامیت زهییییره بدل همی کند

(222، همان)  

ازد سزهره سازی خوش نمی»گوید: سازد )به قول حافظ که میکند و سازی نمیدر ماتم ممدوح، زهره نوای موسیقی را قطع می

 «(:مگر عودش بسوخت

 نیست یک زخمیییییییه بر ربییییییییاب زده  ماتم اوست «ِخوردزخم»زهییییییییره تا 

(111، همان)  

است؛ دهلوف بیشتر نوشیأآساید و دلیلش هم آن است که باده از اندازه مبینیم که دمی از رقص نمیمیدر تصویر دیگر زهره را 

ت( و نیز تضاد استعلیل زیبای مجیر در این بیت، در کنار صنعت تصویر در تصویر )زهرۀ رقصنده بار دیگر به ذره مانند شدهحسن

 است: های جذابی را خلق کرده، صحنه«افزون» با« زنانکم»موجود در بخشی از کنایه وصفی 

 اندزنان آسمانش باده افییییییییییزون کردهکم  زهره همچون ذره سرتاپای در رقص است ازآنک

(00، همان)  

 کشند:« مجلس عشاق»اند تا  او را برای رامشگری به زهره گرفته« چادرگوشۀ »و « زلفسر »در تصویر دیگر، از  

 گه سر زلف و گهی گییییوشۀ چادر گیرند  مجلس عشاق کشندزهره را تا بییه سوی 

(71، همان)  
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 شعر حسی و تجربی. 2-6

رمند شده، هیجان ذهنی یا واکنش حسی هنسازیکند و با بیانی برجستهدر فرانمایی احساس، احساسات درونی به بیرون تجلی می

در این طرز بیان، شخصیت، موقعیت ذهنی یا شرایط حسی هنرمند (. 111: 2110کند )گدانسیلو، ای زیسته را روایت میبه تجربه

ب را بر مخاط ،از طریق تداعی تجربیات حسی آشنا و مشابه، ترین مقیاس و درجه، توان اثرگذاریشود تا در عالیسازی میمفهوم

اثر  جربیاتی از خود در آن اثر است. اینمعنای یافتن تجربه یا تدر واقع برقراری ارتباط با یک اثر ادبی یا هنری، به»باشد: داشته

« گذاردایم پیش روی ما میتر از چیزی که ما درک کردهتر و هوشمندانهتر، قویپردازد، بلکه آن را پررنگتنها به بیان تجربه مینه

های زیستی مختلف، از های متنوع انسان در موقعیتغلوشده از حس محور و بعضاًلهئبیان منتقدانه، مس(.  111: 2121)دوباتن، 

این یابد. های این نوع هنر است که در کاربرد خاص ابزارهای زبانی و بلاغی شعر مکتب آذربایجانی تجلی میآشکارترین نشانه

 .در آن قوی است و اثرگذار بر مخاطب« حسّ»دار،  کلامی است که داند و مقصود از سخن جانی و جانمی« جان»مکتب، شعر را 

 تر است: «غمناک»که غمش، غمی پندارد میداند و های دنیا میین اشعار، غم و درد خود را بدتر و بالاتر از درد همۀ آدمشاعر در ا

 آه و دردا کیییییییه چراغ من تاریک بمرد

 غلطم من کییییه چراغی همه کس را میرد

 

 باورم کن کیییییییه از این درد بتر کس را نی 

 مییییییرد و دگر کس را نیلیک خورشید مرا 

 (2100 )خاقانی،

خاصیت حسی و تجربی بودن در شعر و سخن، خاصیتی سبکی است که همچون خود سبک از پیوند عوامل مختلف از لحن و 

آشکار است که شاعران مکتب آذربایجانی به دنبال شعر جاندار و اثرگذار هستند و  .شودموسیقی و زبان و فکر در شعر ایجاد می

 روی به تعبیر و تفسیر تجربیات حسی و عاطفی اهتمام بسیار دارند:ازاین

 صور نگار حدیثم ولی هیر آن صورت

 

 کیییه جیییییییییان در او نتوانم نمود، ننگارم 

 (171)خاقانی، 

 سفتن استسخن گفتن بکر جییییییییان 

 

 نیییییییییه هر کس سزای سخن گفتن است 

 (22)نظامی، شرفنامه، 

 داروی جان است سخن جان است و جان

 

 مگییییییر چون جان عزیز از بهر آن است 

(12)نظامی، خسرو و شیرین،   

ان بخشد و امکمیهای شدید عاطفی است که رنگی انحصاری به شعر مکتب آذربایجانی همین ویژگی روحی و حساسیت

کند. در ساختار صور خیال در شعر مکتب آذربایجانی به شناسانه و رمانتیک را در آثار این مکتب ایجاد میهای نامحدود روانبررسی

کنش کند و واراحتی درک میها را بهخوریم که بسیار زنده و جاندارند و تجربۀ عاطفی ما، پیام حسیّ موجود در آنی برمییهاصورت

دهد در شعر شده در شعر بازتاب میای تقویتگونهشده از طبیعت که حسیات انسانی را بهویدهد. تعابیر هیجانی و فرارَنشان می

 ش مشغول است:اگویا که انسانی به بازتعریف خود و جهان درونی ؛مکتب آذربایجانی بسیار است

 خارا بییییییییییه عمد کنی رها ۀکه در میان  تییییییییر از آن ساغر بلیییورینمدلشکسته

  (21)خاقانی، 

کند، مجیر معادل این احساس را از رقبایش چه حس دردناکی ایجاد می« جام شکسته زیر کف پای»دانیم که همۀ ما می

 کند: دریافت می
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 جم نهندخود را ز خاطر ار چییییه همه جام  جام شکسته زییییییییییر کف پای خاطرند

(10)مجیرالدین،   

آید؛ است که معتقد است اگر عشق، پوستین )پوست( او را هم بدرد مشکلی به وجود نمی« روگرم»خاقانی چنان در مسیر عشق 

وصفی  و نیز در ارتباط با معنای بخشی از کنایۀ« سوخته»در تناسب با نماد « پوست دریدن یا کندن»توجه به معنای نزدیک  کنایۀ 

 است:گرما نیازی به پوستین نیست(، چنین تصویر جذاب و حسی را به وجود آورده )در« روگرم»

رو تا چه کند پوستین؟سوختۀ گیییییییرم  عشق توام پوستین گیییییییییر بدرد گو بدر  

(012)خاقانی،   

ور ما از شعر و منظ شناسی مکتب شعر آذربایجانی استهای اصلی مضمون و نیز روش تصویرسازی و زیباییلطافت، از ویژگی

ن تریاست تا جانانهاست و شاعر تمام احساس خود را در آن ریختهلطیف، آن نوع از کلام است که با حس و عاطفۀ آدمی آمیخته

 ها را به مخاطب خود منتقل کند:ها و هیجانحس

 با آن همه تنییگی مسافت

 اش اگییییییییر فسرده باشدخواننده

 

رسانیییییییییییییییدم از لطافت،آنجاش    

 عاشق شود ار نمیییییییییییییییرده باشد

(12نظامی، خسرو و شیرین، )  

 است:دار و اثرگذار بودن شعرش گفتهنظامی جای دیگری هم در ارتباط با جان

 نظمم اثییییییییییییییر آن چنان نماید

 حرفم ز تبِش چنیییییییییییان فروزد

 

جذر اصم زبان گشایدکیییییییییییییز    

 کانگشت بییییییییییییییرو نهی بسوزد

(02)همان،   

 Individualismفردیت  .3-6

از دیدگاه فرانمایی احساس، احساس در معنای وسیع خود ناظر بر آگاهی باطنی و تجربیات ذهنی بشری است و در هر اثر هنری، 

 هایی از احساسدر هر اثر هنری، جنبه»یابیم: احساسی را درمینه بیانگری احساس، بلکه شناخت یک فرد از احساس و مفهوم 

های (. فرانمایی به ارائۀ تصویر از واقعیت11: 2121)ضیمران، « کندصورت یک ایده در قالب فرم هنری تجلی پیدا میهنرمند، به

(. این امر 20: 2112رزادۀ کرمانی، کند )ناظپرداخته و رویدادها را از دید و وجدان یک ذهن و اندیشۀ خاص بررسی می  2یذهن

سازد. هنر فرانمودی در پی بیان فردیت است. فردیت پیوندیافته با کل که امکان ابراز مفهوم فردیت را از دیدگاه فرانمایی آشکار می

ربایجانی، شعر مکتب آذسازد. آنچه در و تعبیر تجربیات عاطفی ناب، جدید، کمترپرداخته، جذاب و اثرگذار را از عالم انسانی ممکن می

های شعری زمانه، بلکه چهرۀ شاخص و روِ منفعلِ هنجارها و سنتگویی پساست، نه چهرۀ سخن مشاهدهاز سیمای شاعر قابل

ها و ناملایمت زندگی در عذاب است و از درونیات و حسیات خود با ما پرهیجان انسانی است که درک و عاطفه دارد، از سختی

کند. حوادث و وقایع زندگی شاعران این مکتب ( و تجربیات هیجانی در شعر وارد می21-10: 2121اسکویی،  .)رکگوید سخن می

های زندان، عشق و اطوار آن، مرگ ها، گرفتاریروی ذکر مسافرتاند همه را در شعرشان بیاورند؛ ازاینبسیار بوده که تلاش نموده

نی و روحی از موضوعات شعر ایشان است. دیوان این شاعران، مشحون است از زن و فرزند و خویشان، انواع دردهای جسما

جانی شعر مکتب آذربای )همان(. نظیری دارندیادگارهای زندگی شاعر و گویندگان این مکتب در بیان این احوال، قدرت شاعرانۀ کم

                                                 
1 Subjective 
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نه، خاقانی عنوان نمواست. بهفارسی تقدیم کردهترین و استوارترین اشعار را از جهت عاطفۀ شخصی به ادبیات در شعر غنایی، قوی

 گوید:پس از مرگ دختر خردسالش، از حس خود نسبت به زادن و مرگ این دختر بسیار فرانمایانه سخن می

 سرفکنده شدم چیییییییییییییو دختر زاد

 بودم از عجیییییییییز چیون خر اندر گل

 ماتم عمر داشتم چیییییییییییییییو رسید

 یییییییییییییییام خواستم کردنمحنتش ن

 

 بر فلک  سرفراختم چییییییییییییییییو برفت 

 بر جهان اسب تاختم چییییییییییییییو برفت

 عمر ثانی شناختم چیییییییییییییییییو برفت

 دولتش نام ساختم چیییییییییییییییییو برفت

 (110 )خاقانی،

هری و سفرهای پیاپی از ش« تاختن به راه امید»که او را وادار به  یش«ابیشِ بیش آرزوه»جای دیگر در مورد وضعیت شغلیش و 

 نماید:های آسمان را با مراد دلش فرامیتابیگوید و خون جگرهایی که خورده و کجکرد سخن میبه شهر دیگر می

 ماند گییییییر به شروانم اهییییییل دل می

 بودور بییییییییه تبریییییییزم آب رخ می

 دیدمرمیییییییییییین دو جنس میور به ا

 کیییییییردم آسمان بییییییا منهر چه می

 تاختم بییییییه راه امیدهییییییییر چه می

 خییییییون همی شد ز آرزو جگرم 

 بیش آرزو کییییییییییییییییه بود مرابیشِ

 تیییییییرک بیشی بگفتم از پییییییی آنک

 یستباآنچه آمییییییییییید مییییییرا نمی

 

آمددر ضمییییییییییییییییییییییرم سفر نمی   

امدارمنم آبیییییییییییییییییییییییییخور نمی  

آمددل به جای دگیییییییییییییییییییییر نمی  

آمداز در مییییییهییییییییییییییییییر درنمی  

آمدطالعم راهبیییییییییییییییییییییییییر نمی  

آمدیر نمیو آرزوی جییییییییییییییییگییییی  

آمدکم بیییییییییییییییییییییه سر نمیبا کمِ    

آمدکشت دولت بییییییییییییییه بیییییر نمی  

آمدو آنچه بایست، بیییییییییییییییییییر نمی  

(2201)خاقانی،   

دد و در شعر مجیر متعاست، فرانمود این تجربه آید، موهای او در جوانی سفید شده بودهگونه که از فحوای کلام مجیر بر میآن

 مشهود است:

 بدین مییییییییوی سپید ار راست خواهی

 مرا تا دهیییییییییییییر سنبل یاسمن کرد

 

استبنای رنیییییییییییییییییج و آزارم نهاده   

استبه دل بر، بیییییییییییییییار تیمارم نهاده  

(10)مجیرالدین،   

  اعتراضی بودن .4-6

خود مایۀ اعتراض و انتقاد دارد. گویا هنرمند قصد دارد علیه وضع موجود و شرایط انسانی و اجتماعی زمان هنر فرانمودی در جوهرۀ 

در این نظریه، شخصیت اصلی در برابر تسلط جامعه، ماشین و هر »خود، ادعانامه و سندی فلسفی و هنری تنظیم و ارائه نماید. 

ست که ماشینیسم، بوروکراسی، مصنوعی و غیرطبیعی شدن شرایط زندگی، آسای خارجی معترض است؛ زیرا معتقد انیروی هیولا

)ناظرزاده کرمانی، « کندیاد می 2«الیناسیون: ازخودبیگانگی»گردد و از آن با اصطلاح سبب تغییر ماهیت و فساد در فطرت انسانی می

تند. فریاد اعتراض شاعر این مکتب نسبت (. شاعران مکتب آذربایجانی جزو شاعران معترض و انتقادگر شعر فارسی هس0: 2112

شده از در ابیات زیر، تصاویر فرانماییبه زمین و زمان و مردم زمانه و معشوق و رقبا و بخت و اقبال و قضا و قدر و ... بلند است. 

                                                 
1 Alienation 
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ان و مندانۀ واژگیابیم که به مدد موسیقی حزین، گزینش و چینش هنرآزردگی و غم خاقانی را میاندوه، ضعف و رنجوری تن، دل

رور حسیات مها و حدیث نفس انسانی است که بهنحو هنجارگریز، اثرگذاری عاطفی عمیق بر مخاطب دارد. این بیانات شبیه واگویه

درونی به قصد ابراز خود و اعتراض و فریادخواهی مشغول است. فراروی از واقعیت به قصد فرانمایی و تقویت حس در همۀ تصاویر 

 ری مشهود است:و تعابیر شع

 راحت از راه دل چنییییییییییان برخاست

 نفسی در مییییییییییییییییان میانجی بود

 ای مانده بود، هییییییییییییم گم شدسایه

 چاردیوار خانییییییییییییییییه روزن شد

 دل خاکی به دستخیییییییییییییییون افتاد

 آب شور از مژه چکییییییییییید و ببست

 ییییییییییییان کشید فلکبر دل من کمیی

 آهِ من دوش تیر بیییییییییییییییاران کرد

 ای بییییییییییییییر سر دلم بنشستغصه

 

 که دل اکنییییییییییییون ز بندِ جان برخاست 

 آن میانجی هییییییییییییییم از میان برخاست

 وز همه عالمیییییییییییییییم نشان برخاست

یان برخاستبام بنشست و آستیییییییییییییی  

ستان بییییییییییییرخاستاشک خونین نَدَب  

 زیر پایییییییییییییییییییم نمکستان برخاست

 لرز تیرم ز استخییییییییییییییییوان برخاست

 ابر، خونبار از آسمیییییییییییییییان برخاست

 که بدین سر، نخیییییییییییواهد آن برخاست

(21)خاقانی،   

ست های نخهای اصلی که گونۀ پربسامد و اصلی قرنیابیم که یکی از آسیبهای آن درمیهدر بررسی شعر فارسی و گون

ادبیات، یعنی مدح، به شعر وارد ساخت، دور کردن شعر از عوالم واقعی زندگی درونی و برونی انسان است. چهرۀ انتزاعی بخشیدن 

ش، و مداح و دوستان و دشمنانش دستاورد مدح است. اما های تصویرشده در آن از ممدوح و دوستان و دشمنانبه زندگی و چهره

این  ،آور هم به نظر بیایدو شاید ملال ،شودهای فراوانی که در شعر مکتب آذربایجانی دیده میحالها و حسبها، شکایتاعتراض

م اینکه شود و هو روح انسان میبخشد و تجلّیگاه جان کند، یعنی هم به شعر جنبۀ انسانی میتر میرنگهر دو اشکال شعر را کم

مثلاً در این شعر زیبا، مجیرالدین در همۀ دنیا  (.22-2: 2121)رک. اسکویی:  کندتر میشعر را به فرانمایی عاطفی انسانی نزدیک

 خوش باشد:« دمی»گیرد که نماید، سراغ کسی را میفرامی« کام اژدها»که آن را به شکل 

 پیمان کرد مگیییر زمانه بدان عهد بست و

 به نزد عقیییییییل، مراد دل است حاصل عمر

 در این زمانیییییه فراغت طلب نشاید کرد

 کراست یک دم خوش در جهییان مرا بنمای

 خدای عاقبت کیییییییییار ما به خیر کناد

 

 که خییییییییوشدلی و فراغت به عهد ما نبود 

میییییییییییییرادی دل، عمر جز هبا نبودز بی  

یییییییییییای داروی دل کام اژدها نبودکه جی  

 که جفت آن دم خیییییوش محنت و عنا نبود

 که بیییییییر زبان بییه از این خلق را دعا نبود

(21)مجیرالدین،  

 ربایجانیذشگردهای فرانمایی احساس در شعر مکتب آ .7

ای گونهبه های حسی و عاطفی آدمیاست که از تجربهتکیۀ فرانمایی احساس بر مضامین قدرتمند عاطفی و بیان احساسات شورانگیز 

توان اصولی را برای فرانمایی احساس مشخص سختی میگردد. ازلحاظ تکنیک و شکل و فرم ظاهری، بهمند میشده بهرهتقویت

های عاطفی امیکند، برجستگی محتوای احساسی و قوتّ و حدّت پای که خصوصیت فرانمایی را در متنی مشخص میکرد. تنها نکته
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هر نوع تغییر شکل عمدی از  تقریباً»همه، ای نو در زبان شعری است. بااینموجود در آن است. و ظهور و بروز در متن شعر، تجربه

 .(07: 2111)داد، « حساب آورد هایی از فرانمایی احساس بهتوان نمونهواقعیت را می

 فرانمایی احساس با اغراق. 1-7

ها و ژانرها )حماسه، مدح، هجو، طنز، مرثیه و غیره(، اغراق را جزو اصول ها و سبکسلایق ادبی در بسیاری از دورهو  اگرچه سنت

شود. زیرا منظورهای داند، اما التزام به اغراق در نظریۀ فرانمایی احساس صدچندان احساس میهای زبان شعری میو بایستگی

آمیز زبانی، بلاغی، توصیفی، معنایی و های اغراقنشیند. سازهی آن است که به بار میهااصلی این نظریه در سایۀ اغراق و روش

قاعده گیری اغراق در زبان شعر بیکارها و ابزارها برای فرانمایی احساس در زبان شعر فرانمودی است. شکلراه تصویری از موثرترین

های زبان شعر است. برای ساخته شدن اغراق، ذهنی دقیق، تواناییشده و سازیاست و اغراق محصول تجارب زیستی برجسته

بین لازم است تا دقایق به چشم نیامدنی را دریابد، با صورتی خیالی و انواع بدایع شعری بیامیزد و ای حساس و خیالی باریکروحیه

صر ر شعر مکتب آذربایجانی وجود دارد، عنهای خیالی که ددر تمام مضامین، توصیفات و صورت. در زبانی شیوا و فصیح روایت کند

. جای دارد ،اغراق اساس و زیربنای زبان و تفکر شاعرانه است و در قلب تمام موضوعات آن .اغراق نقشی کاربردی و حساس دارد

سته، جای براغراق برای آنکه دلنشین باشد و بر جلوه و جمال سخن بیفزاید و ارزش هنری شعر محسوب گردد، باید حاوی نکته

ی های شاعرانۀ مکتب آذربایجانحال زیبا و نغز باشد و این همان خصوصیتی است که در بسیاری از اغراقخلاف عادت، تازه و درعین

 شاهد آن هستیم.

 ند:کحال نویافته )مثل یک طنز( استفاده میآمیز و درعینمجیرالدین برای فرانمایی سردی هوا، از این بیان مبالغه  

 گویدن خنک شد کز جنان حورا همیساهوازآن

 برد مرغیکاو خورد آتش حسدها میز مرغی 

 

کییاو درین سرما مقام اندر سقر دارد خُنک آن   

خور داردآشیان است و ز کوثر آبکه طوبیییییی  

(111)مجیرالدین،   

ا دقایق به چشم نیامدنی را دریابد، ببین لازم است تا ای حساس و خیالی باریکبرای ساخته شدن اغراق، ذهنی دقیق، روحیه

جهت روحیۀ خاص شاعران آذربایجانی و هم صورتی خیالی و انواع بدایع شعری بیامیزد و در زبانی شیوا و فصیح روایت کند. به

 و سازی تمام عواملِ شعری از لغت گرفته تا صورت خیالینمایی عواطف و حسیات و برجستهجهت علاقۀ وافر آنان به بزرگبه

است و به روانی در شعرشان جریان دارد. ها گشتهمعانی و مضامین گوناگون، اغراق جزو خصایص اصلی زبان شعری و تصویری آن

حماسه و مدح، پیشینیۀ شعر فارسی را با رنگ اغراق عجین ساختند و اغراق را به شکل  .خاصیت زبان و ذهنِ شعر، اغراق است

این اغراق  .آیدردند. اغراق در مدح امری ناگزیر است و بدون ویژگی اغراق، مدح به وجود نمیناپذیر از شعر درآوعاملی تفکیک

 جایی در همۀ ارکان جهان حاصل شود:نوردد تا جابهمنطق و نظم زندگی را در هم می

 خییواهد بهار، کاوّل فصل خزان رسد  زدای اواز بهر مجییلس انییییییییده

 (00)مجیرالدین، 

 ند:کبدیل )توام با پارادوکس منطقی( با تکیه بر اغراق، خلق میعاشقانه از خاقانی، شاعر صورتی بدیع و بیدر غزلی 

 های خندانشبه عارض تا فتاد از تییاب می گل  گرددگلِ پیمانه در دستش ز خجلت غنچه می

(210)خاقانی،   
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شود که شود، چنان زیبایی و حسنی در سیمای او نمایان میمیگوید وقتی از تأثیر می، چهرۀ یار گلگون و شکفته شاعر می

 گردد.کند و دوباره به حالت غنچگی بازمیاز خجالت آن، دست و پای خود را جمع می« گل پیمانه»

 گوید:مجیرالدین در توصیف مجد و کرم ممدوح می

 واهد بودهیییییییزار پنجه چو دست چنار خ  القدسز بهر ریزۀ خیییوانش دو دست روح

(11)مجیرالدین،   

خدایی باشد، آنقدر اغراق در خود دارد که دیگر نیاز به کلام  ۀخور خوانِ بنداینکه فرشتۀ مقرّبِ غیب دانِ حاملِ وحی، ریزه

 کند تا بر رونق اغراق بیفزاید.توصیف می «هزار پنجه»کند و او را با دیگری نباشد، اما شاعر به این مورد اکتفا نمی

 گوید:در وصف قدرت و جنگاوری ممدوح میهمو 

 بییییییییه سرِ دست کوه و درییییییییا را

 دهن بحر تیییییییییییییییییا به سینه ببرد

 سپر ماه را بیییییییییییییییییه نوک سنان 

 

 روزی از روی امتحیییییییییییییییان برداشت 

 کمرِ کوه تیییییییییییییییا مییییییان برداشت

ه کهکشان بییییییییییییییرداشتجوجو از را  

(00)مجیرالدین،   

 است:« اصل امهاتده روزی»ممدوح نظامی 

 ده اصییییییییل امهییییییات استروزی  فیض تییییییییییو که چشمۀ حیات است

(00ومجنون، )نظامی، لیلی  

 و این فرانمایی هنری در بیان حس شوریدگی فرهاد:

 به جییییییای جامه، جان را پاره کردی  کردیچییییییو سوی قصر او نظّاره 

(2010)نظامی، خسرووشیرین،   

اند و اغراق ویژگی سبکی مشترک بین همۀ وفور در شعر خود استفاده کردهاگرچه همۀ شاعران مکتب آذربایجانی از اغراق به

 است، چیز دیگری است. مثلاًدر شعرش وارد کردههایی که خاقانی در شکوه از روزگار و وصف حال خود هاست، اما انصافاً مبالغهآن

 گوید:در گونۀ حبسیه و در توصیف لاغری و نحیفی خود می

 جان دارم و جیییان سایه ندارد به زمیننیمْ

 از ضعیفی که تنم هست، نهان گشت چنانک

 گر مییییرا پرسی و چیزی به تو آواز دهد

 

زیم و سایۀ جان است تنممن بیییییه جان می   

ها هست کییییییییه در آرزوی خویشتنمالس  

 آن نه خاقانی باشد کییییییییییییه بود پیرهنم

(200)خاقانی،   

 جای دیگر در همین مضمون گوید:

 نشانمچون وصلِ تییییییو، هستِ بی  کیییه هستم« تنیبی»دور از تیو ز 

(201)خاقانی،   

در فرانمود تصویری لاغری شاعر، عاطفی « نشانهستِ بی»و « تنیبی» آمیزِهای پارادوکسیکال و اغراقدر این شعر، ترکیب

 و تازه هستند.

 سازد:خاقانی در مورد غم و اندوه )آتش دل( چنین تصویر فرانمایانه و بدیع می
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 تیییییییرسم کیییه چو صبرم از غم تو

 فریاد کیییییییییییییییییز آتش دل من

 

ییییییییانمنییییییییییییییام تو بسوزد از زبی   

 فیییییییریییییییییاد بسوخت در دهییییییانم

(201)خاقانی،   

غایت خارج از واقعیات هستی است، اما اینکه ترس توان بردن خاصیت آتشی )آتش بودن( خود امری به و اشیا هاپدیدهسدن ترس

 از آتش و آبی )آب بودن( از آب را داشته باشد، خود شبیه اعجازی دیگر است:

 تیغ تییییییییو آب روشن و آتشِ نابای 

 تابتیییییییییییینِ آتشاز هیبت آن آبْ

 آبی چییییییو خماهن، آتشی چون سیماب 

 رفت آتشی از آتش و آبیییییییییییی از آب

(2101)خاقانی،   

 نماید:چنین فرامیخاقانی فراوانی اشک خود را این

 شکنج مییییییییییییییار برافکندبر تن ماهی   شورش دریای اشک میین به زمین رفت

(111)خاقانی،   

 است. برپایۀ این باور، شاعرای قرار گرفتهاین اعتقاد قدما معروف است که زمین بر شاخ گاوی است و آن گاو بر پشت ماهی

زمین هم آرام رسد و آن ماهی را )که همیشه باید ساکن باشد تا گوید اشکش حتی به آن ماهی در آن عمق از زیر زمین میمی

 است(.به کار رفته« شوری»در مفهوم « شورش»افکند. )ظاهراً در این بیت وتاب میباشد(، مثل مار به پیچ

 راند:« سماری»شود در اشکش است که میچندان گریستهمجیرالدین هم در هجران یار، آن

 کشددست هجییییییرانت سماری می  هر شبی بییر اشک چشمم تا به روز

(112الدین، )مجیر  

خاقانی در  .در ادبیات فارسی دل به گرمی و سوزش متّصف است و در مقابلْ آه، هم به سردی موصوف است و هم به گرمی

 وصف سردی آهش گوید:

 در بابل اگییییییییییر نهند شمعی

  

 جا بکشم بیییییییییییییه باد سردشزاین 

(212)خاقانی،   

ند(، کبیت، علاوه بر اغراق در قدرت و سردی آه )که از مسافتی بعید، شمعی را خاموش مینکتۀ ظریفِ سازندۀ اغراق در این 

را  «خود» هایبابل نماد ساحری است و خاقانی با خاموش کردن شمع بابلیان توانایی .عنوان جایگاه شمع استبه« بابل»انتخاب 

 کشد.در ساحری شاعرانه به رخ می

 است:آمیز فرانمایی نمودهاش را هم با همان شیوۀ مبالغهنالهخاقانی گرمی آه و نیروی تأثیر 

 از ناله، هفت چشمۀ گیییییردون شکافتم

 هر جوهری که بود بر این تخت لاجورد

 از تفّ دل شرار بییییه صحرا چنان زدم

 

 وز آه، چیییییییییییییییارگوشۀ عالم بسوختم 

های آه دمیییییییییییییییادم بسوختماز شعله  

دود، مُهیییییییییییره در سر ارقم بسوختمکز   

(217)خاقانی،   

 نمایی خود و نازشاخره است. خودنمایی یا بزرگفهای اصلی اغراق در شعر مکتب آذربایجانی، مها و خاستگاهیکی از جایگاه

 آذربایجانی است. درست است کهترین انواع فرانمایی در شعر مکتب ترین و پررنگفراتر از هنجار به خود و توانایی خود، از مهم

اعران و اهتمام ش ،ویژه دیوان خاقانیبه ،است، اما بسامد بالای آن در مکتب آذربایجانیمفاخره از دیرباز در شعر فارسی وجود داشته
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بیر و با تع کند. شاعراین عهد به آن، از خواستۀ جمعیِ شاعران این دوره، برای اتمام موقعیت فرودستیِ شاعر در شعر حکایت می

 بخشد: می« خود»ای فراتر از حد واقعی انسانی و طبیعی به تفسیر خود، جلوه

 اموارم کییییییییییییییییییافتابی در نهان آوردهصبح

 عیسییییم از بیییت معمور آمییده وز خوان خلیید

 مکتییب برد نییان، من ز مکتییب آمییدهطفییل زی

 ام خییییییییییییییییییرگاه ترکان فلکدر گشاده دیده

 

 امدم عیسی نشان آورده آفتابم کیییییییییییز 

 امرا ز خوان آوردهخورده قوت و زلّه اخوان

 امبهر پیران ز آفتاب و میییییه دو نان آورده

 امسان آوردهماه را بسته مییییییییییان، خیییییییییییییرگاه

 (101)خاقانی، 

کند و با آنکه از یک طرف مدح از خود صادر شاعر در این شعر شروع به عرض اندام در مقابل جناب پر جلالت ممدوح می

لکه فضایل که هیچ، ب «ما نیز هم بد نیستیم»فهماند که زبانی به ممدوح میکند، اما از سوی دیگر با نازیدن به خود به زبان بیمی

دانی است. مفاخرات شاعران در این سبک، اعم است از مفاخره به هنر شاعری، فخر به ن سخنشماری هم داریم که کمترین آبی

گیرد. این مفاخرات، دلالت تام دارند بر ت میئخاندان و خویشان و فخر به خود در مقام انسان که از تعالیم مذهبی و عرفانی نش

 سازی شأن شاعری در آینۀ شعر، از رهگذر فرانمایی خود:و  میل او به باز ب( 2121)رک. اسکویی:  اصل خودشکوفایی شاعر

 خرد خییریطه کش خاطر و بیان من است

 بدان خییییییدای که دور زمان پدید آورد

 در این زمان که قحط سخنوری است، منم

 جهان نسیم تیییییرنج حدیث من بگرفت

 ز ژاژخیییییییایی هر ابلهی نترسم از آنک

 یرم از آنکبه شرق و غرب رسید نامۀ ضم

 منم به وحی معانیییییییییییی پیمبر شعرا

 اگر سؤال کنیییییییییییی جبرییل را گوید

 

بر خامییییییییه و بنان من استسخن جنیبه   

 که دور دور من است و زمان زمان من است

 که میزبان گرسنه دلان زبیییییییان من است

 که نخلزار معانی بیییییییه بوستان من است

قران من استعیدم است آن که همهنوز در   

 کبوتر فلکییییییییییی پیک رایگان من است

 که معجز سخن امیییییروز در بیان من است

 که اوج خاطر خاقییییییانی آشیان من است

(720)خاقانی،   

 ی در میان«ناقرهم»طور که در ابیات مشخص است، شاعر شان وجودی و اعتبار شغلی بسیاری برای خود قائل است و همان

 .دانددار خود میآور وحی و غیب است به نوعی وامیل را که پیامئبیند. تا آنجا که حتی جبرهای دیروز و امروز برای خود نمیانسان

نج پ»عالم را در اختیار دارد و  «شش گوشۀ»داری که طور در ابیات زیر، مجیرالدین، خود را در دبدبه و کبکبه کم از جهانهمین

 داند:افکند، نمیطنین می« هفت کشور»ظمتش در ع «نوبت

 شش گوشۀ جهان سخن با من است از آنک

 

 بگذشت پنیییییییج نوبتم از هفت کشورش 

(217 )مجیرالدین،  

رفتگان و ...( و احساسی که در در شعر مکتب آذربایجانی، دیگری )ممدوح، معشوق، رقیب و بدخواه، اقوام و عزیزان، ازدست 

، حال، شکواییهها که در قالب مدح، هجو، مفاخره، حسبشود. این چهرههای فرانمایانه تصویر میانگیزد نیز، با روشبرمیشاعر 

هیجاناتی  شوند و هم حسیات وکنند، هم با توصیفاتی فراتر از معمول وصف میشعر عاشقانه، مرثیه و ... در این شعر ایفای نقش می

د و مخاطب، کنشناسی شعر، در قالب فرانمایی احساس جلوه میترتیب زیباییانگیزند؛ بدینبرمی شدیدتر از حد عادی در شاعر

ه کند. مثل ابیات زیر کهیجانی خاص از دریافت مفهوم دیگری )دشمنایگی، نفرت، عشق، حسرت، فراق، سوگ و ....( را ادراک می
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هیجانی -اهدیم. ناسزا از پربسامدترین الگوهای فرانمایی حسیشدۀ خشم و پرخاشگری خاقانی را نسبت به پدرش شحس فرانمایی

« دیگری»آمیز از تجربۀ شود و تصاویر فرانمایانه با هیجانات تند و مبالغهفراوانی وارد میاست که در شعر مکتب آدربایجانی به

 گذارد:نمایش میبه

 زین خیییییییییییییییام قلتبان پدری دارم

 ییود آزر نمرودشهمزاد بییییییییییییییی

 با آنکه بهتیییییییییییییییرین خلف دهرم

 کای کاش جیییییییییییییولهستی خاقانی

 

 کز آتش آفیییییییییییییییییییرید جهاندارش 

 استاد بوده ییییییییییییییییییییوسف نجارش

 آید ز فضل و فطنت میییییییییییییین عارش

 تا این سخنوری نبییییییییییییییییدی کارش

(2227 )خاقانی،  

عر آنان زند که شبیند و کنایه میزده و پر از بانگ دروغین( می)گیج و گول، رفاه «گاو سامری»مجیرالدین رقبای شعریش را  

« خوشۀ»آمیز مشتی و خر(. درعوض خود را مقبولیت و خریداری دارد )خشمی نمودیافته در واژگان حقارت« مشتی خر»فقط نزد 

کند )اشارۀ ضمنی به حال، خوراک هنری رقبا )گاوان( را فراهم میکند که درعینمال گاوان( معرفی میاما پایو شکفته ) پربار

 سرقت ادبی رقبا از مضامین و ابداعات هنری مجیر(:

 چو گاو سامری اندر قبول مشتی خر

 من ار ز گاو شدم پایمال نه شگفت

 آوا   شان یا زر است، یا کییییه مایۀ همه 

 رج طالع مییییین خوشه بود در مبداکه ب

(0)مجیرالدین،   

مدح، عرصۀ جولان ممدوح و محل انواع مضامین و شگردهای فرانمایانه در شعر فارسی است. در سایۀ مدح، ابرقهرمانانی با  

العاده در قحسیاتی خارشوند که هیجانات و قوای جسمانی فراانسانی، فضائل اخلاقی آرمانی و نیروهای قدسی و فرازمینی خلق می

آفرینند. بخش بزرگی از ادب کهن فارسی و از جمله شعر مکتب آذربایجانی، میدان هنرنمایی و فصاحت گویندگان در مادح می

 ترین مضمون و گونۀ هنری در شعر است:موضوع مدح است که در نوع خود، فرانمایانه

 که در جنب همّتشفرخنده خسروی است

 ی مسخرّ دور سپهر شدگییییییییر هر کس

 عرش مجید پیش دلش کم ز خردلی است

 ای استچو پشّهخورشید نزد عرصۀ قدرش

 

 نُه چرخ و هشت خلد و دو گیتی محقر است 

 بنگر بیییییییدو که دور سپهرش مسخّر است

 بحییییییر محیط پیش کفش کم ز فرغر است

 سیمیییییرغ پیش مخلب قهرش کبوتری است

(02 )مجیرالدین،  

توان محدود کرد و ظهور آن در متن، حاصل خلاقیت است. اما چنان که گفتیم، اغراق را به یک دو سازه یا روش نمیهم   

دو امر، استفاده  ۀتصغیر، دشنام(، مقایس افنمایی )با تشبیه، استعاره، تمثیل، اسطوره، تلمیح، کنمایی و کوچکهایی نظیر بزرگروش

های عددی برای شکل گیری اغراق در متن گیری، و نیز وابستهیت و اندازه نظیر اعداد، واحدهای اندازهاز نمادها و علائم مبین کم

 موثر و پرتکرارند.

 های تهکمیه و تبعیهفرانمایی با استعاره. 2-7

انگاری انازهمه تشخیص که در خصلت انسدر متن باشد )بیش تصویری هایی از فرانمودتواند جلوهطورکلی میاگرچه انواع استعاره، به

ستعارۀ تر است. مصداق اکند( اما جنبۀ فرانمایی حسی و فراروی از واقعیت در برخی استعارات قویفرانمایی نقش اساسی ایفا می

توهین  ومطابقت دارد، یعنی گاهی شاعر از سر خشم، یا تحقیر « برعکس نهند نام زنگی، کافور»که  مثلتهکمیه با مضمون این 
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برد کند. این استعاره در زبان غیرادبی هم پرکارکلمات و یا افعال را به شکل معکوس و متناقض با منظور خود استعمال می ،و یا طنز

خن گونه مواقع، لحن ملامتگر و ناهمگونی سالبته در این .«آفرین»گویند: است، میاست؛ مثلاً به کسی که کار نادرستی انجام داده

 دهد. آمیز و ناخرسندی گوینده را نشان میای حال، منظور توبیخبا اقتض

سان هگوید: امید و عشقم را بآفریند، خطاب به معشوق میخاقانی، در تصویر بسیار جالبی که برای مفهوم ناامیدی در عشق می

رف حعاقبت، ن و کار عشقم غافلی. و با این وعده که سرو سامانی به کار عشقم بدهی، اما به کلی از م« در زمین کردی»ای دانه

  «همه زحمت.های من؟ یا خسته نباشی از اینبا زحمت»سازد: تر و اثرگذارتر میآخر را با استعارۀ تهکمیه، عاطفی

 امیدم در زمین کیییییردی که کارت بر فلک سازم

 

 ؟در کار من چونیزهی فارغ ز کار من، چنین  

(221)خاقانی،   

 گوید:ریزد میزهری که یار در کامش می« کردن نوش»جای دیگر از 

 تر آمیزیچون نوش کنم، زهری زآن صعب  صد زهر بیامیزی و در کام دلییییم ریزی

(2111)خاقانی،   

 بیند:اش را چنین میزمانه« کریمان»همچنین 

 ائدهکه گاهِ م کـــــریمانیپیش ما بینی 

 گر برای شوربیییییییایی بر در اینها روی

 

 ماکیان بر در کنند و گیییربه در زندان سرا 

 اولت سکبا دهنییید از چهره آنگه شوربا

(12)خاقانی،   

 است که به این همه غم و بیچارگی گرفتار شود:نداشته« امید»گوید مجیرالدین می  

 در کیییییییوی توام سینۀ پر سوز افکند

 امید نبودم کییییییییییییه بدین روز افتم

 

تییییییییوام دور بدآمیییییوز افکندوز روی    

های غم تیییییییوام بدییییییین روز افکندشب  

(122)مجیرالدین،   

گاه که به جای فعل از مصدر کامل استفاده شود )وجه ، استعاره در فعل است؛ این نوع استعاره به ویژه آناستعارۀ تبعیه

این نوع استعاره )همراه با مصدر کامل به جای فعل(، از مختصات اصلی مصدری( از زیبایی و لطافت خاصی برخوردار خواهد بود. 

 : توان یافتهای نخستینش را در شعر مکتب آذربایجانی میدر خلق تصاویر خیالی است که نشانه سبک هندیشاعران 

 چمن از چیییییییییابکی خواست پریدن

 

 چکیدنز تیییییییییریّ خواست اندامش 

 

سمییین از نیییییییازکی چکیدنخواست    

(02الاسرار، )نظامی، مخزن  

پریدنز بیییییییییییازی زلفش از دستش   

(122)نظامی، خسرووشیرین،   

 فرانمایی احساس با پارادوکس. 3-7

بر نی های هنری مبتکند، سازههای منطقی و هنری ایجاد میتابیازجملۀ شگردهای بیانی که در مسیر بیان حسیات و عواطف، کج

هان تر ارتباط جتضاد و پارادوکس است. شعرای نامدار این مکتب، در جریان فرانمایی عواطف و احساسات بشری و پرداخت عمیق

سکویی: )رک. ا اندنمایی در شعر خود بهره جستهساز متناقضگریز و برجستههای عادتدرونی آدمی با دنیای بیرونی، از انواع روش
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آورد که توان سوزاندن باد را دارد. یر که در آن شاعر در مقام شکوه از هجران، چنان فریادی برمیچون بیت زهم (.217-210

 کند:تصویری پارادوکسی است که جهت فرانمایی احساس شاعر، توانمند و مؤثر عمل می« سوختن باد»

 گر ره دهم فریاد را از دم بسوزم باد را

 

 کجا؟حدی است هر بیداد را، این حد هجران تا  

 (771) خاقانی، 

 رد:تصویر درآوآمیزد تا با این مخالطۀ هنری، تجربۀ انسانی با بار عاطفی قوی را بهمجیرالدین، خنده و گریه را با هم درمی

 گاه در خنده چییییییییو برقم گریان 

 

 گاه در گیییییییریه چو گل خندانم  

 (110)مجیرالدین، 

مندی از تصویر پارادوکسی )در یاد ماندنِ شناختی از عشق است. وی با بهرهبعُدی روانگر نظامی از زبان مجنون، روایت

 کند:کند، بیان میفراموشی(، حالات عاشقی را که از شدت عشق، هر چیزی جز معشوق و یاد او را فراموش می

 هر یاد که بییییییییییییود رفت بر باد 

 

 « جز فییییییییییرموشیم نماند بر یاد» 

 (277ومجنون: )نظامی، لیلی

ننگ  توجهی عاشق به نام وآورد و از بیمینمایی، وجوه دیگری از تجارب عاشقانه را به تصویر درمهستی نیز با قاعدۀ متناقض

 گوید:ها و تلاطم عشق می «آرام جستن در ناآرامی»)نام نکو= بدنامی( و 

 است در عشق همه نام نکیییییو بدنامی

 استکامیق جملییه دشمنسرتاسر عش

 آرامی استکارام درو تمام بیییییییییی 

 از یار به هیییییییر بلا بریدن خامی است 

 (71)مهستی،

 فرانمایی احساس با تکرار .4-7

نی آذربایجاها و آواها و اصوات، واژگان، عبارات و جملات، تصاویر ادبی، شبه جملات( در شعر مکتب تکرار در تمام سطوح زبان )واج

بندی است که در نهایت ها و خیالسازیها، مفهومگریمحصول تکرار انواع صنعت (.10-22: 2121)رک. اسکویی،  پربسامد است

 شود:موجب تقویت منظورهای فرانمایانه و تعابیر حسی و عاطفی در شعر می

 آه ای پییدر، آه از آنییچییه کییییییییییییییییییردم

 

یا ی ی ی یارّان رفته ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی  د آرمچون ز ی

یاد آرم ی ی ی یذشته ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی  چون ز عمر گ

 

 شییید زغم چون که غمم به سیییر نشیییدپایعمر به

 

 زهی ز جود تییییییییییییییییییییییییییییییو زمانه مایل سور

 

یا زنده باشی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی  نظامی هان و هان ت

 

 یک درد نه، با هیییییییییییییییییییییییییییزار دردم 

(210ومجنون،)نظامی، لیلی  

ی ی ی ی ی یا علی م ی ی ی ی ی ی ی ی ین ماتآه و واحسرت ی ی  

ییا فات یا علی میییییی ییییییییییییی  آه واغصت

(2120)خاقانی،  

یان ای دل خسته الحذر ی ی ی ی ی ی  الحذر از در جه

(02)مجیرالدین،   

یرم ستاره قابل نور ی ی ی ی ی ی ی ی ی  خهی ز جاه تو ج

(20)فلکی،   

یافکنده باشی ی ی ی ی ی ی ی ی یان ک ی ی  چنان خواهم چن

(002)نظامی، خسرو و شیرین،   
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در  ها و موضوعات شعری وسازترین فنون ادبی و هنریِ شاعران مکتب آذربایجانی است که در همۀ قالباز صنعتتکرار، یکی 

 های بصری و حتی خیالیِ این شعر فنی از آنای و تخصّصی برای جلوههای بسیار متنوع و گوناگون، به شکل ابزاری حرفهشکل

 مواقع این تکرارهای هنری، شگردهایی برای فرانمایی احساس هستند:چنان که دکر شد، در قالب شو د و هماستفاده می

 جانان نکند هیییییرگییز، هرگز نکند جانان

 هجرش چو کشد مییا را، ما را چو کشد هجرش

 دردم چو بود از پیییی، از پیی چو بود دردم

 زرییین شد از او بستان، بستان شد از او زرییین

 

میا شادان شادان دل میییا یکدم، یکدم دل   

 صد جان بدهد وصلش، وصلش بدهد صد جان

 درمان هم از او خواهم، خواهم هم از او درمان

سانسان نبود یییییاری، یاری نبود زینزین  

(210)فلکی،   

نموده، با خاقانی در بیان حسی و اثرگذار، وامداری خود را به مهر مادر و زحماتش که از طریق ریسندگی، کسب درآمده می

کند( فرانمایی تداعی می ، صدای مفاهیم ریزشِ روزی و ریسندگی را عیناً«ز»و « ر»حروفی: تکرار حروف آرایی )دایرۀ همواج

 کند:می

 ای رییییییییییزۀ روزی تیییییییییو بوده

 

 از ریییییییزش ریسمان مییییییییییییییییادر 

(022)خاقانی،   

 شکایت از بلایای روزگار بلند استو « نفیر»در شعر زیر از مجیرالدین، صدای 

 از ایییییین نفرنفر ای دوستان نفیرنفیر  همی نفرنفر آید بلا بییییه منزل من

(172)مجیرالدین،   

کند. به همین سیاق، تکرار )حروف، واژگان، عبارات و...( لحن، موسیقی کلام و مضمون موردنظر گوینده را در شعر مؤکد می

 دارد که بار غنایی و حسی شعر را چندین برابر افزایش دهد و بر اثرگذاری هیجانی و عاطفی کلام بیفزاید:تکرار این قابلیت را 

 همچییییییییییو آب از آتش و آتش در آب

 شد زبانم مییییییییییییوی و مویم شد زبان 

 

 دل به جیییییوش و تن به فریاد است باز 

 از تظلم، کایییییییین چه بیداد است باز؟

( 221قانی، )خا  

 ای فلکی غلام تییو، چون فلکی به سرکشی

 

 بس که غلام شد فلک، شاه فلک خصال را 

(11)فلکی،   

 ای روی تیییییییییییییو از تازه گل بربر به

 ودش  بنده را  تیییو   بربیییییییییری بندۀ   صد

 

 وز چین و ختییییییییا و خلّخ و بربر به 

که بر بر بر به بر، بر بر بنده نیییییییییییه  

(221)مهستی،   

ترین انواع تکرار، وقتی است که یک مفهوم انتزاعی، چونان موجودی زنده با رفتار و کردار یکی از هنجارگریزترین و فرانمایانه

 در عشق:« پریشانی»خود « پریشانی»یا « گرفتاری»خودِ « گرفتاری»آید. مثل می« خودش»انسانی، در کنار تکراری از 

 ریگیپرسی؟سراغش از که میش از که مینشان

 

 گرفتاری گرفتارش، پیییییییریشانی پریشانش 

(210)خاقانی،   

« یارب»های شاعر، به فغان و گوییرا هم از یارب« یارب»دار و احساسی در فرانمایی غم هجران، که خودِ و نیز این نصویر جان

 است:آورده
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 هر شب ز دست هجرش چندان به یارب آیم

 

 کز دست من همه شب یارب به یارب آید 

(220)خاقانی،   

 الصفاتفرانمایی احساس با تنسیق .5-7

فات نیز الصهای ادبی پرکاربرد در مکتب آذربایجانی، که نقش مهمی در فرانمایی احساس دارد، باید به آرایۀ تنسیقاز میان آرایه

ثرات أند تا تآیتلمیح و حتی اسطوره دست به دست و زنجیروار از پی هم میالصفات، چندین آرایه و تصویر و اشاره کرد. در تنسیق

عمیق و احساسات فراگیر و چندبعدی گوینده را فرانمایی نماید. در این آرایه، شاعر برای موصوف واحد، چندین صفت به دنبال هم 

یف کردن الصفات، شاعر با ردرود. در تنسیقکار می و عاشقانه به انتقادی-، هجویشمارد. این صنعت بیشتر در مضامین مدحیبرمی

ر الصفات نقش مؤثری دپردازد. بدین سان تنسیقریزی حسی و عاطفی در مورد شخصیت موردنظر میاوصاف بسیار، به برون

 دارد.« دیگری»فرانمایی احساس شاعر نسبت به 

 است:هالصفات برای فرانمایی محامد ممدوح بهره یافتمجیرالدین از تنسیق

 وکسوز، شاهِ نیمروز آنافروزِ دشمنمصاف

 آلتتاییدِ بدرآیین، فلک تاثیییییرِ کوهملک

 

ظنّ عهدِ صافیرایِ وافیدر این ملک است کافی   

سیبِ ببییییرآفت، پلنگنهنگ شیرافکنآ شوبِ  آ  

(200)مجیرالدین،   

 و این ابیات:

 صولتِ ستاره حشرقضاکمینِ فلییییییییک

 چشمآسمانِ صاعقهرکییییییابکوهِ محیط

 سکندرآیت و جمشید ملیییییک و خضربقا 

 آفتابِ ابرعطاسپهرعرضِ جنییییییییییییاب

(20)مجیرالدین،   

ا در کند تهای عاشقانه، چندین صفت از اوصاف یار را ردیف میخاقانی در تغزل، خطاب به معشوق و در مقام استرحام و شکوه

 به شکل پررنگ و برجسته، حسیات خود را فرا نموده باشد: واحد یک مصرع یا یک بیت،

 بییییییرا سرو روان کیستی؟رخا، سمنلاله

 رخی و مهوشیکشی، زهرهتیرقدی، کمیان

 

 سنگدلا، ستمگیییییییییرا، آفت جان کیستی؟ 

 جانت فدا که بس خوشی، جیان و جهان کیستی؟

(2101)خاقانی،   

صاویر سازی لحن و تتصغیر در تقویت و برجسته افیابد )نقش کتقویت کلام حسی بهره میدر هجو هم از این صنعت برای 

 توجه است(:بلتحقیرآمیز،  قا

 چشیییمک، این سیییگک غوری غرکاین گربه

 طبعک استسارک و روبیییییییییاهبا من پلنگ

 بوده سگِ در من و اکنون بییییییییییییه بخت من

 

فرک  ّثییک، زشییییت کییا خن م  سیییگسییییارک، 

خوک ین  منییهگردنییک، سیییا هرکگییک د گو  

اسییت و گرگک و از هر دو بتّرکشیییرک شییده  

(211)خاقانی،  

 های تعلیلی و استدلالیفرانمایی با روش .6-7

گونه که اشاره شد، اهتمام اصلی در فرانمایی احساس، نه در بیان احساس، بلکه در تعبیر و تفسیر احساس و ابراز جهان درونی همان

تواند در فراروی از واقعیات و حدت بخشیدن بر ادراک از حسیات های هنجارگریز میو تعلیلانسان است. ذکر دلایل شاعرانه 

وب معادله، های تعلیلی )تمثیل، اسلند و انواع شیوهاتجربی نقش مهمی ایفا نماید. شاعران مکتب آذربایجانی اهل استدلال و تعلیل
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های (. از طریق این روش01-11: 2120آزمایند )رک. اسکویی، خود می فراوانی در شعرتشبیه، مقایسه، حسن تعلیل، سوگند( را به

 گردد:بسیاری از مقاصد فرانمایی احساس و مضامین فرانمایانه در شعر القا می ،های تعلیلیهنری و سازه

یا نخواهد شد ی ی ی ی ی ی ی یل وف ی ی ی ی ی ی ی ی  گیتی اه

 

 چو دوسییت رفت ز کف از طرب نمییییییییییییاند اثر

 

ست؟ مرهم که یافت ور نییییه ستگی ا  همه خاک خ

 

یاقانی چیزی نگشاید ی ی ی ی ی ی ی ی ی  بی عشق ز خ

 

یه و دین چه؟ ی یو شدی دل ک  سرمایه تویی، چون ت

 

 دل چیو از عشق جهان بگریست نشکیبد ز حرص

یواهد شد  ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی  شوره آب روان نخ

(210)خاقانی،   

 چو باد تند بییییییییییییییییییییییییییییییود لاله را بقا نبود

(21)مجیرالدین،   

یژن استرستم  ی ی ی ی ی کجاست ور نه همه چاه بی  

(17)مجیرالدین،   

 بی فصل گییییییییییییییییییل از بلبل آواز نخواهند

(007)خاقانی،   

 چون روز بشیییید دیییده ز روزن چییه نویسیییید؟

(201)خاقانی،   

 کیییییییییودک اندر صرع چییییییون خندید نپذیرد دوا

(0)مجیرالدین،   

راوانی های ادبی فمهمی در فرانمایی احساس دارد. حسن تعلیل فرصتهای تعلیلی، حسن تعلیل نقش و جایگاه در میان روش

نظر کند و ازجملۀ صنایعی است که به دقتهای برمبنای تخیل و خلاقیت ذهنی در شعر ایجاد میسازیاز تصویرآفرینی و مضمون

های هنری و هوشمندانه در تعلیل های شاعران مکتب آذربایجانی ایجاد چنینمندییکی از علاقه .و نوجویی هنری احتیاج دارد

 مثل این چند نمونه حسن تعلیل از مجیرالدین در موضوع مدح: ،زبان است

 قرص قمر به هر مهی چرخ دو نیمه زان کند

 

 آن که در بییییییییاغ همی غنچه کله کژ ننهد

 

 تا به سگان او دهییییییییید نیمۀ قرصۀ قمر 

(221)مجیرالدین،   

هیبت شاه زمن است راست بشنو ز میین از  

(12)مجیرالدین،   

 آفریند:یی فلک چنین دلیلی می«دوتا»راز  در قصیدۀ مدحی دیگر، برای شور و تحرک انجم و 

دانی کییییه همه رمز و اشارت هیچ میاین

 چیست

شاه مغرب را کیییییه در مشرق امان از عدل 

 اوست

 شچرخ یکتا کرده بُد دل بیییییر امید دایگی

استفیض است اینکه انجم در ارکان آمدهیا چه    

استشهریاری در وجییییود از لطف یزدان آمده  

استخییاکی دو تا زآن آمده ۀبر سر گهوار  

(12)مجیرالدین،   

 آورد:تجربه از عاشق پیر میخاقانی چنین دلیل زیبایی برای گریز معشوق جوان بی

 یار میییییییییییییییویت سپید دید گریخت

 صبح دزد بگییییییییییییییییییریزدآری از 

 که بیییییه دزدی دل نییییییییوآموز است 

 کز پی جییییان، سلامت انییییییییییدوزد

(2211)خاقانی،   
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 کند:جای دیگر، سفیدی موی ممدوح را چنین تفسیر می

 جای میییییییییییییوی سپیدبر سرت جای

 بانی است بییییییییییییر تو بخت سپیدسایه

 توز استز عییییییییییییییذر سپهر کیننه  

 آن سپیدیِ بخت دلسییییییییییییییوز است

(2211)خاقانی،   

 گیرینتیجه

های سبکی و زیباشناسی مکتب در مضامین و روش فرانمودهای هنریلۀ اصلی تحقیق حاضر، بررسی انواع و شگردهای ئمس

  آذربایجانی بود و از انجام آن این نتایج به دست آمد:

از  اند،بخشی به ذهنیت فرارونده و تخیل نامحدود شاعر فراخوانده شدهحسی و تجربی بودن تصاویر و مضامین که برای عینیت

جا با شاعران این سبک همراه سازی همهها و صورتگزینی تا آرایشهای مهم شعر آذربایجانی است. این خصوصیت از واژهویژگی

درک و نزدیک به تجربه و زندگی پردازی در اهم اولویت برای این شاعران قرار دارد قابلصورتسازی و است. آنچه در صنعت

صفت عمومی شاعران آذربایجانی در شرح وقایع و تجربیات زندگی است؛ این صفت البته هیچ  انسان بودن این عوامل است. 

و  گر عاطفه، احساسنوعی مکمل و تقویتندارد، بلکه خود بهمنافاتی با غرقه شدن در دریای خیال و یا فرورفتن در بحر اغراق 

ها و ها و شکواییهرسد که شکوفایی مضامین و موضوعات جدیدی نظیر مرثیهآید؛ به نظر میهیجان در این شعر به شمار می

تب عران این مکل مختلف فرهنگی در شعر، همه ماحصل فرانمایی احساسی شائهای شخصی و همچنین ورود و شیوع مساحماسه

انگاری، تفرد )فردیت(، اعتراضی بودن و فراروی از واقعیت جزو خصوصیات مهم های اصلی فرانمود یعنی انساندیگر مؤلفه است.

 مکتب آذربایجانی است.

ترین و پربسامدترین محتوای فرانمایی احساس در اغلب مضامین و موضوعات شعری مکتب آذربایجانی وجود دارد، اما مهم

بندی نمود: فرانمایی خود، فرانمایی دیگری و فرانمایی غم و توان در سه محور به این شرح تقسیمشده در این شعر را میرانماییف

رنج شخصی و اجتماعی. در هریک از این مضامین، فرانمایی هنری، موجب تقویت و تأکید بار عاطفی و هیجانی کلام و اثرگذاری 

 عاطفی عمیق بر مخاطب است.

گفتمانی -های هنری، ابزارهای بلاغی )تشبیهات، استعارات، کنایات، اشارات، تلمیحات و...( و منظورهای هنریغلب سازها

سازی فرانمایانۀ عواطف، حسیات و های مختلف زبانی و سبکی این شعر، در خدمت تصویرگری خیال و مفهومموجود در لایه

ونات ریزی مکنازهمه در تقویت فرانمایی احساس و برونتب است. اما آنچه بیشهای تجریدی منظور نظر شاعران این مکاندیشه

م(، ترین سطوح نحوی کلاهای تکرار )از واج تا عالیروحی و اندیشگانی در شعر مکتب آذربایجانی کاربرد دارد، عبارت است از روش

 های تعلیلی کلام.ماد و استعاره و شیوه، نالصفات )تشبیه+تلمیح(اغراق )و انواع آن(، تضاد و پارادوکس و تنسیق
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Paradigmatic and Syntagmatic are two theories of linguistics. According 

to Jakobson, these two processes appear figuratively and virtually in 

verbal art and are considered a method for identifying literary and artistic 

styles. Persian literature has several distinct literary periods that can be 

categorized stylistically based on the poets' inclination toward these axes. 

In different periods of the Persian language, we observe works that are 

composed in response to and in the same form and style as famous works, 

which are referred to as "mujāvāt" in literary terminology. The 

characteristic feature of these poems is the presence of linguistic signs 

that guide the audience to the intention and author of the poem. The 

importance of the art of response, which is specific to Iranians, lies in its 

role in expanding and disseminating poetry in terms of meaning and 

placing it in an unfinished and continuous space. Therefore, due to its 

significance and position in Persian literature, this article examines the 

literary role and functioning of linguistic axes in some responsive poems 

using a descriptive-analytical approach. The results of this study 

demonstrate that poets have paid attention to this matter by aligning their 

responses with the intended axis and in accordance with it. 
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 جانشینی و همنشینی واژگان در ادبیات فارسی )مجابات(: دیدگاه یاکوبسن

  ملواالز حمزه حیدر نعیم

 haider.alzoamil@qu.edu.iq :مهرایانا عراق. الدیوانیه، القادسیه، دانشگاه شناسی، باستان گروه استادیار،

   چکیده اطلاعات مقاله
 نوع مقاله:  

 پژوهشی ۀمقال
 

 10/10/0011 :افتیدر خیتار

 10/10/0010: بازنگری خیتار

 11/10/0010: رشیپذ خیتار

 01/10/0010: انتشار خیتار
 
 

  ها:واژهکلید
جانشینی، محور همنشینی،  محور

 پراگ، یاکوبسن، مجاباتمکتب

ترتیب شناسی است. از دید یاکوبسن این دو فرایند، در هنر کلامی بهمحور جانشینی و همنشینی دو محور در زبان
روند. های ادبی و هنری به شمار میشوند و روشی برای تشخیص سبکظاهر می یو مجاز یاستعاردر دو نقش 

شناسی ها را سبکتوان آنبه این محورها، میادبیات فارسی چندین دورۀ مشخص ادبی دارد که براساس گرایش شعرا 
کنیم که در جواب و استقبال از آثار مشهور و به همان قالب و سبک کرد. در ادوار زبان فارسی، آثاری را مشاهده می

دست شود. ویژگی اینگفته می« مجابات»ها اند که در اصطلاح به آنبا محور همنشینی و جانشینی سروده شده
کند. اهمیت فن جواب که هایی در کلام است که مخاطب را به سرمشق و سرایندۀ آن هدایت مید نشانهاشعار، وجو

شود و آن را در فضایی مختص ایرانیان است در این است که سبب گسترش و فراگیری شعر ازلحاظ معنایی می
ت در ادبیات فارسی، در این مقاله با شیوۀ سبب اهمیت و جایگاه فن مجابارو، بهدهد. ازایندار قرار میناتمام و ادامه

تحلیلی به بررسی نقش ادبی و نحوۀ کارکرد محورهای زبانی همنشینی و جانشینی در برخی از اشعار جوابی توصیفی
های خود مطابق محور گوییدهد شاعران در جوابآمده از این تحقیق نشان میدستاست. نتایج بهپرداخته شده

 اند.تناسب با آن به این امر اهتمام ورزیدهمدنظر سرمشق و م
 

                .000-002(، 102) 77 ،زبان و ادب فارسی ،جانشینی و همنشینی واژگان در ادبیات فارسی )مجابات(: دیدگاه یاکوبسن(. 0010). نعیم حمزه یدرح، ملواالز: استناد
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 مقدمه 

شناسی در بررسی و تحلیل یک متن ادبی نقش مهمی ایفا های زبانهمانند سایر دستاوردهای نظریه 1و همنشینی 0اصل جانشینی

شناسی و تحلیل ادبی یک اثر طورکلی این امر در فهم دقیق، میزان زیباییبه (.01-02: 0011مهرکی،  ضامنی، چهارلنگ،) اندکرده

ها انهی وجود دارد که اساس پیوند و رابطۀ بین نشنیو همنش ینیجانشکننده است. مطابق این اصل، در زبان دو نوع پیوند بسیار کمک

گیرند و هویت جای یکدیگر قرار میکلمات با توجه به وجه مشترک به ،است. در محور جانشینی یا به تعبیری اسکلت ساختار اثر

 کنند.کلمات با چینش و نحوه قرارگیری در کنار هم در زنجیره گفتار نقش پیدا می، کنند اما در محور همنشینیپیدا می

نقش ادبی گفتار و نشان دادن عنصری که ادبیت یک متن شناسی برای تشخیص گیری از این دو محور زبانبا بهره 0یاکوبسن 

ارتباط  ،(. به اعتقاد وی01: 0212یاکوبسن،) کندرا در نظریاتش مطرح می« انتخاب»و قطب « ترکیب»کند دو قطب را تبیین می

اب و مبتنی بر انتخ دهندۀ زبان هم برمبنای ترکیب است که بر ویژگی خطی یا افقی زبان استوار است، و هممیان عناصر تشکیل

شود. او این دو قطب را زایشگاه زبان و گیری در ویژگی عمودی زبان است که براساس رابطۀ مشابهت یا همسنگی انجام میجای

 داند.سازندۀ مجاز و استعاره می

و  ینیهمنش یمحورها ۀدوگان زیتماگرفته در زبان فارسی، آید و تحقیقات صورتبراساس آنچه از نظریات یاکوبسن برمی

که ای است شیوه است ینشیگز یگریو د یساختار یکی این دو محور که کند.مرزبندی مشخصی میرا ادبی  هایی، سبکنیجانش

کاربرد مجاز در سبک خراسانی و استعاره در سبک عراقی  برند.آن بهره میاز  یزبان امیو درک پآفرینش ادبی  یزبان برا ورانشیگو

گویی به اشعار معروف شاعران اما نظر به اینکه در این میان اشعاری وجود دارند که در جواب شده است؛ی اثباتاز سوی شاعران امر

ار عنوان مجابات اشتهدست اشعار که در ادبیات بهاند بررسی محورهای همنشینی و جانشینی در اینعصر سروده شدهمتقدم و یا هم

های ادبی به کار گرفته شدۀ سرمشق فرضیه این است که شاعر براساس همان محور و نقشگویی دارند ضرورت دارد. در فن جواب

 یلی است.تحلکند. تمرکز و هدف تحقیق حاضر نیز در راستای بررسی همین امر است. روش انتخابی در این اثر توصیفیعمل می

 یشینۀ پژوهش. پ1

میلادی شکل  0210به همت وی در  0پراگشناسی پردازان برجستۀ روسی است. مکتب زباننظریه یاکوبسن یکی از اندیشمندان و 

ی شناسزبانمطالعات بر  یاگسترده ریتأث نظریات یاکوبسنآثار و شناسی را سبب شد. گرفت و بنیاد بسیاری از مطالعات حوزۀ زبان

استعاری و مجازی زبان است که براساس محور جانشینی و های ، قطبیاکوبسون هایدستاورد ترینمهم یکی از گذاشت. یبر جا

 رود.های ادبی به شمار می. این دو محور که تا این زمان هم معتبر است ملاکی برای تشخیص سبکاستهمنشینی شکل گرفته

یاری از های بسو تلاش استهای زیادی در باب ترجمه، شرح و تکمیل نظریات یاکوبسن شدهدر ادبیات فارسی، پژوهش

از شناسی بسیار راهگشاست. وی در کتابِ های صفوی در علم زبان. در این میان، پژوهشاستمحققان در این زمینه صورت گرفته

 در، یدر مطالعات ادب فارس شناسیزبانبا  ییآشنا در کتابِو نیز  0010و  0070های ، در دو جلد در سالشناسی به ادبیاتزبان

پردازد و مطالب ارزشمندی را درخصوص مکتب فرمالیسم روسی و شناسی مینظریات زبان بررسی و تحلیل معرفی،به  0020 سال

است، صفوی همچنین مقالاتی را با جنبۀ آموزشی در اختیار فعالین این حوزه قرار داده. کندیارائه مساختارگرایی به مخاطبان خود 

                                                 
1 Paradigmatic 
2 Syntagmatic 
3 Roman jakobson 
4 Prague linguistic circle 
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که  0020در سال  «اکوبسنی یزبان یهانقش یۀبر نظر هیبا تک یشناسزبان هدگایاز د ییساختار ادب غنا یبررس»ازجمله مقالۀ 

 نیدهد که امی حیپردازد و توضمی اکوبسنی یزبان یهانقش ۀینظر یبه معرف یی،آثار غنا شناسیصفوی در این مقاله، ضمن سبک

 .کندیکمک م ییغنا اتیادب تحلیلچگونه به  هینظر

وری در ناز عباسعلی وفایی و زهرا علی« پوردو محور همنشینی و جانشینی شعر قیصر امینتناسب هنری در »مقالۀ موردی 

، تحلیل داردشاعر در اشعار  یشتریب یکه ارزش هنریی را هاتناسب ،پورنیامی پنج دفتر شعر که محقق با بررسی 0012سال 

از سمیه « اکوبسنی یو مجاز یاستعار یهاقطب یشناسزبان یۀبر نظر هیبا تک یدهلو دلیاشعار ب شناسیسبک»مقالۀ  کند.می

محور » بیانتخاب و ترک ۀمقاله نحو نیاوست. ا آفرینیییبایز یهاوهیو ش یدهلو دلیشعر ب یدر مورد بررس 0021 آقابابایی در سال

شاملو و نزار  یشعر یهایژگیو یبررس»در مقالۀ . ددهیمورد بحث قرار مرا  یدهلو دلیدر شعر ب« ینیمحور همنش»و « ینیجانش

 0022 ی در سالمادوان یزهره قربانو  ییآقابابا هیسم از« اکوبسنی یو مجاز یاستعار یهاقطب یشناسزبان یۀبر نظر هیبا تک یقبان

و  یبررس اکوبسنی یو مجاز یاستعار یهاقطب یشناسزبان یۀبا استفاده از نظر ،یدو شاعر، شاملو و نزار قبان یشعر یهایژگیو

 یهایژگیو و شودیاستفاده م یمجاز یهاها و لغتاستعاره یو بررس لیتحل یبرا هینظر نیمقاله، از ا نی. در ااستشده لیتحل

 اتیزبان در شرح شطح یو مجاز یقطب استعار یبررس»مقالۀ  .رندیگیقرار م یبررس وردراستا م نیدو شاعر در ا نیا یشعر

مقاله دیگری است که در آن با  0011 ی در سالمهرک جریا ی وضامن یفرزانه چهارلنگ، عل از« اکوبسنی هیروزبهان براساس نظر

در شرح  هاآنو نحوه استفاده از  رندیگیقرار م لیو تحل هیمورد تجز یو مجاز یاستعار یهاقطب، اکوبسنی هیاستفاده از نظر

 .شودیم یروزبهان بررس اتیشطح

های هنری در اشعار افراد موردتحقیق است. در باب مجابات در مربوط به بررسی و استخراج تناسبعمده بحث این مقالات 

اشاره  0070از ریکاردو زیپولی در سال « گویی و تتبع در شعر فارسیفن جواب»ای تحت عنوان توان به مقالهادبیات فارسی نیز می

. است یو تتبع در شعر فارس ییگوجواب یعنی یدو عنصر شعر این ریتأث و ارتباط شود،یم یبررسکرد. موضوعی که در این مقاله 

 از یدالله بهمنی و مرضیه مالکی در« بررسی مفهوم تعارض و انواع آن در فن جواب در شعر فارسی از آغاز تا قرن ششم»نیز مقاله 

اما تمایز  .پردازدیتا قرن ششم م خیتار یاز ابتدا یفارس ادبیاتفن جواب در  در آن و انواعشعری تعارض  یبررسبه ه ک 0020سال 

های ادبی های کلی در بحث محورهای همنشینی و جانشینی در سبکجهت بررسیگفته در این است که بهاثر حاضر با آثار پیش

رد ی عملکصورت تلفیقی به بررسفارسی، از این مطلب، یعنی فن جواب جز در مواردی، غفلت شده و سعی ما بر آن است به

 های ادبی براساس دیدگاه یاکوبسن بپردازیم.گوییمحورهای جانشینی و همنشینی در جواب

 چارچوب نظری تحقیق. 2

شناسی است. کارکرد ویژه این دو محور کشف معانی درونی شده در علم زباناز مباحث مهم مطرح ینیهمنش و ینیجانشی محورها

 0شناس معروف سوئیسی، فردینان دوسوسور(. واضع این دو محور، زبان00: 0021صدریان، رضایی، ) در ساختارهای زبانی است

ها مند است که از روابط بین نشانهفرمالیسم( روسی است. ازنظر سوسور زبان دارای ساختاری نظام) گراییگذار مکتب صورتبنیان

کنندۀ ساخت درونی (. او اصول تعیین00: 0020سجودی، ) استهای دیگر شود و ارزش هر نشانه تابع رابطه آن با نشانهتشکیل می

زبان را به دو محور جانشینی و همنشینی تقسیم کرد. محور جانشینی محور عمودی کلام است که در آن اجزا برحسب شباهت 

 اند.شوند و محور همنشینی، محور افقی کلام است که اجزای آن برمبنای مجاورت همنشین شدهجانشین یکدیگر می

                                                 
1 Ferdinand de Saussure 
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به همراه  ییگراجنبش صورت است. او پس از انحلال( 0120-0211) شناسی سوسوری یاکوبسنیکی از پیروان سنت نشانه

حلقۀ  0210در سال شش سال بعد  .را به مقصد پراگ ترک کرد هیروس 0211در دهۀ شناسی برخی دیگر از فعالان حوزۀ زبان

 رضایی،) شد و نظریات سوسور ادامه و گسترش یافت لیچک تشک شناسانزباناز تن دیگر چند به کمک او و پراگ  شناسیزبان

 یاز جنگ جهان شیتا پفعالیت آن داشت و  ییگراساختمکتب  گیریشکلدر  مهمینقش ادبی محفل  نیا(. 00: 0021صدریان، 

 .داشت ادامهدوم 

گرایانه به روسی است این بود که رویکردی نقش گرایی اروپایی و فرمالیسمشناسی پراگ که تلفیقی از ساختمشخصه زبان

 یلیدل دیبا یادب یهاگونه انواعو  اتیادب یکه برا بر این باور بودند در این مسیر به فعالیت پرداختندکه  یکسان نینخستزبان داشت. 

معنا که  نی. به ابودزبان  «مندتیغا» و« مندنظام نقش» برپراگ،  ییگرامکتب ساخت دیتأک رو بیشترین. ازاینافتی یشناختزبان

. ازنظر گردانندگان این روندیم شیپمشخص هدف  کیبه  دنیرس یهمه در راستا نیستند بلکه و تصادفی ربطیب، یزبان راتییتغ

از  رانسان ا تیهدف خاص است که ن کی انیب یبرا از ابزار مناسبمتشکل  یاست و نظام یانسان تیمحصول فعال زبانمکتب، 

نیز قابلیت آن را دارد خود زبان  دارند و ینقش خاص زبانر درون نظام و ساخت اصعنرو همۀ دهد. ازایننشان می ارتباط یبرقرار

 بپذیرد. را یفمختل یهانقش، یرونیدر برابر بافت بکه 

و عوامل دخیل در  ارتباط جادیا فراینداز کلی  ینمودارابتدا  های زبان بود. اونیز در راستای تبیین نقش اکوبسنهای یپژوهش

ده نیگوی که امیپیاکوبسن به اعتقاد  کند. ارائهرا  «زبان هاینقش» ازمنسجم  یطرح آن را طرح کرد و سپس براساس آن توانست

 ،اشدب ییمعناحاوی  که استمؤثر  یزمان فرستدیم مخاطب یبرا

 سمتاز  و «یرمزگذار» ندهیگو سمتاز  به همین جهت باید

 ندیفرا (. او00: 0021آقابابایی، ) شود «یرمزگردان» مخاطب

 داند:می عامل مهم و سازندهشش را متشکل از  یارتباط کلام

 .رمزگانی، ارتباط یمجرا، ندهی...گومخاطب، امیپ، موضوع

اشد، ب شش عامل نیاز ا هرکدام به امیتوجه پازنظر یاکوبسن 

ها این نقش .شودیزبان م های متفاوتنقشاز  یکی جادیسبب ا

 معطوف به گوینده(، نقش ترغیبی) اند از: نقش عاطفیعبارت

معطوف به موضوع(، نقش ) معطوف به مخاطب(، نقش ارجاعی)

معطوف به مجرای ) معطوف به رمزگان(، نقش همدلی) فرازبانی

ن در قالب ایمعطوف به پیام(. هر پیامی ) ارتباطی( و نقش ادبی

چنین توان اینگیرد که نمودار آن را میشش نقش شکل می

ی ادب ترین نقش زبان، نقشمهمیاکوبسن  از دید ترسیم کرد:

(؛ یعنی زمانی که پیام توجه 00: 0020صفوی، ) داند که خود پیام در کانون توجه باشداست. او نقش ادبی زبان را زمانی مطرح می

ترین نامد. مهمکند که یاکوبسن آن را نقش شعری میزبان ادبی و الگوهای آوایی نهفته در خود پیام جلب می ما را به ساختار نحوی،

های سازی همانندینحوه تجلی نقش شعری زبان در شعر، انتقال بعد استعاری و جانشینی زبان بر بعد همنشینی است. شعر با برجسته

: 0072اسکولز، ) کندو توجه را از معنای ارجاعی زبان به ساختمان صوری آن جلب می پروراندآوایی، وزنی و تصویری زبان را می

 

مجرای 
نقش )ارتباط 

(همدلی

نقش )رمزگان
(فرازبانی

مخاطب 
نقش )

(ترغیبی

نقش )پیام
(ادبی

نقش )گوینده
عاطفی

موضوع )نقش 

(ارجاعی  
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تر کامل تر وبه به شکل پیام ...ها وها، گزینش واژهجمله ۀبر واژگان، نحو تأکید سبببهدر این کارکرد (. 00: 0070؛ شولس، 02

 .شودفهمیده مى

سوسور  نظریه با پذیرفتن . اواستدانستهها مرتبط شیوه انتخاب و ترکیب واژهبا را  زبانی و تجربی نقش شعریملاک  یاکوبسن

این دو فرایند  ،«مجاز و استعاره هاىقطب»خود با نام هاى در یکى از مقالهی زبان، همنشینی و جانشین هایدو اصل محور بری مبن

و نوع  «انتخاب»ت زبانى، برحسب اختلال در نوع لااع اختلاشناسى بالینى مورد توجه قرار داد و ثابت کرد که انورا از منظر زبان

 (.002: 0212یاکوبسن، ) پذیردواحدهاى نظام زبان صورت مى« ترکیب»

 همنشینی یا ترکیب، کهدرحالیرد، گییتشابه و فقدان تشابه، ترادف و تضاد صورت م، یارزهممبتنی بر اصل  گزینش یا انتخاب 

 اکوبسن(. ی000: 0211یاکوبسن، )شود محقق می ندیآیکه در کنار هم م یعناصر برمبنای مجاورتِی، آوردن توال دیپد به معنی

گفتمان ممکن است به : »گویدیمو  نامدیم «مجاز» قطب همنشینی را قطب ساختو  «هاستعار» قطب جانشینی را قطب ساخت

یاید که دنبال موضوع دیگر بواسطۀ مجاورت بهشباهت یا بهدو شیوۀ معنایی متفاوت شکل گیرد. یک موضوع ممکن است برحسب 

ویژه در هنر کلامی بسیار مهم . او تعامل این دو عنصر را به(001: 0212 اکوبسن،ی)« آیندترتیب در استعاره و مجاز میها بهنمود آن

: 0021؛ آقابابایی، 001: 0212یاکوبسن، ) انددهای ادبی و هنری میها را، ملاکی برای تشخیص سبکآن داند و میزان استفاده ازمی

، برندبهره میاز استعاره  شتریچون بتقدم دارند  یاستعارفرایند  سمیو سمبول سمیرمانت یهاسبکعنوان نمونه ازنظر وی در (. به01

گونه کند هماناستفاده میعناصر  نیو تبا بیاز مجاورت و ترک شتریچون ب، تسلط دارد مجاز سمیرئالیا  گراییواقعیتسبک در  یول

 :0212اکوبسن، ی) رایج است یروش مجاز، یحماس یهاسرودهکه در درحالیغالب است  یساختار استعار، غنائی یهادر سرودهکه 

سمت محور همنشینی و قطب مجازی توان گفت در ادبیات فارسی، گرایش شاعران سبک خراسانی به. براساس این دیدگاه می(000

 (.00: 0021حسینی، شاه) اما در سبک عراقی توجهات بیشتر به محور جانشینی و قطب استعاری است استدهبو

( به 02: 0011چهارلنگ و دیگران، ) ی استاستعاری طبیعتی شعر دارا و یمجازی طبیعتی دارا نثر یاکوبسنهمچنین ازنظر 

های متجانس، موجب طرح مسئله تشابه و تباین ارزی واژهها، یا همشعر بر اصل تشابه متکی است؛ توازن وزنی مصرع»گفتۀ او 

هایی بارز ترتیب، استعاره برای شعر و مجاز برای نثر ویژگیاینشود بر عکسِ نثر که اساسا متکی بر مجاورت است. بهمعنایی می

را در  یو مجاز یمتفاوت استعار یهاوهیش توانیم(. نکته این است که از دید یاکوبسن 071: 0212)یاکوبسن، « روندبه شمار می

 .کرد یمختلف بررس یهنرهاو در گوناگون  یهاسبک

 ساختار تحقیق. 3

داند از دید وی هیچ ها و هنرهای مختلف مطرح میگیری از دو شگرد استعاری و مجازی را در سبکیاکوبسن در نظریاتش بهره

پردازی آن ها باشد. این شگردها در هنرهای کلامی سبب تصویرسازی و خیالآنتوان یافت که کاملاً خالی از اثر ادبی را نمی

(. به عبارتی 10: 0010شمیسا، ) کندصورت غیرمستقیم و چندبعدی تبدیل میبعدی بهشود و یا آن را از صورت مستقیم و یکمی

ی بررسی یک اثر بایستی به میزان و کیفیت این دو بنابراین برا دهد؛این دو عنصر، گفتار را از زبان عادی به نقش ادبی ارتقا می

 عنصر در محورهای جانشینی و همنشینی توجه کرد.

محور  در اند وغیرمستقیم و چندوجهی یمعاندارای که  «هیکنا»و  «غیبل هیتشب»، «استعاره» مانند یصناعات ینیر محور جانشد

 دهندیم حیمصرع را توض یمعنکه بیشتر « جناس»و انواع  «النظیرمراعات»، «تضاد»، «پارادوکس»، «هامیا»صناعات  ینیهمنش

. صناعات مربوط به محور جانشینی در حوزه علم بیان و صناعات مربوط به محور (00 :0022، یمادوان یو قربان یی)آقابابا قرار دارند
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ار ادبی نیز بر همین اساس و محور در شوند که شامل بدیع لفظی و بدیع معنوی است. آثهمنشینی در حوزه علم بدیع بررسی می

 گیرند.های ادبی جای میسبک

به عبارتی برای تبیین بیشتر این امر در ساختار تحقیق نخست نگاهی اجمالی به مختصات شعری و نحوۀ عملکرد محورهای 

پردازیم و در آخر ی میاندازیم سپس به چیستی مجابات و علل اهمیت آن در ادبیات فارسزبان در سبک خراسانی و عراقی می

ها در محورهای همنشینی و جانشینی بررسی کاررفته در آنها و صنایع بههایی از مجابات شاعران معروف با استخراج تناسبنمونه

 مجابات مفهوم بر تکیه با عراقی و خراسانی شعری هایبافت در واژگان همنشینی و جانشینی بررسی به پژوهش این خواهد شد. در

 و خلق در مهمی نقش که هستند ادبی تحلیل و شناسیزبان در کلیدی مفهوم دو واژگان، همنشینی و جانشینی. شودمی پرداخته

 ادبی، آثار زبانی غنای و ساختار بر هاآن تأثیر دلیل به فارسی شعر در مفاهیم این بررسی اهمیت. کنندمی ایفا ادبی متون تفسیر

 هاآن حلیلت و عراقی و خراسانی شعر در واژگان همنشینی و جانشینی کارکرد و نقش بررسی تحقیق، این هدف. است انکارناپذیر

 دورۀ دو در مفهوم دو این هایشباهت و هاتفاوت بررسی شامل تحقیق اصلی سؤالات راستا، این در. است یاکوبسن دیدگاه براساس

 اژگانو همنشینی و جانشینی با مرتبط نظری مبانی بخش، این در .بود خواهد فارسی ادبیات غنای بر هاآن تأثیر و مذکور شعری

 در یاکوبسن هایسپس دیدگاه. شودمی پرداخته همنشینی و جانشینی مفاهیم توضیح و تعریف به ابتدا. گیردمی قرار بررسی مورد

 پژوهش این نوآوری و جایگاه شدن روشن منظوربه نیز مشابه مطالعات و تحقیق پیشینه مرور. گرددمی بررسی و معرفی زمینه این

 قوی نظری ایپایه و شویم آشنا مفهوم دو این درباره مختلف هایدیدگاه با تا کندمی کمک ما به هابررسی این. شد خواهد انجام

 .کنیم فراهم بعدی هایتحلیل برای

 تحلیل عراقی اشعار در مشابه هاینمونه سپس و شودمی پرداخته خراسانی اشعار در واژگان جانشینی مصادیق بررسی به ابتدا

 دیدگاه براساس واژگان این نقش درنهایت،. شودمی بررسی شعری دوره دو هر در واژگان همنشینی هاینمونه همچنین،. گرددمی

 شعری دوره دو در واژگان همنشینی و جانشینی هایشباهت و هاتفاوت تا کندمی کمک ما به هاتحلیل این. شودمی تبیین یاکوبسن

 بتواند خواننده تا شودمی بیان دقیق و خلاصه صورتبه نتایج. کنیم بررسی را فارسی ادبیات غنای بر هاآن تأثیر و کرده شناسایی را

 خلق به توانندمی واژگان همنشینی و جانشینی چگونه که دهدمی نشان بخش این. شود مندبهره تحقیق هاییافته از کامل طوربه

 .کنند کمک اشعار ادبی و زبانی سطح ارتقای و جدید مفاهیم

 محورهمنشینی و جانشینی در سبک خراسانی و سبک عراقی. 4

های مطرح ادبیات فارسی هستند. ادبیات فارسی دارای چندین سبک مشخص ادبی است. سبک خراسانی و سبک عراقی از سبک

های ادبی وجود دارد اما ملاک تمایز این دو سبک ادبی در مختصات لفظی و معنوی گرچه تعاریف متعددی از مفهوم و ویژگی سبک

 (.001: 0010است )وزین پور، 

وپیش شوند؛ یعنی ارتباط و تقابل کلمه با کلمات پسبدیعی( در محور همنشینی بررسی می) گونه که گفته شد صنایع لفظیهمان

(. بدیع لفظی به وجود 17: 0010شمیسا، ) شوندبیان(، در محور جانشینی بررسی می) که صنایع معنویخود در زنجیره گفتار درحالی

، هیشبتدهندۀ موسیقی کلام ازنظر روابط آوایی است مانند صنعت تسجیع، تجنیس و تکرار. صنایع معنوی نیز شامل آورنده یا افزایش

بنابراین آنچه میان سبک خراسانی و عراقی تفاوت ایجاد کرده کاربرد  کنند؛در کلام معانی ضمنی ایجاد میکه است  هیاستعاره و کنا

از است و گویی استوار توصیف و سادهبر ی، سبک خراسانهای مجازی و استعاری است. صنایع ادبی و محوریت هر یک از دو قطب

انی که از نیمۀ دوم قرن سوم آغاز و تا رو مشخصه بارز سبک خراس. ازایناستکه شاعر اراده کرده شودایی افاده میمعن شعر همان
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شعر شاعران برجسته آن همچون  ها دریاین ویژگاست.  معنویبودن از صنایع  یو خال یو روان یسادگپایان قرن ششم رواج داشته 

اده، سغالباً  ات، اندک وو استعار اتهیتشبدر این سبک ادبی  خوبی نمایان است.رودکی، منوچهری، فردوسی و ناصرخسرو به

اند و اغلب عناصر در مجاورت همدیگر و بر شاعران بیشترین استفاده را از چرخۀ همنشینی کلام داشته اند ودرکو قابل محسوس

مثال توصیف فردوسی از کشیدن کمان در بیت زیر و توجه به عنوان(. به00-00: 0021حسینی، شاه) اندهمین محور توصیف شده

 ر ظریف است.محور همنشینی واژگان بسیا

 خروش از خم چرخ چاچی بخاست ستون کرد چپ را و خم کرد راست

 

 اند از:کاررفته در این بیت براساس محور همنشینی عبارتهای بهآرایه

 ؛«خم» و 0«ستون»همچنین « راست»و « چپ»صنعت تضاد میان  .0 

 ؛«چ» و« خ»آرایی در حروف . تکرار در واج یا واج1

 «.خاست»و « راست»واژگان  صنعت جناس میان .0

این است که توجه به صنایع  کمهم این سب هایسبک قرن هفتم تا اواخر قرن نهم به سبک عراقی معروف است. از خصیصه

 یابندشود و شاعران به هنرهای مختلف ادبی که هرگز در شعر سبک خراسانی وجود نداشت دست میشعری، بیان و بدیع زیاد می

 یهااز واژه ه، استفادو بدیع لطیف یهاو مفهوم ترکیباتبه کار بردن ، سخن یهااستفاده از آرایش(. فراوانی 101: 0011شمیسا، )

تفاده از بر این اساس اس. استی و آکندگی از تشبیهات، استعارات و کنایات زیبا و تازه به آثار این دوره جلوه خاصی بخشیدهعرب

یی، عطار، حافظ، سناهای شاعران بزرگی چون توان ویژگی بارز این سبک دانست. سرودهاستعاری را میمحور جانشینی و قطب 

سعدی، مولانا، نظامی و ... مؤید این امر است. ازآنجاکه به گفته برخی در سبک عراقی، حافظ به دلیل استفاده کامل از بیان و بدیع 

( مثالی از دیوان وی 100: 0011 شمیسا،) استمات گوی سبقت را از همگان ربودهو ایجاد روابط متعدد موسیقایی و معنایی بین کل

 آوریم:دهد میکه استفاده از محور جانشینی را نشان می

 به دست مرحمت یارم در امیدواران زد سحر چون خسرو خاور علم بر کوهساران زد

 

 کاررفته در بیت حاقظ در محور جانشینی:های بهآرایه

 استعاره از خورشید است؛« خاور خسرو» .0

 کنایه از طلوع خورشید است؛« علم برکوهساران زدن» .1

 کنایه از خود شاعر است.« امیدواران» .0

ی فرایند انتخاب و ترکیب بر روی محور جانشینی و همنشینعملکرد گونه که گفته شد مطابق دیدگاه یاکوبسن بررسی همان

ی بالا شعردو نمونه  هایها و آرایه. مقایسه مشخصه(001 :0212اکوبسن، ی) دبی استهای اهای مقایسه سبکیکی از روش

بک سدر اساس شعر ی از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. به سبک خراسان نسبت یزبان سبک عراقدهد نشان می خوبیبه

شاعر تار لفظ و گفجای قصیده، به غزلرواج و توجه به محور افقی زبان است اما در سبک عراقی با  بیحسن ترکی، موزونی، خراسان

ه یی، توجو کنا یرمز یمعناو  آن یحسن باطنبه ، ی کلامرونیبر انسجام ب شود. شعرا علاوهقرار گرفته و دگرگون می ریتأثتحت 

                                                 
 . ستون به معنی صاف و راست.0
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ات، ابتکار، تیخلاقتوان گفت بنابراین می کنند؛می ادهاستفیه در اشعار خود و تشبه استعار دهند و به میزان زیادی ازویژه نشان می

و  یسبک یهایژگیو قیشناخت دق و توجه به یکی از دو قطب ترکیب و انتخاب در محورهای همنشینی و جانشینی در شگردها

 (.22: 0012نوری، وفایی و علی) ها از هم بسیار مؤثر استتمایز آن

 جایگاه و نمونه همنشینی و جانشینی در مجابات شعری .5

اند دانستن تعریفی از این اصطلاح و گویی سروده شدهبررسی جایگاه همنشینی و جانشینی در اشعاری که به شکل فن جواببرای 

و  استگرفته شده« جواب» مادۀ ازو  جواب داده شده انسخنبه معنای مجابات رسد. مختصری از تاریخچه آن ضروری به نظر می

مروز معمول ا ندگانیمرادف اصطلاح تتبع و استقبال که در عرف گو باًیشعر دادن است تقرجواب شعر را به  میقد یدر اصطلاح شعرا

 (.1010: 1 ، ج0010–0021)دهخدا،  است

 انددادهدانند که شعرا با استفاده از آن تعارض خود را با دیگر شاعران نشان میبرخی فن جواب را نوعی از تتبع و تقلیداتی می

پیشگر و زارعی، ) اند(. برخی نیز آن را نوعی سرودن شعر به پیروی از سرمشقی پیشین دانسته70: 0020بهمنی مطلق و مالکی، )

عنوان بخشی از گویی از دیرباز میان شعرای ایرانی مرسوم بوده و بهدهد که جواب(. تعاریف متعدد فن جواب نشان می000: 0021

گویی در هر دوره جدا از انگیزه خود شاعران . گرایش به جواباستردههای شعری، در ادبیات فارسی برای خود جا باز کسنت

عنوان چالش های راه یافتن در دربار شاهان یا بهجویی و یا تفاخر دلایل زیادی داشته از جمله یکی از راهآزمایی، برتریهمچون طبع

 .استدهشنبوغ و استعداد سخنوری و شاعری برای مطرح شدن میان مردم نیز محسوب می

اند. آنچه مسلم است ذوق و قریحه شعری در ماندگاری تبع اشعار شاعران بزرگ و سرآمد سروده شدهبیشتر این مجابات هم به

ها در ادبیات فارسی این است که شعر الگو یا سرمشق را در یک و ادبیت این تتبعات بسیار تأثیرگذار است. علت اهمیت این سروده

ای که برای این کند طبیعتاً بهترین نتیجهدهد و را ه را برای دیگر شاعران در استقبال از آن باز میه قرار میمسیر و یک تجربۀ تاز

واهد تدریج بر معانی آن افزوده ختوان متصور شد این است که علاوه بر شهرت اثر از رکود و ایستایی آن جلوگیری کرده و بهامر می

 شد.

پردازیم به یکی از مشهورترین اشعاری که برخی از ه محور همنشینی و جانشینی در مجابات میاز منظر نحوه اهتمام و جایگا

گویی از آن ابراز مندی خود را به نظیره و نقیضهاند و بسیاری از شاعران معاصر هم علاقهگویی آن پرداختهشاعران بزرگ به جواب

 اند.داشته

 :غزل حافظ

 بخارا را بخشم سمرقند و شویخال هند به به دست آرد دل ما را یرازیاگر آن ترک ش

 

ژگان . هرکس بنا به فهم خود از وااستاین بیت یکی از پررمزورازترین اشعار حافظ است که تاکنون تفاسیر زیادی بر آن شده

کدام را رد کرد و این همان توان هیچاند که نمیو کاوش آن در محورهای افقی و عمودی زبان نظریاتی را در این باب ارائه داده

 آید این است که حافظ در این بیت درصدد برجسته کردن واما آنچه از ظاهر کلام برمی ویژگی چندبعدی بودن اشعار حافظ است؛

یه از تواند کنااند میازنظر کسانی که عرفان حافظ را مدنظر داشته« ترک شیرازی»در محور جانشینی  .ستی ارازیترک ش تیاهم

شاه شجاع باشد اما در بعد ظاهری استعاره از معشوق زیباروست گرچه بعضی نیز آن را استعاره از ممدوح حافظ،  یمعشوق ازل

در  «خال هندو» مظهر زیبایی است. عنوانمنطقه به کیو  تیقوم ک، خود مجاز به علاقه شباهت، یعنی اراده ی«ترک»اند. دانسته
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سمرقند »های زیبایی معشوق است. است و در تعبیر ظاهری، استعاره از یکی از جلوهو صفات حق  ییبایز ازتعبیر عرفانی آن کنایه 

 است. محور افقی مجاز جز به کل دارد که مقصود کل دنیا در« و بخارا

ی به دلیل جدا از مفهوم استعار« ترک شیرازی»که طوریبه است هامیاصنعت به کار بردن ، حافظ اما بارزترین ویژگی شعری

شود. در همین محور متبادر کردن دو شخصیت در ذهن، دارای صنعت ایهام نیز هست که در محور همنشینی کلام بررسی می

وجود دارد. در آخر، بررسی عملکرد محور همنشینی « دست و دل و خال»و « و بخارا راز، هند، سمرقندیش» نیب ییبایز النظیرمراعات

. وجود چنین بار شگرفی از استهای این شعر افزودهدهد و همین امر به زیباییمبالغه را در آن نشان می در این بیت وجود اغراق و

گویی آن بپردازند. شعرای معروفی چون صائب تبریزی و استاد شهریار و معنا بسیاری از شاعران را بر آن داشته که به تتبع و جواب

 بسیاری دیگر از شاعران معاصر.

 :به شعر حافظ یزیتبرجواب صائب 

 را و بخارا  سمرقند  بخشدیم  نه چون حافظ که بخشدیم شیبخشد، ز جان خومی زیچ کسآن هر

 بخشم سر و دست و تن و پا را شیبه خال هندو را  دل ما  دست آرد  به  یرازیش  ترک    آن  اگر

تعارض با شعر حافظ است وجود دارد گزینش کلمات در ای که در باب جایگاه همنشینی و جانشینی در شعر صائب که در نکته

جای به در محور عمودی« سر، دست، تن و پا»محور همنشینی است بدون اینکه در محور جانشینی تغییری ایجاد کند. قرار گرفتن 

شهریار نیز مشهود . همین مورد در شعر استگویی خارج کردهکه مجاز از جسم مادی است و آن را از اغراق« سمرقند و بخارا»

 است.

 :اریاستاد شهر جواب

 بخشد سر و دست و تن و پا رانه چون صائب که می بخشدیم  بسان مرد بخشد می زیچ کسآن هر

 را  هادل  جمله   برده  که یرازیش ترک  بر آن  نه  بخشندیو دست و تن و پا را به خاک گور م سر

 را  اجزا  و  روح تمام   بخشم    شیهندو   خال  به را  آرد دل ما  به دست  یرازیش  ترک  آن اگر

 
روح و »شهریار در تعارض با نظر صائب بر او خرده گرفته و ضمن تائید سخن حافظ مبنی بر اهمیت ترک شیرازی تناسب 

دهد در جواب شعر حافظ نشان می. بررسی این دو سروده استرا که مجاز از تمام هستی شاعر است در جوابیه خود برگزیده« اجزا

است ولی در محور جانشینی و استعاری از شعر سرمشق تبعیت ها تنها در محور افقی زبان یعنی محور همنشینی رخ دادهاین تعارض

 ردارند و به عبارتی عملکرد محورهای زبانی در مجابات با نمونۀ سرمشق مطابقت دارد. برای رد یا تأیید این امر درخصوص سای

های بیشتری مقایسه و بررسی شود که در عنوانی به همین مضمون ها از محورهای زبان لازم است نمونهمجابات و نحوۀ پیروی آن

 پردازیم.به آن می

گویی جدی ( دو نوع است یک نوع آن جواب00: 0070زیپولی، ) اندای مختص ایرانیان دانستهفن مجابات که برخی آن را پدیده

 (. البته علاوه بر20: 0011نیکوبخت، ) نداها را نظیره و نقیضه نامیدهترتیب آنگونه است که بهگویی طنز و هزلجوابو نوع دوم 

اند مانند اقتفاء، اقتباس، معارضه، مشاجره، مناظره، گویی بسیار نزدیکآن، فنون دیگری نیز وجود دارند که به حوزۀ فن جواب

رود به سرودن به شمار می یزبان فارس یهااز سروده یاریبس نشیدر آفر جیرا یهاروشاز  یککه یمشاجره، مهاجات و ... نظیره 
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به بازپروری مضامین شعری براساس  استقبال ای ییگورهینظشاعر در . اشعار جدی و درعین حال دارای خلاقیت و ادبیت دلالت دارد

های ثابت گو جدا از مضمون شعر از ویژگیشده، نظیرهدهد و براساس تعاریفی که از آن ارائه مضامین سرمشق، علاقه نشان می

گو را از مقلد صرف (. اشاره به سرمشق و شاعر، راه نظیره00همان: ) گیری کندتواند واماشعار نیز می آن، مانند وزن، قافیه و ردیفِ

در را حافظ های سوم غزلکه در این فن دارای ابتکار است و توانسته یکتبریزی  ذوقخوششاعر  اریشهرمانند  کند،مجزا می

 (.110: 0020طاهر، ) استقبال کند چارچوب شکل و قالب

 :حافظ

 ستیهمه ن نیآر که اسبابِ جهان ا شیپ باده ستین همه  نیا حاصلِ کارگه کون و مکان 

 :اریشهر

 ستیهمه ن نیکه اسباب جهان ا آر شیباده پ ستیهمه ن نیبود خون جگر خوان جهان ا تا

کارگه کون و »در تقابل با « خوان جهان»دهد. گویی را به محور جانشینی نشان میمقایسه ابیات فوق، توجه شهریار در جواب

توجه است. مضمون کلی شعر یک حرف است و آن که هر دو مفهومی کنایی دارند و صنعت تشبیه هم در هر دو مورد قابل« مکان

سبب ناپایداری آن و توجه به خوش باشی. مصرع دوم هم که تضمین از بیت خود شاعر های مادی دنیا بهاهمیت بودن جلوهبی

 است.

 های مشهور در ادبیات فارسی از دو شاعر بزرگ، مولوی و حافظ است:یکی دیگر از نظیره

 شعر مولوی:

 شراب عشق دل را دام کن وز در جام کنو می زیبرخ ایساق

 کن   امیا  سر بر   رهیت  خاک اندر چرخ زن یباکیب آتش

 :حافظو شعر 

 را امیا  غم سر کن  بر   خاک                                    و درده جام را زیبرخ ایساق

مضمون این اشعار برگرفته و اقتباس از شعر حکیم سنایی، شاعر قرن ششم هجری است. سنایی در یکی از غزلیات خود در 

 گوید:زندگانی می اندوهو نادیده گرفتن غم  و حال خوشداشتن 

 کن   آرام خراب  خرابات   در در جام کنو می زیبرخ ایساق

 کن  امیا  سر بر   رهیت  خاک زن  چرخ  اندر  یناپاک آتش

در استقبال و تأثیرپذیری مستقیم حافظ و مولوی از بیت سنایی تردیدی نیست. در محور جانشینی باید گفت به دلیل تضمین  

گاه تعاری در جایگاه اس« یساق»شعر سنایی، استعاره و کنایه موجود، بدون تغییر است. البته این نکته را باید در نظر داشت که 

های متفاوت آن را به است و شاعران با دیدگاهدهنده شراب ی یعنیلغو یگاه به معنا و ینیمعشوق زم گاه، یمعشوق اَزل ازاستعاره 

سَانَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْ»ای دارد به آیۀ اند. در محور همنشینی نیز به همین صورت است و بیت دوم تلمیحی است که اشارهکار گرفته
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گویی مقایسه این اشعار بیانگر عملکرد یکسان مولانا و حافظ در نظیره.« میدیهمانا ما انسان را در رنج و زحمت آفر (؛0بلد:) کَبَدٍفیِ 

 از شعر سنایی براساس محور جانشینی و همنشینی است.

محسوب حافظ  «یمرشد ادب»به نوعی که  یشاعران وجود دارد. یکی ازبسیار سرمشق،  هاىبیتاز این نمونه  حافظدر دیوان 

و  یلفظ های(. مصداق07: 0010جان و همکاران، آهن) است یکرمان یآشکار است، خواجوغزلیات حافظ  شود و تأثیرش درمی

 مانند ابیات زیر:است  نمایان سروده شده کاملاًخواجو عصرش حافظ در استقبال از شاعر هم معنایی موجود در اشعاری که

 ما ریتدب نیا از  بعد  قتیطر ارانی ستیچ ما ریپ  دآم  خانهیم  یدوش از مسجد سو

 ما   رپی   دارد  خمَّار   خانه   یسو   یرو چون میقبله چون آر یسو یرو دانیمر ما

 ما ریست در عهد ازل تقدرفته نیچن نیکا میشو هم منزل   به  ما قتیخرابات طر در

 سروده شده:که در استقبال از مضمون این شعر خواجوی کرمانی 

 ما ریگ  ساغر  ریپ  دیمر رندان   همه  یا ما  ریپ  دارد   خمّار   خانۀ   رهن   خرقه

 ما ریازل تقد عهد  در   رفتست  نیهمچن ستیچ ریاز باده بدنام جهان تدب میشد گر

ای باشد که منبع الهام آن گذشته داند که باید در تقابل باهای مجابات شاعر را در این میزیپولی در مقاله خود ازجمله خصیصه

زیپولی، ) ها به شناخت سرچشمه شعر هدایت شودای ارائه شود که از آن متمایز باشد و خواننده با ردیابی نشانهبوده و باید به گونه

خوبی مشهود است. ها در محور همنشینی بهگیری نشانه(. این امر در اشعار استقبالی حافظ از خواجو با بررسی نحوۀ جای01: 0070

دهد. تضاد در این ابیات هم تکرارها و تضادهای موجود، عملکرد متناسبِ ترکیب در محور همنشینی را با شعر سرمشق نشان می

 توجه است.در محور افقی زبان به تبعیت از شعر خواجو قابل« پیر»و تکرار « قبله و خانه خمار»و « مسجد و میخانه»

ن فارسی که نشان از دو سویه بودن آن دارد و برخلاف نظیره بنا بر شوخی، هجو و حتی سخرۀ دیگران نوع دیگر مجابات در زبا

(. در کتاب 71: 0010ذوالفقاری، ) اند(. برخی آن را نظیره طنزآمیز نیز معنا کرده00: 0070زیپولی، ) است به نقیضه معروف است

ل در ادبیات فرنگ معاد« پارودی»و نوع دوم را با  استمطرح شده« هزلنقیضه »و « نقیضه جد»، دو نوع سازاننقیضه و نقیضه

اما چیزی که محرز است این است که نقیضه گاهی برای مجادله، نزاع و یا نشان دادن  (؛12: 0070اخوان ثالث، ) استدانسته

اگر آن ترک »بلاً برای نمونه آورده شد: مانند شعری از حافظ که ق های دیگران نیز به کار رفته است،تعارض با اشعار و دیدگاه

های ها در ادبیات فارسی فراوانند به خصوص در میان شاعران معاصر نمونهگوییاین نوع از جواب« شیرازی به دست آرد دل ما را...

 سان برخوردارند،گویی به معنای این نیست که همگی از ارزش ادبی یکها ذیل نقیضهاما قرار گرفتن آن شود؛آن بسیار یافت می

 در جواب خاقانی شروانی: نهمقرن هشتم و  قرندوم  مۀین یگویبسحاق اطعمه، شاعر پارسمانند نقیضه زیر از 

 که بورانی ست بادمجان و بادمجان ست بورانی پس از چل چله روشن گشت بر بسحاق این معنی

 خاقانی:

 ست سلطانیست درویشی و درویشیسلطانیکه  پس از سی سال روشن گشت بر خاقانی این معنی
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ها نقیضه سرا رعایت شده و خالی از صنایع نیست اما با همۀ اینگرچه توجه به وزن و قافیه و محور زبان همگی توسط نقیضه

 توان فهمید:های آن میدهد. تفاوت را در بیت زیر از سعدی و نقیضهجز بر سخرۀ شاعر رأی نمی

 ستین   بیغر   بنالد   عشق  دردمند   گر ستین بیطب چشیاست درد عشق که ه یدرد

 :حافظنقیضه 

 هست بیگرنه طب و ستین  خواجه درد یا نکرد؟ نظر   حالش به    اری که  شد   که عاشق

 :ابتهاجنقیضه هوشنگ 

 ستین بیطب کنیل  خواجه درد هست و ای نکرد نظر  حالم   به   یار    که   منم  عاشق

از منظر ترکیب در « ، حالدرد، طبیب، عاشق دردمند، نالیدن»و « است و نیست»تضاد و تناسب موجود در هر بیت با آوردن 

 .استبررسی است و با وجود تعارض مشهود، رعایت تناسب به شعر طرح یکدستی داده و سبب انسجام آن شدهمحور همنشینی قابل

اما در میان  شود؛اند فراوان یافت میشدهها که با فنون بلاغی مختلف سروده گویینمونه از جوابگرا این در میان شاعران سنت

در « سیب»های فروغ به نام توان از فروغ فرخزاد نام برد. یکی از سرودهاند میگویی پرداختهمشاهیری که در شعر نو به جواب

کنند. تکلف و به زبان ساده، داستانی را از زبان دو کودک روایت میشعر، بیجواب شعری از حمید مصدق به همین نام است. هر دو 

دهد و یاش نشان میمحبوبۀ دوران کودکنخست مصدق از زبان پسرکی که تمام عشقش را با دزدیدن سیبی از باغچۀ همسایه به 

ای زیبا در ادبیات صورت نقیضهکند و آن را بهمیای دیگر سخن پروری نشیند و به گونهاما فروغ در جایگاه دخترک می ادامۀ ماجرا؛

سازد. به همین دلیل با وجودی گویی مجدد آن ترغیب مینشیند که بسیاری را به جوابچنان هم به دل میکند و آنفارسی ارائه می

اند اما درخشش یبرخآن جملات  یتمامگیری شعر سیب به سوی موضوع پیام است و های زبانی یاکوبسن، جهتکه از منظر نقش

 و زیبایی آن تمام است.

 از حمید مصدق:« سیب» شعر

 من یاز پ باغبان /دمیرا دزد بیس هیهمسا ۀبه چه دلهره از باغچ من دانستی/نمیو  یدیتو به من خند

 /زده از دست تو افتاد به خاکدندان بیس /به من کرد نگاه آلودغضب /دیرا دست تو د بیس /دیتند دو

 و /آزارم دهدیم/خش گام تو تکرارکنان خش /آرامکه در گوش من آرام هاستسال /و هنوز یتو رفت و

 نداشت بیکوچک ما س ۀچرا باغچ که /پندارم نیغرق در ا کنانشهیمن اند

 از فروغ:« سیب» شعر

 یاز پ پدرم ی/دیرا دزد بیس هیبه چه دلهره از باغچه همسا تو /دانستمیکه مچون /دمیبه تو خند من

نده که با خ تا /دمیبه تو خند من /من است ریپ پدر /هیباغبان باغچه همسا یدانستینم و /دیتو تند دو

زده نداند بیس /لرزه انداخت به دستان من و کیچشمان تو ل بغض /تو پاسخ عشق تو را خالصانه بدهم

 و ...تلخ تو را هیبه خاطر بسپارد گر خواستینم چون /من گفت: برو دل /از دست من افتاد به خاک

 و /آزارم دهدیم /و بغض تو تکرارکنان رتیح /هاست که در ذهن من آرام آراممن رفتم و هنوز سال

 .نداشت بیاگر باغچه خانه ما س شدیچه م که /پندارم نیغرق در ا کنانشهیمن اند
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النظیر های هنری آن پرداخت ازجمله مراعاتتوان به تناسبمی رو تنها در محور همنشینیزبان شعر ساده و صمیمی است ازاین

 تان آدم وبه داسو نیز به اعتقاد برخی تلمیح « خنده و گریه»، تضاد «دوید و دید»، جناس «سیب» ، تکرارِ«باغچه، باغبان، سیب»

ب واژگان بر روی محورهمنشینی متناسب گویی، از منظر نحوۀ گزینش و ترکیبنابراین فروغ نیز در جواب (؛0: 0011حسینیان، ) حوا

 .استبا شعر مصدق عمل کرده و درستی فرضیۀ ما را قوت بخشیده

 یریگجهینت

، پیام، مجرای ارتباطی، رمزگان و مخاطب است و محوریت هرکدام از موضوعاز دید یاکوبسن عناصر فرایند ارتباط شامل گوینده، 

ده عامیانه جدا ش سمت خود پیام و معطوف به آن باشد زبان از گفتارکند. زمانی که توجه بههای زبان را ایجاد میها یکی از نقشآن

شود. نقش ادبی در گفتار براساس عملکرد قطب انتخاب و ترکیب در محور جانشینی و همنشینی و وارد قلمرو نقش ادبی می

سازند بر روی محور های لفظی که موسیقی کلام را میهبررسی است. تشبیه، استعاره و کنایه بر روی محور جانشینی و آرایقابل

 شوند.های نیز ادبی براساس میزان و عملکرد محورهای زبان از هم تفکیک میهمنشینی قرار دارند. سبک

خود  در بطنرا  از صنایع لفظی و معنوی و پنهان دایپ ییها، نشانهشودیخلق م یادب یاثر یوقت ادبیات فارسی،در گسترۀ 

سبب ابداعات در رو این متون بههای کلام باشد. ازاینآرایشبدون  توان یافت کهمعتبر ادبی میاز متون ی را کمتر اثرگنجاند. می

اند در ادبیات فارسی برای خود دست آثار استقبالی توانستهاند. اینسخنوری همواره مورد استقبال و تتبع شاعران دیگر قرار گرفته

اند. لبته مقصود آثاری است که دارای ارزش و نقش ادبی هستند نه مواردی که به قصد سخره و هزل گفته شدهجایگاهی بیابند. ا

 شاعریبه سراغ ی شعر یهایژگیو گریموضوع و دف، یرده، یدر وزن، قاف یشاعر یعنگویی است؛ یگاه به شیوه و فن جواباستقبال 

گویی دو شیوۀ مجابات و دو فن آفریند. نظیره و نقیضهمینو  ینقش ،قلمسبک و همان  به ادهد یجواب میو کار او را  رودیم

 کند تا به جستجو، مقایسهشوند. این اشعار همواره ذهن مخاطب را درگیر میهای ادبی را شامل میاند که بسیاری از استقبالبلاغی

های هایی از نظیره و نقیضهتا تحقیق حاضر با انتخاب نمونههای ادبی آن با نمونۀ سرمشق بپردازد. در این راسو یافتن برجستگی

 ها را از منظر محورهای همنشینی و جانشینی بررسی نمود.های اتصال، آنادبی برای یافتن حلقه

وان عنبه تواندیمدر این شیوه ادبی  ینیو همنش ینیدارد. توجه به دو محور جانشیی انواع مختلفی گوجواب در ادبیات فارسی فن

از شاعر  یمصرع ی، گاهدست آثار جوابینی. در اردی( مورد استفاده قرار بگیو مجاز ی)استعار یادب یهانقش نشیآفر یبرا ییالگو

اب و انتخ ن،ی. همچناستعنوان الهام برداشته شدهبه یقبل یمضمون شعرها یو گاه استدر پاسخ آورده شده نیعنوان تضمبه

ها در بعضی از این سروده. شودیاستفاده م یقبل باتیاز ترک یو گاه شودیصورت خلاقانه و نوآورانه انجام مبه یواژگان گاه بیترک

ها و ترکیبات های ادبی بدون تغییر است در مواردی هم که نشانهها و نشاندن آن در هیبتی جدید نقشوپیش کردن نشانهبا پس

هایی که در تعارض با سرمشق گویی. جواباستهمان نمونه سرمشق خلق شده های ادبی براساساند نقشجدید گزینش شده

« ارنی»های شعری نمونۀ الگوست مانند دهندۀ توجه به تناسبشوند و این خود نشاناند که تکرار میهایی همراههستند، گاه با نشانه

است. این امر نشان النظیر را به وجود آوردهتکرار صنعت مراعاتها اشاره کردیم یا در شعر فروغ که این که قبلاً به آن« لن ترانی»و 

به عبارت های ادبی محورهای جانشینی و همنشینیِ سرمشق است. دهد توجه شاعر در فن جواب به همان صناعات و نقشمی

 .کندیعمل م وهیش نیه همب زیها نداشته باشد، در پاسخ ینیرا بر محور جانش دیتأک نیشتریسرمشق ب ۀاگر شاعر در نمون گر،ید

 طبق ییگوکه در فن جواببیانگر این است  قیتحق یکل جۀیتن ن،یبنابرا .کندیصدق م زین ینیالگو در مورد محور همنش نیهم

که شاعران  ییهازبان در پاسخ یو محورها یادب یهاها، نقشتناسب ،ییو روابط معنا استشدهسرمشق عمل  یِزبان یمحورها

 ند.رگذاریتأث کنند،یم جادیا
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Briefness is one of the important topics in the knowledge of meanings and it has 

two types; shortness briefness and omission briefness. This discussion has not been 

elaborated and explained in the rhetorical texts as it should be. The reasons for this 

is the lack of accuracy of the examples, the limited and repetitive nature of the 

examples, the exaggeration and the inappropriate multiplicity of the titles, and 

Arabicization and in humanism. In addition to that, the discussion of deletion and 

omission is also mentioned in the topic of declarative sentence (remove 

Musnadalia, Musnad or subject). However, there is no mention of its relationship 

with the briefness of omission. The use of short sentences, vowels and industries 

related to briefness, methods of shortening and removing words or words from a 

sentence, the pseudo-sentence and the deletion of one or more sentences are 

considered to be concise methods of deletion In Persian rhetorical texts, which are 

presented only by mentioning limited examples and without categorization. The use 

of short sentences, vowels and industries related to briefness, methods of shortening 

and removing words or words from a sentence, the pseudo-sentence and the 

deletion of one or more sentences are considered to be concise methods of deletion 

In Persian rhetorical texts, which are presented only by mentioning limited 

examples and without categorization. Therefore, it is necessary to explain and 

compile these dispersions and present a systematic plan of brevity methods, In the 

present article, an attempt has been made to analyze the methods of briefness in 

Persian rhetorical texts by In the present article, an attempt has been made to 

analyze the methods of briefness in Persian rhetorical texts by analyzing and 

criticizing Persian rhetorical texts in the past and today, while criticizing topics 

related to brevity analyzing and criticizing Persian rhetorical texts in the past and 

today, while criticizing topics related to brevity and it can, iI addition to solving the 

mentioned shortcomings, cause the coherence of the topic of brevity in rhetorical 

texts and make it more productive. In the present article, an attempt has been made 

to analyze the methods of briefness In Persian rhetorical texts by analyzing and 

criticizing Persian rhetorical texts in the past and today, while criticizing topics 

related to briefness. Analyzing the data and examining the examples show that short 

sentences, phrases, and vowels basically make it brief by removing or hiding a part 

of the word; therefore, the Infrastructure of any shortness briefness is elimination. 

Although this deletion is hidden. It is only in one type of shortness briefness, that 

shortness, not omission, occurs, and that is a short Ironic word that reminds the 

audience of a story. 
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  ها: واژهکلید
حذف، ایجاز قصر، ایجاز، ایجاز 

 .نویسان بلاغت، بلاغت

 

ایجاز از مباحث مهم در دانش معانی است و دو گونه دارد؛ ایجاز حذف و ایجاز قصر. این بحث در متون بلاغی 
است.  که باید تدوین و تشریح نشده و چارچوب نظری روشنی برای شناخت مفهوم آن به خواننده ارائه نشده چنان

، محدود و «کوتاهی جمله»های اطناب در ایجاز، درک نادرست از مفهوم  تداخل مثالها،  دقیق نبودن نمونه
گرایی، از دلایل این امر است.  مآبی و نامأنوس ها، و عربی گویی و تعدد نابجای عنوان ها، زیاده تکراری بودن مثال

مسند(؛ اما دربارۀ نسبت آن با الیه، است )حذف مسندٌ های خبری نیز آمده افزون بر آن، بحث حذف در مبحث جمله
هاست که بیشتر حاصل تداخل  ها دقت نکردن در ارائۀ مثال ترین این کاستی مهم .است ایجاز حذف سخنی نرفته

نویسان هر  تر اینکه بلاغت هایی از هر دو نوع ایجاز، در نظر نگرفتن تمامی موارد حذف یا قصر است. اساسی نمونه
دو شرط اصلی برای در زمرۀ براساس تعریف ایجاز، که  اند، درحالی از قصر قرار دادهجملۀ کوتاهی را در زمرۀ ایج

وجود معانی مختلف و  گنجاندن معانی بسیار در الفاظی اندکعبارت است از های کوتاه،  ایجاز قصر قرار دادن جمله
نماید و ها ضروری می گیاساس تشریح و نقد این پراکند درپی. براین های کوتاهِ متعدد و پی و مکمل در جمله

وری بیشتر از آن شود.  های مذکور، سبب انسجام مبحث ایجاز در متون بلاغی و بهره تواند افزون بر رفع کاستی می
نویسان  فارسی در گذشته و امروز، به نقد  انتقادی آثار بلاغت است با بازخوانی تحلیلی در مقالۀ حاضر کوشش شده
 خته شود.مباحث مرتبط با ایجاز، پردا
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 مقدمه 

یکی از دو رکن ؛ در این سخن مشهور ایجاز «و دلَّ قلَّ ما الکلامِ خیرُ» اند: کلام موجز را قدما از هنرهای ادبی برشمرده و گفته

 ضرر معنی ارائۀ به تنها نه الفاظ در جویی صرفه معمولاً ادبی در آثار است. شمیسا معتقد است اصلیِ بهترین کلام دانسته شده

مبحث ایجاز در متون بلاغت فارسی چقدر کارآیی دارد؟ آیا این   (، اما102: 1110سازد ) می مؤثرتر و رساتر را آن بلکه رساند، نمی

 یافتۀ ایجاز و انواع آن بپردازد؟ است به معرفی نظام مبحث توانسته

محدود و تکراری بودن ، «کوتاهی جمله»های اطناب در ایجاز، درک نادرست از مفهوم  تداخل مثالها،  دقیق نبودن نمونه

گرایی، و پراکندگی ایجاز حذف از جمله عیوب مباحث حذف و  مآبی و نامأنوس ها، عربی ابجای عنوانگویی و تعدد ن ها، زیاده مثال

است به بررسی و نقد ایجاز و حذف  ها در پژوهش پیش رو سعی شده ایجاز در متون بلاغت فارسی هستند. برای یافتن این کاستی

گونی مبحث ایجاز و حذف در متون بلاغت فارسی و نقد آن خواهد رو در این پژوهش، سیر دگر در این متون پرداخته شود، ازاین

 آمد. 

اند. برای نمونه، کزازی هنگام ذکر مثال برای ایجاز،  های ایجاز کرده نویسان فارسی گاه اقسام اطناب را داخل در مثال بلاغت

 اند: نویسان شبیه آن را برای اطناب آورده آورد که بلاغت ای را می نمونه

نویسان  (. بلاغت220: 1171« )مردند و حسرت بردند: یکی آن که داشت و نخورد و دیگر آن که دانست و نکرددو کس »

آفرین است. نویسنده یا شاعر در این شگرد در  اند که شگردی اطناب آورده 1شبیه این مثال را معمولاً در زمرۀ توشیع/ توشیح

 برد: ها نام می در ادامۀ کلام از آنشمرد و  ابتدای کلام، چند چیز یا چند کس را برمی

 آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

 

 با دوستان مروت با دشمنان مدارا 

 (112: 1127؛ نشاط، 222: 1112)مستوفی،   

های مبحث  گرایی نیز از ایرادهای بحث حذف در کتب بلاغی فارسی است. برای نمونه، تقریباً تمام مثال مآبی و نامأنوس عربی

های ایجاز و حذف در  و بر پایۀ قواعد دستوری آن زبان است؛ یعنی چندان مناسبتی با نمونه 2، عربیانوارالبلاغهایجاز و حذف در 

است و در بسیاری موارد با ساختار زبان  های اسمیّه و فعلیّه در زبان عربی شکل گرفته براساس ساختار جمله»زبان فارسی ندارد و 

دربارۀ حذف جواب انوارالبلاغه (؛ نمونۀ دیگر، بحثی است که در کتاب 221: 1122پیشه و هادی،  )نوح« فارسی سازگاری ندارد

آید و  های فعلیه درمی (. لمّا در زبان عربی به عنوان ادات شرط غیر جازم، بر سر جمله214: 1170است )مازندرانی،  آمده« لمّا»

ت  و اصلاً در زبان فارسی کاربرد ندارد. یا برخی کتب بلاغی فارسی حذف کند، مستلزم جواب و جزا اس چون جمله را شرطی می

که این حروف در زبان فارسی کاربرد ندارد. یا  (؛ درحالی242: 1121اند )ر. ک رجائی،  جارّ و مجرور را از انواع ایجار حذف برشمرده

است  یکی از انواع حذف در مبحث ایجاز برشمردهالعلما در مبحث ایجاز حذف، حذف حرفی از کلمه را  در مثالی دیگر حسام

است و اگر هم در متون مذکور به عنوان  (؛ اما در متون بلاغی فارسی حذف حرف از کلمه در ذیل مبحث ایجاز نیامده12: 1110)

                                                 
: 1177العلما ) (، شمس222: 1112(، مستوفی )212: 1170( و برخی دیگر مانند مازندرانی )171: 1112نویسان مانند آهنی، شگرد مذکور را توشیح  ) برخی بلاغت. 1

العلما و نشاط توشیع و توشیح را دو شگرد جدای از هم  اند. البته شمس( آن را توشیع نامیده111: 1117( و تقوی )111: 1127نشاط )(، 10: 1110العلما ) (، حسام112
 اند. دانسته و توضیح داده

 ، در بخش حذف مسنداٌلیه.22. جز یک مثال در صفحه 2
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هم که  مثالی 1شود است، معمولاً در بخش صنایع لفظی بدیع و از فروع صنعت الِتزام محسوب می شگردی به آن اشاره شده

 دُررَالأدب)همان( یا در کتاب « لم اک بغیاً ای: لم اکن»العلما ذکر کرده، عربی است و کاملاً منطبق با دستور آن زبان است:  حسام

سازند. در این  ( دو غرضی است که به سبب آن کلام را موجز می12)همان: « ضجر و سأمۀ مخاطب»و « إخفاء امر از غیر سامع»

 إخفاء، سامع، و ضجر و سأمه، واژگان نامأنوسِ عربی هستند. دو عبارت، واژگان

 شود. برای در پژوهش حاضر، ابتدا سیر تحول ایجاز در متون بلاغی بررسی و سپس ، مباحث ایجاز و حذف نقد و تحلیل می

حث مذکور شناخته و ایرادهای مب تا است شده مطالعه امروز و بلاغی گذشته برجستۀ های کتاب در ایجاز پژوهش، مسألۀ تحلیل

  خواهد شد. نقد و بررسی نیز بلاغی متون در حذف مبحث این، بر بندی شود. افزون دسته

 الشعرِ دقایقشمس قیس رازی،  لمعجمِهای بلاغت فارسی، بدین قرار است:  ا ترین کتاب جامعۀ آماری این پژوهش شامل مهم

 البدایعِ ابدعمحمدهادی مازندرانی،  انوارالبلاغۀالدین مستوفی،  رضی مطلعِملا واعظ کاشفی، الأفکار   بدایعالحلاوی،  تاج

نصرالله تقوی،  هنجار گفتارِحسین آهنی،  غلام نقد معانیِمحمود نشاط،  زیب سخنِالعلما،  حسام درَُرالأدبالعلما،  شمس

 .سیروس شمیسا معانیِالدین کزازی و  میر جلالمعانیِ خلیل رجائی،  محمد البلاغۀ معالم

 پیشینۀ پژوهش. 1

بررسی تطور ایجاز »ای با عنوان  است. تنها مقاله های آن تاکنون پژوهشی انجام نشده در حوزۀ نقد و بررسی مبحث ایجاز و شیوه

( موجود است. در این مقاله نویسندگان تنها سیر تطور ایجاز در کتب 1121« )هجری 7و انواع آن در بلاغت عربی تا میانۀ قرن 

هایی که دربارۀ مبحث ایجاز انجام  آنکه به نقد و تحلیل انواع ایجاز بپردازند. دیگر پژوهش بی اند؛ عربی را بررسی کردهبلاغت 

 اند. است، نقدهایی کاربردی است که تنها ایجاز را در اثری خاص بررسی کرده شده

نقد و تحلیل مبحث حذف و ذکر در »با عنوان ای  پیشه و روح الله هادی در مقاله در مبحث حذف در متون بلاغی، حمیده نوح

های متون بلاغت فارسی را در ارائۀ منسجم و هدفمند مباحث حذف و ذکر نشان  ها و قوت ضعف« های فارسی علم معانی کتاب

ن حدود مسند و ها، تعیی ای از اغراض در یکدیگر، حذف برخی اغراض ثانویۀ نابجا، تغییر نام برخی از آن اند و برای ادغام دسته داده

اند، اما جای مبحث ایجاز حذف در پژوهش مذکور خالی است.  ، پیشنهادهای طرح کرده«ذکر مسندٌالیه»بازنگری در مبحث 

که پژوهش حاضر افزون بر نقد مبحث حذف و ایجاز حذف، به نقد و بررسی ایجاز قصر در متون بلاغت فارسی و تعیین و  درحالی

 است. ین مباحث نیز پرداختهها و عیوب ا بندی نقص دسته

 های بلاغت عربی . ایجاز در کتاب2

پور،  ترتیب ر.ک؛ نعمتی و سبزیان رود بلاغت فارسی ریشه در بلاغت ایران باستان و یونان داشته باشد  )به گرچه گاه احتمال می

دانش بلاغت در زبان فارسی از عربی دیدگاه رایج در میان اهل ادب و بلاغت این است که »(، اما 1122مقدم:  ؛ عمارتی1122

(. براین اساس، برای پرداختن به جایگاه ایجاز در ادبیات فارسی، لازم است 1: 1112درخشان،  )سارلی و سعادت« است گرفته شده

 ای به سیر تاریخی آن در ادبیات عربی شود.  اشاره

                                                 
ای بسازند که حرف  که یک حرف یا چند حرف از حروف تهجی را نیاورند و مثلاً قصیده یا مقاله شاعر یا نویسنده مقید باشند»نویسد:  . همایی در تعریف این حذف می1

بخش کشورگیر/ که ز خلقش  ای با حذف حرف الف به مطلع زیر دارد: خسرو ملک دار در آن نباشد... رشیدالدین وطواط هم قصیده الف یا نون یا هیچ کدام از حروف نقطه
 (.01و  04: 1112یی، )هما« به عدل نیست نظیر
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ست. نویسنده مبحث ایجاز را در رسالۀ مذکور بیان از ابن معتز ا البدیع، فنون بلاغت به زبان عربی در رساله نخستین

است. جاحظ در این کتاب از برخی  اشاره کرده« ایجاز»به  البیان و التبییناست؛ اما  پیش از او جاحظ در قرن سوم در کتاب  نکرده

؛ 14: 1122)عبدالمنعم،  دانند گذار بلاغت عربی می است. بر همین اساس، برخی جاحظ را پایه اصطلاحات بلاغی صرفاً نام برده

 نیز فنون این حدود بیان و تعریف به و نکرده طرح به شکل مستقل را بلاغی (؛ اما او مباحث72: 1121شوقی ضیف، 

نیز دارد که دارای برخی ملاحظات بلاغی است. این کتاب  الحیوان(. جاحظ کتابی با نام 1221است )ر.ک جاحظ،  نپرداخته

اعتنا به ایجاز یا حذف موجزِ  نویسان پس از جاحظ و ابن معتز در سراسر قرن سوم بی نیز هست. بلاغت« ایجاز»دربردارندۀ شگرد 

 اند. نبوده

و آن لفظی »است:  ه و در تعریف آن نوشتهنام برد« اشاره»از ایجاز با عنوان  نقدالشعردر قرن چهارم قدامه بن جعفر در کتاب 

نویسان معمولاً با نام اشاره یا  (. پس از قدامه بلاغت22: 1142)قدامۀ بن جعفر،  »1اندک است که دربردارندۀ معانی بسیار است

« ایجاز»انی،  به اند. زمخشری در اواسط قرن پنجم، در میان شگردهای دانش مع یاد کرده« معانی بسیار با الفاظی اندک»ایجاز از 

های او پرداختند و حرفی تازه به مباحث  توجهی ویژه داشت. نویسندگانی که پس از زمخشری آمدند، تنها به تلخیص نوشته

 بلاغت نیفزودند. 

 یبلاغت فارس های ابدر کت جازیا. تعریف 3

قیس رازی در قرن هفتم نخستین کسی  ، ذیل ایجاز(. شمسنامه لغتدر لغت کوتاه کردن سخن و اختصار نمودن است )« ایجاز»

است که چون شاعر، الفاظ اندک را برای معانی  و در مقابل اطناب تعریف کرده و نوشته« تلمیح»است که ایجاز را زیر عنوان 

تر از  به نزدیک بلغا پسندیده»را « تلمیح»(. او در ادامه 111: 1111گویند )شمس قیس رازی، « تلمیح»بسیار بیاورد، به آن 

است  است )همان(. شمس قیس رازی در دنبالۀ سخنش معنی بلاغت را در ایجاز و اطناب )بسط( حصر کرده دانسته« اطناب

 است )همان(. اساندهو پس از تعریف تلمیح و بلاغت، بار دیگر با عنوان ایجاز، آن را لفظ اندک و معنی بسیار، شن (112)همان: 

از ایجاز سخن « بلاغت و فصاحت»عنوان ایجاز را نیاورده، ولی در ذیل عنوان  الشعر دقایقالحلاوی در قرن هشتم در  تاج

است:  است. او در تعریف بلاغت و فصاحت نوشته گفته و بلافاصله پس از عنوان مذکور به معرفی بسط یا همان اطناب پرداخته

(. با این معرفی، 20: 1111)تاج الحلاوی، « سخنی گوید نظم یا نثر که لفظ او اندک باشد و معنی بسیاراست که متکلم  آن»

است. واعظ کاشفی نویسندۀ قرن نهم چون شمس قیس رازی  الحلاوی بلاغت را منحصر به ایجاز دانسته شود که تاج معلوم می

 (.77: 1102)است  تعریف کرده« ایراد لفظ اندک و معنی بسیار» ایجاز را

کمتر و  عبارتى به مقصود اداى در قرن یازدهم ایجاز را از زبان برخی دانشوران مَطلعالدین محمد مستوفی نویسندۀ  رضی

 درآید، یا تحریر تلفظ به و شود ادا که مطلبى است هر کنند، دانسته و افزوده می ادا «اوساط ناس» آن چه از محدودتر/ محصورتر

است که قید  بار یننخست(. این 222: 1112است )مستوفی،  شده ایجاز مراعات باشد در ادای مقصود مقصود کمتر از لفظ آن اگر

منظور از  2است. این اصطلاح را سکّاکی ابداع و بیان کرد. در مبحث کمّیت کلام در متون بلاغی فارسی طرح شده« اوساط ناس»

                                                 
 . و هو أن یکون اللفظ القلیل مشتملا ًعلی معانٍ کثیره.1
الإیجاز و الإطناب فلکونهما نسبیین، لایتیسر الکلام فیهما إلاّ بترک التحقیق و البناء علی شیء عرفی، مثل جعل کلام الأوساط علی »نویسد:  باره می  . سکاکی در این2

(. )ایجاز و اطناب چون هر دو نسبی 270: 1217« )للمعانی فیما بینهم، و لا بد من الاعتراف بذلک مقیساً علیه، و لنسمه: متعارف الأوساطمجری متعارفهم فی التأدیه 
یج در میان آنان ها آسان نیست؛ مگر اینکه ترک تحقیق شود و بر کاری عرفی تکیه شود؛ مانند کاربرد سخن مردم عادی بر اساس عرف را گفتن دربارۀ آن هستند، سخن

 گذاریم عرف مردم عادی(. ناچار باید این را در قیاس با آن شناخت و ما نامش را می و به
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در سخن   چه آن ازمستوفی به تأثیر از سکّاکی، به گفتنِ کمتر و محدودتر/ محصورتر  است وهمان مردم عادی « اوساط ناس»

 است. مردم عادی عرف است، ایجاز گفته

کمیت در کلام، از امور اضافی دانسته و  بودن ینسبمحمدهادی مازندرانی در قرن یازدهم ایجاز را چون اطناب به اعتبار 

یا  «ناس اوساط»بر متعارف  ین بنای این دو را؛ بنابراکردر توان مقرّ نمیی برای هر یک اساس، قدر معین است که براین افزوده

ایجاز را « اوساط ناس»است؛ او با درنظر گرفتن تعبیر  اعتبار، به ایجاز دو معنی دادهاین دو  با توجه بهو ده گذار «مقتضای مقام»

دوم اعتبار  در ( و221: 1170است )مازندرانی،  ، در نظر گرفتهاشدباوساط ناس از عبارت کمتر تعبیر از مقصود به عبارتی که 

همان(. مقتضای کلام ایجاب د )از قدر مقتضای ظاهر مقام باش کمترتعبیر از مقصود است به عبارتی که است که ایجاز  نوشته

ه کلامی با خصوصیتی مناسب با آن مقام، موقعیتی را گویند ک»زبانی مناسب برای ارائۀ سخن خود برگزیند و  کند که گوینده، می

متکلم برای آنکه سخن او بیشترین تأثیر را داشته باشد و به عبارتی از بلاغت لازم برخوردار باشد، پس از  آنکهآید. توضیح  می

« کند شود، خصوصیاتی را متناسب با حال در کلام خود لحاظ می یمدرنظرگرفتن شرایطی که در آن واقع شده و حال نامیده 

ۀ کلام، عرض(. گوینده باید میان معانی با حالات و وضعیت روحی مخاطب، موضوع سخن، مکان و زمان 124: 1171)رسولی، 

 ، مقامی و جایگاهی جداگانه در نظر بگیرد.هرکدامتوازن و تناسب برقرار کند و برای 

، مشترک معنی که در اصلِرا هم دو کلامی  ،1اند یاضافاست که چون ایجاز و اطناب از امور  محمدهادی مازندرانی افزوده

 یندگو می وجَزماختلاف دارند؛ یعنی یکی نسبت به دیگری لفظی زیادتر دارد، به ترتیب مُطنبَ و  هم باهستند و به حسب لفظ 

جز است نسبت به وم اند فتهکه گ« 2لا یُسئَلُ عَمَّا یَفعَلُ وَ هُم یُسئَلونَ»آورد:   یم( و در این معنی، مثالی را از قرآن 222: 1170)

 :قول شاعر

 و نُنکِرُ إن شِئنا عَلیَ الناسِ قَولَهُم

 

 1وَ لا یُنکِرونَ القَولَ حینَ نَقُولُ 

)همان:                             

222) 

این روش را در سنجش کمیت کلام  بار اولسکاکی، است. او  العلوم مفتاحاز تفتازانی، شارح  متأثرمازندرانی در این نظر خویش 

(. این روش زمانی است که دو کلام مساوی در معنی را با هم بسنجند و به هرکدام که حروفش 2/224: 1172ارائه کرد )عرفان، 

آن  است. از بگویند. تفتازانی نمونه اشعاری در قیاس با یکدیگر آورده« موجَز»و به هرکدام که کمتر باشد « مُطنبَ»بیشتر باشد 

 جمله دو بیت زیر:

 دقیقی مدیح آورد نزد او

 

 چو خرما بود برده سوی هجر 

 

 در قیاس با:

شعر ما پیشت چنان باشد که از شهر 

 حجاز

با یکی خرما کسی هجرت کند سوی  

 هجر

                                                 
 . مقصود مازندرانی از اضافی دانستن ایجاز و اطناب، نسبی بودن این دو معنی است.1
 شوند.که آنان بازخواست می شود؛ در حالی کند بازخواست نمی . )خداوند( از آنچه می2
 کنند. و آنان  سخن ما را انکار نمی کنیم و ما سخن مردم را اگر بخواهیم، انکار می .1
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 (.211تا  2/224: 1172که شعر اخیر نسبت به شعر دقیقی، اطناب دارد )عرفان، 

است. او  به تعریف ایجاز پرداخته باشد، انواع و اقسام آن را بیان کرده آنکه یب البدایع ابدع( در 1142العلما )درگذشتۀ  شمس

است که هم در تعریف عین ایجاز آن را شناسانده و هم اینکه این  ارائه کرده« اشاره»علاوه بر ایجاز، شگردی دیگر را با نام 

اشِعار »است:  نوشته« اشاره»است. او در تعریف  ی ایجاز آورده شدهجا به ظاهراً« نقدالشعر»شگرد در برخی کتب بلاغت عربی مثل 

 (.04: 1177العلما،  )شمس« نمودن متکلم است به لفظ قلیل به سوی معنی بسیار

امکان تعریف کرده و منظور خویش را از سر حدّ  سرحدّ تا کلام ساختن مفید و را مختصر ایجاز زیب سخنمحمود نشاط در 

را  ایجاز دیگر، ( و در عبارتی 21: 1127است )نشاط،  بیان کرده وقتی خللی به معنا وارد نشود و ایجاز معنا را نارسا نسازد،امکان تا 

در ادامه نیز نظر  .«بیاورند ممکن کلمات کمترین در را مقصود یعنی»است:  بسیار دانسته و نوشته معنی و اندک لفظ از عبارت

 است )همان(. سکاکی را دربارۀ نسبی بودن کمیت در کلام ذکر کرده

کمتر از کاربرد کلمات در عرف باشند و  به الفاظی که است را تعبیر کرده العلما ایجاز نویسان معاصر، حسام در میان بلاغت

فی و مازندرانی بنای ایجاز را بر متعارف اوساط ناس )کلام (. او نیز متأثر از مستو11: 1110حال به غرض گوینده وفا کنند ) درعین

آنکه توضیحی دربارۀ ایجاز دهد و تنها با بیان انواع آن، سخن سکاکی را  ، بینقد معانیاست. آهنی در کتاب  مردم عادی( نهاده

: 1121) البلاغه معالمجائی در (، ر1117:120) هنجارگفتار(. تقوی در 1112:102است ) دربارۀ نسبی بودن ایجاز و اطناب آورده

( ایجاز را بیان مقصود با واژگانی اندک و کمتر از آن چه در معانی سخن به آن نیاز است، 222: 1171) 1معانی( و کزازی در 121

 است. دانسته

باره  نرا درای رازی قیس شمس قول  شمیسا درنظر گرفتن حداکثر معنا با حداقل الفاظ را در تعریف ایجاز ذکر کرده و

 نکند. او ایجاز را در وارد خللی پیام انتقال به لفظ در جویی را در ایجاز، در آن دانسته که صرفه بلاغت شرط او است. آورده

باشد، حکم  موضوع به آشنا و اصطلاح اهل مخاطب در صورتی که دانسته و شنونده حال عادی، بازبسته به کتابت و ها سخنرانی

. (100: 1110داند )شمیسا،  می  پسندیده احوال همه را در ایجاز است، ادب اهل مخاطب که ادبیاتی در کند و به سخن موجز می

 بیشتر متمدن پرسابقۀ اقوام و «ایجاز» به بیشتر مغولان و اعراب چون بدوی اقوام که رسد به نظر می»نویسد:  شمیسا در ادامه می

 .(107)همان: « بودند متمایل «اطناب» و کلام آرایش به

 . انواع ایجاز4

محمدهادی مازندرانی )قرن دهم( ایجاز را به قصر و حذف  بار اولاند.  کتب بلاغی کهن تا قرن دهم انواع ایجاز را مشخص نکرده

 اند. بندی کرده ۀ مذکور قسمگوننویسان در زبان فارسی ایجاز را به دو  است. پس از او نیز بلاغت تقسیم کرده

 . ایجاز حذف1-4

کند که  یمکه بخشی از آن به قرینه )لفظی یا معنوی( حذف شده باشد. فقط شمیسا تأکید  اند گفتهایجاز حذف را کلامی موجز 

اند؛ اما حذف  (. کتب بلاغی، جزءِ محذوف را مختلف دانسته101: 1110شمیسا، ) ی دریافت شودمعنوجزءِ محذوف باید به قراین 

یی هم در انواع ها اختلاف(. 12: 1110العلما،  ها مشترک است )ر. ک. حسام ط، میان آنمضاف، موصوف، صفت، شرط و جواب شر

ۀ جمل( آهنی و چهار ستیدو: 1121الیه، جار و مجرور، مسند و مسندٌالیه ) خورد؛ رجائی مضاف یممحذوف در این کتب به چشم 

(، نشاط 12: 1110سندٌالیه، مسند، جمله و چند جمله )الیه، جار و مجرور، م العلما حرف، مضاف (، حسام174و  102: 1112تمام )

                                                 
 تعبیر کرده است.« کوتاهی»به « ایجاز». کزازی از 1
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( و مازندرانی )بیشتر با 221 تا 202: 1171) ازجملهالیه، فعل و بخشی  ۀ ربط، مضافکلم(، کزازی 22: 1127جمله و چند جمله )

و چند جمله  جملهیک  ازیرپذیری از متون بلاغت عربی(، جواب قسم، جواب لمّا، معطوف یا حرف عطف، مستثنی، بیش تأث

العلما، تقوی و شمیسا هم انواعی را برای ایجاز حذف  . شمساند افزوده( را به انواع محذوف در ایجازِ حذف، 211تا  222: 1170)

 اند.  ذکر نکرده

 ایجاز قصر 2-4

: 1170مازندرانی،  حذفی صورت گیرد )ر. کدر کلام آنکه  یب؛ اند گفتهبسیار لفظ اندک و معنی  تعریف متداول از ایجاز قصر را

هرکس رعایت این نوع »العلما بر این باور است که  (. حسام101: 1110در ایجاز قصر بسامد فعل بالاست )شمیسا،  معمولاً( 221

( 101: 1110(. کلمات قصار مبتنی بر ایجازند )شمیسا، 11: 1110« )تر و عظمت کلام او بیشتر است از ایجاز را بیشتر بکند بلیغ

 (.11: 1110العلما،  نظیر کلمات قصار امام علی )ع( )حسام

 یدر متون بلاغ جازیا لینقد و تحل. 5

اند معمولاً تابع یکدیگرند و در عین حال،  هایی که برای تبیین بحث ایجاز ارائه کرده های بلاغت فارسی در تعاریف و مثال کتاب

توان در  به کار آنان وارد ساخت که  حال نقدهایی را می اند.  بااین ح کردهبحث ایجاز را به شکلی مختصر و با توضیحات اندک طر

 شود:  ها اشاره می در ادامه به آن

 ها نمونهدقیق نبودن . 1-5

ها اختصاص دارد. چند متن بلاغی نیز به  های بلاغی به نقش کلمات محذوف در جمله یباً تمام انواع ایجاز حذف در کتابتقر

 بجاگاه نا ها نمونه. این اند آوردهباره  یندرایی نیز به زبان فارسی یا عربی، ها نمونهحذف جمله یا بیش و بخشی از آن اشاره کرده و 

آورد که مناسب برای حذف تمام  است، بیتی را  نمونه می کردهاست؛ برای مثال، آهنی که حذف تمام جمله را نیز ذکر  نقل شده

 جمله نیست و فقط حذف متمم و فعل را دربردارد:

 ها شوی گر برای شوربایی بر در این

 

 اوّلت سکبا دهند از چهره، وانگه شوربا 

 

(! و شمیسا دربارۀ ایجاز بیت 171: 1112« )یعنی وانگه دهندت شوربا»است:  ۀ اجزای محذوف در بیت مذکور نوشتهدربارآهنی 

 زیر:

 بیزی ز سنبل کرد بر گل مشک

 

 ریزی ز نرگس بر سمن سیماب 

 

در مصراع دوم  نیز حذف « کرد»که افزون بر آن فعل  (؛ درحالی100: 1110تنها به ایجاز قصر ناشی از استعارات اشاره کرده )

 است.  است )ایجاز حذف( و شمیسا آن را  ذکر نکرده شده

نیز از « دانند می»فعل  (،221: 1171)کزازی،  «زبان تازی»ترکیب از  «زبان»در بیت سوم از مثال زیر افزون بر حذف کلمۀ 

از « زبان»ۀ کلمی نکرده و سبب موجز شدن بیت را تنها در حذف ا اشارهاما کزازی به حذف فعل  ؛است شده پایان بیت حذف

رخ داده و آن حذف یکی از مقدمات در استدلال منطقی  2و  2در میان دو مصراع  است. حذف دیگری نیز ترکیب مذکور دانسته

بازی را  ورسم عشق  ای راه )صنعت بدیعیِ مذهب کلامی( است. عبارت تمام این است: سعدی کارافتاده است و هر کارافتاده

 است. ی نکردها اشارهیز داند. کزازی به این حذف ن یمی را خوب باز عشقورسم  داند؛ بنابراین سعدی راه می
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 نیوشبطّال محدیث عشق از آن 

 چنین کردند یاران زندگانی

 ،سعدی راه و رسم عشقبازی که

 

 که در سختی کند یاری فراموش 

 ؛تا بدانی ؛ز کارافتاده بشنو

 یتاز ،چنان داند که در بغداد

 

است؛ اما کزازی به  ینۀ لفظی حذف شدهقراست به « علم»ابیات زیر، مسندٌالیه که همان « 1و  7»و « 2و  1» یها مصراعدر 

است  دانسته 1تا آخر  1ی ها مصراعۀ شرط در کلمحذف مسندٌالیه در توضیح ایجاز حذف در این بیت نپرداخته و تنها محذوف را 

که/وقتی که  یدرحال»نیز دانست؛ « وقتی که»یا « که درحالی»توان اجزای محذوف را  یمکه  یدرحال(؛ 201: 1171)کزازی، 

 «:یا خفته

 همره عقل و یار جان علم است

 ای برسر تو بیدار است خفته

 جویی اوست راید تو طعمه می

 روی با دل تو همراه است یم

 

 در دو گیتی حصار جان علم است 

 ای با حقیقتت یار است مرده

 پویی اوست قائد تو راه می

 ینی ز جانت آگاه استنش یم

 

در بیت دوم اشاره « آورد برمی»و « کند می»( دربارۀ موارد حذف در دو بیت زیر تنها به حذف افعال 201: 1171کزازی )

 است. خواران( در بیت اول را بیان نکرده است و حذف مسندٌالیه )میراث کرده

 بنهندش به خاک و بازآیند

 «چند مظلمه برد؟»این حسابی که: 

 

 بر سر مال او، فراز آیند. 

 «از چه زود نمرد؟»آن فغانی که: 

 

توان برخی علل و اغراض حذف را با اطمینان معیّن کرد.  دهد که نمی های حذف این مطلب را نشان می اختلاف در ثبت نمونه

 کنیم: یمدر مبحث حذف )مسند و مسندٌالیه( را بیان  ها مثالدقتی در ذکر  یبچند نمونه از 

اینکه، آهنی در بخش حذف مسندٌالیه ذیل عنوان آزمایش هوش مخاطب مثالی ذکر کرده که حذف بخشی از مسند  نخست

 )فعل( را نیز دربردارد:

 اول و آخر به وجود و صفات

 

کن کائنات                                      هست کن و نیست 

(1112 :20) 

  

هر دو را دربرمی گیرد، « حذف مسند»و « حذف مسندٌالیه»مثالی دارد که « حذف مسندٌالیه»دیگر اینکه، شمیسا در بخش 

 است: که زیر عنوان حذف مسندٌالیه آمده و جالب آنکه خود او نیز به حذف مسند در کنار مسندٌالیه اشاره کرده یدرحال

 گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد»

 

 «تیم در این آرزوی خام و نشدبسوخ 

 

 (.21: 1110« )( است یعنی کار دل تمام نشد1به کار دل )مسندٌالیه( و تمام )مسند که ضمیر مستتر در نشد راجع 

                                                 
گران مسند را محدود به ولی دی ؛اند به حذف سایر اجزای فعل نیز پرداخته (فعل)و در کنار حذف مسند  اند آوردهنویسان چون شمیسا مسند را معادل فعل  برخی بلاغت .1

 .اند و درکل حذف مسند را به ارکان و اجزای گزاره در جمله چون مفعول و متمم تعمیم داده ندانستهفعل 
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 های اطناب در ایجاز  . تداخل مثال2-5

اطناب ایراد معانی اندک با الفاظ بسیار است. این شگرد انواعی گوناگون دارد که در توضیح یا تأکید کلام پیشین خود به کار 

هایی از  اند. نمونه های اطناب هستند که داخل در ایجاز طرح شده آفرین برخی نمونه روند و به موجب تعاریف شگردهای اطناب می

 خورد:  ارسی به چشم میاین تداخل در متون بلاغت ف

ثبات بودن  که در مصراع اول به بی ثباتی و ناپایداری بر امری است؛ درحالی زغن در مصراع دوم بیت زیر نمادی برای بی 

روزگار اشاره شده بود و مصراع دوم تنها تأکیدی برای محتوای مصراع اول است. ظاهراً مصراع دوم این بیت مثالی مناسب برای 

ای برای اشاره  هیچ توضیحی، آن را به عنوان نمونه ( بی01: 1177العلما ) آفرین است؛ اما شمس کیدی و اطنابشگردهای تأ

 است: )ایجاز( آورده

 روزگارا چون ز عنقا می نیاموزی ثبات

 

 چون زغن تا چند سالی مادگی سالی نری 

 

 اند: صنعت  توشیع/ توشیح آورده نویسان  فارسی نظیر کلام زیر را از گلستان سعدی، نمونه برای بلاغت

فایده کردند یکی آن که مال اندوخت و نخورد و دیگری آن که علم آموخت و عمل  دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی»

 « نکرد

 .1(11: 1110العلما،  هیچ توضیحی آن را نمونه  برای ایجاز آورده  است )حسام العلما بی اما حسام

 «کوتاهی جمله»مفهوم . درک نادرست از 3-5

شود که بتوان با  ای کوتاه، کلامی موجز محسوب می تواند باشد. وقتی جمله صرف کوتاهی جمله دلیل بر موجز بودن آن نمی

کلماتی بیشتر معنای آن را بیان  کرد چون بنا به تعریف کلام موجز، ایجاز زمانی است که معنایی بسیار را با الفاظی اندک بیان 

شود که معنایی  است. ایجاز زمانی محقق می ه اگر معنایی را تنها با همان الفاظ بتوان بیان کرد، دیگر ایجازی روی ندادهکنند وگرن

بسیار با الفاظی اندک بیان شود؛ نه معنایی در قالب الفاظی هرچند کم بگنجد. کم و اندک بودن الفاظ نشانۀ موجز بودن کلام 

( آن را مثال 01: 1177العلما ) ان تعداد لفظ کافی باشد. برای نمونه، در بیت زیر که شمسنیست. شاید برای گفتن معنایی هم

است؛ یعنی صورت معمول و  اما حذف و قصری در آن روی نداده ؛است، هرچند مصراع اول کوتاه است برای ایجاز قصر آورده

گویند.  2«مساوات»ن بلاغی به آن، ادای کلام به است که البته در متو گفتن در مصراع اول رعایت شده طبیعی و حد وسط سخن

آمیز  های سرزنش ها، سخن گذشته منظور از سخن است. ازاین ایجاز حذف روی داده«  هایی سخن»اما در مصراع دوم آن، با حذف 

نیز صفت  است و از مصراع اول بیت زیر یعنی داخل حذف واژۀ مذکور، حذف دیگری نیز، با عنوان حذف صفت، روی داده ؛است

 است: آمیز حذف شده سرزنش

 ها ام سخن بهر تو شنیده

 

هایی( شنیده  شاید که تو هم )سخن 

 باشی

 

                                                 
آن که  یگریآن که مال اندوخت و نخورد و د یکیکردند  دهیفا یب یو سع خوردند هودهیدو کس رنج ب»حسام العلما جمله نخست را به این صورت نقل کرده است:  .1

 توان یافت.های این عبارت، ایجاز حذف نیز میای از جمله(. البته با توجه به حذف برخی کلمات، در پاره11: 1110)حسام العلما، « علم آموخت و عمل نکرد
 (.121: 1121در ادای مقصود لازم است )رجائی، ای که معمول و متعارف و  مساوات آن است که الفاظ کلام به مقدار رساندن اصل معنا به کار روند؛ یعنی به اندازه. 2
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. توضیح مطلب پیشین 1که به شرط آن ؛دانستز سخن توان موجِ درپی را می های کوتاه متعدد و پی مطلب دیگر آنکه جمله

( 222: 1171برای نمونه، کزازی ). یک معنی را تکرار و تأکید نکنند. درواقع، دربردارندۀ معانی مختلف و مکمّل باشند. 2نباشند؛ 

 است: های کوتاه ذکر کرده بیت زیر را مثالی برای ایجاز قصر ناشی از جمله

 نالید یعنی قرص رنگین کوچک است؛ طفل می

 

 ید؛ آن قرص از او بربود و آنک رفت راستسگ دو 

 

دوم آن، ۀ است؛ زیرا جمل توان شاهد مثال دانست؛ هرچند از دو جمله کوتاه تشکیل شده که  مصراع نخست  آن را نمی درحالی

نیز  کند؛ بنابراین مصراع نخست نه تنها موجز نیست؛ بلکه قسمی اطناب نخست است و نالیدن طفل را تفسیر می ۀجمل  توضیح

هایی کوتاه با معانی  ؛ زیرا از جملهموجز دانست توان مصراع دوم را میسراسر نامند؛ اما  می 1دارد که آن را ایضاح بعد از ابهام

سگ)ی( دوید؛ )آن سگ( آن قرص )را( از او بربود و )سگ( آنک )در همان لحظه( رفت »است:  مختلف و مکمل تشکیل شده

 «. راست

 ها مثالمحدود و تکراری بودن . 4-5

های ایجاز بسیار  های قبل از آن، مثال شود. در کتاب مازندرانی به بعد، ایجاز به دو قسم تقسیم می انوارالبلاغۀتر گفتیم که از  پیش

شگرد  اصلاً به الشعر دقایق(. 112: 1111است )شمس قیس رازی،  محدود است؛ المعجم تنها سه مثال از شعر فارسی نقل کرده

الحلاوی بلاغت را  است، یعنی تاج یاد کرده« بلاغت و فصاحت»ای نکرده و از آن به همراه بسط )اطناب( ذیل عنوان  ایجاز اشاره

تنها یک مثال از شعر فارسی ذکر  الأفکار  بدایع(. 20: 1111است ) است و مثالی نیز ذکر نکرده منحصر به ایجاز و اطناب دانسته

هم که آغاز  انوارالبلاغه(. در 222: 1112است )مستوفی،  باره مثالی نیاورده نیز دراین مطلع( و 77: 1102است )کاشفی،  کرده

( 102: 1110شمیسا ) معانیجز در  انوارالبلاغه( و پس از 221: 1170ها عربی است )مازندرانی،  بندی ایجاز است، تمام مثال تقسیم

اند و جز این دو، در باقی کتب معاصر که به طریقی کاملاً  هایی آورده وکم نمونه ( باقی کتب به عربی بیش222: 1171و کزازی )

 ها نیز از نظم و نثر عربی است.  ها تکراری و محدود است و برخی مثال اند، نمونه سنتی و مقلدانه نوشته شده

تنها یک عدد است و در بخش حذف مسند دُررَالأدب و  انوارالبلاغه، هنجار گفتارهای فارسی  در بخش حذف مسندٌالیه مثال

ها مشترک هستند. این محدودیت در  اند و در برخی مثال العلما دو تا چهار نمونۀ فارسی ذکر کرده نیز تقوی، آهنی، رجائی و حسام

شود و تنها  کرار میها پیوسته ت های محدود در این کتاب ها نیز باشد؛ یعنی همین مثال تواند گواه تکراری بودن آن ها می ارائۀ مثال

 اند.  های متعددی در مبحث حذف بیان کرده شمیسا و کزازی، در دورۀ حاضر، نمونه

 گذاری  . تعدد نام5-5

است. در   ها گذاری خورد که بیشتر ناشی از  تعدد نام یمیی به چشم ها تفاوتدر بخش حذف مسند و مسندٌالیه در کتب بلاغی گاه 

 ه خواهیم کرد:ها اشار ادامه به این تفاوت

؛ اما کزازی سه قرینه برای حذف ذکر اند دانستهینۀ بیرونی و درونی )لفظی و معنوی( قرتمام کتب بلاغی حذف را به دو 

محذوف گزارۀ »نویسد:  یمینۀ اخیر قر(. او در توضیح 124: 1171)کزازی، « کمابیش برونی»ینۀ قرینۀ مذکور و قراست؛ دو  کرده

 است: آورد. نمونه را خواجه فرموده میآن را فرایاد  ای گونه بهولی گزاره آورده شده  ،یکسان نیستشده  هآورد گزارۀبا  بارگی یکبه 

                                                 
آید. بررسی  از انواع اطناب پدید می« ایضاح»ای مبهم و مجمل طرح و سپس تفسیر و تفصیل آن ذکر شود، شگردی با نام  در اصطلاح بلاغی اگر ابتدای کلام، گزاره. 1

: 1241شود )هجری و دیگران،  همراه می« یعنی»پیشین است که این تفسیر معمولاً با  کند که از اقسام آن تفسیر کلام مبهم و مجمل های ایضاح مشخص می نمونه
101.) 
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عشق دُردانه است و من غواّص و دریا 

 میکده

 !سر فروکردم در آنجا؛ تا کجا سر بر کنم 

 

است؛ و جملۀ سوم  سترده شده« کمابیش بیرونی»اند، جملۀ دوم به نشانۀ  ای که در پارۀ نخستین بیت آورده شده از سه جمله

، یکی است؛ اما در جملۀ "دریا میکده است."با گزارۀ جملۀ سوم:  "است"به نشانۀ برونی. زیرا گزارۀ آورده شده در جملۀ نخستین، 

 )همان(. « است و با آن یکسان نیست سترده شده "است"ۀ بر پای "م" "من غواصم."دوم: 

اند زیرا قرینۀ حذف با اندکی تغییر در کلام حضور  دادهبیرونی قرار  قرینۀرا نیز در شمار حذف به  ها مثالباقی کتب این دست 

دو قرینه )بیرونی و   اکندگی بهگذاری و پر تر است برای جلوگیری از تعدد نام دارد و درواقع، قرینه حضوری و لفظی است و مناسب

که گزاره  است، درحالی درپی حذف شده نکتۀ دوم آنکه در مثال مذکور تنها دو فعل ربطی پی درونی( در حذف بسنده کرد.

جای واژۀ گزاره واژۀ فعل را به کار  تر بود که کزازی به گیرد؛ بنابراین مناسب های دیگری چون مفعول و متمم را نیز دربرمی بخش

 برد. می

 ها را در هم ادغام کرد: توان آن ها نیست و یا می هایی  است که یا نیازی به آن گذاری های دیگر در مبحث حذف، نام از تفاوت

« مسندٌالیهآشکار بودن »و « پرهیز از بیهودگی در سخن»آهنی، رجائی، کزازی و مازندرانی در میان اسباب حذف از دو عامل 

این دو را یک عامل برای حذف دانست و در هم  توان می ی که فقط بحث حذف مسندًالیه در میان باشد،اند. در صورت برده نام

اند. کزازی در توضیح پرهیز از بیهودگی در سخن به این نکته اشاره  . گاه خودِ نویسندگان مذکور این مطلب را دریافتهادغام کرد

(. 11: 1171« )اند گفتهگویی اگر آن را در جمله یاد کنند، به بیهوده سخن  آشکار است که تو چنان آننهاد : » است کرده و نوشته

: 1170« )بود تواند میداخل احتراز از عبث  ،الحقیقت فی ،الیه و این قسممعلوم بودن مسندٌ»است:  نوشته باره دراینمازندرانی نیز 

نویسان گاه در تعیین نمونه برای  اساس نیز بلاغت ینتوان غرض حذف را مشخص کرد. برا ینمی آسان بهرسد گاه  یم. به نظر (21

رجائی معتقد است   مثلاً؛ اند کردهکه دیگران آن مثال را در بخشی دیگر ثبت  اند نهادهغرضی مردّد بوده و مثالی را ذیل عنوانی 

مبتدا را حذف کنند ی «هذا»یعنی « الهلال»بگویند « هذا الهلال»در مواقعی ممکن است به جای « احتراز از عبث»برای 

را در  2( شبیه این مثال21: 1112( و آهنی )10: 1171) 1(، کزازی24: 1110العلما ) (، حسام21: 1170(؛ اما مازندرانی )21: 1121)

 .اند آورده« فوت فرصت»بخش حذف به سبب 

را  1یا شکار در نقش نهادهنگامی که همۀ افراد در جستجوی هلال یا غزال هستند، دیگر چه نیازی است که هذای مبتدا 

ینۀ عقلی قربودن مسندٌالیه و فوت فرصت دارد و به  پرهیز از بیهودگی در سخن، خود، دلایل گوناگونی چون معلوم ظاهراًبیاورند. 

ی دیگر ها عنوانبنابراین نیازی به ذکر ؛ است برای مخاطب مشخص خواهد شد که چرا گوینده بخشی از کلام را حذف کرده

 نیست.

( و 22: 1121(، رجائی )20: 1112(، آهنی )24: 1110العلما ) اسباب دیگر حذف، آزمایش هوش مخاطب است که حسام از

( آن را زیر یک عنوان طرح کرده، ولی مازندرانی و تقوی دو عنوان جداگانه به آزمایش هوش مخاطب 12: 1171کزازی )

                                                 
کرده « فوت فرصت»گویی واژۀ اول این ترکیب را فارسی آورده و اصطلاح مذکور را جایگزین  را از اسباب حذف شناخته است. او برای سره« تباهی زمان»کزازی نیز . 1

ای آشکار گردد؛ و یکی از  اگر شکارگرانی در کمین شکار نشسته باشند؛ شکار به ناگاه از گوشه»ای فارسی ذکر کرده و نوشته است:  نمونهباره  است. کزازی دراین
گفته است  ،«شکار آنجاست!»نهاد را از بیم تباهی زمان و گریختن شکار سترده است؛ زیرا به جای آنکه بگوید: «. آنجاست»شکاریان، به دیدن آن، بانگ برزند: 

 (.10: 1171« )آنجاست!:»
 الغزال با حذف هذا مبتدا مراد است. . هذا2
 از همین صفحه شود. 1نوشت شمارۀ  . رجوع به پا1
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را از اسباب حذف « امتحان مقدار شعور سامع»و « امتحان شعور سامع» دو عنوان انوارالبلاغه ؛ مازندرانی دراند دادهاختصاص 

را به کار « ۀ هوش سامعاندازاختبار »و « اختبار تنبه سامع»دو عنوان  هنجار گفتار( و تقوی در 22: 1170مسندٌالیه دانسته )

آزمایش هوش مخاطب را به کار برد که در  است این دو را در هم ادغام کرد و عنوان کلیِّ تر مناسب(. گویا 11: 1117است ) برده

 ۀ میزان هوش مخاطب نیز هست.بردارند

زبان عربی در حذف پیروی از »، اند کرده( ذکر 22: 1112( و آهنی )21: 1110العلما ) از دیگر اسباب حذف مسندٌالیه که حسام

نماید. در  چون عرب غالباً در مواضع مدح و ذمّ و ترحّم مسندٌالیه را حذف می»است:  باره نوشته است. آهنی دراین« مسندٌالیه

ۀ اول که گواه تقلیدی نکت)همان (. « شود تبع عرب حذف می صورت هرگاه مقتضای مقام مدح یا ذم یا ترحم باشد مسندٌالیه به این

 زبانان عربیاری مباحث بلاغی در متون بلاغت فارسی است، این است که اصلاً ضرورتی ندارد که پیروی از استعمال بودن بس

ی این بخش را در حذف مسندٌالیه به سبب ها نمونهتوان  یم 1است یی فارسی که آهنی آوردهها مثال موجب بهشود، جدای از آن 

ۀ مشهوری دارد نمونزبانان را به کار نبرد، افزون بر این، عنوان مذکور  وی از عرب، جای داد و عنوان پیر«معلوم و آشکار بودن»

و بار دیگر در حذف مسندٌالیه در ذیل عنوان « استعمال عرب»بار آن را زیر عنوان حذف مسند به جهت  العلما یک که حسام

که اگر  «جمیلٌ فصبرٌ»است که  مثال آورده و نوشته ۀ یوسف راسور 11یۀ آباره بخشی از  یندرااست. او  ذکر کرده« زیادتی فایده»

و اگر مسند را محذوف پنداریم، کامل  «امری صبر جمیل»: شود یالیه را در این عبارت محذوف بدانیم، کامل عبارت ممسندٌ

 شود. یمه یجه زیادتی فایددرنت(؛ بنابراین حذف، سبب ابهام و 21: 1110العلما،  حسامشود ) یم «جملأصبر جمیل »عبارت 

و به « ضیق مقام از اطِالۀ کلام که علت ملول شدن سامع است»است:  العلما یکی از اسباب حذف را چنین شرح داده حسام

 است: هیچ توضیحی، آورده یبهمراه مثالی از نظم عربی، بیت فارسی زیر را 

 رود یمگفتم که خواجه کی بسر حجله »

 

«                                                      که مشتری و مه قِران کنند آن زمانگفت  

(1110 :24) 

ای نیز  ینهقرکه  یدرحالاست،  ۀ کلام خودداری کردهاطالتوان فهمید که شاعر به سبب ملول شدن شنونده از ِ یمچطور 

را نیز در شمار اسباب حذف مسندٌالیه ذکر « محافظت وزن»ادامه سبب العلما در  باره وجود ندارد. این در حالی است که حسام یندرا

توان این  شعر یک سبب برای حذف بیش نیست و می« محافظت از وزنِ»یا همان « ضیق مقام»(؛ بنابراین 24: 1110است ) کرده

 دو را در هم ادغام کرد. 

ضیق مقام اشاره به همان  طبعاًاست که  آمده« یق مقاماختصار به مناسبت ض»ذیل عنوان  البلاغه معالمبیت فارسی بالا در 

تواند دلیلی  ینماما محافظت از وزن در شعر سنتی که مراعات تعداد افاعیل عروضی در آن اجباری است،  محافظت وزن دارد؛

 مستقل برای حذف باشد، بلکه تمام اغراض حذف در شعر سنتی، مراعات وزن را در خود دارند.

بیان کرده، رجائی « ضیق مقام از اِطالۀ کلام که علت ملول شدن سامع است»العلما  بیتی عربی را که حسام در مثالی دیگر،

جالب آنکه در پایان این  و (21: 1121) 2است آورده« تر باشد از دلیل لفظی یقوبرای اشاره به اینکه دلیل عقلی »ذیل عنوان 

                                                 
 آهنی: مبدع هر چشمه که جودیش هست/ مخترع هر چه وجودیش هست های . مثال1

 ید/ با گوشوار و یاره و با افسرآوار به پیش  گاهی عروس
 (.20: 1172) معجررد از رویت/ با شرم گرد باستی و با صد کرشمه بست

 است.« أنا علیلٌ»مبتدا، أنا، از  سهرٌ دائمٌ و حزنٌ طویلٌ که محذوف . قال لی کیف انت قلتُ علیل2ٌ

 



 

 

 
 3441، 942، شماره 77 دوره ،زبان و ادب فارسی

 

 

711 

(. مازندرانی و آهنی نیز دلیل حذف مسندٌالیه در بیت 22: 1121از عبث نیز باشد ) تواند مثال احتراز است که البته می عنوان نوشته

 ها قرار گیرد. تواند عنوانی مناسب برای چنین مثال گویی می اند. ظاهراً پرهیز از عبث و بیهوده مذکور را احتراز از عبث یادکرده

 گرایی مآبی و نامأنوس عربی .6-5

و  انوارالبلاغهی ها مثالگرایی است؛ تمام  مآبی و نامأنوس از دیگر معایب مبحث حذف مسند و مسندٌالیه در کتب بلاغی، عربی

کزازی  معانی( و 21و  117: 1110شمیسا ) معانیدر کتب بلاغی گذشته و معاصر، عربی است و تنها دو کتاب  ها مثالبیشتر 

بر زبان عربی منطبق است و اساساً  کاملاً ها مثال. برخی از این مطالب و اند دادهرسی را ارائه یی از فاها نمونه( 71و  121: 1171)

 است: العلما در بحث حذف مسندٌالیه به دو نوع حذف اشاره کرده طورمثال حسام با ساختار زبان فارسی بیگانه است؛ به

محذوف است مانند جِئتَ یا نَزلَتَ و  به فعل ها آنکه نصب  اهلاً و سهلاً مثلشود  یم. آنکه حذف آن در موقع اعراب معلوم 1

 شده؛ حذف

 (.12: 1110العلما،  که نقصان معنی دلیل بر حذف باشد )حسام آن است. 2

شود، بلکه در  ینمآشکار  معنا ندارد و درواقع نقش کلمات در جمله با اِعراب  و اِعراب  حرکتاساساً در زبان فارسی  ازآنجاکه

 شود، حذف در نوع اول متناسب با ساختار زبان فارسی نیست. یممعنا یا جایگاه محققّ 

دو عنوان نامأنوس و ناشناختۀ عربی هستند. این دو را در برخی کتب « ایقاع در وهم مخاطب»و « ایهام تنزیه مسندٌالیه»

 است: الیه نوشتهزیه مسندٌتنایهام  گذاری نامح سبب ی در توضیئرجا. اند دانستهبلاغی از اسباب حذف مسندٌالیه 

منزه است از اینکه نامش بر زبان جاری گردد یا ایهام تنزیه زبان گوینده از  ،که دارد  الیه از شدت عظمت و علو مقامیمسندٌ»

 (. 22: 1121) «ذکر او، یعنی پستی و پلیدی وی به حدی است که زبان گوینده منزه است از اینکه نام او را ببرد

و در اینجا منظور از ایقاع مخاطب را در وهم افکندن است و وقتی «( ایقاع: »1177است )دهخدا، « افکندن»ایقاع نیز در لغت 

تحقیر کند، با عنوان مذکور  ازنظرتعظیم و تفخیم یا  ازنظررا که گوینده زبان خود را از ذکر مسندٌالیه پرهیز دهد و این امر را یا 

 (. 27: 1112)آهنی،  شناسند یم

است؛ ایهام حفظ کردن او ]مسندٌالیه[ را از زبان خود یا حفظ کردن  باره درنظر گرفته ی نیز نامی طولانی و دیریاب را دراینتقو

ناسب شده و م های نامأنوس از دو نام شناخته کاربردن این نام جای به اما کزازی به (؛11: 1117زبان خود را از ذکر او ]مسندٌالیه[ )

خوارداشت یا »توان این دو را زیر یک عنوان  یم(، البته 12و  12: 1171است ) بهره برده« بزرگداشتِ نهاد»و « خوارداشتِ نهاد»

 قرار داد.« بزرگداشت نهاد

 مآبی در کتب بلاغت های جمله با توجه به نحو عربی از مصادیق عربی های عربی و پرداختن به نقش در بخش ایجاز نیز مثال

العلما،  ؛ حسام242: 1121، حذف جار و مجرور )رجائی، دُررَالأدبو  البلاغه معالمهای  فارسی است. در بخش ایجاز حذف کتاب

هایی  اند و مثال ( را به تقلید از نحو عربی ذکر کرده214: 1170، حذف جواب لمّا و مستثنی )مازندرانی، انوارالبلاغه( و 12: 1110

 اند.  ها آورده عربی نیز برای این حذف

هایی که تا  ، یعنی در کتابالأفکار بدایعو  الشعر دقایق، المعجمهای  ها معمولاً عربی است. در کتاب در ایجاز قصر نیز مثال

های ایجاز قصر، عربی  همۀ مثال ها و در باقی کتب برخی از نمونه هانوارالبلاغو  مطلعاند و در  پیش از قرن دهم نوشته شده

 اند.  ها را به فارسی بیان کرده خویش تمام مثال معانیاست. تنها کزازی و شمیسا در 
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 . پراکندگی ایجاز حذف7-5

های  از حذف نقش اند. برخی از متون مذکور حتی متون بلاغت فارسی در بحث ایجاز حذف، به حذف اجزای جمله اشاره کرده

اند؛ ولی بار دیگر به حذف دو نقش مسندٌالیه و مسند تحت  هایی نیز آورده باره مثال گوناگون کلمات در جمله نام برده و دراین

اند. دو بخش احوال مسندٌالیه و احوال مسند در علم  عنوان حذف مسندٌالیه و مسند در بخش احوال مسندٌالیه و مسند پرداخته

کزازی و شمیسا تا حدی متفاوت با دیگر  معانیشوند. تألیف و تدوین دو کتاب  های دوم و سوم تشریح می ترتیب در بابمعانی به 

های  های نهاد و جمله کتب بلاغی است و دو بخش حذف مسندٌالیه و مسند در معانی کزازی و شمیسا به ترتیب در قسمت حال

ف مسندٌالیه و مسند از انواع ایجاز حذف است که درواقع چنین است، متون بلاغت اند. نکته اینجاست که اگر حذ خبری تبیین شده

فارسی نباید جدا از ایجاز حذف این دو عنوان )حذف مسند و مسنداٌلیه( را طرح کنند و این امر عامل پراکندگی در مبحث حذف 

یجاز حذف قرار داد. این درحالی است که برخی بایست دو مقولۀ حذف مسند و مسندٌالیه را در ذیل عنوان ا است؛ بنابراین می

العلما هم در بخش احوال مسند و مسندٌالیه هم در بخش ایجاز حذف از دو حذف مسند و  نویسان چون رجایی و حسام بلاغت

ر بخش ای برای حذف مسند ذکر کرده د العلما همان مثال عربی را که در ایجاز حذف نمونه اند. حتی حسام مسندٌالیه یاد کرده

 است.  حذف مسند نیز آورده

 گیری نتیجه

بلاغت و »و « تلمیح»، «اشاره»هایی چون  اند مبحث ایجاز را زیر نام برخی نویسندگان متون بلاغت فارسی و عربی، کوشیده

دارد؛ اما  نویسان اهمیت بسیار آید، در نظر بلاغت گذاری اخیر برمی که از نام تبیین و تدقیق کنند. بحث ایجاز چنان« فصاحت

گرایی، پراکندگی مبحث  مآبی و نامأنوس ها، عربی گذاری ها، تعدد نام ها، محدود و تکراری بودن مثال حال، دقیق نبودن نمونه بااین

 توان وارد کرد.  هایی است که بر تلاش آنان در این حوزۀ می های ایجازساز، نقد حذف و مطرح نشدن شیوه

نویسان  هایی از هر دو نوع ایجاز )قصر و حذف( در یکدیگر است. یعنی بلاغت تداخل نمونه ها بیشتر حاصل دقیق نبودن مثال

اند. گاه هم  تمام موارد حذف یا  ای برای نوع دیگر ایجاز ذکر کرده است، نمونه مثالی را که در آن ایجاز قصر یا حذف روی داده

 است.  های اطناب در ایجاز داخل شده لها نیز مثا اند. در برخی نمونه قصر را در متن درنظر نگرفته

های  اند و هر جملۀ کوتاهی را در زمرۀ نمونه های کوتاه با تعریف ایجاز قصر نپرداخته نویسان به تطبیق جمله دیگر آنکه بلاغت

اند که اگر معنا تنها  دهآنکه آن نمونه تناسبی با تعریف ایجاز قصر داشته باشد. به بیان دیگر، اشاره نکر اند؛ بی ایجاز قصر قرار داده

شود که  در قالب همان کلام اندک و با همان کلمات عرضه شود، دیگر موجَز نیست. چون بنا بر تعریف، کلام وقتی موجَز می

دهد که  درپی زمانی روی می های کوتاهِ متعدد و پی معنایی بسیار با الفاظی اندک بیان شود و دیگر آن که اجمال و ایجاز در جمله

 ۀ معانی مختلف و مکمّل باشند. دربردارندها توضیح مطلب پیش از خود نباشند و یک معنی را تکرار و تأکید نکنند. بلکه  جملهآن 

پراکندگی مبحث حذف، یکی دیگر از معایب قابل طرح در مبحث ایجاز  است. در متون بلاغت فارسی مبحث حذف ذیل دو 

که  اند؛ درحالی نویسان در دو بخش مذکور به مبحث حذف پرداخته قرار دارد و بلاغتعنوان ایجاز حذف و حذف مسند و مسندٌالیه 

بندی زبان عربی را به بلاغت فارسی  های موجود در جمله این پراکندگی از تمرکز در پرداختن به مبحث مذکور کاسته و ورود نقش

 است. تر کرده آسان

فایده است  های غیرلازم و بی گذاری مسندٌالیه( است و سبب آن بیشتر نام ها نیز از معایب مبحث حذف )مسند و گذاری تعدد نام

گیرد؛  ای منشأ می گویی است و گاه از مردد بودن نویسندۀ متن بلاغی در تعیین عنوانی مناسب برای نمونه که حاصل زیاده

 گر این نقیصه باشد.  تواند چاره ها می گذاری بنابراین ادغام این نام
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است  ها و تعاریف در مباحث مذکور را به همراه داشته، سبب شده مبحث ایجاز که تکراری و محدود بودن مثالتقلیدی بودن 

های نو و متناسب با ساختار زبان  های خود، به جای خلق موضوعات و مثال دادن نوشته نویسان برای متفاوت جلوه که بلاغت

 گرایی روی آورند.  مآبی و نامأنوس فارسی، به عربی
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individual and social abnormalities with an unpleasant exaggeration that 

is at the same time disgusting and funny. Grotesque elements create a dual 

space in a literary and artistic work and create a structure that contains a 

combination of conflicting thoughts; Grotesque simultaneously fascinates 

and frightens, laughs and scares. Grotesque usually shows the face of a 

human being and everything that is based on it in an exaggerated and 

manipulated way and treats regular and logical structures such as time 

sequence and cause and effect relationships as if it happened. It is also 

possible in another way. The novel "Uncle John Napoleon" written by Iraj 
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society. In this novel, there are 136 grotesque elements, of which the 
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"horror and comic" - which has a frequency after abnormality in this novel 
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  ها:واژهکلید

مان ر گروتسک، عناصر گروتسکی،

  جان ناپلئوندایی

شبه سک  سنده یا گویندۀ آن، ناهنجاریگونهگروت ست که نوی شایند و های فردی و اجتماعی را با اغراقی ناای ا خو
سخره میآمیز و خندهزمان انزجارهم سک در یک اثر ادبی و هنری دار به  صر گروت ضایی دوگانه ایجاد گیرد. عنا ف
ساختاری میمی سک در آن واحد هم مجذوب کند و  ضاد را در خود نهفته دارد؛ گروت آفریند که ترکیبی از افکار مت
هراساند. گروتسک معمولاً سیمای انسان و هرآنچه را دستمایه قرار خنداند و هم میرماند، هم میکند و هم میمی
های منظم و منطقی همچون توالی زمان دهد و با ساختارشده نشان میکاریدستآمیز و است، به شکلی مبالغهداده

ست. رمان ها به نحوِ دیگری هم امکانکند که انگار وقوع آنو روابط علی و معلولی چنان رفتار می جان داییپذیر ا
برخی  فضاهای گروتسکی برای نقداز عناصر و  ای است که در آننوشتۀ ایرج پزشکزاد، ازجمله آثار داستانیناپلئون 

عنصر گروتسکی وجود دارد که  110است. در این رمان، برداری شدهخوبی بهرهپندارها و رفتارهای جامعۀ ایرانی به
صر  ست و نوع این نابهنجاری هم عمدتاً پنداری و رفتاری « بهنجارینا» از این میان، عن شتری ا دارای فراوانی بی

صر  ست. همچنین در عن سکی ا شت و کمیک»گروت سامد بالایی «وح ، که در این رمان پس از نابهنجاری دارای ب
 آوری بر سویۀ وحشت و هراسناکی آن فزونی دارد.است، سویۀ کمیک و خنده
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 مقدمه 

شبهی ادبی و هنری به هم درآمیختههاگونهصر برخی از اعم ادبیاتدر  سره توان آناند که نمیهایی پدید آوردهگونهاند و  ها را یک

رآمده از ثر از الزامات زندگی مدرن و گاه بأتا حد زیادی متها گونهای خاص منحصررر و متعلد دانسررت. پیداین این شرربهبه گونه

ست.  سان امروزی ا ضعیت و موقعیت ان سک»و ، هرچند نوپدید شمردطنز ادبی و هنری ای گونهشبهآن را  توانمیکه « گروت

ست، ولی نمونه شینی شگردها، اثربخ شته ها و کارکردها، با نمونههای امروزین آن به جهت اهداف،  های موجود در آثار ادبی گذ

های فارسری و در بیشرتر مناب  و فرهن . های انسران این روزگار اسرتها و اندیشرهبیانگر کنن تفاوت بسریار دارد و تا حدودی

سی سی این واژه-انگلی سازی مقابل املای انگلی سک را بدون برابر سی واژۀ گروت سی، املای فار شته (grotesque، )فار اند. گذا

  «عجایبصور»؛ (1217: 1172)پاکباز،  «پردازیاری و عجایبنگعجایب»اند: های فارسی برای آن پیشنهاد کردهبرخی نیز معادل

ما عجایب121: 1170)کرامتی،  «عجایب هیئت»؛ (011 /2ج :1107 )موری، به گمان  هادۀ نگاری و عجایب(.  پردازی، برابرن

شده خمسوغریب، اشکال عجیب»مشخصۀ گروتسک را  فرهن  فشردۀ واژگان ادبی آکسفورد،تری برای گروتسک است. مناسب

جلوه کند. همین کتاب، « غیرعادی و عجیب که در اجزای بدن و چهرۀ انسررران»ویژه تغییراتی داند؛ بهمی« یافتهو تغییرشرررکل

داند و برای نمونه می« هاها و ظواهر انسررانهایی غریب از رفتارکاریکاتور»گروتسررک را در عرصررۀ ادبیات ترسرریم و تجسررم 

ستان ستانی»افزاید: برد. در پایان هم مینام میرا 1های چارلز دیکنزدا صیت دا وغریب ای عجیبکنندهطور نگرانای که بهشخ

منب  پیشین  بر این نکته  همچون 2فرهن  واژگان ادبی راتلج(. Baldick, 1992: 108« )نامندباشد، آن را نیز گروتسک می

سک معمولاً»تأکید دارد که  شکلی مبال گروت سان را به  ستغهسیمای ان شان میکاریآمیز و د  Childs and« )دهدشده، ن

Fowler, 2006: 101 است:نیز ذیل گروتسک آمدهفرهن  پیشرفتۀ آکسفورد (.در 

چیز بیگاری کشیدن از کسی در مقابل دستمزدی نا... کنندهای مشمئزمعنا با شیوهگروتسک: الف( زشت یا مضحک و بی»   

سک سک یعملی گروت ست؛ نگاه گروت ست. این تعاریف و معانی کمپیرمرد به دنبال دلی: )مثلاً( ا بین در وربایی از دختر جوان ا

ای که موجب طبیعی به نظر رسیدن به اندازهاست. ب( عجیب و غریب، زشت و غیرانگلیسی نیز آمده ۀهای یک زباندیگر فرهن 

 (. Hornby, 2000: 525) «گذارندبر چهره می های گروتسکای نقابرقصندگان قبیله)مثلاً( هراس یا خنده شود: 

شنامۀ نظریه صردر دان شدههای ادبی معا شاره  ست به این نکته ا سک ، نخ ست که گروت ست؛ یعنی « ای دوگانهپدیده»ا ا

ضاد» ست که ترکیبی از افکار مت ساس می(. آن200: 1100)مکاریک،  «را در خود نهفته دارد« ساختاری ا  گوید کهگاه بر این ا

(. این 200: 1100مکاریک، « )هراسررراندخنداند و هم میرماند، هم میکند و هم میهم مجذوب می»گروتسرررک در آنِ واحد 

سک، در برخی از فرهن  ضاد درونی در مفهوم گروت ست. مثلاًها ومناب  دیگر هم مورد توجه قرار گرفتهدوگانگی و ت فرهن  در  ا

سکمعادل نظریه و نقد ادبی،  شگرف»گروت ضحکۀ  ست. در این اثرآمده« م سبکی هنری ،ا سک  سته -گروت شده که  هنری دان

ست: دارای این ویژگی سناک و جلوه»ها شهوانی، تر شگرف، اغراقی،  صر  سبزیان و کزازی، « آمیزهای کمیک و طنزعنا (1100  :

ست که نمی201 ست(. واقعیت این ا سک را د سی بتوان گروت سبک یا مکتب و حتی گونۀ )ژانر( هکم در ادبیات فار عنوان یک 

سبک یا  ابتوان آن ر به حساب آورد؛ چراکه بسامد عناصر گروتسکی در آثار یک دوره و یا یک نویسنده در حدی نیست کهمستقل 

گونۀ ادبی زیریا « گونهشبه»بزار و گاه در کار برخی از نویسندگان ر اعنوان هنرشاید بهتر آن باشد که گروتسک را بهنامید؛ مکتب 

شده سک تاریخچ ،و هنری قلمداد کرد. در تلقی یاد شته ۀگروت سیار نو های گوناگون و گاه اند و نظردورودرازی دارد و دربارۀ آن ب
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باشد مبحثی است که از پردازی صورت گرفتهشده و نظریهمثابۀ مفهومی که دربارۀ آن اندیشیدهاند؛ اما بهضدونقیضی عرضه کرده

 شانزده میلادی در اروپا پیدا شد و البته در کشور ما مطالعات پیرامون آن کمتر از یک دهه سابقه دارد. قرن

ضوع  شی در این مو ست، امّا تا کنون پژوه سک خالی نی صر گروت ضامین و عنا سی از م سیک فار با آنکه برخی آثار ادب کلا

گفت و شرفتار و نیز در تاریخ بیهقی در مجلس بزم بوسهل زوزنی  آوردن سر بریدۀ حسنک وزیر در ماجرایدر است؛ انجام نگرفته

شخندآمیز  صیتنابهنجار و ری شخ صهدر برخی ها و  های مقامهبرخی از  شفاهی تهای مکها و متلق ایی از لایه عامهادب وب و 

سازی و ، فضارسدمتفاوت به نظر می، ارسی در مقایسه با ادبیات ملل دیگرف های گروتسکآنچه در داستان گروتسک وجود دارد.

های گروتسرررک مثل دهد. در برخی از داسرررتاناتفاقات کلی اسرررت که در قالب یک داسرررتان در فضرررای گروتسرررکی ر  می

سلین»و  «3جونیر گاتونهکورت»آثار صحنۀ آنی و گذرا مثل  «4لویی فردینان  « سبیل درآوردن یک زن»در ادبیات غرب، یک 

صحنه سک مینا ایباعث ایجاد  ستانبهنجار و گروت ضا معمولاً، های ایرانیگردد، ولی در دا ستان اعم از ف سازی، کل اتفاقات دا

 انجامد. و... به ایجاد فضایی گروتسکی می، زمان مکان

 و فانتزی با گروتسک طنز. نسبت 1

ارتباط  سویۀ طنز و سویۀ گروتسک را از هم جداکرد.توان آسانی نمیتا آنجا که به؛ ای درونی و آمیخته داردبا طنز رابطهگروتسک 

هماهنگی و عدم تجانس بهنجاری، نااز عناصر مشابهی چون اغراق، نا ،است که هر دو شیوهآمیختگی این دو مقوله سبب شدهرو د

هماهنگی ند. این ناای و  ارتباطعد این آمیختگترین بُبرجسته« هماهنگینا»و « اغراق»ببرند؛ اما دو مقولۀ  در شیوۀ بیانی خود بهره

هایی است آید. اغراق هم یکی از روشها پدید میجورها یا تلفید ناهمگوناز عواملی مثل کشمکن، برخورد، آمیختگی نا معمولاً

خارج کند و این همان چیزی اسررت که هم طنز و هم گروتسررک در سرراختار خود از آن بهره  یتواند اثری را از حالت جدّکه می

 برند. می

، سررومین 5یفراخواهد بگریاند. از سرروی دیگر، به عقیدۀ کند قصررد خنداندن دارد؛ اما درحقیقت میطنز وانمود می ،از سررویی

 ،کنداندین و متعصب ابداع میای بر ضد شخص جزمویژه شگرد ،مرحلۀ طنز، استهزای طنز در هنجاری والاست که در آن ادیب

صورت که گاهی عقلِ صبگیرد، درحالیسلیم داور یا معیار داوری قرار می به این  های خاص خود را دارد که که این عقل هم تع

ای ها را به گونهتنمایی، واقعینویس با بزرگشررود؛ حال آنکه طنزهای حسرری و علمی، مسررلم و معتبر مفرو  میدر آن داده

گروتسک را شگردی برای استهزای طنز  ،وقار. به این صورتهایی باهایی زشت یا کوتولهدهد، در جامۀ غولآور نشان میوحشت

شود این ای که از این مطلب گرفته می(. نتیجه112: 1100)کریچلی،  آیدتوان دانست که با افراط و اغراق در طنز پدید میهم می

شاد است؛ اش این است که نامطلوب و ویژگیای است به امور شوم و ناطنز فقط برای خنداندن نیست و این خنده، خنده است که

ها و آگاه کردن خواننده به هماهنگیها، ناها، کمبودای است برای بیان ضعفدر واق  خندۀ تهی از شوق در گروتسک وسیله»زیرا 

 (.110ب: 1100)راستی، « ی بشرهاها و تبهکاریها، شرارتپستی

ست و تای چندگنجد؛ چراکه مقولهبنابر آنچه گفتیم گروتسک به جهت ماهیت آن در تعریفی جام  و مان  نمی کید بر أوجهی ا

سو مقولهرن  میرن  و یا بییک وجه آن، وجوه دیگر را کم سک از یک  ست چون وای کمسازد. گروت بین وهمی و تخیلی ا

دار بودن، وحشت و هراس و بین هنجاری، عجیب و عبث بودن، خندهآمیزند و در درون آن  ناهم میدرها در آن مقولهبسیاری از 

صر خیال را می ست و چون در « فانتزی»توان دید. در عین حال با از همه، عن شایند ا تفاوت دارد؛ چه اینکه اغراق در فانتزی خو

گریزی موجود در عالم فانتزی رگریزی گروتسررک با هنجاعلاوه، هنجارپذیر اسررت. بهدهد، برگشررتیا روی میؤعالم خیال و ر
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سک، نا ست. گروت سخموزونی، نامتفاوت ا گی دنیای واقعی خارج از ذهن یا خرابی و بدی و پوچی دنیا را با طنز و رهمخوانی و م

دار. در واق  گروتسک، نوعی آمیز و خندهرزمان انزجاهمخوشایند و برگشت است، با اغراقی ناقابلکشد که غیرترس به تصویر می

 هاست.هنجاریتمسخر فیلسوفانۀ نا

شود که از آوری یا ترسناکی هر اثر میدلی در تعیین خندههماهنگی میان دو عنصر وحشت و مضحکه، سبب سرگردانی و دونا

بودن، عدم اطمینان و قرار گرفتن در مرکز طابد، عبثکنند. گروتسررک با حس عدم تعنوان ویژگی بارز گروتسرر  یاد میآن به

ست  شدن از انتظارات، همراه ا ضات و مأیوس  ساختارو ب»تناق ضا، علت و معلول و منطد چنان رفتار ا  های منظم مثل زمان، ف

سک را می121: 1101قدم، )ثابت« پذیرندها به نحو دیگری هم امکانکند که انگار آنمی شی از پیوند (. این ویژگی گروت توان نا

 تنگاتنگن با طنز دانست.

 گروتسک در ادبیاتهای عناصر و اهداف و کارکرد .2

ی ، عنوان کتابگروتسک در ادبیاتنظران برجسته در زمینۀ گروتسک ادبی و هنری است؛ م( از صاحب1201)زاده  6فیلیپ تامسون

زا وحشت»زمان دارای محتوای داند که همتامسون، گروتسک را اثری میاست. پرداز به فارسی ترجمه شدهاست که از این نظریه

شمئز سون، « آورخنده»و در عین حال « کنندهو م ست )تام صیت 2: 1100ا شخ سازگاری و تقابل مفهومی، در اثر یا  (. این نوع نا

سک یا چهرۀ دوگانه سون گروت سک وجود دارد، به تعبیر تام صورت»ای که در گروت ضحکۀ  ست )« سیرتدیو»و« م سون، ا تام

(. 17: 1100تامسون، « )پردازی نداردالزاماً پیوندی با خیال»است و « گراییواق »(. به نظر تامسون گروتسک مبتنی بر 11: 1100

سون  سکی در آثار ادبی،ترین انگارهرایجاز نگاه تام سک کمیک»های گروت سک مخوف»و « گروت ست«گروت سون، )رک.  ا تام

 (.10-2: صص 1100

این است « خواستهگروتسک نا»به این دو افزود. منظور از « گروتسک ناخواسته»توان انگارۀ سومی را با عنوان به گمان ما می

ستفاده از عناصر گروتسکیقصد پیشینی برای که نویسنده  شنندا ا ساً با آن در حکم یک ابزار بیان ادبی و هنری آ سا ا رد و شاید ا

های داستانی را به ها یا کننشخصیتناپذیر ای اجتناببه گونهبلکه موقعیت ایجادشده در داستان، رمند نباشد، نبوده و یا به آن باو

قصد طنزگویی نویسنده و گوینده و تنها به آفریند؛ درست مثلِ یک اثری که بید و داستانی گروتسکی میکنگروتسک تبدیل می

شده، به طنز تبدیل می« موقعیت»حکم  صری که7دشوایجاد سون چهار عن شکلترین خمیرمایهمهم . از دیدگاه تام دهندۀ های 

سک در آثار ادبی گونۀبهش شمارگروت شت آوری و خوفناکیخنده .ب هماهنگینا .الفاند از: روند، عبارتمیبه  زایی و کمیک( )وح

 .بهنجارینا .د افراط و اغراق. ج

است رفتارها و باورها گروتسک نقد و اصلاح در ترین هدف اساسینیز باید گفت  های گروتسکاهداف و کارکرددر خصوص 

سنده با  ستفاده ازکه نوی ست. البته یادآور میهای زیر به دنبال تحقد آنکارکردا آمد خواهنددر زیربرخی از مواردی که یم شوها

صیت لزوماً شخ ست اما  سک نی ستان و جزو اهداف گروت سنده از آن خودِهای دا به اهداف که کند ها کارکردی را  طلب مینوی

الف. اند از: این اهداف و کارکردها عبارتاز آن جمله است.  «پرخاشگری»؛ کندکمک میهای گروتسکی در تحقد انگارهنویسنده 

 گذارید. تأثیر؛ بیگانگیازخود گری وج. پرخاش؛ ب. اصلاح و پالودن فرد و اجتماعنظر؛ یا شخص مورد و باور انتقاد از وض  موجود

 .و. تفریح و بلهوسی؛ پذیریناتنن و گشاین؛ ه. روانی
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 ، ریشخندی فیلسوفانهگروتسک. 3

مهم و  یرویکرد، 9و میخاییل باختین 8پرداز حوزۀ نقد ادبی، ولفگانک کایزردو نظریه در پی مطالعات و ملاحظاتِبه گمان ما، 

سک پدیدار سی دربارۀ گروت سا ضوع را تحت ت هشدا صوص این مو ست. نگاهی گذرا به این هداد ثیر قرارأو مطالعات بعدی در خ ا

 کند.رویکرد ما را در تبیین موضوع مقاله یاری می

ساس  شان و از خود» (1202 -1220) رویکرد ولفگانک کایزربرا سک تجلی دنیای پری ستگروت شربتدار و  «بیگانۀ روزگار ما (

از نظر کایزر، گروتسررک نوعی رویارویی با تحولات ژرف قرن بیسررتم جهان اسررت؛ تحولاتی که بیننده  (.111: 1121انصرراری، 

شود؛ می یدرگمشان دچار سرها و مشاهدهها کنار بیاید. شاید در نگاه نخست، از تماس با آنشان کند و با آنتواند راحت درکِنمی

نیز ( 1020 -1270ریزد. میخاییل باختین )بیرون می این رویارویی و تماسای تلخ اضررطراب درونن را از ولی درنهایت، با خنده

کشررد و این شررور مردم بیرون میورشرررهای عامیانه و پُاو گروتسررک را از دل کارناوال کمابین چنین نگاهی به گروتسررک دارد؛

همه چیز با خنده، شرروخی و مسررخرگی پین  بیند؛ نظامی که در آن برخلاف نظام حاکم،ها را نظام مقابل نظام حاکم میکارناوال

ترین شرررکل ممکن ظاهر ترین و بدویگذارند و در عریانهای عجیب بر چهره میها و صرررورتکرود. جایی که مردم نقابمی

ا اما ریشخندآمیز ب ساخت خود، مواجهۀ فیلسوفانهبراین بنیان، گروتسک در ژرف(. 112: 1121شربتدار و انصاری،  .)رک شوندمی

ها، داستان گروتسک همیشه نوعی وحشت و تنفر را نیز با خود علاوه بر اینهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی حاکم است؛ نظام

ستان گروتسک صرفاًطور مطلد نمیدارد، ولی به شاره کردیم، گروتسک  گونه که قبلاًترسناک است. همان توان گفت که دا نیز ا

 یا چند نیرو و حس متضاد است. بردارندۀ دو نقطۀ تلاقی یا در

 در ایران پیشینۀ پژوهش. 4

ضوعِ سی  با مو سک در ادبیاتبرر ضور گروت سیح شدهتعدادی مقاله، پایان ، به زبان فار شته و ترجمه  ست ولی نامه و کتاب نو ا

کمتر در این حوزه سابقۀ کار شود چندان نیست و ویژه داستان مربوط میدرمجموع آنچه به حضور گروتسک در ادبیات فارسی و به

 کنیم:ذیلاً چند مورد را که ارتباط بیشتری با موضوع مقاله دارد، به کوتاهی معرفی میاز یک دهه است. 

شارنیا ) شارکی، خدادادی و اف ستان»( در مقالۀ 1122ف ساختاری گروتسک در برخی دا صر  های خارجی و بررسی و تحلیل عنا

سی سک راگ ،«فار ستفاد روت سیبا ا سون برر سندگان محترم به آن کرده ه از دیدگاههای تام اند. برخلاف عنوان مقاله، آنچه نوی

شت ،اندپرداخته ستانر بی ستان های خارجی بودهدا سیار کم مورد توجه قرار دادهو دا سی را ب سی ،علاوههب ؛اندهای فار سیار برر ها ب

شخصی ندارد. سیر م ست و خط  شی )یعقوبی جنبه کلی ا سک )طنز آمیخته( در آثار جمالزاده»( در مقالۀ 1122سرایی و فَ ، «گروت

اند که اند، تنها پنج اثر از جمالزاده را از منظر این موضوع بررسیدهبه کار بردهرا برای گروتسک « طنز آمیخته» معادلِضمن اینکه 

سلیم جهرمی و طالبیان ) ست. ت ضوع بحث ما نی سک( در طنز و تلفید »( در مقالۀ 1122مو ضاد )گروت سات ناهمگون و مت سا اح

در  این مفاهیم و مضررامینچگونگی بروز  و سرراندن مضررامین و مفاهیم گروتسررکبه شررنا تحلیلیبا روشرری توصرریفی «مطایبه

مطالعۀ ابعاد وانِ ای با عننامه( در پایان1120دانن )زاده و صنی اند. شرفهای پرویز شاپور پرداختهویژه کاریکلماتورهب کاریکلماتور

آید، فقط به یکی از آثار گونه که از عنوان برمی، همانگروتسک در داستان کوتاه دست تاریک، دست روشن اثر هوشن  گلشیری

 اند.هوشن  گلشیری از منظر گروتسک پرداخته
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 جان ناپلئوندایی . عناصر گروتسکی در رمان5

شکزاد ) سنده، طنز1022-1120ایرج پز شار رمان طنزآمیز   (، نوی ست. او با انت در  جان ناپلئونداییپرداز و تحصیل کردۀ حقوق ا

شخصیت 1102سال  شکزاد در این رمان  سید. پز شهرت و مقبولیت ر ها کند اما از آنهای واقعی را از میان جامعه انتخاب میبه 

شررناسرری ایرانیان در مواجهۀ د. این کتاب نقد روانشرران وارد کنسررازد تا نقدهای محکمی بر رفتارها و باورهایکاریکاتوری می

پزشکزاد بین از  جان ناپلئونداییدادهای جامعه است. از دیگر سوی، آنچه در رمان آمیز و گاه عجولانه و پیشداورانه  با ر اغراق

ست. این تقابل را می شرافیت ا ست تقابل بین عرف و اخلاق با  ا شهود ا ستان( و جان توان میان آقاهمه م سعید راوی دا )پدر 

حال  –داند و دارای مراتب بالای نظامی جان خود را منسوب به خانوادۀ اشرافی و با اصل و نسب میجان مشاهده کرد. داییدایی

ر و دیگران را بیواق  سرجوخهآنکه به ان قاسم شخصیت بسیار جذاب داستپندارد و این میانه منریشه میبته و بیای بین نبوده 

جان گیرد که باعث جنون داییقدری بالا میافزاید و کار این تقابل بهجان میاش به بلاهت داییهای احمقانهگویینیز با تملد

سویۀ غممی ستان وارد  سیشود و داییانگیز خود میشود و دا مرحوم »ای با رمزِها نامهجان در حالت جنون و توهمِ ترس از انگلی

 خواهد!نویسد و از او کمک میبرای هیتلر می« خورندباش میدونالد آبگوشت بُزمک بزرگ با ژانتآقا

ستان است، اما در خلال آن شخصیت   شوند و های مختلفی وارد داستان میگرچه عشد، یکی از موضوعات اصلی این دا

 هماهنگیهای رفتاری، اغراق و ناهنجاریدهد که زمینه را برای ورود عناصر گروتسکی همچون ترس و وحشت، نامیحوادثی ر 

ای صفحه 022مورد از عناصر گروتسکی را در رمان  110کند. ما حدود در روابط علی و معلولی و رفتار آدمهای داستان فراهم می

 کنیم.بندی، معرفی و بررسی میها را دستهاختصار آنایم که ذیلاً بهیافته جان ناپلئوندایی

 بهنجارینا .1-5

ها منجر به کشف ۀ غارهای روی دیواراز زمانی که اولین نقاشی» .شودمیشمردهی گروتسک اصلاز عناصر نیز بهنجاری عنصر نا

تلفیقی از با های عجیبی که نقاشرری شررد؛پذیرفته در آثار گروتسررک عنوان عنصررری بنیانی بهاین ویژگی ، گروتسررک گردیدهنر 

سان، گیاه و حیوان صر نابهنجاری تأکید میبر  ان شانکند و عن ستبه خوبی ن شارکی و دیگران، « دهندۀ این ویژگی گروتسک ا )فِ

اندازد کرده و از شکل می بهنجار است زیرا حقیقت را تحریفگروتسک، نا» گرایانه است.(. گروتسک، نابهنجاری دو سو20: 1122

ساز است. ساز و بیگانهو به نماین بگذارد. به این صورت گروتسک، وارونه گونه سازد، به آن برجستگی دهدتا محتوای آن را هیولا

کننده و از برانگیز و منزجرسررو ترحمهای گروتسررک از یکشررخصرریت شررود. در ادبیات معمولاًچون در آن حقیقت تحریف می

 (. 0: 1122)تسلیم جهرمی و طالبیان،  «دیگر طنزآمیزندسوی

اته ذالگروتسک ب»های جسمانی و اختلالات آن در ارتباط است. نظر باختین این است که ویژگیدر واق  گروتسک به نوعی با 

بار اما ای فارغ از قید و بند و اهانتبه گونه هارویهای تنانه و بزرگداشررت این زیادهرویجسررمانی اسررت و همواره با تن و زیاده

بهنجاری یا ناشی از تعارضات جسمانی است نا ،در داستان گروتسکبراین بنا ،(00: 1122)تامسون،  «کار داردوذاته شادمانه سرالب

 اجتماع است.شدۀ قواعد پذیرفتههای روانی و یا ناشی از اعمال و اتفاقاتی است که خلاف عرف و بهنجارییا ناشی از نا

هم دارند و همواره این اختلاف و دیمی با جان )پدر سررعید( اختلافی کهنه و قجان و آقاگونه که پین از این گفتیم داییهمان

ست. یک  سروری ترتیب میشب آقاستیز بین آن دو برقرار ا شن و  سم مهمانی و ج ضوع دهد، وقتی داییجان مرا جان از این مو

مراسررمی جان( را مأمور برگزار کردن قاسررم)خدمتکار عمارت داییجان، منزدن مهمانی آقاهمشررود صرررفاً برای برمطل  می

 کند:ای گروتسکی را خلد میکند و صحنهعقیل)ع( میبنمناسبت با عنوانِ مجلسِ عزای مسلمبی
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بن عقیل است، میگی نه برو از جان؟ امشب شب شهادت حضرت مسلمدانی بابامطور نمیجان گفت: چهقاسم به آقامن      

 آقای آسید ابوالقاسم بپرس!

سرم صدای خفه شت  شتم و دیدم آقاای از پ شدهشنیدم. برگ سفید  بود با چهرۀ منقبض و جان در حالیکه رنگن مثل گچ 

العادۀ قاسم که غضب فوقکرد... منقاسم و بیرق سیاه او را نگاه میآمد منچشمانی که از فرط غضب داشت از حدقه بیرون می

جان با صدایی کرد... عاقبت آقاخاک بیرق سیاه را پاک میوگر گردآمد و با تلنبود از ترس از نردبان پایین نمیجان را حس کردهآقا

 رگه گفت: امشب بابات مرده که بیرق سیاه زدی؟دو

بود! امشب قاسم از بالای نردبان با آرامن همیشکی خود گفت: کاشکی بابای ما خدابیامرز یک همچه شب عزیزی مردهمن

 ابن عقیله.شب شهادت حضرت مسلم

 چه دروغگو است بزند!... ابن عقیل به کمر تو و کمر اربابت و کمر هرحضرت مسلم

 بود جبرئیل بهن نازل شده خبر داده که امشب شب شهادت است!لابد اربابت وقتی از ترس دزد غن کرده

ابن عقیله... ت مسلمدانیم که امشب شب شهادت حضردانیم... اما میها را نمیانگشته... ما این چیزوالله دروغ چرا تا قبر چهار

 خواهید از خودش بپرسید. دانند... میآقای آسید ابوالقاسم هم می

لرزید فریاد زد: من بلایی سررر تو و اربابت و آسررید ابوالقاسررم بیاورم که دو طفلان مسررلم به جان که که از فرط خشررم میآقا

 حالتان گریه کنند.

ابن عقیل قاسم به آسمان رفت: بابام هی! یا حضرت مسلمن کرد. نعره منو حین ادای این کلمات شروع به تکان دادن نردبا

 (.02-02: 1120خودت به دادم برس)پزشکراد، 

سم واعظ را مأمور کردهجان، آقاجان این بود که داییجان با آقاهای دایییکی دیگر از مخالفت ای برای بود تا بهانهسیدابوالقا

جان در برابر و آن را در مجلس وعظ و سررخنرانی خود در حضررور عموم مردم اعلام کند. وقتی آقاجان بتراشررد پلمپ داروخانۀ آقا

گوید که کاغذی بر روی درِ داروخانه بچسباند و علت بستن و پلمپ ساز خود میشود به همکار داروجان مستأصل مینیرن  دایی

های اخلاقی، اجتماعی و جان هر دو برخلاف هنجارجان و آقار داییبندی به امری دینی و مذهبی اعلام کند. رفتاداروخانه را پای

 شود:رو منجر به ایجاد فضایی گروتسکی میعرفی است و از این

های داروخانۀ ما همه با الکل و عرق ها و شربتاست که دواابوالقاسم واعظ در مسجد بالای منبر گفتهسیددیشب آقای آ       

 ساز ادامه داد:جان ساکت بود و آقای دواها حرام است... آقاآنشود و مصرف ساخته می

 تکه کنند!...خانه را آتن بزنند و من بیچاره را تکهخرند جای خود، هیچ بعید نیست اهل محل دواحالا دوا از ما نمی

شجاعت و مقاومت بیسخنرانی آقا شد و د. عاقبت آقاساز از نظر خود عدول نکراثر ماند و آقای دواجان در فواید  سلیم  جان ت

سید به خانه را باز نکنید تا فردا ببینم چه میخوب حالا امروز دواگفت: خیلی شود... ولی یک کاغذی روی در بچسبانید... مثلاً بنوی

 (.20-27 :1120پزشکراد،  علت مسافرت به قم برای زیارت حضرت معصومه...)

ستان دوستعلی سلطنه چند روزی به جهت تهدیدخان، همدر بخشی دیگر از دا های همسرش پنهان شده و به خانه سر عزیزال

شتهنمی ست که او را ک سلطنه مدعی ا جان اند؛ وقتی مأمور انتظامی برای بازجویی و تحقید در این امر به عمارت داییرود. عزیزال

سداللهمی ستگان داییمیرزا )از شخصیتآید به ا ستان و از ب شار قرار میمشکوک جان( های مهم دا دهد تا به شده و او را تحت ف

کند خان اصلاً کشته نشده اما کسی حرف اسدالله میرزا را باور نمیکه دوستعلی استحالی  خان اعتراف کند و این درقتل دوستعلی
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شکنجۀ مأمورِ نظمیه به دروغ با آوردن عذری غیر شار  صحنهاخلاقی و غیرو او نیز برای رهایی از ف سکی خلد شرعی  ای گروت

 کند:می

 گویم، من... دوستعلی را... دوستعلی را کشتم... برای اینکه...آورید میگوید: حالا که فشار میاسدالله می      

 برای اینکه چی؟... تند، فوری، سری !

سدالله سرا سر را بین از پین به زیر انداخت و با حجب و حیای یک پ شتم...  بچه گفت: برایمیرزا  ست دا اینکه زنن را دو

 بود.بود... برای اینکه بزرگترین زخم را به دل من زدهبرای اینکه دوستعلی عشد مرا از من گرفته

شدند. دهن مُفَتِن از تعجب باز ساکت  سلطنه نگاه کردم. با چشمماند. من بیهمه  های گرد از تعجب و اختیار به طرف عزیزال

 بود. مُفَتِن با صدای آهسته پرسید: همین خانم؟... این خانم را دوست داشتی؟ ندهماجاحرکت برباز بیدهن

  میرزا آهی کشید و گفت: بله... حالا که دیگر عمر من به آخر رسیده بگذارید همه بدانند...اسدالله

سدالله سلطنه همچنان با دهن باز ا ست آمیرزا را نگاه میعزیزال ب گلو را قورت داد و با صدای کرد. عاقبت به زحمت دهن را ب

 مانندی گفت: اسدالله!... اسدالله!ناله

 بود با سوز و گداز گفت:تأثیر رُل خود قرار گرفته حد لازم تحتازمیرزا شاید بیناسدالله

 گرفت.اسرار بر ها /  این بار پرده از سرسعدی بخفیه خون جگر خورد بار

 بودند. عزیزالسلطنه با حالت تأثر آمیخته با ناز و دلبری گفت:بودند ساکت ماندهگرفتهو حاضران که سخت تحت تأثیر قرار 

 خدا مرگم بده اسدالله!... آ  اسدالله! این چه کاری بود کردی؟... چرا به من نگفتی؟... آخر چرا سرش را بریدی؟...

کنم... حالا یک اتفاقی است افتاده! شت کنم که میآ  الهی خدا به عزیز مرگ بده، اسدالله... غصه نخور، من باید ازخونن گذ

 (.110-117 :1120پزشکراد، )

های اخلاقی و عرفی است؛ مسائلی بهنجاریمربوط به نا جان ناپلئونداییبهنجاری گروتسگی در رمان های نابسیاری از نمونه

شُرب خمر، اعمال منافی عفت و... که از آوردن از قبیل ارتباط نا شروع،  صفحه نمونهم شماره  های اینچنینی معذوریم و به آوردن 

 کنیم. ها در قسمت مربوط به جدول عناصر گروتسکی بسنده میآن

 اغراق .2-5

ست. گونۀ شبههای یکی دیگر از ویژگی سک اغراق ا سک آندرگروت صحنهگروت صیف  ستفاده میقدر در تو که  شودها از اغراق ا

هم فانتزی و هم گروتسک دارای خصوصیات انحراف از »شود. دشوار میگروتسک است یا فانتزی این اثرگاهی تشخیص اینکه 

)ضررریایی،  «د و گروتسرررک در مرز بین خیال و واقعیتتافاند، با این تفاوت که فانتزی در دنیای خیال اتفاق میقوانین طبیعی

سک و فانتزی12الف: 1177 سون گفته ،(. در تفاوت میان گروت ست: فیلیپ تام سک نه»ا صلاًگروت شاوندی فقط ا با فانتزی  خوی

ست ندارد، بلکه دقیقاً سک، هر قدر هم غریب، باز جهان خود ما ست که جهان گروت سلم ا سون،  «این اعتقاد م . (20: 1122)تام

سان بهنجار است، در اگرچه بغرنج و ناو گیردگروتسک و اتفاقات آن در دنیای پیرامون ما شکل می بدین معنا که فضای زندگی ان

 افتد.که فانتزی در دنیای ذهنی و خارج از زندگی انسان اتفاق میکند؛ درحالیافتد و طبیعی جلوه میاتفاق می

جان برد. داییجان شررکایت میاخلاقی او به داییهای غیرخان همسرررش به دلیل هرزگی و رفتارالسررلطنه از دوسررتعلیعزیز

صمیم می ستحالیو این در گیرد به او کمک کندت ستعلیکه عزیزا ست گرفته و با حالت تهاجمی به دو سلطنه چاقویی در د خان ال

 باشد:شود که علاوه بر وجود عنصر گروتسکی وحشت و کمیک، دارای اغراقی گروتسکی نیز میور میحمله

 آ  بُرید!... به دادم برسید با کارد آشپزخانه بُرید... مثل الماس تیز شده...    
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ساکت باش مرد حسابی!... آبرومان را بردی!... کجا برید؟ تو اینجا دایی شت و فریاد زد:  سرهن  دست روی دهن او گذا جان 

 هستی، در امن و امان هستی!

ستعلیجان ناپلئون نگاه تحقیردایی شدهخان انداخت: چه عهد و زمونهآمیزی به دو سرای  ست... ما هزار بار با تفن  و  نیزه و ا

شدهش شرپنل روبرو  شیر و  شت به دلمان راه پیدا نکردهایم و لحظهم شپزخانه اینطور ای ترس و وح ست آن وقت اینها از کارد آ ا

 کنند.وحشت می

ست جن  کهکیلویه آن جانممد با قمه چهمن شیر دارند... خاطرتان ه شاالله آقا دل  سم هم دنبال آن را گرفت: ما جوری قا

شما؟...  سرش تا دم نافن را دو قاچ کردید... آن وقت این آقا فقط پرید روی  شیر از  شم ضرب  شاالله با یک  پنداری دیروزه... ما

 کرد... کار میبودند حالا چهکارد مطبخ دیده داره قبض روح میشه... تازه چیزین را هم نبریدند... اگر بریده

سدالله سعلیمیرزا که از ترس داییا شم سخت جلوجان و  شاید اش را گرفتهی خندهمیرزا  بود گفت: حالا یک نگاهی بکنید، 

 (.  72-71 :1122تامسون، باشد! )راستی بریدهراستی

ستان در کمال نا آمیز از جان شروع به تعریف و تمجیدی اغراقباوری و تعجب و در اصل برای تمسخر، آقادر جایی دیگر از دا

 شود:ولی موجب توهّم بیشتر دایی جان میکند که سراسر خلاف واقعیت است جان میدایی

شناس برخوردم وقتی صحبت از شما شد یک امروز یک اتفاقی افتاد که تمام وجود مرا منقلب کرد. به یکی از رجال سر        

یدند با چه شنخواست میچیزی گفت که مرا تکان داد. به من گفت شما باید افتخار کنید که همچه آدمی در خانواده دارید. دلم می

گفت از میجرساکسون که در جن  اول سالها اینجا مأموریت داشته شنیده که اگر شما نبودید کرد. میهیجانی از شما صحبت می

شما و اگر وطن صورت نبود. اگر مبارزات  سا خیلی کارخیلی چیزها در این مملکت به این  شما نبود انگلی ستی  ستند ها میپر توان

 ان جنگهای جنوب انگلیسا حاضر بودند یک میلیون لیره به کسی بدهند که شما را از بین ببرد. گفت آن زمبکنند می

شکفتهجان بهچهره دایی سی باز و  سو شم از دهن آقاشد، کمطور مح ست، چ سمانی بر لبهاین نقن ب جان کم لبخندی آ

شت. آقانمیبر صدا ادامه داد: همین آدم از دا صحبت کرد. میجان با همان لحن و  ستبداد  شما با طرفداران ا گفت اگر مبارزات 

داد گفت: میگن ماه زیر ابر دقت به این حرفها گوش می قاسم که باهای شما نبود شاید ما امروز مشروطه نداشتیم... منفداکاری

ارند سرره تای این هیتلر بابای انگلیسررا را ها سررر انگلیسررا آوردند... همین الان هم آقا را بگذدانیم که آقا چه بلامونه... ما مینمی

اند یکی آقا در گفت از دهن خود میجرساکسون شنیده که انگلیسا از دست دو نفر به تن  آمدهگفت... میمیاره... همین آدم میدر

 (.120-122 :1122تامسون، جن  اول و یکی هیتلر در جن  دوم... )

گونه توصیف اش در برابر دشمن را اینهای متوهمانهنماییها و قدرتانگیز رشادتتجان با اغراقی شگفدر ادامه نیز خودِ دایی

 کند:می

ما بودیم و در حدود سرره هزار نفر افراد خسررته و گرسررنه و بدون اسررلحه کامل و در مقابل ما چهار ژیمان کاملاً مسررلح        

یزی که باعث نجات ما شررد همان تاکتیک معروف ناپلئون در جن  نظام، توپخانه کامل... تنها چ نظام، سرروار انگلیسرری با پیاده

سلطانعلی سپردیم به خدا بیامرز  ست را  خان... خودم هم فرماندهی قلیبیامرز علیخان... جناح چپ را به خدامارنگو بود... جناح را

سوار نظامی... شما یک چیزی می سوار نظام علیمدشنوید، زمان محسوار نظام را عهده گرفتم... البته چه  سمی از  شاه فقط یک ا

 بود... چهار تا یابوی چلاق گرسنه...

آمد... پنداری رخن رستم بود. میقاسم دخالت کرد: اما آقا، خدا بیامرزدش آن اسب کهر شما خودش پای چهل تا اسب درمن

 کرد...کشیدند مثل عقاب از بالای کوه و دره پرواز مییک رکاب بهن می
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 قاسم؟همان یک اسب بود... یادت میاد اسمن چی بود، منخوب، فقط 

 (.217-210 :1122تامسون، بودید سهراب... )والله دروغ چرا؟ تا قبر آآ... آنکه ما خاطرمون میاد اسمن را گذاشته

 . وحشت و کمیک3-5

گروتسک به »کند. القا میهای متضاد است، دو حس خنده و ترس را با یکدیگر به مخاطب ازآنجاکه گروتسک سبک تلفید حس

ست که دو حالت خنده و ترس را در کنار هم قرار می ضاد و دوگانگی ا شاهد دو عنصر کاملاًدنبال ایجاد نوعی ت ضاد  دهد و ما  مت

خنده در گروتسک با دلهره و وحشت همراه است و درست (. 01: الف1100)راستی،  «هستیم؛ ترس و چندش و خندۀ تهی از عشد

هایی هستند که گروتسک بر آنان دیگر ستونسو و طنز و خنده و تمسخر از سویاشمئزاز و اکراه و ترس از یک»به همین علت 

توان گفت که (. ازآنجاکه گروتسررک تلفیقی از ترس و خنده اسررت بنابراین نمی0: 1122جهرمی و طالبیان، )تسررلیم «ایسررتدمی

شد. به این گروتسک به ست میزان هر عنصر )خنده یا ترس( با دیگری یکسان نبا ست و ممکن ا طور قط  یکی از این دو حالت ا

ساً سا ست با متنی ا شد یا بالعکس. کمیک روبه ترتیب ممکن ا سناک در آن با صر تر صری عن شویم که مخت سون رو  شتۀ تام به نو

 قاهِگیرد. قاهبخن آن در تضاد قرار میز ته دل نیست و جنبۀ دهشتناک آن با حالت مفرح و مسرتای اخنده به گروتسک، خنده»

یابیم، میتوان آن را وارونه هم کرد و گفت که وقتی وجه کمیک گروتسک را درشود، اما میهم کشیده تبدیل میای درما به چهره

 (.71 -72: 1122 )تامسون، «شودرن  میپاسخ ما به وجه دهشتناک آن کم

ای به نزد حل درسرررت برای برخورد و کنترل با چنین حس عاشرررقانهکردن راهدر بخن اول داسرررتان، سرررعید برای پیدا

سم)خدمتکار عمارت داییمن سعید نمیخواهد تا راهنماییرود و از او میجان( میقا ستقیم و با تواند موضوع را بهاش کند.  طور م

سم میاین به منصراحت بازگو کند بنابر شده، عکسگوید یکی از همکلاسیقا شد  سی که به العمل منهایم عا سا سم و اح قا

 گردد:ای گروتسکی میشود سراسر وحشت توأم با خنده است که منجر به ایجاد صحنهسعید منتقل می

 پایه بیفتد:قاسم نزدیک بود از روی چهارمن       

 خواه شده؟ همکلاسی تو؟ با نگرانی فراوان پرسیدم:شده؟ یعنی خاطرچطور؟... عاشدبا حالتی نزدیک حیرت گفت: چی؟... 

 قاسم؟ خیلی خطرناک است؟چطور مگر، من

جان، دروغ چرا؟ تا قبر آآ... ما خودمان بود با آرامن گفت: والله، بابامکه چشرررم به قیچی باغبانی دوختهحالیقاسرررم درمن

ای نخواد! خدا ان شرراالله به حد دانیم چه بلایی اسررت! خدا برای هیچ بندهشرردیم! خلاصرره میخواه نشرردیم... یعنی اونهم خاطر

 جان!اش بابامبرد چه برسد به بچهخواهی دچار نکند! آدم بزرگن از عاشقی جان بدر نمیتن، هیچکس را به درد و مر  خاطرپنج

 بودم.هایم تاب تحمل بدنم را نداشت. سخت ترسیدهپا

... 

وقت است یا نه. آنخواهد بداند راستی عاشد شدهاست اول میکند عاشد شدهقاسم، این همکلاسی من که خیال میمنولی 

 جوری این دردش را دوا کند. اگر عاشد باشد یک

حصبه و قولنج خوشی بدتره. دور از جون از پدر از هر درد و ناها علاج میشه؟ بیخواهی به این آسانیجان، مگه خاطراما، بابام

 بدتره...

 است؟فهمد عاشد شدهقاسم. اینها حالا جای خود... اما آدم چطور میبا شجاعت گفتم: من

ست که وقتی خاطر یکی را میوالله بابام بینین توی خواهی... آن وقتی که نمیجان... دروغ چرا؟... اونکه ما دیدیم اینجوری ا

هورمی توی این دلت بلند میشررره، پنداری تنور نانوایی را روشرررن بینین یکقتی میبنده... ودلت بلند میشررره، پنداری یخ می
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شتیم خاطرکردند...خلاصه آرام نمی شهری دا شیرینی بخورند... ما یک هم شدهگیری مگر اینکه آن دختر را برات  بود... یک خواه 

ابان تا حالا که بیسررت سررال گذشررته هنوز شررب آن دختره را برای یکی دیگه شرریرینی خوردند صرربح آن همشررهری ما زد به بی

 (.  10-11 :1122تامسون، هیچکس نفهمیده چی شده... پنداری دود شد رفت آسمان... )

ستان، دایی سخندر بخن دیگری از دا شغول  شروطیت بود گفتن دربارۀ فداکاریجان در مجلس مهمانی م های خود در راه م

شمه مبینیبزرگکه از توهمات و خود سرچ صحبت دایییاش  ساس غرور و خودجان، آقاگرفت. در میانۀ  بینی برترجان متوجه اح

گردد تا جان میکند که همین امر موجب خشم و ناراحتی بین از اندازۀ داییشود با صدای بلند شروع به خندیدن میجان میدایی

این صحنه است آن را با ترس و وحشتی آمیخته با خنده دهد تفنگن را بیاورد و... سعید که شاهد قاسم دستور میکه به منجایی

 کند:گونه توصیف میاین

اند... همه ادعا دارند خواه شدهکرد: حالا همه مشروطهجان همچنان از فداکاریای خود در راه مشروطیت صحبت میدایی       

 ایم.هها رفتزنیم و از خاطراند... ولی ما حرف نمیکه برای مشروطه زحمت کشیده

صدای خندۀ گوش شی از گلوی آقادر این موق  ناگهان  صنعتی فریاد زد: قزاقخرا شد و در میان قهقهه خندۀ ت های جان بلند 

 اند!کلنل لیاخوف هم حالا دیگر مجاهدین مشروطه شده

بود. رنگن کبود شده جان را ببینم.العمل داییزده گردن کشیدم که عکسها فاصله بود. من وحشتیک دیوار نسترن بین آن

قاسم هجوم برد. با صدایی حرکت برجا ماند. ناگهان از جا پرید و به طرف منتمام عضلات صورتن منقبض بود. چند لحظه بی

ضب به زحمت از گلوین بیرون می ست منکه از فرط غ ست برد که تفن  را از د سم تفن ! و د سم آمد فریاد زد: تفن ... قا قا

 بگیرد...

 جان باز نعره زد:جان گویی حسابن را کرد و با عجله دور شد. داییاز لحن ترسناک صدای داییجان آقا

 شعور. خائن. گفتم تفن  را بده به من!...بی

 هات! غلط کرد. نفهمید!...علی ببخشیدش... آقا ترا جون بچهزد: آقا ترا به مرتضیدوید فریاد میکه میحالیقاسم درمن

قاسم به یک شاخۀ خشک گیر دوید ناگهان پای منزنان به دنبال او میجان نفسدوید و داییچابکی غریبی میقاسم با من

 ای بلند شد. کرد و زمین خورد و صدای گلوله

 آ  مُردم... آ  خدا جونم!... 

 جون! قاسمت را کشتی؟!آقا، آقا

 خراشی گفت:قاسم با نالۀ جگرجان خم شد که او را بلند کند ولی مندایی

قاسم دادند و منبودند و او را دلداری میقاسم حلقه زدهخواهم همینجا بمیرم...اهل خانه دور مننه، نه... دستم نزن آقا... می

 کرد: آ  بابام هی! چه دردی داره! چه سوزی داره!... آرزوی مکه را به گور بردم!...با صدای آهسته ناله می

 را توی صحن حضرت معصومه چال کنید!... آقا، به ما قول بدید که ما

 شد.جای بدن او اثری از زخم دیده نمیقاسم را باز کرد دهن همه از تعجب بازماند چون هیچوقتی دکتر پیراهن من

 پس کجات تیر خورده؟

 دید؟...دانیم... مگر شما ندیقاسم بدون اینکه نگاه کند جواب داد: والله دروغ چرا، ما خودمان هم درست نمیمن

گویی شررد زد: پاشررو گمشررو! حالا دیگر به من هم دروغ میقاسررم که داشررت از جا بلند میجان لگدی بر پشررت مندایی

 (.00-01 :1122تامسون، نجیب)نا
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کند رود. عزیزالسلطنه شای  میشده و به منزل نمی السلطنه، همسرش چند روزی پنهانخان از ترس تهدیدات عزیزدوستعلی

شتهکه  ستعلی را ک سداللهدو ست. زمانیاند و قاتل او هم ا سرش به عمارت داییمیرزا ا جان که برای دادخواهی و انتقام خون هم

 آورد.ای دهشتناک را به وجود میرود صحنهمی

شن می     سلطنه که به زحمت جلوین را گرفته بودند کو سداللهعزیزال ستی میرزا بیندازد: پس کرد خود را روی ا ستی را را

 ای قاتل!شرف!ای بیای؟...دوستعلی را کشته

جان برای اینکه موضوع طبیعی جلوه کند زدند. حتی داییحال روی نیمکت افتاد. همه در آن واحد حرف میمیرزا بیشمسعلی

 شد:خان بلند آورد. عاقبت صدای فریاد نایب تیمورمیرزا تندترین کلمات را بر لب میخطاب به اسدالله

 ساکت!... گفتم ساکت!...

 ایستاد:بود نمیمیرزا که سر را به زیر انداختهای از تلاش برای حمله به اسداللهولی عزیزالسلطنه لحظه

خانه ببینمت... من دختر بابام نیسررتم اگر تو را به شررورمن چشررمهای تو را با ناخنهای خودم درمیارم... الهی روی تخته مرده

هایم خفه کنم... الهی به مر  همه چیز را با این دسررتآقای مفتن!... آقای نایب!... بگذارید این قاتل بی دسررت خودم نکشررم...

 بود...کار کردهطاعون بمیری! این بیچاره طفل معصوم به تو چه

شته نایب تیمور شان اجرا کنند!... فر شخاص نباید عدالت را خود شانی را پاک کرد و گفت: خانم! ا عدالت مراقب خان عرق پی

دار تحویل دهم که تا یکماه دیگر این بدنن را بالای چوبهرسد. من به شما قول میسزای عمل زشت خود میاست!... این قاتل به

 شما بدهم!

 (.111-111 :1122تامسون، آبادی به موق  جلوین را گرفت )میرزا حمله برد و آسپیران غیاثباز عزیزالسلطنه به طرف اسدالله

 هماهنگینا .4-5

داند و است. فیلیپ تامسون آن را از عناصر اصلی گروتسک می «هماهنگینا»عنصر  ،های گروتسکهای داستانیکی از مشخصه

صر ناپایدار»گوید: می سک در طی زمان، عن شخصۀ گروت ضاد و تعار  امور ناترین م صداق آن ت ست؛ چه م همگون هماهنگی ا

 (.20: 1122)تامسون،  «متجانسباشد چه امتزاج اجزای نا

سک دنیایی را خلد میمنظور از نا ست که گروت سک این ا ضای پیرامون هماهنگی درگروت کند که اجزای آن با یکدیگر یا با ف

سر»ست. ی اخود در ارتباط و هماهنگ شادی،  ساتی مانند دلتنگی، بیم، تنفر،  سا سک یادآور اح ست که با درگروت گمی و دلهره ا

ست  هم غیراش قالبی متناقض جلوه میادآورندهنیروی ی سک هم دنیایی ا ست که فراخوانی از کند. گروت ست و همان ا دنیایی ا

سوب میواکنن صیف در22: 1102شود )لوتر آدامز و یتس، های متناقض مح سک اموری را به تو آورد که از نظر ما می(. گروت

 حسّ متجانس با هم و چنینهماهن  و ناروتسک یعنی تلفید دو حالت متضاد، ناگ»گوید: متجانس است. ضیایی میهمگون و نانا

 (.20: الف1177ضیایی، ) «گانۀ گروتسک استای برخاسته از ماهیت دوگانهدو

ستعلی صابت تیر خان در یک حادثهدو شلیک و ا شیمنگاهن خورده، در هنگام  صابت گلوله قرار گرفته و تیر به ن ای مورد ا

شت می شان میالعملی که بهکند و عکسوح ستن نیز میسببِ ترس ن ست را ضلات د گردد؛ دکتر برای دهد باعث گرفتگی ع

ستعلیجان میمعالجه و معاینۀ او به عمارت دایی صابت تیر قرار نگرفته آید... دو صلا مورد ا ستن که ا ست را خان آنقدر از درد د

ضران میمی سدالله گردد.نالد که باعث تعجب و حیرت حا ضوع تیر خوردن در همین زمان ا ست با مو میرزا برای ربط دادن درد د

 گردد:آورد که منجر به فضایی گروتسکی میمتناسب میهماهن  و نانشیمنگاه دوستعلی دلیلی کاملا نا

 خدایا... دستم... دستم...   
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سدالله شوا ست دیگر تکان نمیمیرزا باز طاقت نیاورد گفت: مومنت. اگر تمام بدنن هم خوب ب ست را خورد. طفلکی! د این د

ست فلج می ست را شیمنگاه بخورد د ست گلوله به ن شیمنگاه از نظر علمی کاملا ثابت خوب، معلوم ا ست با ن ست را شود! رابطه د

 (.222: 1120)پزشکزاد،  است!شده

رود. قمر جان میارت داییقاسررم(، برای خواسررتگاری اجباری و مصررلحتی به عمآبادی )همشررهری منآسررپیران غیاث

آبادی صبرانه منتظر آمدن آسپیران غیاثعقل است به محض شنیدن موضوع خواستگاری بیدخترعزیزالسلطنه که اندکی شیرین

شتن زلف پُر سپیران را هم دا شرط ازدواجن با آ ست و  شکی اعلام کردها شت و م ست. مکالمهپ ضران مجلس ا ای که بین حا

ستگاری از جمله  سداللهمنخوا سم و ا صورت میقا صحنهمیرزا  سپیران  ضعیت موی آ صر گیرد و همچنین و سکی با عن ای گروت

 است:هماهنگی و کمیک ایجاد کردهنا

ام زلفهاش باشد که بچهپشت مشکی داشتهخواهم زلف پردانید عمو اسدالله من میقمر گفت: حالا کجاست شوهرم؟... می     

 بشود!...مثل او مشکی و قشن  

 خواهد جور بشود.آید... این کار مثل اینکه نمینمیبود گفت: اینکه جور درای ایستادهقاسم که ساکت و آرام در گوشهمن

 قاسم، چطور مگر؟چرا من

 باشد.پشت مشکی داشتهخواهد مردش زلف پرمگر نشنیدید گفت می

 آبادی مشکی نیست؟مگر زلف آسپیران غیاث

بود پایین اما تا قبر آآ... آن دو سرره روزی که ما این همشررهریمان را دیدیم کلاهن را تا رو گوشررن کشرریده والله دروغ چرا؟

سطن که پاک خالی بود دورش هم که دو تا دفعه که نایک سرش کچل بود... یعنی و ست  شت دیدیم یکد غافل کلاهن را بردا

 شوید مو داشت لک و پیس بود...

 نه؟ حالا رن  موین سیاه بود با

 والله دروغ چرا؟ تا قبر آآ... همه رنگی داشت. چند تارش سفید بود، چند تاش سیاه بود، چندتاش هم حنایی...

 ای را روی بالشن ببیند.کند یک همچه کلهام دق میعزیزالسلطنه به صورت خود زد: وای خدا مرگم بده! بچه

خریم که سر و گیس براین میردولف والانتینو که نیست، یک کلاهآبادی است، میرزا گفت: خوب خانم، آسپیران غیاثاسدالله

شود.منکله سری تکان داد و گفت: این را خیال نکنیم که زیر بارش برود... غیاثاش معلوم ن سم  شان را آبادیقا س ها خیلی نامو

 دوستدارند.

 (.  120-127 : 1120پزشکزاد، آبادیها ناموسشان روی مغز سرشان است؟! )مومنت، غیاث

شود، عقیل)ع( که به خواست دایی جان برگزار میبندر آن شبی که آقاجان همزمان با مجلس روضه خوانی و عزاداری مسلم

شادی راه صحنهمیمجلس مهمانی و پایکوبی و  صر نااندازد، علاوه بر نابهنجاری، از منظر تقابل  ستان، عن هماهنگی نیز های دا

شان می سکِ دهد؛ دخود را ن صر گروت ست که اولّی به « ناهماهنگی»و « نابهنجاری»رواق  این بخن از رمان دربردارندۀ دو عن ا

 ، نابهنجاری(. 1-0ها ناظر است )رک: مدخل کلیتّ آن دو برنامه و دومی به اجزای آن
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 جان ناپلئونداییجدول فراوانی عناصر گروتسکی در رمان  .5-5

Table of abundance of grotesque elements in Daee Jan napoleons novel 

 (namberتعداد ) (page namberشماره صفحه ) (grotesque elementعنصر گروتسکی) (novelرمان )
 

 (abnormalityبهنجاری )نا جان ناپلئوندایی 
 
 
 

10 ،07 ،02 ،02 ،70 ،20 ،27 ،117 ،
100 ،102 ،102 ،100 ،100 ،170 ،101 ،
100 ،212 ،212 ،222 ،222 ،202 ،272 ،
202 ،220 ،121 ،110 ،110 ،122 ،120 ،
100 ،101 ،100 ،172 ،171 ،170 ،101 ،
100 ،127 ،010 ،017 ،020 ،022 ،010 ،
002 ،001 ،000 ،001 ،000 ،000 ،022 ،
021 ،021 

02 

، 0 ،20 ،20 ،00 ،02 ،71 ،172 ،100 (exaggerationاغراق ) جان ناپلئوندایی 
122 ،222 ،212 ،210 ،217 ،202 ،110 ،
110 ،170 ،012 ،027 

12 

، 0 ،0 ،11 ،10 ،22 ،10 ،02 ،02 ،00 (horror and comicsوحشت و کمیک ) جان ناپلئوندایی
01 ،112 ،101 ،121 ،222 ،210 ،207 ،
272 ،102 ،100 ،177 ،170 ،100 ،100 ،
107 ،121 ،020 ،011 ،022 ،022 ،012 ،
010 ،001 ،000 ،000 ،000 ،071 ،070 ،
010 ،021 

12 

، 00 ،02 ،01 ،07 ،21 ،120 ،210 (inconsistencyهماهنگی)نا جان ناپلئوندایی
200 ،202 ،270 ،200 ،200 ،222 ،227 ،
121 ،122 ،127 ،122 ،100 ،101 ،022 ،
020 ،002 ،020 ،010 ،010 

20 
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  پلئونجان ناداییمودار فراوانی عناصر گروتسکی در رمان . ن6-5

Chart of abundance of grotesque elements in the story of uncle john napoleon 

 

 های جدول و نمودارحلیل داده. ت7-5

عنصرر وحشرت و  12بهنجاری، عنصرر نا 02اسرت که از این تعداد کار رفتهعنصرر گروتسرکی به 110 جان ناپلئونداییدر رمان 

بهنجاری و عنصر اغراق مشاهده گردید. بیشترین بسامد عنصر گروتسکی مربوط به عنصر نا 12هماهنگی و عنصر نا 20کمیک، 

سامد عنصر گروتسکی مربوط به عنصر اغراق است. عمدتاً عنصر گروتسکی نا ستان داییکمترین ب جان ناپلئون از بهنجاری در دا

ست، رفتاربهنجنوع نا صیتهایی برخلاف هنجاراری رفتاری و اخلاقی ا شخ های گوناگون های اجتماعی، اخلاقی و عرفی که در 

شده سکی  ضایی گروت صیت این رمان منجر به ایجاد ف شخ شتر در  ست و  بی سیار کم ا ست؛ نابهنجاری از نوع روحی و روانی ب ا

گردد. در عنصر گروتسکی وحشت و کمیک سویۀ کمیک و ی مشاهده میجان به دلیل توهمات و اختلالات ذهنی و روانی ودایی

سناکی آن به مراتب قویخنده سویۀ وحشت و هرا ست زیرا همانناکی آن از  شکزاد تر ا شد، هدف پز سطور قبلی ذکر  طور که در 

ست تا ضمن ایجاد احساس شادی ناک و کمیک اجا در قالبی خندهای طنزپرداز بیان واقعیات تلخ  و تعصبات بیعنوان نویسندهبه

و خنده در مخاطب و خواننده، آگاهی از نکات و امور منفی اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را نیز به او منتقل کند و به هدف 

ز آوری آثار او اغایی طنز که همانا اصررلاح امور نابسررامان اجتماعی، اخلاقی و... اسررت دسررت یابد از این رو وجه کمیک و خنده

ستگی قابل ملاحظه صحنهبرج سیاری از  ست.  در ب شکزاد، موقعیت ایجادای برخوردار ا ستان، ها و اتفاقات رمان پز شده در دا

سک تبدیل کردهها یا کننشخصیت ستانی را به گروت سکی را ایجاد نموده های دا ضایی گروت ست؛ از این روی به گمان ما و ف ا

 بر دیگر الگوهای گروتسک غلبه دارد.« گروتسک ناخواسته»پزشکزاد نوع  جان ناپلئونِییداتوان گفت که گروتسک در رمان می

 گیرینتیجه 

 وهمی و تخیلی استبرخوردار از عناصر ای سو مقولهاز یکگنجد. که در تعریفی جام  نمی وجهی استای چندگونهشبهگروتسک 

ای که آمیزد؛ به گونهجانبه و درونی درهم میای دودر رابطه نیز طنزگروتسرررک با . تفاوت دارد« فانتزی»در عین حال با اما 
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سمت یک اثر، طنزسختی میبه شخص کرد کدام  سک ا و توان م ساً طنز، بخن جداییکدام گروت سا شبهست و ا گونۀ ناپذیر 

خارج کند و این همان چیزی است که هم  یتواند اثری را از حالت جدهایی است که میاغراق هم یکی از روش گروتسک است.

ای است برای بیان خندۀ تهی از شوق در گروتسک وسیلهند. به سخن دیگر، برطنز و هم گروتسک در ساختار خود از آن بهره می

عرانی که از نویسندگان و شا بسیاری از. جامعههای و تبهکاری هاپستیاز ها و آگاه کردن خواننده هماهنگیها، ناها، کمبودضعف

سک در آثار خود بهره گرفته شامدگروت سیهای بحران ها واند، پی سیا ستقیم هرا بو فرهنگی  اجتماعی،  ستقیم  وصورت م غیرم

صیت .اندقرار گرفتهها آنثیر أتجربه کرده یا تحت ت شخ ست که  ستانی ایران ا سندگان ادبیات دا شکزاد ازجمله نوی های رمان پز

سان را جان ناپلئوندایی صویر میمانند کاریکاتوری از ان سیله مردم های اجتماع ایران در طبقه و دورۀ معین به ت شد تا بدین و ک

صب صدد بربینیها و کجایران را از تع جان داییها برآیند. آنچه در رمان طرف کردن آنهای موجود در جامعۀ ایران آگاه کند تا در

سعید )راوی   ناپلئون شد  صلی رمان، ع ضوع ا ست. گرچه مو شرافیت ا ست تقابل بین اخلاق و عرف با ا شهود ا بین از همه م

ستان( به لیلی دختر دایی شت، نانوجوان دا ضوعات دیگری چون ترس و وح شد، مو ست اما در خلال این ع های هنجاریجان ا

صیفات و نا شهماهنگیرفتاری، اغراق در تو ساختاری ا شکلهای  ستان موجب  صحنهخاص و اجزای دا سکی گیری  هایی گروت

سکی به 110گردد. در این رمان می صر گروت ست که از این تعداد کار رفتهعن صر نا 02ا صر وحشت و کمیک،  12بهنجاری، عن عن

صر نا 20 صر نا 12هماهنگی و عن سکی مربوط به عن صر گروت سامد عن شترین ب ست. بی صر اغراق ا سامد بهنجاری و عن کمترین ب

بهنجاری اسررت. عنصررر گروتسررکی نا جان ناپلئونداییترین عنصررر گروتسررکی در رمان مربوط به عنصررر اغراق اسررت. پرکاربرد

های اجتماعی، اخلاقی و هایی برخلاف هنجاربهنجاری رفتاری، اخلاقی و عرفی است؛ یعنی رفتاربهنجاری در این رمان از نوع نانا

تر و از ناکی از سویۀ وحشت و هراسناکی آن به مراتب قویسکی وحشت و کمیک نیز سویۀ کمیک و خندهعرفی. در عنصر گروت

ها و حوادث ایجاب شررخصرریت« موقعیتِ»فراوانی بیشررتری برخوردار اسررت. به گمان ما در این کتاب، در بسرریاری از موارد که 

صیتکرده شخ ستان و کار و کردار و پندار  ضای دا ست، ف سا شدهها گروت سیاری از کی  ست و از این روی موارد ب سک »ا گروت

 توان به دست داد.پزشکزاد می جان ناپلئونِداییناپذیر در رمان و اجتناب« ناخواسته
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Background and Purpose The purpose of the present research is to examine and 

analyze how tradition and modernity clash in Iran's contemporary history based 

on the novel Tuba and the meaning of Shahrnoosh night in Parsipur. The novel 

includes the events of many eventful periods of Iran's contemporary history, 

which are reported with the focus of Tuba's life. The events of the novel take 

place in the context of political developments from the threshold of the 

constitutional movement to the last decades of Pahlavi II's rule and the height of 

violent struggles. During it, Parsipour depicts the life of several generations, 

centered on the life of Tuba. From this perspective, the novel Tuba and the 

meaning of the night is the story of the life and inner conflicts of the Iranian man, 

who, in addition to living in the context of political and social conflicts, is 

involved in the turmoil and psychological conflicts arising from the wave of 

modernity within himself. Study method: This article has been prepared in an 

analytical-descriptive method, using library resources and using scientifically 

valid sources. Findings: The findings of the research confirm that the 

confrontation between tradition and modernity has been going on from the 

threshold of constitutionalism to the occurrence of the revolution in various fields 

of Iranian society. In addition to politics and governance, this confrontation has 

transformed family and social relations. Conclusion: The results of this research 

show that at any point in time from the constitutional era to this point, on the one 

hand, we can witness the progress of modernity in the individual, social, and 

political spheres, and on the other hand, the resistance of traditional standards 

and standards against the relentless wave of modernity. The approach of different 

strata and groups of society to modernity is differentiated from each other 

according to the level of education, class and social origin. From this point of 

view, they can be divided into three spectrums: those who accept the principles 

and ideas of modernity, those who oppose the social and political aspects of 

modernity, and those who are confused against modernity. 
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  ها:واژهکلید

شهرنوش ، طوبا و معنای شب 

 .پور، سنّت، تجدد، تقابلپارسی

وبا و طش حاضر درصدد بررسی و تحلیل چگونگی تقابل سنت و تجدد در تاریخ معاصر ایران بر اساس رمان پژوه
این رمان دربرگیرندۀ رخدادهای چند دورۀ پرحادثه از تاریخ معاصر ایران  پور است.اثر شهرنوش پارسی معنای شب

است. حوادث رمان در متن تحولات سیاسی از آستانۀ جنبش است که با محور قرار دادن زندگی طوبا، گزارش شده
پور در خلال گذرد. پارسیگیری مبارزات قهرآمیز میهای پایانی حکومت پهلوی دوم و اوجخواهی تا دههمشروطه

، داستان زندگی و طوبا و معنای شبانداز، رمان است. از این چشمآن زندگی چند نسل را به تصویر کشیده
یر های سیاسی و اجتماعی، درگهای درونی انسان ایرانی است که علاوه بر زیستن، در متن حوادث و بحرانکشاکش

نتایج حاصل از این پژوهش نشان . ر درون خویش استهای روانی برخاسته از موج تجدد دها و درگیریآشوب
های مختلف جامعۀ ایران جریان تقابل سنت و تجدد از آستانۀ مشروطیت تا وقوع انقلاب در عرصه دهد کهمی

است. داشته و علاوه بر حوزۀ سیاست و حکمرانی، مناسبات خانوادگی و اجتماعی را  نیز در معرض دگرگونی قرار داده
ها و نمودهای تجدد در عرصۀ فردی و اجتماعی، سیاسی مشهود سو پیشروی جلوه ع از این دوره، از یکمقط در هر

های . یافتهتوان مشاهده کردامان تجدد میها و موازین سنت را در برابر موج بیاست و از سوی دیگر مقاومت معیار
تجدد، متناسب با میزان تحصیلات، خاستگاه  های مختلف جامعه بهرویکرد اقشار و گروه مقاله مؤید آن است که

ها را در سه طیف پذیرندگان مبانی و آن توانیابد. از این حیث، میطبقاتی و اجتماعی آنان از یکدیگر تمایز می
 بندی کرد.و سرگشتگان در برابر تجدد صورت های تجدد، مخالفان ابعاد اجتماعی و سیاسی تجدداندیشه
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 مقدمه 

وره، در این د است. معروف آغاز آشنایی جامعۀ ایرانی با غرب تا انقلاب مشروطیت به عصر بیداری حدفاصلدر تاریخ ایران، دورۀ 

ای شد که ازهگیری گفتمان تبا مدرنیتۀ اروپایی از طرق مختلف، منجر به شکل کردهلیتحصویژه نخبگان رویارویی جامعۀ ایرانی به

ید اندیشۀ اخذ و اقتباس مظاهر تمدن جدانداز فرهنگ سیاسی و فکری ایران را دستخوش تغییرات اساسی کرد. کل چشم جیتدربه

آغاز شد. درحقیقت  (ق1221-1211های نخست ایران و روسیه )آشنایی با نمودهای تجدد، با شکست ایران در جنگ یطورکلبهو 

های شکست سهمگینی که در طول این جنگ بر پیکر نحیف ایران فرود آمد نوعی بیداری از خواب خوش قرون را در پی تازیانه

گذشت احساس ها میآن در پیرامون آنچهزیستند و نیازی به شناخت آورد. ایرانیان تا این تاریخ همچنان در عصر سنت می

کردند. گرچه همواره از عصر صفویان مراوداتی میان ایران و غرب وجود داشت و بازرگانان، مبلغان مذهبی و فرستادگان گوناگون نمی

 سانی را به نمایندگی از خود به این دربارهای برخی از شاهان صفوی کو گاهی داشتند آمدورفتدربارهای اروپایی به دربار صفویه 

در  چهآنسویه بود و در دربار ایران چندان تمایلی برای شناخت یک عمدتاًداشتند، اما درحقیقت ارتباط ایران و غرب گسیل می

جود نداشت. رخ دادن بود، و در حالویژه دگرگونی عظیمی که در پرتو رنسانس در جهان غرب ی مرزهایش جریان داشت بهسوآن

ماندگی خود از قافلۀ تمدن آگاه ساخت و ها بیدار کرد و به عقببا روسیۀ تزاری ایران را از خواب غفلت قرن در جنگشکست 

راتوری ویژه امپمقدمات آشنایی با تجدد و دنیای جدید را فراهم آورد. ضرورت حفظ کیان میهن در برابر یورش دشمنان نیرومند به

ام را بر آن داشت مقۀ دستگاه حکومتی او نظیر میرزا عیسی و میرزا ابوالقاسم قائمرتبیعالی از کارگزاران و کسانا روسیه، عباس میرز

تا با اعزام دانشجو به اروپا و تربیت نیروهای متخصص و آشنا با علوم و فنون جدید، تأسیس چاپخانه و ارتباط آگاهانه با برخی 

بندی ها مبتنی بر جمع(. این کوشش220-1/220: 1372پور، ریزی مقدمات نوسازی ایران بپردازند )آرینکشورهای اروپایی به پی

 ی تمدن جدید اروپایی بود. روندیو کارشناسافتادۀ ایران و درک ضرورت نوسازی کشور از طریق تجهیز به دانش از وضعیت عقب

فکری و اجتماعی خود تا ایران در سیر تحول جدید » .یی تا دوران مشروطه تداوم یافتزهایوخافتکه از این زمان آغاز شد با 

خانی؛ جانبه یا عصر میرزاتقیمیرزا؛ اصلاحات مضبوط همهنهضت مشروطیت چند جهش تاریخی داشت: آغاز اصلاحات یا دورۀ عباس

: 1310ت، آدمی)« در تلاش ترقی یا برزخ تاریخی، تحرک تجدّد و ترقی یا عصر سپهسالار؛ تکوین ایدئولوژی جنبش مشروطیت

13.) 

گیری دامنه گرفت، شکل جیتدربهق، رواج ترجمۀ آثار فرنگی، 1200 در سالمدرسۀ دارالفنون  سیتأسجددخواهی با اندیشۀ ت

های مبتنی ۀ آن افزود و با یورش علیه گفتمانبر دامنو...  المتینحبل، قانون، اخترهایی نظیر و انتشار روزنامه های روشنفکریحلقه

ش به استقرار نظام مشروطه در ایران 1210ق/ 1320 در سالبر سنت، درصدد استقرار نظم و نظام مدرن در ایران برآمد و سرانجام 

رهای ش با باوهای نخستین قرن بیستم در چالی از روشنفکران از دورۀ پسین سدۀ نوزدهم و سالپرشمارگرچه گروه »انجامید. 

های مدرنیته روی آوردند، اما ایشان در همان حال در کار گزینش از میان مدرنیتۀ راستین اروپایی آمیز سنتی به ارزشخرافه

یعت ، میل مهار و کنترل طبدر جهانیی، باور به نقش پویای آدمی گراانسانکردند و برگرفتن آرایی چون شماری میی بیاماواگرها

ترتیب، هرچند از دورۀ مشروطه بدین طرف، بدین(. 132-137: 1312)بروجردی، « ساختندهای فراوانی همراه میو شرط را... با قید

های است اما هنوز پس از گذشت بیش از یک قرن از آن روزگار، ایران در عرصههای بلندی را به جلو برداشتهاندیشۀ تجدد گام

است که قابل و کشاکش میان سنت و تجدد است. این رویارویی و تقابل چنان بودهگوناگون سیاست و فرهنگ و جامعه شاهد ت

 است.همۀ زوایای حیات فردی، خانوادگی و اجتماعی ایرانیان را تحت تأثیر قرار داده
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هنگی رسیاسی و فی اجتماعیامدهایو پهای این تقابل برخی از ابعاد و جلوه« طوبا و معنای شب»پور در رمان شهرنوش پارسی

 است.های آن بازتاب دادهآن را در خلال وقایع داستان و سرگذشت شخصیت

 پیشینۀ پژوهش. 1

 کایکاست که پرداختن به یو رساله تدوین یافته نامهانیپامدرنیته و تجدد در ایران آثار گوناگونی اعم از کتاب، مقاله و  در مورد

ها که از جهاتی با موضوع مقالۀ حاضر ارتباط دارد، لازم آن اشاره به برخی از حالنیبااگنجد، ها در مجال محدود مقاله نمیآن

 رسد.نظر میبه

اجمال به موضوعاتی مقالات( به)مجموعه زبان و ادب فارسی در گذرگاه سنت و مدرنیته در کتاب( 13132شناس )محمد حقعلی

 ت.اس، به موضوع سنت و مدرنیته در ادبیات پرداخته«تا تجدد زبان فارسی، از سنت»، «ایرانرمان و عصر جدید در »از قبیل 

است، توسط انتشارات نیلوفر به چاپ رسیده 1327که در سال  زن ایرانی در گذار از سنت به مدرندر کتاب  سهیلا ترابی فارسانی

ار قاجار مورد بررسی قر ورهخصوص در دسنت و تجدد پرداخته و وضعیت تاریخی زنان را در گذشته، به مسئلهدر هفت فصل به 

 .استهای اجتماعی و عناصر نوگرایانه را در میان زنان بررسی کردهزمان سنتاست و ضمن آن حضور همداده

، تحول جامعۀ 01و  01های اجتماعی دهه بررسی رمان نگاهی به تجربه مدرنیته در ایرانکتاب  ( در1321اسماعیل مردانلو )

ۀ تصویری ارائنویسان این دوره به است. بر اساس استنباط او، رمانایران و پذیرش شتاب آلود مدرنیزاسیون را مورد مطالعه قرار داده

هایی معنادار و به شکلی غیرمستقیم، وحشت و تشویش خود را از زندگی در شهر نشان آورند و با عبارتمنفی از شهر روی می

ور، ( نوشته بهمن شعله1300) سفر شبمحمد افغانی، ( نوشته علی1301) شوهر آهو خانمهای نمونه رمان عنوانبهنویسنده دهند. می

( نوشته محمود 1301) جای خالی سلوچ( نوشته هرمز شهدادی و 1300) شب هول( نوشته اسماعیل فصیح، 1301) کوردل

 است.آبادی را بررسی و تحلیل کردهدولت

ور با مح، «پوراثر شهرنوش پارسی طوبا و معنای شبی رمان شناختجامعهبررسی » (، در مقاله1321مانیان و همکاران )زینب رح

 کنند و در ضمنرا تحلیل می« طوبا و معنای شب»شناسی را در ی اجتماعی، نکات جامعهخلأهاها و قرار دادن شورش علیه بحران

د. این مقاله از اننمایندۀ مدرنیته در تقابل سنت و مدرنیته، مورد توجه قرار داده عنوانبهآن با اشاره به تقابل طوبا با سنت، طوبا را 

و از همین  استتهفقط به طوبا و از تمام عمر طوبا فقط به جوانی او توجه داش« طوبا و معنای شب»های داستان بین تمام شخصیت

 است. این مقاله از این حیث که به موضوع سنت ونمایندۀ مدرنیته به خطا رفته عنوانبهرو در استنباط خود دربارۀ طوبا و تلقی او 

 است با مقالۀ حاضر تمایز اساسی دارد.های رمان نپرداختهتجدد و تقابل آن در کل اثر و زندگی شخصیت

، رویکرد «تحلیل تقابل سنت و مدرنیته در رمان اجتماعی پس از انقلاب اسلامی»در مقاله  (،1322مریم عاملی رضایی )

ی نشان های واست. نتیجۀ بررسیشمسی را به موضوع تقابل سنت و مدرنیته بررسی و مقایسه کرده 11و  71، 01نویسندگان دهۀ 

یده ها دن، مظاهر مادی مدرنیته و از دست رفتن سنتاین تقابل به شکلی آشکار در اعتراض به صنعتی شد 01داد که در دهۀ 

استنباط  است. بر اساسگرایی بروز یافتهاین تجربه درونی شده و به شکل تردید، سرگردانی و گاه سنت 11و  71شود، اما در دهۀ می

 کرده،اقشارتحصیلدر جوامع شهری و در میان  11و  71شد، در دهۀ ، یک چالش محسوب می01او پذیرش تجدد که در دهۀ 

 است.ای یافتهشتابنده گسترش

صد  از رمان« طوبا و معنای شببررسی تطبیقی ـ انتقادی تأثیرپذیری رمان »(، در مقاله 1320فر )زینب صابر و نادر شایگان

، با و معنای شبطوو  صد سال تنهاییمتنی دو رمان با بررسی عناصر بینابا تأکید بر درونمایه جدال سنت و مدرنیته،  سال تنهایی
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اند که رواج مدرنیته در جامعۀ سنتی، اند و نشان دادهمایۀ مشترک این دو رمان را مواجهه سنت با تجدد قلمداد کردهترین درونمهم

انتقادی و  صد سال تنهاییها در این واکنش هاآن ستیزی را در پی دارد. به زعمهایی مانند حیرت، شگفتی، نفرت و بیگانهواکنش

گیری مغشوش و منفعلانه است. این مقاله در یکی دو نکته با مقالۀ حاضر صورت موضعبه« طوبا و معنای شب»صریح و در 

 مشابهت دارد ولی در نوع رویکرد به موضوع و استنباط از آن دو مقاله، تمایز درخور توجهی با یکدیگر دارند.

 هایمدرنیته و ساختار سنتی خانواده ایرانی براساس رمان»ه دکتری خود با عنوان ، در رسال(1320وند )ظاهری عبدهابراهیم 

از محمدعلی افغانی،  شوهر آهو خانمهای تأثیر مدرنیته را بر ساختار سنتی خانواده ایرانی در رمان، «1307ـ  1311 منتخب معاصر 

از جمال میرصادقی،  درازنای شباز اصغر الهی، جان بیمادرم بیاز عباس معروفی،  سمفونی مردگاناز بزرگ علوی،  هایشچشم

از سیمین دانشور واکاویده و تأثیر حوادث را بر تحولات  ساربان سرگردانو  جزیرۀ سرگردانیاز امیرحسن چهلتن،  دم ایرانیسپیده

طور عام بهواده پرداخته و تقابل سنت و تجدد را است. رسالۀ مذکور به تأثیر مدرنیته بر ساختار خانخانواده در دورۀ مذکور نشان داده

 است.از منظر پژوهش مورد مطالعه قرار نگرفته طوبا و معنای شبیک از آثار فوق رمان است. در هیچنظر نداشتهمد

 بررسی بحث و. 2

است تعریف اجمالی از دو مقولۀ سنت و تجدد به دست  لازم« طوبا ومعنای شب»پیش از ورود به بررسی سنت و تجدد در رمان 

 استگوناگونی عرضه شده هایدرستی معلوم شود. از سنت و تجدد تعریفها بهآن های هریک ازداده شود تا ابعاد مفهومی و مؤلفه

مجموعۀ شرایط و  نت راتوان سها، میآن های مختلف با در نظر گرفتن وجوه مشترکنظر از نقل تعریفکه در اینجا با صرف

ان سنت را توتوان برای آن پایانی تصور کرد. نمیهای دور بوده، ولی نمیست که تاریخ ظهور آن سالدان مقتضیات عینی و ذهنی

بایست مجموعۀ تفکرات و رفتارهایی تلقی کرد که تنها ریشه در است، بلکه میقدیم به معنای کهنه نامید که دیگر منسوخ شده

. به (207: 1317)رهبری،  .طرفدارانی داشته باشد ،هاتواند در همۀ زمانهای خاصی است که میرد و برای خود دارای بنیانقدیم دا

دیگر  هایتکوین و از نسلی به نسلهای مختلف که در طی نسلمجموعۀ میراث فرهنگی و اعتقادی است « سنت»عبارت دیگر 

 .: ذیل واژه(1311بیرو، نک. آیند )شمار می، نخستین حامل سنت بهروایت شفاهیجمعی و فردی و  . حافظهاستانتقال یافته

اطاعت از اوامر و نواهی دینی جایگاه محوری خدا در جهان هستی، تقدیرگرایی،  اند از:ارتهای سنت عبجمله عناصر و مؤلفه از 

مراتب در ه سلسلهاعتقاد ب، و پایبندی به معتقدات و رسوم بازمانده از پیشینیان گراییگذشتهو متولیان دیانت بدون ارزیابی عقلی، 

و در  های آیینی، جنسیتی و نژادیتساوی حقوقی افراد به علت تفاوت نظام اجتماعی و پذیرش اختلافات طبقاتی، اعتقاد به عدم

 عنوان موجودی فاقد عقل کامل در حقوق و جایگاه برابر با مرد.نتیجه تلّقی زن به

رنساس با تغییر در روش شناخت و بازگشت از  که از دوران ییهاافتیره باورها، و ۀاز مجموع است عبارتیا تجدد  1مدرنیته

دهد. دوران زمین را شکل میشود و تمدن جدید مغربتدریج تثبیت میهای بسیار بهسنت مسیحی آغاز و پس از کشاکش موازین

شود و سرانجام با طرد سنت و یا تطبیق برخی از موازین و رسوم آن رواج مدرنیته با نقد سنت و موازین و معتقدات سنتی آغاز می

 دهد که حاصل آنرسد. دراین دوره تغییراتی در نگاه انسان به خود، هستی و جامعه رخ میهای مدرنیته به پایان میبا رهیافت

ی، زدایی از هستجهان و افسون اند از: نگاه متفاوت بهاختصار عبارتها بهدهد. برخی از این مولفههای مدرنیته را شکل میمؤلفه

و شکاکیت،  گراییاطمینان از طریق تجربه و آزمون، نسبیخت قابلیابی به شناتأکید بر عقل و اتخاذ روش استقرایی برای دست

ها های فردی، جدایی دین از دولت، برابری حقوقی انسانگرایی، اعتلای جایگاه فرد و تأکید بر اراده وآزادیاومانیسم و انسان
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، 1310: صفات مختلف؛ جهانبگلو، 1311. هودشتیان، نک برای توضیح بیشتر،)های دینی، نژادی و جنسیتی و...نظر از تفاوتقطع

 صفحات مختلف(.

های گوناگونی را برانگیخت، گروهی با تمسک به غیرت راهیابی برخی از نمودها و اصول تجدد به ایران از همان ابتدا واکنش

ای ابزارهای تازه ی مظاهر وهای نوگرایانه به مخالفت برخاستند بلکه حتگرایانه از دین نه تنها با اصول و اندیشهدینی و تلقی سنت

را  گرای جامعۀ ایرانهای سنترا که محصول مدرنیسم و صنعت اروپایی بود، حرام دانستند. اینان طیف وسیعی از اقشار و گروه

های مردم را بر عهده داشتند. جمعی دیگر که در حلقۀ روشنفکران نوظهور عصر دادند و به نوعی هدایت دینی تودهتشکیل می

زاده ورزیدند، میرزا فتحعلی آخوندشاه جای داشتند به پذیرش کامل و غیرانتقادی همۀ وجوه و مظاهر تمدن جدید اصرار میالدینناصر

زینی گق( از آن جمله بودند. در این میان گروه دیگری نیز بودند که به برخورد انتقادی، به1320خان )ق( میرزا ملکم 1220وفات  )

الدین کردند. سید جمالهای بومی تأکید میستاوردهای فکری، مدنیت جدید با معتقدات و رسوم و سنتها و دو تلفیق اندیشه

؛ 110-12: 1317 روند )آجدانی،شمار میق( از برجستگان این گروه به1321طالبوف )ق(، میرزا عبدالرحیم 1310) یاسدآباد

(. رویکرد به مدرنیسم و مدرنیته از دوران مشروطه به بعد با اندک تمایزی نسبت به گذشته تداوم یافت. 111: 1312 رحمانیان،

 :استدانستهردیابی قابل رویکرد زیر را(، سه 01: 1310)ر.ک:  در پژوهش دربارۀ مدرنیتۀ ایرانی میرسپاسی

 .طور کامل جایگزین فرهنگ ایرانی شودبه تواندیالگویی غربی که م ۀمثابالف( پذیرش غیرانتقادی مدرنیته، به

 .داری استای که منتقد امپریالیسم و سرمایهسمت پارادایم چپ و مدرنیتهجایی بهب( جابه

 .«بازگشت به اصل»سمت گفتمان اسلامی ج( چرخش به

ایران در دستۀ کشورهای با نگرش ها با پدیدۀ مدرنیته و رویکردشان به سنت، آن اما در مقایسه با دیگر کشورها و نوع مواجهۀ

 گیرد.جای می« آشفته»

در اینجا باید بر این نکته تأکید کنیم که در بحث از تجدد در ایران لازم است، تمایز میان مدرنیته و مدرنیزاسیون همواره در 

لسفی و های فتجربی، رهیافتنظر گرفته شود. مدرنیته، ناظر بر ابعاد نظری و مفاهیم و طرز اندیشۀ مبتنی بر شناخت علمی، 

ن را معادل توان آی و ارادۀ مستقل انسانی است و میآزاد گرایی و اومانیسم، و اعتقاد به برابری،طور خاص انسانبهشناختی و انسان

ه است، به تتجدد دانست، حال آنکه مدرنیزاسیون به مفهوم نوسازی و عمدتاً بیانگر استقرار مظاهر مدنیت جدید و مبتنی بر مدرنی

وماً به ای لزعبارت دیگر مدرنیته، اساس و بنیاد مدرنیزاسیون و مدرنیسم است و اخذ و اقتباس مظاهر تمدن جدید از سوی جامعه

 شود.معنی مدرن شدن حقیقی آن جامعه، شمرده نمی

 خلاصۀ رمان. 3

شخصیت اصلی آن زنی  که 1307وطه تا انقلاب ای اسـت از دوران مشرحکایت مراحل گوناگون زندگی خانواده طوبا و معنای شب

است به نام طوبا. حاج ادیب، پدر طوبا که مردی دانشمند و اهل فلسفه است در پی ضربۀ شلاق یک مرد انگلیسی شکایت به نزد 

شود و شرکت در محافل آنان زمینۀ آشنایی او را با علوم جدید منصبان دولتی آشنا میبرد و از این طریق با صاحبصدراعظم می

گیرد قبل از آنکه بیگانگان به دخترش اندیشیدن بیاموزند، خود، طوبا را تعلیم دهد اما زمانی که طوبا ورد. او تصمیم میآفراهم می

کند که بعد از چهار سال به طلاق ساله ازدواج می02میرد. طوبا بعد از مرگ پدر با حاجی محمود شود، حاج ادیب میساله میچهارده

شاهزاده،  مسئولیتیکند. به دلیل بیای قجری ازدواج میدنبال خدا برود. پس از مدتی با شاهزادهگیرد بهانجامد و او تصمیم میمی

 افتد.های زندگی بر دوش طوبا میکم تمام مسئولیتکم
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ا به ر از قتل شیخ محمد خیابانی در تبریز، خواهر و دو فرزندش )ستاره و اسماعیل( پس مباشر شوهر طوبا که ابوذر نام دارد،

کشد و با کمک طوبا او را در ها باردار شده، میکند. ستاره را که در جریان حمله قزاقداری میآورد و در خانۀ طوبا نگهتهران می

ی زندانی های سیاسها به علت فعالیتکند. اسماعیل بعدگیرد و او را بزرگ میکند. طوبا با اسماعیل انس میزیر درخت انار دفن می

کند. طوبا ناگزیر هر سه کودک یتیم خانوادۀ دیگر )مریم، کمال و کریم( را تحت سرپرستی خود ، با دختر طوبا ازدواج میشودمی

شود و جسد خورد و کشته میپیوندد، مریم شبی در یک درگیری، تیر میهای سیاسی میگیرد. کمال و متعاقب آن مریم به گروهمی

شود، در پی واسطۀ برخی از دوستان شوهرش با تصوف و مراتب سیر و سلوک آشنا میند. طوبا بهکناو را کنار جسد ستاره دفن می

های تلخ یکی پس از دیگری او را به دهد. حادثهولی رهنمودهای او نیز آلام روحی طوبا را تسکین نمی ،رودپیر تا کرمانشاه می

 شود.ها پنهان میزمین از دیدهکشد و سرانجام در سفری سوررئالیستی در اعماق سرگشتگی می

 «معنای شب طوبا و»تجدد در رمان  سنّت و. 4

است. رمان دربرگیرندۀ شمسی انتشار یافته 1307 پور است که به سالترین رمان شهرنوش پارسیشدهشناخته« طوبا و معنای شب»

نام و اهل رخدادهای چند دورۀ پرحادثه از تاریخ معاصر ایران است که با محور قرار دادن زندگی طوبا، دختر یکی از عالمان خوش

های ها دهخواهی تاست. حوادث رمان در متن تحولات سیاسی از آستانۀ جنبش مشروطهشاه گزارش شدهفلسفۀ عصر مظفرالدین

پور در خلال آن، زندگی چند نسل را با محوریت گذرد. پارسیگیری مبارزات قهرآمیز چریکی میپایانی حکومت پهلوی دوم و اوج

این رمان از منظرهای مختلف شایستۀ مطالعه و تحلیل است، در این  (.317: 1372میرصادقی، کشد )زندگی طوبا به تصویر می

است. این تقابل میان سنت و تجدد تنها در عرصۀ از منظر تقابل سنت و تجدد بررسی شده« ای شبطوبا و معن»پژوهش رمان 

ناسبات های پایبند به موازین و مویژه شخصیتها، بهدهد بلکه با بازتاب یافتن در درون شخصیتجامعه و مناسبات اجتماعی رخ نمی

ی درونی هاداستان زندگی و کشاکش طوبا و معنای شبانداز رمان ین چشمیابد. از اشناختی نیز میبرخاسته از سنت، ابعاد روان

رف توان از یک طهای مقاله، بیانگر آن است که در هر مقطع زمانی از دوران مشروطیت به این سو، میانسان ایرانی است. یافته

ها و موازین سنت را دیگر مقاومت معیار سیاسی بود و از سویها و نمودهای تجدد در عرصۀ فردی و اجتماعیشاهد پیشروی جلوه

 امان تجدد، مشاهده کرد.در برابر موج بی

 معنای شب طوبا وتجدد در رمان  نمودهای تقابل سنت و. 5

 مثابۀ نخستین پیامد رویارویی سنت و تجددگرایی بهبازاندیشی و علم .1-5

با آگاهی از عوامل پیدایش نمودهای تمدن جدید در ایران « طوبا و معنای شب»پور در رمان رسد شهرنوش پارسینظر می به

های داستان خود را با مدرنیته و تجدد با ق، آغاز مواجهۀ شخصیت1221-11211های متعاقب جنگ نخست ایران و روس درسال

داری های جنگ روسیه به بیاست. اگر ایران را شلاقدهنده در مقیاس فردی، سامان دادهباز آفرینی این رویداد در قالب اتفاقی تکان

منصب انگلیسی بر سر و صورت حاج ادیب، یک عالم اهل علم و آلودی کشاند، در رمان نیز فرود آمدن شلاق صاحباضطراب

خودآگاه در مسیر مرد انگلیسی قرار گرفته و موجب رم کردن احترام مردم، او را که غرق در تأملات فلسفی بود و نا فلسفه و مورد

کی غرق گشودن ی»روی حاج ادیب در پیاده کشاند.شده بود، از اعماق افکار دورودراز عصر سنت به عالم بیداری واقعیت میاسب او 

او، حاجی را از عالم  بود که شلاق مرد انگلیسی با تجاوز به قلمرو به ظاهر امن و موقعیت رفیع اجتماعی« از معماهای ملاصدرا

رود برای شکایت به نزد مشیرالدوله، صدراعظم وقت، می او .(12: 1301 پور،پارسیکند )پرتاب می اندیشه و خیال به واقعیت جامعه
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شأن داند و نه صاحببگوید که: خود را نه بزرگ می»کوشد بر آشفتگی و لرزش صدایش غلبه کند و ماجرا را توضیح دهد و و می

م چه کشد، مردکوبد که لباس و سربند اهل علم را به یدک میاما اگر در مقابل چشم کس و ناکس یک انگلیسی بر روی او ب

دهد که این کند و قول می(. مشیرالدوله اهمیت مسئله را درک می10: 1301پور، پارسی« )خواهند گفت؟ بعد چطور خواهد شد؟

دمار از  انگلیس تعقیب کند وشاه عرضه بدارد، انگلیسی خطاکار را از طریق سفیر حضرت مظفرالدیناتفاق را به پیشگاه اعلی

پذیرد اما آرامش پیشین هرگز به حادثه با حضور مرد انگلیسی در منزل حاجی ادیب و عذرخواهی او پایان می آورد.روزگارش در

کند و در این گردد. این اتفاق پای حاجی را به منزل مشیرالدوله و بزرگان حکومت باز میذهن و زندگی حاجی ادیب برنمی

دانست که زمین گرد است، اما وقتی کرۀ جغرافی بزرگ منزل مشیرالدوله را او می»گیرد. آمدها در مسیر علوم جدید قرار میورفت

برای نخستین بار دید تکان خورد، داستان سفر کریستف کلمب و باقی دریانوردان را شنید و مشیرالدوله برایش توضیح داد که وضع 

 (.11: 1301 پور،پارسی)« شد و یا نوکر فرنگی خیلی خراب است. یا باید فرنگی

او که تا آن زمان شود. کند و بیدار میبا همان ضربه، حاج ادیب پیام هشداری را از احتمال وقوع فاجعه در آینده دریافت می

 ش در شرایطافهمد که برای حفظ موقعیت اجتماعیکرد، میهایی مثل ملاصدرا میاندیشۀ خود را صرف حل معماهای فیلسوف

های محیط پیرامون خود معطوف کند. این حادثه حاجی ادیب را به تأمل واداشت، تأملی از خود را به واقعیت جدید جامعه باید توجه

ها نیندیشیده آن ها بود که بهاش دربارۀ ملاصدرا و شیخ اشراق فروکش کرده بود. درحقیقت مدتتشنگی همیشگی»نوع دیگر، 

: 1301پور، پارسیشدند )روز زیادتر میآمد اما بودند و روزبهها بدش میآن ها را دیده بود. ازۀ مشیرالدوله مستفرنگدر خان ...بود

ز ای جبرد و اینکه آینده چگونه خواهد بود؟ او بالاخره به این نتیجه رسید که چارهها حاج ادیب را به فکر فرومی(. همۀ این12

ای که آغاز شده بود، بیش از دیگران در زعم او، زنان در دنیای تازهدهد ندارد. بهپذیرش علم جدید و آنچه در عالم واقعیت رخ می

ها ها و مستفرنگاش، طوبا، در معرض آموزش فرنگیسالهرو تصمیم گرفت پیش از آنکه دختر هفتند بود ازاینمعرض خطر خواه

 . از سفرحج موقع عبور از شام یک کرۀگلستانقرار گیرد خود به آموزش او بپردازد. آموزش او را با الفبا و قرآن شروع کرد و بعد با 

وزد که زمین گرد است و روس و پروس و انگلیس در کجای زمین قرار دارند. حاجی در جغرافی خرید و سعی کرد به دخترش بیام

های جدید و معتقدات سنتی نوعی سازگاری پدید آورد. او بذر عشق به خدا را چنان در دل کوشید میان دانستههایش میآموزش

 دخترک کاشت که او در همۀ عمرش از جستجوی خدا غافل نماند.

عنوان نمایندۀ سنت علمی و دینی عصر و نحوۀ رویارویی او ور در آغاز داستانش با شرح زندگی حاج ادیب بهپشهرنوش پارسی

گشاید تا نشان دهد که چگونه راهیابی دانش و اندیشه و رسوم ای را در برابر چشم خوانندگانش میبا مظاهر تمدن جدید، دریچه

ر حال به پیوند ناگزیکند؟ او درعینقرار و ناآرام میشوبد و فرهیختگان عصر را بیآهم میجدید به ایران، آرامش دوران سنت را در

ردم ترتیب فرارسیدن دوران بغرنجی را در تاریخ مبدینکند و مظاهر تجدد با سلطۀ استعمار که مرد انگلیسی نماد آن است، اشاره می

یسنده قائل به تفصیل باشد گویی که دانش و کارشناسی و استعمار آنکه نوبی« طوبا و معنای شب»شود. در رمان ایران یادآور می

 : صفات مختلف(.1372حائری،داند )است، دو ریۀ تمدن جدید میالهادی حائری در کتابش شرح دادهگونه که عبدرا همان

 گرا. تجدد و اقشار و طبقات سنت2-5

ار دیگر کند بلکه تأثیرش در اقشرواج مظاهر تمدن جدید تنها زندگی اقشار فرهیختۀ جامعه، نظیر حاج ادیب را دستخوش تغییر نمی

وان سه تمی طوبا و معنای شباند چشمگیر است. در رمان های سنتی خو گرفتهها، رسوم وخلق و خصلتجامعه نیز که با اندیشه

تگی اند از: ستیز با تجدد، پذیرش تجدد و سرگشگرا با تجدد از هم تفکیک کرد که عبارتی اقشار سنترویکرد متفاوت را دررویاروی
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میرزا، شاهزادۀ قاجاری، به علت خاستگاه طبقاتی فریدونکنند. کسانی در رمان، نمایندگی می در برابر تجدد. این هر سه طیف را

توان در شمار ای است. حاج ادیب و میرزا کاظم را میر اندیشه و پدیدۀ تازههای اشرافی و مخالف هخود مدافع وضع موجود و سنت

پر ای در برابر آن ساند و هریک با برآورد و انگیزهنمایندگان دو گروه از مردم دانست که در معرض وزش تندباد تجدد قرار گرفته

ی است که در مقابل موج تجدد، متحیر مانده و گرفتار اند. طوبا نمایندۀ کسانانداخته و پذیرای حداقل نمودهایی از تجدد شده

 اند و برای رهایی از اضطراب در پی راهیابی به عالم معنا هستند.سرگشتگی شده

 الف: ستیز با تجدد

خویش رافولِ روزگاهای اشرافی پرورده شده و مدافع اشرافیتِ روبهای قاجاری است که با سنتمیرزا، شوهر دوم طوبا، شاهزادهفریدون

باره است و از سوی دیگر قلندرمنش و معتقد به برخی آداب دینی سو، مانند بسیاری از وابستگان دربار، عیاش و زناست. او از یک 

خواهی زندگی اشرافی او و خاندان قاجار را در معرض تهدید قرار و مدعی نوعی عرفان. او ضد مشروطه است؛ موج مشروطه

خواهان قرارگرفتند و یا نوعی شاهزادگان قاجار که در کشاکش مشروطه و استبداد در کنار مشروطه است. برخلاف برخی ازداده

ای که خواهان است و با هرنوع اندیشۀ تازهناپذیر مشروطهشاه و دشمن آشتیطرفی پیشه کردند او مدافع سرسخت محمدعلیبی

شاه علیه رو در کودتای محمدعلیر دهد، سر ناسازگاری دارد؛ ازاینموقعیت شاهزادگی و منافع خاندان قاجار را در معرض خطر قرا

خل همۀ د»گوید: گردد و میایستد. سه روز پس از پیروزی کودتا به خانه برمیملت و مجلس در کنار او و عوامل مدافع استبداد می

. پس از فتح تهران هنگامی که شاه قاجار ناگزیر (1301پور، پارسی)« انددسته در باغ شاه اعدام شدهخواهان درآمده و دستهمشروطه

 برد و سرانجامسر میسال در روسیه بهاست. او یک شده شود از معدود همراهان شاهِ خلعو پناهندگی به روسیه می از ترک ایران

وسیلۀ مباشرش، میرزا ابوذر، اداره ای است؛ املاکی در آذربایجان دارد که بهپایهشود. او شاهزادۀ دونناچار از بازگشت به ایران می

 رود.شود. پس از مدتی اقامت در تهران بر سر املاک خود میمی

ها، دخالت کشی آب و آسفالت خیابانهای نو، مخالف است، بلکه در هر پدیدۀ جدیدی حتی در لولهفقط با اندیشهمیرزا نهفریدون

این حرامیان کارشان به جایی »داند. شمارد و حرامی میان را عامل انگلیس میخواهبیند. مشروطهگران را در میانۀ کار میتوطئه

ا تا چه بشود؟ هر وقت خواستند لولۀ آب ر خواستند آب تهران را در لوله کنند با این بهانه که آب کثیف نشودرسیده بود که می

ها را تمیز کنند. آباشند و قیر بکشند تا مردم نتوانند راهها سنگریزه بپخواستند در خیابانببندند و شهر را صحرای کربلا کنند. می

 :1301پور، پارسی)« ها بودآن شورانند و آقای خیابانی از عواملها میها رعیت را علیه اربابشوراندند. این انگلیسیرعیت را می

 طوریاین چون باید از سیاست بپرهیزد.جماعت زن»(. شاهزاده، مخالف حضور اجتماعی زنان و دخالت آنان در سیاست است. 122

است. (. ازنظر او گویی که زن تنها برای عشرت آفریده شده122 :1301پور، پارسی« ) افتدمثل کفتر خانگی به دام اراذل و اوباش می

ش! زن دروی » دیگوگرایی اوست. او ضمن گفتگو با درویشی میدهندۀ ذهنیت آلوده و واپسنشانگاهی تعبیرهای او دربارۀ زن، 

دهد: شاهزاده پاسخ می« شویم.از همین خلا، همۀ ما با سر در برهوت عالم پرتاب می»گوید: درویش می«  جماعت واقعاً خلاست.

دهد؛ زن خلایی است که علاوه گه خورده. نطفه را پدر میچه عمارت به بیرون پرتاب کرده باشد، چه نکرده باشد، خلاست. به»

(، گرچه درویش 1301 -102 :1301پور، پارسی ) «کندافتد. از نور این نطفه است که خلا قابلیت زادوولد پیدا میینطفه در آن م

آغشتند. یولای لجن مهای معصوم را با گلاند، معصوم ابدی. این مردان بودند که این آینهزنان و کودکان معصوم »که کند تأکید می

د و اگر شای برای انعکاس ژرفا بود. اگر در ژرفای کسی، خلا وجود داشت، زن تجسم خلا می، آینهآمدزن بالطبع مقدس به دنیا می

میرزا بر همان دیدگاه تحقیرآمیزش دربارۀ زنان فریدون( اما شاهزاده 03: 1301پور، پارسی«) شداز نور سرشته بود زن نورانی می

 ماند.باقی می
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 ب: پذیرش تجدد

ر سبب رویارویی با مرد انگلیسی و حوادث متعاقب آن ناگزینمایندۀ اقشار فرهیختۀ دورۀ حاکمیت سنت است و بهجز حاج ادیب که به

های آن و لزوم آموزش ای از وجوه تجدد، ازجمله اهمیت فراگیری علوم جدید، ضرورت آشنایی با دنیا و واقعیتاز پذیرش پاره

گرای جامعه در شود، میرزا کاظم یکی دیگر از نمایندگان طیف سنتوب تجدد میهای نامطلها از جنبهآن دختران برای محافظت

است، در رمان است. او بازاری و در کار فرش است، از میان تودۀ مردم برخاسته و اندک سوادی آموخته« طوبا و معنای شب»رمان 

ناگاه یک شاهزادۀ قاجاری از او را در سر دارد اما بهاز وابستگان طوبا است و پس از جدایی طوبا از همسر اولش، رؤیای ازدواج با 

کند. او که دل خوشی از وضعیت موجود ندارد، تحت تأثیر این حادثه دستخوش آشوب رسد و زن رؤیاهایش را از آن خود میراه می

کند، از است همراهی میگزیند. او با موجی که جنبش مشروطیت برانگیختهشود و سرانجام راه دیگری در زندگی برمیدرونی می

شود و متناسب با موقعیت جدید، ای استخدام میدهد و در ادارهگیرد، تغییر شغل میها قرار میخوانی در جریان رخدادطریق روزنامه

 کند.ها را به تن میآورد و جامۀ متجددان عصر و مستفرنگلباس اهل بازار را از تن درمی

 زگشت به سنتج: سرگشتگی در برابر تجدد و با

گرایان تلقی کرد. او در خلال رخدادهای رمان، نقش محوری و وضعیت بغرنجی توان از گروه سنتطوبا، شخصیت اصلی رمان را می

های مختصری که از پدر دریافته بود در قیاس با زنان و دختران دیگر متجدد و متفاوت دارد. اگر در اوان جوانی تحت تأثیر آموزش

 شد. از همانتر میبندی او به سنت افزونگرفت، پایگذاشت و در معرض حوادث گوناگون قرار میپا به سن می نمود، هرچهمی

سالگی که شاگرد پدر بود و حاج ادیب سورۀ مریم و تفسیر آن را به وی آموخته بود، عطش جستجوی خدا و سنین پیش از دوازده

ۀ خانواده و میرزا، ادارفریدونویژه بعد از ازدواج با های گوناگون زندگی به. گرفتاریوار در او برانگیخته شده بودداشتن زندگی مریم

اش مسئولیت، او را از پیمودن راه دلخواه خود بازداشته بود. چند اطاق خانهتأمین هزینۀ زندگی در غیبت و حضور شوهری لاقید و بی

کی سالۀ یبافت. شنیدن خبر ازدواج مجدد شوهرش با دختر چهاردهنیز قالی میرا اجاره داده بود تا از طریق آن امرارمعاش کند. خود 

کرد. در تبریز نیروهای ترش میرسید و آشفتهکرد. خبرهای ناگواری از هرسو میورتر میهایش، آتش خشم او را شعلهاز رعیت

با از همان زمانی که تازه با شوهر اولش ازدواج کرده را به قتل رسانده بودند. خبرش را از میرزا ابوذر شنید. طو« خیابانی»حکومتی 

اش رسانده صدد آزار او بودند نجات داده بود و به خانهبود خیابانی را شناخت. خیابانی او را از دست چند تن اوباش که در قبرستان در

و نور خدا واضع او آشنا باشد، در سیمای اآنکه با افکار و مبود. از همان هنگام دلبستگی معنوی عمیقی نسبت به خیابانی داشت، بی

شوراند و نوکر روس و انگلیس است، در اعتقادش ها را علیه اربابان میدید. بعدها هم که شوهرش گفته بود که خیابانی رعیترا می

 شنید.به خیابانی چندان تردید نورزیده بود. اکنون از مباشر شوهرش خبر کشته شدن او را می

حال که درخدمت شاهزاده بود، به خیابانی ارادت داشت، وقتی از حوادث تبریز آگاه شده بود از روستا به تبریز رعینمیرزا ابوذر د

هجوم مأموران حکومتی، خانۀ خواهر بیوۀ میرزا ابوذر نیز بر اثر تصادف، مورد غارت  آمده بود و از مرگ خیابانی مطلع شده بود. در

هر و خواهرزادگانش ستاره و اسماعیل را با خود به خانۀ طوبا آورده بود تا چند ماهی تحت حمایت طوبا ناچار خواقرار گرفته بود و به

ها در خانۀ طوبا مانده بودند و بار مسؤلیت دیگری بر دوش او گذاشته شده بود. در آن زندگی کنند و او بتواند فکری برایشان کند.

ها، او همچنان راه رهایی را در معنویت و عرفان معیشت خانواده و تربیت بچههای زندگی و تلاش برای تأمین ورای گرفتاری

ی از این های تصوف، تا کرمانشاه رفته بود ولیک بار به توصیۀ درویشی برای دیدن گداعلیشاه، سرسلسلۀ یکی از فرقه جست.می
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 بردهای از مزایای تجدد نتگی گذرانده بود و بهرهسان، همۀ عمرش را در حیرت و سرگشدیدار نیز چندان طرفی نبسته بود. او بدین

 هیچ تغییر و تعمیری نگه دارد.اش را بیبود. ترجیح داده بود تا همچنان عقاید سنتی و خانۀ قدیمی و فرسوده

پایان عمر، رود. او تا دهد و از بازاندیشی طفره میهای خود راه نمیای شک به دانستهطوبا در طول زندگی برخلاف پدر، ذره

د و نه بینبندد، نه میها میها و شنیدهذهن خود را به روی دیده است؛گیرد که در کودکی از پدرش گرفتهمی همان سر نخی را پی

گذراند و زندگی را بر خود و دیگران ها بدین منوال روزگار میشنود. تمام عمر، منتظر است که از سوی خدا انتخاب شود. سالمی

سر، مگر چه کرده بود جز آنکه خط سیری را که پدرش تعیین کرده بود دنبال کند؟ ... اسماعیل بهطوبای لچک» یرد.گسخت می

کرد، حادثه هایی که حریم خانه را حفظ میچیز از حدود ارادۀ او خارج بود. در تمام سالهمهفهمید او هیچ تقصیری ندارد. باید می

ر اگر چند صباحی یک نفس د ...دانست، هرگز وقت نکرده بود چیزی بداند؛ مسئول چیزی نبودیداد. او چیزی نمدر بیرون رخ می

های اسماعیل را خوانده بود، اگر به سفر رفته داد، اگر مجلهایستاد و به مردم گوش میها میرفت، اگر در برابر مغازهخیابان راه می

: 1301پور، )پارسی« اش حبس کرده بود تا حادثه، ناگهان بر سرش هوار بشودهبود و دنیا را دیده بود. چه احمقانه خود را در خان

اد ماند و به توصیۀ پیر، نگهبانی خانه را که نمهای روحی همچنان بر عقاید سنتی خود پایبند می(. طوبا با همۀ کشاکش313ـ  310

 رسد.گیرد و سرانجام همراه خانه به ویرانی میسنت بود به عهده می

 هاسست نسلی و تقابل اندیشه. گ3-5

ر دورۀ های نسلی بود. دیکی از پیامدهای راهیابی نارس تجدد به جوامع سنتی در هم آشفتن نظام و بنیان خانواده و ایجاد گسست

های عصر سنت، خانواده از استحکام بیشتری برخوردار بود، وظایف هریک از اعضای خانواده مشخص بود و هرکسی حاکمیت ارزش

شد غالباً پسران شغل و داد. از سوی دیگر ایستایی جامعه، موجب میشناخت و بدان تن میوظیفه و جایگاه خود را در خانواده می

وامع سنتی و های مختلف بود. در جپیشۀ پدر را در پیش بگیرند و این نیز سبب تداوم وضعیت معیشتی و ثبات خانواده در گذر نسل

مان گونه که دختر نیز هداد، همانوکم همانند پدر بود و راه او را ادامه مییث شغل، اعتقاد، مشی و منش بیشایستا غالباَ فرزند از ح

 برد.رفتار و خصوصیات مادر را به میراث می

های گرفتاری»جمله تحولات اجتماعی و اقتصادی در عصر جدید تا حد زیادی استحکام و مناسبات درونی خانواده را برهم زد. از

ها و های دیگر مانند پرورشگاهاند که خانواده قسمتی از کارکردهای تربیتی دیرین خود را به سازمانخارجی زن و شوهر سبب شده

(. این امر نظام تربیتی حاکم برخانواده را با چالش مواجه کرد. دوگانگی آموزش و 010: 1307پور، )آریان« ها محّول کندآموزشگاه

گزارشگر رخدادهای مقطعی از تاریخ و جامعۀ ایران « طوبا و معنای شب»سه، موجب گسست نسلی شد. رمان تربیت در خانه و مدر

توان در مواردی استمرار رو در این دوره، هرچند میسوی تجدد تعبیر کرد، ازاینتوان از آن به دورۀ گذار از سنت بهاست که می

فراوانی به نسلی نیز در آنهای میانمودهای گسست نسلی و تفاوت و تعارض ارزشنسلی را دید اما نهای بینموازین تربیتی و ارزش

شود. اسماعیل، کمال، مونس و مریم نمایندگان گسست نسلی در داستان هستند. هرچند جز مونس، بقیه، فرزندان طوبا دیده می

وکم متفاوتی دارد؛ نمودهای سرکشی و یت بیشاند. کمال البته وضعنیستند اما همه را او تربیت کرده و درخانۀ او بزرگ شده

عصیانگری از همان دوران کودکی در او نمایان بود و سرانجام نیز راه پرخون و خطری را در پیش گرفت. زندگی این چهار نمایندۀ 

 . اسماعیل در محفلدهدهایی از تاریخ تحولات ایران را بازتاب میاجتماعی و فکری دوره نوعی تلاطمنسل بعد از طوبا، هریک به

تفاق روزنامه و کتاب اها محفلی داشتند و بهآن»رسدکه با تعلیمات طوبا در تضاد است. دوستان خود، به حقایق جدیدی می

 جایشد، کسی بود برای خودش در دنیا بهخواندند. وقتی به این محفل وصل میخواندند. همچنین فرانسه و آلمانی میمی

دانستند. چند نفری از معلمان نیز در بین جمع بودند. اسماعیل عزم جزم کرد که او را با خود، برابر میپیدا میوخویش دوستانی قوم
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(. دستگیری و زندانی شدن او درسال 222 :1301پور، پارسی« )چیز، سر درآوردهمهخواست از کرده بود به دانشگاه وارد شود، می

دهندۀ پیوستگی او به گروهی است که بعدها گروه نشانشود، راکی که در روزنامه چاپ میو خبر ارتباط او با یک گروه اشت 1317

رداخت این پور در پدهد که پارسیشود ولی قراین ضمنی نشان میوسه نفر نامیده شد. در رمان البته از این گروه نام برده نمیپنجاه

 آزادی و سقوط رضاشاه به حزباست. اسماعیل بعد از نظر داشته وسه نفربخش از زندگی شخصیت داستان خود به ماجرای پنجاه

وبیش مک شود. او در این دوره، در عین برخی انتقاداتی که به مصدق دارد،پیوندد و مدتی بعد با انشعابیون از آن حزب جدا میتوده می

کشد. اسماعیل در نفکران دیگر به یأس میمرداد او را نیز همانند بسیاری از روش 21گرود. کودتای به نهضت ملی و مصدق می

اورهای حال که از بخوردۀ پس از کودتاست، با همۀ خصوصیاتی که این نسل داشت. او درعینرمان، نمایندۀ نسل مأیوس و شکست

 هایخورده که با همۀ تقلاها و آرماناست، درگیر تردیدهای فکری گوناگون است؛ یک روشنفکر شکستگذشته فاصله گرفته

است. درهرحال او نمایندۀ نسلی از روشنفکران ایرانی است که از دنیای سنت فاصله گرفته اجتماعی به تحقق آرزوهایش نایل نیامده

 است.اش به حقیقت نپیوستههای تجددخواهانهو آرمان

« گود»است. پسر محمود بناست، در روستای محرومی به نام کمال نمایندۀ نسل سوم بعد از مشروطه است، در فقر پرورده شده

آورند. کمال، مدتی را در خانۀ است. با بیماری محمود بنا، طوبا و مونس، خانوادۀ او را برای مراقبت به خانۀ خود میکردهزندگی می

ها و تضادهای اجتماعی و طبقاتی را بشناسد. او سرکش بود. از همان کودکی ن مدّت کافی است که تفاوتبرد. همیمیسر طوبا به

کردند. مدتی را که در خانۀ طوبا گذراند دنیای های محل و مدرسه از او اطاعت میتر از همه باشد. تمام بچهخواست روزی بزرگمی

اتفاق آقا و همراه خواهر و برادرش به»مدت ه بود، تفاوت بسیاری داشت. در آن دیگری را دید که با آنچه تا آن روز در گود دید

زی داشته باشند، باتوانند یک اتاق اسبابها میهای مختلفی به میهمانی رفته بود. دیده بود که بچهخانم یا آن پیرزن بدقلق به خانه

ها را عوض کنند. بچه در آن شودهایشان کثیف میزی، لباسهایشان همیشه نو باشد و وقتی بعد از باکفش ورنی بپوشند، لباس

بازگشت به محیط خود، دچار احساس خفقان شده بود. وقتی دوستانش بر سر یک آبنبات یا یک موش مرده به سروکلۀ هم 

ید. دوست نداشت در اندیششناختند. او به این مسئله میهای بهتری را نمیها خانهآن کرد.کوبیدند، احساس نفرت پیدا میمی

اما خودش دلش ؛ ها را نشان بدهدها را بگیرد و ببرد این خانهآن خواست دستها شرکت کند. برعکس دلش میآن های خشنبازی

خواست طوری بزرگ شود که خانه خودش با پای خودش بیاید و به او بگوید: بفرمایید ها زندگی کند؛ میخواست در آن خانهنمی

های ها در برابر آن کوچک باشند. باید تمام بچهکرد، آن قدر بزرگ که همۀ خانهی کنید. باید کارهای بسیار بزرگ میدر من زندگ

 .(322-321: 1301پور، پارسی« )گفتند او را ببینید که چقدر بزرگ استشدند و میمامانی که دیده بود جلوی او خم میتیتیش

چیز را ویران کند و از نو بسازد. گفتگویی که در رمان، میان او و همهاو درصدد است  پیوندد.ها میکمال سرانجام به چریک

گرایش را که در میان حال، دو نوعدهندۀ طرز تفکر سیاسی و اجتماعی اوست و درعیننشاناست، اسماعیل ترتیب داده شده

چون »گوید: ورت آتش زدن و ویران کردن خانه سخن میکند. کمال از ضرخواهان ایران در آن روزگار مطرح بود، بازگو میتحول

زند ببیند، خانه را آتش اسماعیل هم معتقد است، خانه کهنه است ولی ضرورتی نمی«. دهدخیلی کهنه است و بوی ماندگی می

ت. آیا سوخنه میشد؟ فقط خابود، ولی آتش زدن هم کار آسانی نبود، علاوه بر این بعدش چه می کهنه البته خانۀ خوبی نبود،»

جای خانه بسازد؟ کمال با خشونت، شانه بالا انداخت. این اصلاً مهم نبود. طرح، خودش پیدا کمال طرحی داشت که چیزی به

ا وقت فکر کند چه چیز رتوانست آنمی کمال ماند.دستی میشد، یک زمین صاف و یکسوخت و تمام میشد. وقتی خانه میمی

 برد برای(. گاهی که برادر و خواهر خود را به گردش می013: 1301پور، پارسی« )سماعیل لبخند تلخی زدباید جای آن بسازد؟ ا

کرد. دچار یک بیماری زدند. این شهر مریض بود و همه را مریض میبه عقیدۀ او تمام شهر را باید آتش می»زد ها حرف میآن
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( کمال از کودکی 020: 1301پور، پارسی« )ود نداشت جز نابود کردن آنای وجکن کردنش چارهلاعلاج شده بود که برای ریشه

تحمل قابل وشد و از همین رطعم فقر و اختلاف طبقاتی را چشیده بود. در عصر حاکمیت سنت این قبیل امور به تقدیر نسبت داده می

 شد و امری صرفاًاجتماعی و سیاسی تلّقی میزیست، هر پدیدۀ اجتماعی، زاییدۀ عوامل مشخص ای که کمال میبود، اما در دوره

زایید و زایید، حقارت از فقر میکثافت از فقر می» ها، زاییدۀ فقر است.بختیآمد. او معتقد بود که همۀ نگونحساب میزمینی به

ه زن عد برود خانو ب خاطر یک لقمۀ نان پیش هرکس و ناکس خم شودشیطان نتیجۀ عجز است. گفته بود حال آن را ندارد که به

کند، باید فقر را درچهارچوب فقر های این چهارچوب را میخواست دنیا را عوض کند. اول باید میخاش را بکوبد. میو بچه

 (.001: 1301پور، پارسی« )سوزانیدمی

اندیشند وضع موجود نمیانقلابیونی که جز به ویرانی »است، و کمال نمایندۀ « ایران»و شهر نماد  در این گفتگوها، خانۀ طوبا

ل حکایت چند نس خواهند و ایندانند که چه میخواهند ولی نمیدانند که چه نمیمی« ای برای بعد از ویرانی ندارند.و هیچ برنامه

 دوران هایاما اسماعیل به نسل میانی تعلق دارد. او زندان دهد، سیمای آنان را بازتاب میکمال از جوانان ایران است که در رمان،

است، مدتی در حزب توده فعال بوده، به نهضت ملی مصدق گرویده بود، در محافل روشنفکری حضور داشته رضاشاه را تجربه کرده

داند که پیش از ویران کردن باید به ساختن اندیشید. آنچه دشوار است، ساختن است نه است. او میدیده خوانده و تجربهو کتاب

 ویران کردن.

ی های چریکاست، به فعالیت خواهر خود، مریم را که درخانۀ طوبا و تحت سرپرستی اسماعیل و مونس بزرگ شده کمال پای

 خواهر میرد و در کنار ستاره،جا میرساند و در همانکشاند و سرانجام او که حامله است و تیرخورده، خود را به خانۀ طوبا میمی

 .شوداسماعیل، در حیاط خانۀ طوبا دفن می

ویژه در میان کسانی چشمگیر است که از طبقات فرودین جامعه ها بهعدول از معتقدات و سنت طوبا و معنای شبدر رمان 

گیرند. اسماعیل، کمال و مریم چنین کسانی را نمایندگی های چپ قرار میها بیش از دیگران، تحت تأثیر اندیشهآن اند.برخاسته

 کنند.می

میانی، تعلق داشتند. آنان در وضعیت دیگری، بزرگ شده بودند. دختر بزرگش، منظرالسلطنه، در اواخر فرزندان طوبا به نسل 

الملوک، پس از خلع احمدشاه با یک شاهزادۀ دیگر قاجاری دورۀ قاجار با یک شاهزادۀ قاجاری ازدواج کرده بود. دختر دومش، اقدس

ا، تنها میرز اللهترتیب حبیببدینیس و ملحق شدن به شاه مخلوع بودند. اش درصدد عزیمت به پارازدواج کرده بود که خانواده

ا و رسوم اشرافی هالله میرزا، دلبستگی به ارزشالدوله با طوبا مانده بودند. این دو وضعیت، متفاوتی داشتند. حبیبپسرش و مونس

طۀ کوچکی را که در آذربایجان داشت از دست داده بود را از پدر به ارث برده بود. پدرش بعد از روی کار آمدن رضاشاه، حکومت خ

وجودآمده در جامعه به دلیل از بین رفتن بالید و از تغییرات بهالله میرزا به طبقۀ اجتماعی خود میحبیب و پیش از آن غرورش را.

 .خاطر بودموقعیت و امتیاز شاهزادگی خود آزرده

ها را به نام خود آن خانوادگی و وقتی مادر سراسیمه نام بابایش از حکومت کنار گذاشته شدوقتی شازده

های حکومت جدید نشوند، پسربچه درخفتّ هولناکی فرورفت. آرزوی اسب و برگرداند تا دچار مزاحمت

 .(270: 1301پور، سواری همانند یک شاهزادۀ حقیقی به دلش مانده بود )پارسیاسب

اش ت خانوادگی او را نابود کرده بود. هرچند حتی پیش از جدایی پدر و مادر، خانوادهتحولات پس از سقوط حکومت قاجار، اشرافی

حتی  گرفتند اما اکنوناز رفاه چندانی برخوردار نبود، اما هرچه بود، پدر شاهزاده بود. همه در سلام کردن به او از یکدیگر پیشی می
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اری، روی زمین میرزا در اوقات بیکاللهحبیب» یت پیشین برجای نمانده بود.نام خانوادگی او هم تغییر یافته بود، هیچ نشانی از اشراف

یک روز برسد که  کردمی خورد. چه کسی باورکرد و حسرت میاش فکر میکشید و به دوران فخر و شکوه خانوادهدراز می

(. آخرین ضربه وقتی 270: 1301پور، پارسی« )بابایش در خیابان راه برود و کسبه در سلام کردن به او از هم پیشی نگیرند؟شازده

الله را شکسته بود. آخرین خاطرۀ مرگ شاهزاده کمر حبیب»بود فرود آمد که او خبر مرگ پدرش را شنید. او در آن زمان دانشجو 

ج کند. عزم جزم دانست باید ازدواالله می. حبیب(220 :1301پور، پارسی« )شدمهم جلال خانوادگی با شاهزاده به خاک سپرده می

. نباید کرداش دفاع میکرده بود با قوم و خویش ازدواج کند تا شیرازۀ خانواده بیش از این از هم نگسلد. باید از خودش و از طایفه

چیز و همهچیز را جاکن کند. اخمی در صورتش پیدا شده بود. با خودش عهد کرد در برابر فروریزش همهگذاشت تغییرات جدید می

 (.227-220: 1301پور، پارسی)کس بایستد و مقاومت کند همه

میرزا، مونس وضعیت دیگری داشت از یک سو تحت تأثیر مادرخود به مذهب و عرفان فریدوندر میان فرزندان طوبا و شاهزاده 

اه را با موج تجدد همر گذشت اوگرایش داشت و از سوی دیگر تحت تأثیر اسماعیل و آنچه در جامعۀ متحول بعد از سقوط قاجار می

کرد. نخستین کسی از خانواده بود که به استخدام یک ادارۀ دولتی درآمد، آن هم در زمانی که جز چند زن مسیحی و یهودی، می

های دولتی نبود. او پس از ازدواج با یک عضو بلندپایه و مسن وزارت خارجه و جدایی هیچ زن مسلمانی حاضر به استخدام در اداره

همه گواه های او قرار داشت. اینو به نوعی تحت تأثیر اندیشه ی، پنهانی با اسماعیل ازدواج کرد. او از اول دلبستۀ اسماعیل بوداز و

 ای بود که به نوعی با اشرافیت گره خورده بود. وقتی به مادرش گفت کهدهندۀ عدول از مقررات خانوادهنشانهنجارشکنی او بود و 

کس نشنیده بود زن در اداره در خواست کار کند، هیچطوبی در اندیشۀ وحشتناکی فرورفت. دخترش می. »کرد زودی کار خواهدبه

(. او به 312: 1301پور، پارسی) «دادندای تنزل میگفتند؟ لابد دختر را تا سطح فاحشهجایگاه مردان کار کند. مردم چه می

گذشته خواهرش، منظرالسلطنه، در گوشش خوانده بود که کار در اداره برای چقدر روز »های خواهر بزرگش هم اعتنا نکرد نصیحت

ودند. های مسیحی بنامی است. در تمام شهر فقط چند نفر زن به این کار اشتغال داشتند و اغلب از دختران خانوادهها، توأم با بدزن

مونس در  و میرزا، از خاندان سلطنتی،فریدونختر شاهزاده فرستادند، چه برسد به دها، دخترشان را پی کار به اداره نمیحتی یهودی

یل را های اسماعخواست بچهخواست زن اسماعیل بشود. حتماً میخواست کار بکند، حتماً میذهنش شانه بالا انداخته بود. حتماً می

ش وبیا بالا گرفته بود، دیگران کمکرد. هنگامی که در آخر وقت از جای برخاست سرش ربه دنیا بیاورد و همۀ این کارها را می

پور، پارسی) «کرد، روی پای خود ایستادن و به خود متکی بودنای را درک نمیتر بودند. منظرالسلطنه ارزش مسئلهاندکی از او پایین

1301 :311.) 

ارشاد  لیشاه، یک پیر مدعیاش او نازا شد و بیش از گذشته به مذهب و عرفان تمایل یافت با مادر به نزد گداعپس از سقط بچه

 مند شود. با شروع نهضت ملی دراش بهرههای فکری و روحیزندگی و کشمکش اندیشی دشواریرفت تا از تعلیمات او برای چاره

توان نمایندۀ گروهی هرحال او را میصف هواداران مصدق قرار گرفت و بیش از شوهرش، اسماعیل، در دفاع از مصدق کوشید. به

جدد، کوشند میان سنت و تمانند و میان تلقی کرد که درعین تأثیرپذیری از موج تجدد، همچنان دلبستۀ سنت باقی میاز جوان

 ای سازگاری پدید آورند.گونه

 تجدد و طبقات اجتماعی .4-5

های نوگرایانه، برهم خوردن نظام طبقاتی و امتیازات موروثی بود. هرچند این روند از دوران یکی از پیامدهای رواج تجدد و اندیشه

ای در مخالفت با امتیازهای موروثی گشوده هایی، انقلاب مشروطیت فصل تازهصدارت امیرکبیر آغاز شده بود و پس از فرودوفراز

های عنوان ها ون عصر قاجار، امتیازات مبتنی بر اشرافیت موروثی همچنان پابرجا بود. سقوط قاجار و لغو لقبحال تا پایابود بااین
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تدریج، گونۀ ها و امتیازهای اشرافیت مبتنی بر وابستگی نظام سیاسی پیشین را از بین برد هر چند پس از آن بهاشرافی، ارزش

هایی که ه نهاد ولی هرچه بود، اشرافیت پیشین، نتوانست تجدیدحیات کند. دگرگونیدیگری از اشرافیت اداری و سیاسی پا به عرص

ها و اندک به کسانی از طبقات میانی و فرودین جامعه امکان داد تا بتوانند جایگاههای نوین همراه بود، اندکبا گسترش آموزش

ر این تحولات، موازین اشرافی را نیز مخدوش کرد وکسانی دست آورند. از سوی دیگهایی را که پیشتر ویژۀ اشراف بود، بهموقعیت

که تبار اشرافی داشتند، جسارت آن را یافتند که بدون اعتنا به معیارهای اشرافی طبقۀ خود در زندگی، مسیر دلخواه خویش را در 

و سیاسی  های اجتماعیگرگونیاسماعیل، مونس و کمال ازجمله کسانی هستند که بر اثر د طوبا و معنای شبپیش بگیرند. در رمان 

یت و حمایت یابد که با تربگیرند که با اقتضای طبقۀ اجتماعی آنان سازگار نبود. اسماعیل این امکان را میهایی قرار میدر موقعیت

ها دواج، مدتطوبا درس بخواند و به دانشگاه برود و سرانجام با دختر طوبا که نسب و تبار اشرافی دارد ازدواج کند. هرچند این از

دهد. منظرالسلطنه کاری در تبار و پیشنۀ اسماعیل رخ میشود. این پذیرش البته با نوعی دستماند ولی عاقبت پذیرفته میپنهان می

میرزا، خواهر و برادر مونس، برای سازگار ساختن موقعیت او با جایگاه طبقاتی و اشرافی خاندان خود، تصویر دیگری از اللهو حبیب

ی بود، همچنین اقیافهشک او مرد خوشاطرافیان شروع کرده بودند در اسماعیل فضایلی را کشف کنند. بی»کنند واده او شایع میخان

. پدرش پدرومادر نیستهم بی دانستند که او چندانالعاده بود. مردم اکنون میشک نبود که تحصیلات خوبی داشت و سوادش فوق

انقلاب بالشویکی ورشکست شده بود و مادرش در اثر ضربۀ روحی از این حادثه، در اواخر عمر یک تاجر بزرگ بود که بر اثر 

« اش را از دست داده بود و خواهرش اکنون همسر ملاک بزرگی در آذربایجان بود و در منطقۀ خودش کیابیایی داشتحافظه

ها شده بود. استخدام مونس آن که سبب ازدواج پنهانی(. در آغاز نیز درست، همین ملاحظات طبقاتی بود 303: 1301پور، )پارسی

 در بانک و ازدواج با اسماعیل، نوعی سرکشی علیه معیارهای اشرافی خانواده بود.

پرسید آیا زن، خیال ازدواج مجدد ندارد؟ و مونس گفته بود: اگر شوهر پیدا بشود. اسماعیل پرسیده بود آیا 

ین دانستند چرا. اکس نفهمد، بله. هر دو میگفته بود: به شرط آنکه هیچتواند آن شوهر باشد؟ و زن او می

خانواده از دماغ فیل چکه کرده، بر زمین افتاده بود؟ اسماعیل، پسرخاله ترکه بود، هرچقدر که شاگرداول 

 تماند. چیزی که برای مونس اهمیرساند، باز پسرخاله ترکه باقی میشد یا خود را به مدارج عالی میمی

اش را در رؤیای همسری اسماعیل سپری کرده بود اما بقیه این را نداشت، سهل است تمام دوران کودکی

 (.312-311: 1301پور، پارسی )کردند، حتی طوبی ...درک را نمی

 شد.میرزا میاللههمین تزلزل در مناسبات طبقاتی بود که موجب آزردگی حبیب

اید اغلب ها شروند. اینت مشکوکی نظیر اسماعیل از پلکان تّرقی بالا میدید، موجوداالله با اندوه میحبیب

تند، آن قدر شناخشناختند و یا اگر میتوانستند نام پدربزرگشان را هم بر زبان بیاورند، چون یا او را نمینمی

کردند، م صحبت میقلظرفتند. لباسشان مرتب بود، لفقابل نبود تا بر زبانش بیاورند اما از نردبان ترقی بالا می

سرو نشست. کار دنیا رو به خرابی بود، بیمرده، عقب میزده و دلاغلب از او باسوادتر بودند. مرد جوان، اندوه

ها آن گرفت، دیگر بهکم یاد میکم انداخت.الله در خلوت، شانه بالا میکردند. حبیبجا نفوذ میپاها در همه

: 1301پور، پارسیکرد )های تنگ خانوادگی خودش را محصور میره معاشرتفکر نکند. هرچه بیشتر در دای

302.) 
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اریخ، کند که در حاشیۀ تزندگی زنان و مردان ایرانی را روایت می طوبا و معنای شبپور در رمان ترتیب شهرنوش پارسیبدین

گذرانند. دورانی که رواج نمودهای سطحی تجدد و از مشروطیت تا آستانۀ انقلاب، درکشاکش سنت و تجدد دوران ملتهبی را می

ن را های حکومت پهلوی دوم، ایراالدار واپسین سهای ریشهبه سنت اعتناییهای بنیادین آن از یک سو و بینادیده گرفتن ارزش

 سازد.ای از تقابل سنت و تجدد میمستعد ورود به دوران تازه

 گیرینتیجه

اریخ یابی به مظاهر تجدد در تدست ضرورتتوان دست یافت: از منظر سنت و تجدد به این نتایج، می طوبا و معنای شببا بررسی 

نیز اهانت یک مرد انگلیسی به حاج ادیب، یک عالم  طوبا و معنای شبشود، در رمان ایران با شکست ایران از روسیه آشکار می

 یراهیابشود. های نو، رهنمون میگرای غرق در تأملات فلسفی، او را به ضرورت شناخت دنیای جدید و آشنایی با دانشسنت

کند بلکه نظام و معیارهای ارزشی جامعه را دستخوش تغییر فقط نظام سیاسی حاکم بر کشور را دگرگون مینمودهای تجدد نه

ب با های اجتماعی متناسدارد. گروههای داستان را به تجدیدنظر و بازاندیشی و یا مخالفت با معیارهای نو وامیسازد و شخصیتمی

ایستادگی کسانی در برابر آن، تجددخواهی  وجوددهند و با وناگونی را در برابر موج تجدد بروز میهای گموقعیت خاص خود واکنش

دارد. کسانی که در متن سنت پرورش کشاند و یا به تن دادن به آن وامیگرایان را به اضطراب و انزوا مییابد و سنترواج می

دهند یا گرفتار حیرت فیق برخی از موازین آن با معتقدات و رسوم سنتی به آن تن میخیزند، یا با تلاند یا با تجدد به مقابله برمییافته

 شود و زمینۀ تضعیف طبقاتهای طبقاتی و اشرافی میموجب تزلزل ارزش تجددبرند. رواج شوند و به انزوا پناه میو اضطراب می

تجدد، نظام سنتی خانواده را دچار آشفتگی  گسترشد. آورقدرتمند و برکشیده شدن طبقات میانی و فرودین جامعه را فراهم می

ها مریم و تاحدی آن دنبالو به کمال که آشنایی با افکار جدید، اسماعیل،آورد. چنانهای نسلی را فراهم میکند و زمینۀ گسستمی

 دارد.وامی های مرسوم خانوادگیوچرای باورهای گذشته و سنتچونمونس را به نوعی هنجارشکنی در پذیرش بی
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The season of autumn and all of its elements and phenomenon is one of 

the vital subjects of kid’s poetry.  In this article, the child poets approach 

and their inspiration in observing the visual attractions, natural and 

biological capabilities of autumn are pointed out; also the way of using 

the symbols and legends of autumn is discussed and explained. The 

results of the research show that some of the autumn themed poetry that 

were created in the field of children’s poetry, were affective in creating 

an emotional-artistic connection; also at introducing the reader to the 

changes that are happening to the outside world with the arrival of the 

season. Based on the referred samples of the autumn poems of child poets, 

can be broken down in four different approach categories:  the classic, the 

cognitive, the visual and the general approach; and each one of these 

approaches have their own specific and special natures. The result of the 

ideology is the general and expressive style that the child poets are 

benefiting from 
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 .کودک

آیند. در این نوشتار، رویکرد شمار میها و عناصر پاییزی، از موضوعات محوری در شعر کودک بهفصل پاییز و پدیده
زیستی فصل پاییز  های طبیعی وهای دیداری و قابلیتمندی از جاذبههای آنان در بهرهشاعران کودک و انگیزه

های نمادین و اساطیری پاییز در مندی شاعران کودک از ظرفیتچنین، چگونگی بهرهاست. همبررسی و تبیین شده
دهد بعضی از اشعاری های پژوهش نشان میاست. یافتهجهت دستیابی به اهداف شعر کودک، تشریح و تحلیل گردیده

اند، در ایجاد پیوند عاطفی و هنری، میان مظاهرِ فصلِ پاییز ریده شدهکه با موضوعیت پاییز در حوزۀ شعر کودک آف
واسطۀ هایی که بهچنین در آشنا ساختن خوانندگان با محیط پیرامون و دگرگونیو مخاطبان کودک مؤثر بوده. هم

که اشعار پاییزی کنند. دیگر ایندهد، نقش ایفا میرسیدن فصل پاییز در طبیعت و نیز در حیطۀ زندگی انسانی رخ می
، «ریرویکرد تصوی»تفکیک به چند گونۀ کلی با عناوینِ های موردرجوع در این پژوهش، قابلکودکان براساس نمونه

ها دارای ماهیت گونهتوانند بود و هریک از این« رویکرد عام»و « شناختی -رویکرد تصویری»، «رویکرد کلاسیک»
 بک و شیوۀ بیانی خاصی هستند که شاعران کودک از آن برخوردارند.و مختصاتی مستقل بوده و برآیند نگرش، س
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 مقدمه 

هاست و منجر به دگرگونی در محیط جغرافیایی و فضای زندگی انسانی فصول سال و فعل و انفعالاتی که ملازم هریک از فصل

زمان ها از محیط پیرامون و مفهوم تاریخ بشری از اهمیت زیادی برخوردار بوده و تأثیر شگرفی در شناخت انسانشوند، در طول می

های سال، واسطه هریک از فصلاست. بدینهای طبیعی و زیستی داشتهچنین، عناصر اقلیمی و پدیده(، هم910: 7120میتفورد، )

ایج مردمان هر سرزمینی، ابعاد آیینی، نمادین و اساطیری خاصی یافته و با معانی تحت تأثیر شرایط اقلیمی و فرهنگ و باورهای ر

( 708: 7111گورین، جهان )تدریج در هنر و ادبیات و نقد ادبی است. این معانی و مفاهیم بهو مفاهیمی ذهنی و قراردادی درآمیخته

فصول سال را موضوع و دستمایۀ اشعار خود ساخته و هریک بنا به است. شاعران فارسی از دیرباز، و نهایتاً به ادب فارسی راه یافته

اند. سازی و نمادپردازی بهره بردهآفرینی، مضمونهای سال در جهت معنینگرش و اندیشۀ خویش از فصل هایی و متناسب باانگیزه

گیرد. مله شعر گذشته و معاصر را دربرمیاین امر، محدود به دورۀ خاصی از شعر فارسی نیست و تقریباً تمام مراحل شعر فارسی ازج

های اساطیری، طبیعی، عُرفی و نمادین ها از ظرفیتشود که در آنهای فراوانی در میان آثار شعری یافت میاز این روی مصداق

 است.های سال در راستای اهداف هنری و نیز متناسب با سبک و شیوۀ خاص شاعران استفاده شدههریک از فصل

های متنوع و متفاوت، ای خاص رواج یافته و هر کدام از فصول سال با شیوهرویکرد، امروزه در شعر کودک و نوجوان به گونهاین 

های زیستی های سال، اعم از قابلیتهای متنوعِ فصلاست. از این رهگذر، ظرفیت و قابلیتموضوع کار شاعران این حوزه قرار گرفته

ردهای است. این اشعار، دستاوو فولکلوریک، در کلیت شعر کودک، بازتابی گسترده و متنوع یافتهچنین اساطیری و طبیعی، هم

این دستاوردها، ایجاد زمینۀ تازه و شناختی برای مخاطبان کودک دربردارند؛ یکی ازهای شعری و زیباییگوناگونی، افزون بر ارزش

تر و فراتر از آنچه مخاطبان شعر کودک با پیرامون است؛ شناختی ژرف مؤثر برای شناخت و معرفت آنان نسبت به طبیعت و دنیای

های ها یک فصل از فصلدست آورند. اشعاری که موضوع محوری آنتوانند بههای فردی خود میتکیۀ بر تجربیات و توانمندی

های طبیعی مواجه از طبیعت و پدیده انداز، توصیفات و تصاویریسال است، به طور مستقیم و غیرمستقیم، مخاطبان خود را با چشم

های مرتبط با فصول سال، تأثیراتی را که تحولات فصلی بر زندگی انسانی دارد، بر سازد و این امر، ضمن نشان دادن دگرگونیمی

ل هایی در فصول ساعنوان موضوع شعری داشته، کشف ظرفیتنمایاند. دستاورد دیگری که انتخاب فصولِ سال بهمخاطبان می

ها در فرهنگ ایرانی است؛ مفاهیمی که در الگویی و مفاهیم اساطیری و نمادین هریک از فصلاست که خاستگاه آن، اهمیت کهن

ای خواسته یا ناخواسته در ناخودآگاه جمعی شاعران و مخاطبان کودک و نوجوان، دارای زمینه و پیشینه است و چنین پیشینه

 هایشان بازتاب خواهد داشت.آفرینش شعری آنان اثرگذار تواند بود و در سروده چندوچون رویکرد شاعران به فصول و

های سال، غیر از وجوهِ بارز و ظاهری و واقعی که دارند، دارای ابعاد درونی و پنهان و بدین واسطه، اشعار مربوط به فصل

نوان مثال، چنانچه شاعری، شعری با موضوعیت عشان است. بهها فراتر از واقعیت بیرونیغیرمحسوسی هستند که گاه اهمیت آن

های بهاری سخن بگوید، ضمن وصفِ عینی باران و هر آنچه به فضای بارانی عنوان یکی از پدیدهفصل بهار بسراید و از باران به

ه عت و زندگی انسان بشود، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، اهمیت باران و فراوانیِ آب را در طبیانداز بارانی مربوط مییا یک چشم

برد مخاطبان خود یادآور خواهد شد؛ این یادآوری، مفهوم و معنای باران را از حد یک رخداد طبیعی و صرفاً عینی و بهاری فراتر می

« تتجدید حیا»(، 710: 7111)گورین، « راز آفرینش»عنوان تر که آب و باران را بهتر و گستردهو با نگرشی نمادین و مفاهیمی ژرف

دهد. بدیهی است طی این روند، کند، پیوند می( مطرح می700: 7121)انصاری، « سرچشمۀ روشنایی»( یا 712: 7110)پیربایار، 

آفرینی در پرورش تفکر و دانش ادبی مخاطب خردسالِ شعر، موجب آشنایی او با اعتبار اساطیری، آیینی و فرهنگی آب ضمن نقش

 و باران خواهد شد.
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 پژوهش. مسئلۀ 1

های مختلف، وارد شعر کودک شده و شاعران از های سال به انگیزهعنوان یکی از فصلها و عناصر پاییزی بهپاییز و پدیده

اند. آشنا ساختن مخاطبان های این فصل در راستای اهداف خویش بهره بردهگرانه و دیگر قابلیتهای معنایی، دیداری، تداعیظرفیت

دهد، واسطۀ رسیدن فصل پاییز در طبیعت و نیز در حیطۀ زندگی انسانی رخ میهایی که بهدادن دگرگونینشانبا محیط پیرامون و 

گیری های اشعار پاییزی در حوزۀ ادبیات کودکان است. در این میان، هریک از شاعران با شیوۀ خویش و با بهرهاز بارزترین شاخصه

هایی از طبیعت پاییزی کنند جلوهدارند و تلاش میلات مرتبط با فصل پاییز را ترسیم میها و فعل و انفعااز تمهیداتی ویژه، نشانه

کنند که ضمن داشتن جذابیت و مطلوبیت برای مخاطبان، زمینۀ مناسبِ شناخت آنان را از دنیای پیرامون و زندگی در پاییز را ارائه 

. استعران کودک و نوجوان به صورت یک موضوع قراردادی راه یافتهشان فراهم سازد. پاییز در شعر تعدادی از شاو محیط زندگی

اما برخی شاعران با رویکرد ؛ استدر نگاه این شاعران، فصل پاییز، همواره در بردارندۀ مضامین و معانی مشترک و معلومی بوده

ای متناسب با رویکرد خود را در م و اندیشهاند از منظری متفاوت و تازه به پاییز بنگرند و پیاناهمگون و انحصاری خود تلاش کرده

ها و ابعادی نانموده از شده شاعران همواره مایههای معنایی و تصویری و بیانی شعری خویش بگنجانند. چنین رویکردی سببلایه

یز و عناصر پاییزی را اندازهای تازه و نامکشوفی از پایها و چشمپاییز را بازسازی، توصیف و تصویر کنند و از این طریق، قابلیت

شده و در کشف نمایند و به مخاطبان نشان دهند. براساس اشعار متنوع و متعددی که با موضوع پاییز در عرصۀ شعر کودک آفریده 

های مشترک، دارای توان ادعا نمود کلیت این اشعار، ضمن داشتن مختصات و شاخصهکارنامۀ شاعران این حوزه موجود است، می

ها زمینۀ رویکردهایی گوناگون به فصل هایی هستند که نتیجۀ سبک، نگرش و شیوۀ خاص این شاعران است. این تفاوتتفاوت

رویکرد »، «رویکرد تصویری»است؛ رویکردهایی که در این گفتار، تحت عناوین کلی عنوان یک موضوع شعری گشتهپاییز، به

اند. این مرزبندی صرفاً براساس شواهد موجود مرزبندی و تفکیک شده« رویکرد عام»و « شناختی -رویکرد تصویری»، «کلاسیک

عنوان یک مرزبندی فراگیر و مطلق ارزیابی شود؛ زیرا ممکن است رویکردهای است؛ بنابراین نباید بهدر این پژوهش صورت گرفته

ی وجود داشته باشند و این امکان نیز وجود یادشده در برخی شواهد شعری با هم تداخل یافته؛ یا به طور همزمان در یک نمونۀ شعر

 شاعر با استفاده از بیانِ تجسمی و تصویری« رویکرد تصویری»تعمیم دانست. در ها را بر همۀ اشعار کودکان قابلدارد که نتوان آن

ری شاعران کودک از ذهنیتِ ، برآیندِ تأثیرپذی«رویکرد کلاسیک»پردازد؛ اندازهایی از پاییز میبه بازآفرینی شاعرانۀ صحنه یا چشم

آفرینی، تاریخیِ ایرانیان نسبت به فصل پاییز و متأثر از شاعرانی است که در شعر کلاسیک، فصل پاییز را دستمایۀ معنی

ها معمولاً هدف یا مربوط به اشعاری است که در آن« شناختی -رویکرد تصویری»اند؛ های خود کردهسازی و تعبیرپردازیمضمون

نیز اشعاری را در « رویکرد عام»شود؛ شناسی و هنری دنبال میزیبایی هایشناختی یا تربیتی و آموزشی، مبتنی بر ارزشاهدافی 

های محتوایی و مضمونی هستند؛ طوری که های متمایزِ اندک، دارای مشترکات و همسانیگیرد که با وجود داشتن ویژگیبرمی

 دست داد.ها بهقبولی از آنبندی قابلتوان تقسیمنمی

 . قلمرو و محدودۀ پژوهش2

شده ها فصل پاییز است و با مباحث طرحقلمرو پژوهش در این نوشتار، یازده شعر از اشعار کودک است که موضوع اصلی و کلی آن

یز نی پایدر این پژوهش از جهات مختلف ارتباط و تناسب دارند. ملاک انتخاب این اشعار، هم موضوع خاص و مشترک شعرها، یع

عنوان مندی شاعران از این موضوع بهای از پاییز است؛ هم ابعاد و چندوچون بهرههای ویژهو کیفیت تأکید و توجه شاعران بر جلوه

زیرا در بین اشعاری که با همین ؛ شناختی شاعران استچنین چگونگی رویکرد معنایی، نمادین و زیباییدستمایۀ شعری است؛ هم
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 است؛ به بیانها به روایت یا توصیفی صِرف از پاییز بسنده شدههایی وجود دارد که در آن، نمونهکودکان سروده شدهموضوع برای 

های مد نظر در این دیگر اشعاری هستند که فاقد زیرساخت و پشتوانۀ فکری و آیینی و بلاغی لازم و متناسب با اهداف و زمینه

 یمیابراهجعفر »سرودۀ « آب مثل ماهی»اند؛ مجموعه شعر کودکان و نوجوانان انتخاب شده باشند. این اشعار از یازدهپژوهش می

سرودۀ « پروانه و گل سَر»، «مصطفی رحماندوست»سرودۀ « چشمۀ نور»، «اسداله اسحاقی»سرودۀ « دانه و هندوانه»، «شاهد()

پرنده »، «محمود کیانوش»سرودۀ « های جهانبچه»، «زناصر کشاور»سرودۀ « پاییز خانم»و « هامن و مرغابی»، «اسداله شعبانی»

سرودۀ « خندۀ آیینه»و « محمدکاظم مزینانی»سرودۀ « تنها انار خندید»و « آب یعنی ماهی»، «الهداوود لطف»سرودۀ « و فال

ورد بررسی و تحلیل ها مورد با رویۀ جاری در این پژوهش مهایی هستند که اشعار پاییزی موجود در آنمجموعه« ملیحه مهرپرور»

 است.قرار گرفته

 . پیشینۀ پژوهش3

گرفته در حوزۀ شعر کودک، پژوهشی مرتبط یا نزدیک به این پژوهش یافت های صورتدر میان پژوهش

شود زمینه و پیشینۀ هایی که مورد استناد این نوشتار بوده، تحقیقاتی را که مینشد. افزون بر منابع و پژوهش

است که در آن، بحثی خاص « محمود کیانوش»از  «شعر کودک در ایران»ود، یکی کتاب این پژوهش تلقی نم

هایی برای مضامین وصفی در شعر کودک اختصاص یافته و ویژگی« مضامین وصفی»و بخشی از کتاب به 

: 2531شود )کیانوش، موضوع وصف است، دیده می« پاییز»های آن در اشعاری که فصل ذکر شده که مصداق

از کمال پولادی پژوهش دیگری است که در بخش مربوط به « بنیادهای ادبیات کودک»(. کتاب 203 -201

رفته و توصیف فصل پاییز را های هستی سخن شعر غنایی کودک در این کتاب از توصیف زیبایی پدیده

، نام کتابی «از این باغ شرقی(. »190: 2531شود موضوعی از موضوعات این اشعار تلقی نمود )فولادی، می

های که در صفحاتی از آن، وجوه نمادین برخی واژگان ازجمله پاییز در مصداق« پروین سلاجقه»است از 

(. افزون بر موارد یادشده، برخی مقالات را 295: 2531است )سلاجقه، شعر کودک مورد بررسی قرار گرفته

های مرتبط با توان پژوهشجهاتی میکه مربوط به شعر و شاعران فارسی و کلیت شعر کودک هستند، از 

ساختمان مفهومی بسامدهای طبیعت در در شعر منوچهری و غزلیات »پژوهش حاضر تلقی نمود. مقالۀ 

، 30)شمارۀ  یقمطالعات ادبیات تطبیهاست که در نشریۀ از شهره چلیپا و ...، یکی از این پژوهش« مولانا

هایی که ملازم نگی بازنمایی اجزاء طبیعت ازجمله پدیدهاست. در این پژوهش، چگو( به چاپ رسیده2593

است. دیگر فصل پاییز هستند، در حوزۀ حسی و مادی و نیز انفسی و آفاقی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته

از رامین محرمی و ... که در مجلۀ « بررسی نماد روانشناختی در شعر کودک»ای است با عنوان پژوهش، مقاله

است؛ در این مقاله، نویسندگان از نمادهای ( به چاپ رسیده2591، 23)شمارۀ  یات کودکمطالعات ادب

عنوان برآیندِ باشند، بههای سال ازجمله پاییز میروانشناختی که برگرفته از طبیعت و نیز مرتبط با فصل

را بررسی و تحلیل  هاشناسی آنبرخوردِ عاطفیِ کودک با دنیای درونی و بیرونی سخن گفته و از منظر روان

، پژوهش دیگری است از علیرضا «بررسی تصاویر عناصر طبیعت در شعر شاعران کودک و نوجوان»اند. کرده
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است. در این پژوهش در بارۀ ( انتشار یافته2101، 52)شمارۀ  مطالعات زبانی بلاغیلو و ... که در نشریۀ بنی

عنوان منابع تصویرآفرینی در شعر کودک و نوجوان ییز بههای مرتبط با فصول سال ازجمله پاعناصر و پدیده

 است.بحث شده و ابعاد مختلف تصاویر برآمده از این خاستگاه، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته

 . رویکرد تصویری4

لوه، صحنه ج بعضی اشعار پاییزی، دارای فضای تصویری بوده و تاحد زیادی مبتنی بر تخیل است. در این اشعار تلاش شده فضا،

ها برای ترسیم گیری از بیانِ تجسمی و تصویری، بازآفرینی و به مخاطب نشان داده شود. در این نمونهاندازی از پاییز با بهرهیا چشم

: 7100)سالکوفسکی، « دهندهنشان»ها شود که در پدیدارشناسی به آنهایی استفاده میشده از نشانهها، موجودات شناختهاشیا، پدیده

های فصل پاییز را برای آفرینند، امکان بازشناسی جلوهای که شاعران میها به یاری تصاویر شاعرانهاین نشانه گویند.( می701

آورند. برآیند این رویکرد، فضاسازی ملموس و ارایۀ ترسیمی زنده و پویا از پاییز است که با تمهیدات شاعرانه، مخاطب فراهم می

شود؛ از این رهگذر، افزون بر تداعی و تجسم پاییز در ذهن مخاطب، پیوندی عاطفی و انگاری ایجاد میانسانازجمله استفاده از 

 آید:احساسی میان این فصل و خواننده پدید می

باف است./ موهای او نارنجی و زرد،/ خیلی قشنگ و صاف کنم که پاییز،/ یک خانم جاجیممن فکر می

های ما،/ کار قشنگ و جالی کرد./ جاجیم خوب و خوشگلی بافت،/ با برگ صاف است./ امروز او در کوچۀ

به به به »ها دیدند و گفتند:/ قرمز و زرد./ در کوچه وقتی پهن کرد او،/ جاجیم رنگارنگ خود را،/ گنجشک

خیلی  ست/تا اینکه بعداز ظهر امروز،/ باد آمد و جاجیم را دید./ دستی کشید و گفت عالی«/ این جاجیم زیبا.

وقت از پاییز خانم،/ آن را خرید و برد با خود،/ پاییزخانم هم دوباره،/ مشغول کار خوشش آمد، پسندید./ آن

 (.0: 7117بافتن شد )کشاورز، 

های مختلف شعر کودک دارد، به انگاری که کاربردی فراگیر در گونهگیری از شگرد انساندر این مصداق، شاعر با بهره

های پاییزی را پاییز و کنش -ارتباط نیست که البته با منطق و واقعیت پاییز نیز بی -ده و در ترسیمی تخیلیتصویرسازی دست ز

است؛ او پاییز را در چارچوب تصویری انسانی قرار داده و آن را به صورت یکی از مظاهر پویایی و تازگی در عالم هستی نشان داده

دست داده که ضمن ایجاد شگفتی و و زنده و جاندار از طبیعت و عناصر آن به یکپارچهاست؛ بدین واسطه، ترسیمی ترسیم نموده

تواند ذهینتی مثبت، نسبت به این فصلِ سال در خواننده ایجاد کند. این رویکردِ شاعر به ایجاد نگرشی لذت هنری در مخاطب، می

 ذهنیتی مطلوب از بادِ پاییزی و برگریزانِ آن که ممکن استتازه و مناسب نسبت به پاییز در مخاطبان کودک انجامیده و توانسته 

 مایۀ دلتنگی در برخی مخاطبان گردد، پدید آورد.

شناختی کار خویش و نیز تلاش برای دستیابی به اهداف هایی از این دست، شاعران ضمن توجه به اعتبار زیباییدر مصداق

کوشند با های سال، ازجمله پاییز هستند. در این اشعار، شاعران میفصلشدۀ شعر کودک، در صدد خلق آثاری با موضوعیت تعریف

استفاده از تخیل متناسب با دنیای ذهنی کودکان، روایت یا توصیفی عاطفی و خوشایند برای کودکان بسازند و معمولاً از این طریق، 

یابند؛ به بیان دیگر، پاییز را به صورت ست میبه چندین دستاورد، ازجمله معرفی یک فصل از سال و گذاری از گذارهای طبیعت د

 کنند.آمیزد، تصویر میگذاری که در آن، حرکت و پویایی زندگی با تنوع ذاتی و تبدیل و تحولِ طبیعت درمی

 . رویکرد کلاسیک5
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گذشته به  ه شاعرانهای برخورد با پاییز در شعر کودک، متأثر از ذهنیت تاریخی و شعر کلاسیک فارسی و کیفیت نگایکی از شیوه

ز یا خزان، دورۀ پایی -که نگرش شاعران گذشته نیز برآیند همین ذهنیت است  -این فصل است. براساس ذهنیتِ تاریخیِ ایرانیان 

نومیدی، موعد سردی و فصل دلمردگی و حالاتی از این قبیل است. در مواردی، خصوصاً در دو دهۀ نخستِ پس از انقلاب، همین 

هایی در شعر کودک گردید و برخی شاعران کودک سازی و تعبیرپردازیآفرینی، مضموناز فصل پاییز، دستمایۀ معنینگرش و تلقی 

گرفتند. های خود از امور بهرهعنوان امکانی شاعرانه برای بیان احوال ناخوش و ناخشنودیبه پشتوانۀ چنین ذهنیتی از پاییز به

( و در 10: 7101)پورنامداریان، « قبض و غم»ها پاییز، هنگام و یا متون عرفانی که در آنگروه، عمدتاً از هنجار شعر فارسی این

همواره در تقابل و تعارض با اند. این شاعران، پاییز را ذکر شده، تأثیر پذیرفته 7«خوشی و بسط»عنوان موسم مقابل، فصل بهار به

اند. این برعکس، بهار را دورۀ خوشی و کامیابی و شکوفایی تعبیر کردهو  فصل بهار دیده و آن را فصل غم و سردی و دشواری

( 7/020: 7117معین، «)روزگار پیری»کنایه از « پاییزگاه»عنوان مثال است؛ بهمفاهیم به فرهنگ عامه و زبان محاوره نیز راه یافته

 (.0/0109: 7111دهخدا، است )معنی پژمردن  در« خزان کردن»و « رسیدنخزان»، «خزان دیدن»، «خوردنخزان»و کنایاتی چون 

برخی شاعران کودک و نوجوان، خصوصاً در دهۀ نخست پس از انقلاب به هنگام وصف پاییز، ناخودآگاه در سایۀ تأثیر رویه و 

بایی ه دارای زیعنوان فصلی از فصول سال کگونه که باید در معرفی فصل پاییز بهاند. به همین دلیل، آننگاهِ گذشتگان قرار گرفته

اند در ایجاد ارتباط عاطفی مناسب، میان مخاطبان شعر کودک و فصل پاییز نقش ایفا و نتوانسته خاص خود است، توفیق نیافته

 ایبنابراین فاقد هرگونه فایده؛ ای ترسناک، نومیدبار، خشمگین، مرگبار و ... داردکنند. از زاویۀ نگاه این شاعران، پاییز همواره چهره

ای منحصربه برای حیات طبیعت و زیستِ انسانی است و هیچ مخاطبی از مخاطبانِ شعر کودک نباید بخواهد آن را به صورت جلوه

های پوشی این گروه شاعران از زیباییعنوان گذری طبیعی و منطقی از گذارهای زندگی بپذیرد. چشمفرد از طبیعت ببیند؛ یا به

تواند موجب بیزاری ای آشکار در اشعار پاییزی آنان است که میظاهر خوشایند این فصل، شاخصهانگاشتن مفصل پاییز و نادیده

 شود:کودکان از این فصل 

آمد دوباره پاییز/ بر باغ دشت و صحرا/ پژمرد و ریخت بر خاک/ گلهای سبز و زیبا/ با آنکه مهرماه است/ 

یک شاخه گل در اینجا/ یک شاخه گل در آنجا/ غم اما هوا گرفته/ گویی که در دل ما/ خورشیدها گرفته/ 

 (.70: 7119کرده آشیانه/ در باغ سینۀ ما )شعبانی، 

توانند ذهنیتی یعنی خردسالانی هستند که مثل بزرگسالان نمی« ج»موضوع اصلی این شعر، پاییز است و مخاطب آن، گروسنی 

ه و فصل پاییز در این شعر نشان داده شده، برآیند ذهنیتی بزرگسالان منفی نسبت به پاییز داشته باشد. چهرۀ مکدر و غمناکی که از

ای که دارد، فرصت های کودکانهمتأثر از قراردادهای ذهنی و تاریخی است که هنوز مخاطب کودک به جهت شرایط روحی و ویژگی

 ای مختلفی دارد:هاست. این رویکرد در شعر کودک مصداقو امکان پذیرفتن و تأثیرگرفتن از آن را نیافته

                                                 
 توان دید. از جمله:های مختلف و متنوع این نگرش را در میان اشعار شاعران کلاسیک میمصداق7 

 (.109: 7110انوری، ) یفرسانوبهار تو در این گنبد گیتی کردارفرسود خزان ناشده طوبیدست

 (.100: 7100خاقانی، داشتم )کمان شد خدنگی که من  خزان شد بهاری که من یافتم
 (.111: 7101مولوی، خزان )زاغ بود کو بهار یاد کند از  جغد بود کاو به باغ یاد خرابه کند

 (.720: 7118ای، اوحدی مراغهبود ) خواهدآنکه خزان را بهار به بوی  ایم با دل خودکردهخوشبلای عشق تو 
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لرزد از غرشّ باد/ برگ مغرور گشته و ها ریزد از شاخه بر زیر/ شاخه میوزد بادِ سرسختِ پاییز/ برگمی

زمینگیر/ برگ زیبا و سرسبزِ دیروز/ این زمان زرد و زشت است و مرده/ بر رُخش سبزی و خرمی نیست/ 

نالۀ زار و آهنگِ مرگ است/ غرشِ باد و  ها زیر پاها/خِش برگبرگی است، سرد و فسرده/ خِشمرده

ها زنده و تازه گردد بر درختی خاموشی رود/ نالۀ پرغمِ مرگِ برگ است/ چون بهار آید از ره دوباره/ برگ

مان بهاری سلامت/ فصل آوازه گردد/ ما همه چون درختیم و برگیم/ زندگیکه پاییز مرده/ باز بلبل خوش

 (.00: 7118ید بهار قیامت )رحماندوست، پاییز ما مردنِ ماست/ تا بیا

 

 زیرا در آن، پاییز با هیبتی بسیار پرخشونت و مرگبار ترسیم شده و از نگاه شاعرِ ؛ این شعر نیز مصداق مدعای این گفتار تواند بود

اص خود توجه این شعر، حضورش جز ویرانی و تباهی، حاصل و دستاوردی ندارد. در این نوع اشعار، شاعران کمتر به مخاطب خ

که در عالم هستی و نیز در حوزۀ حیات انسان، امری حتمی  -اند حضور و غیاب یک فصل از سال را داشته و نتوانسته یا نخواسته

آزردگی و نومیدی خویش نپندارد. استفادۀ ای نشان دهند که مخاطب از آن نهراسد و وجود آن را مایۀ دلبه گونه -و جبری است 

برگ زیبا... »، «برگ مغرور گشته و زمینگیر« »غرشّ باد»، «لرزدشاخه می»، «بادِ سرسختِ پاییز»و تعبیراتی چون  شاعر از عبارات

غرشِ باد و »، «ها... نالۀ زار و آهنگِ مرگ استخِش برگخِش»، «برگی است، سرد و فسردهمرده»، «زرد و زشت است و مرده

؛ ، همگی گویای یک واقعیت هستند«فصل پاییز ما مردنِ ماست»عبارت پایانی شعر: ، و «خاموشی رود، نالۀ پرغمِ مرگِ برگ است

 باشد.و آن، تحمیل یک برداشت منفی بزرگسالانه از پاییز بر مخاطبان کودک می

؛ تحمل از پاییز در ذهن مخاطب خواهد بودبرآیند این برداشت و نگرش منفی، ایجاد ترسیم و تجسمی بسیار تلخ و غیرقابل

اطبی که ناگزیر است در طول زندگانی خویش، سه ماه از هر سال عمرش را با این فصل زندگی کند. شاعر در این شعر به مخ

تأمل در این است. نکتۀ دیگر و قابلها سخن گفتهتر، موعد مرگ انسانبه تعبیر کلی« فصل مردنِ ما»عنوان سادگی از پاییز به

ه تبعیت از شیوۀ شاعران کلاسیک، میان فصل پاییز و فصل بهار صورت داده و از این طریق، شعر، تقابل و تعارضی است که شاعر ب

 است.بهار را بر پاییز ترجیح داده

 ینگارابینیم. در این شعر، شاعر با استفاده از بیان تصویری و مبتنی بر انسانگونه با پاییز را میای دیگر از برخورد ایننمونه

 دست دهد:مده ترسیمی خوفناک از پاییز بهتشخیص( در صدد برآ)

کند با زبانِ سرد سلام./ رسد خسته،/ میدود گاه تند و گاه آرام/ به درِ باغ میباد پاییز از میانۀ دشت/ می

آلود،/ داغ از آفتاب تابستان./ نفسش از غبار و گرما تنگ/ تشنۀ یک نسیم و یک باران./ ست خوابباغ افتاده

است؛/ دختر پاک و شادمان نسیم/ ناگهان از بهشت پی مرداد/ ماه اردیبهشت آمده به خیالش که در

پروا،/ پردۀ زرد دود خشمگین و بیجهد در باغ؛/ میشود، افسوس!/ باد پاییز میاست./ تا که در باز میآمده

 (.19: 7118کشد بر باغ )کیانوش، می

به اندازۀ اشعار قبلی نیست، اما در ناخوشایند نشان دادن پاییز، چیزی کم از رغم اینکه شدتِ خوفناکی پاییز در این نمونه علی

فایده و کند تا پاییز را فصلی بیکند و تلاش میها ندارد. شاعر به صراحت، ناخشنودی خود را از فرارسیدن فصل پاییز بیان میآن

کاهد، بلکه د و نه تنها چیزی از بار دشواری تابستان نمیشوزاید نشان دهد که از پسِ تابستانی پرکسالت و گرم و عبوس ظاهر می

 در صدد است سبزی و زیبایی باغ را تاراج و نابود کند. خود نیز زبانی سرد و منَشِی طوفانی و آزاردهنده دارد و
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 شناختی-. رویکرد تصویری6

 هایدف شناختی و در عین حال، مبتنی بر ارزشخورد، رویکردی با هرویکردِ دیگری که در میان اشعار پاییزی کودکان به چشم می 

کوشد گیری از تمهیدات شاعرانه میشناسی و تصویری است. در این رویکرد، شاعر با استفاده از امکانات تصویرسازی و بهرهزیبایی

اهم ناصر بصری پاییز فرزمینۀ لازم را برای انتقال حس پاییز به مخاطبان کودک پدید آورد؛ همزمان، امکان آشنایی آنان را با ع

یابد. این رویکرد، عمدتاً بر تعامل انسان و عناصر طبیعت استوار است سازد؛ بدین واسطه تاحدی از رویکرد صِرف تصویری تمایز می

تجسم، یابد. این اشعار از این نظر که فرایندِ تداعی، و در جهت ایجاد پیوند ذهنی و عاطفی مخاطب با فضاهای پاییزی نظام می

انگاری، مختصۀ کنند. استفاده از تشخیص یا انسانسازند، جنبۀ شناختی پیدا میپردازی مخاطب را در درون تسهیل میتصور و خیال

آفریند تا عناصر طبیعت مندی شاعر از این شگرد شعری، مجالی میشوند. بهرهبنیادین اشعاری است که با این رویکرد سروده می

 های انسانی شوند.وظایف و نقشدار پاییزی، عهده

های اشعاری های توأمان شاعرانه و آموزشی، از قابلیتدادن عناصر و رخدادهای پاییزی با استفاده از دلالتمعرفی پاییز و نشان

نقش ساختن  با برجسته -شوند. در این اشعار، فضاهای متنوعی از پاییز است که با این رویکرد در حوزۀ شعر کودک ساخته می

ها برای مخاطبان باشند؛ این فضاسازی هایی ویژهتوانند دارای جاذبهشود که میارائه می -ها و جانداران مرتبط با فصل پاییز پدیده

 و البته مبتنی بر تخیل و نگرشی در سطح تخیل و نگاه -عموماً با ایجاد نسبت و قرابت میان طبیعت پاییزی و حیات انسانی 

 دست دهند:های مرتبط با پاییز را بهتوانند وجهی ملموس از پاییز و پدیدهگیرند و بدین واسطه مییشکل م –کودکانه 

 . کلاغ1-6

کند، کلاغ است. آفرینی مییکی از جاندارانی که عموماً در جایگاه نشانۀ پاییزی یا نماد پاییزی در رویکرد شناختی، خودنمایی و نقش

تر از دیگر اوقات ها بیشدر اذهان جای گرفته؛ زیرا در فصل پاییز، حضورش در حوزۀ زندگی انسان ای پاییزیعنوان پرندهکلاغ به

بنابراین در میان مردم، نسبت بدان سابقۀ ذهنی وجود ؛ رسدها به گوش میشود و صدای قارقارش بیش از دیگر زماناحساس می

( و با باورهای باستانی و 107: 7101شوالیه، بوده )همیت نمادین های مختلف، دارای اای است که در فرهنگدارد. کلاغ پرنده

(؛ 998: 7117انجوی شیرازی، ) است( و فرهنگ و اعتقادات عامه در کشور ما نسبت یافته700: 7129زاده، مفاهیم اساطیری )قلی

های این پرنده ای طولانی دارد و ناممندی از کلاغ و ذهنیت و باورهای مرتبط با این پرنده در شعر فارسی سابقهچنین، بهرههم

براساس این سابقه، کلاغ مورد توجه تعدادی از شاعران  7است.های مختلف در شعر فارسی جای گرفته)زاغ، کلاغ و غراب( به انگیزه

 است:عنوان بخشی از واقعیت پاییز در این عرصه مطرح شدهکودک قرار گرفته و موجودیت این پرنده به

کرده انگار/ درخت بید کوچه/ سفید فکر است/ نشسته روی دیوار/ کمی از دیدن برف/ تعجبکلاغی توی 

از برف گشته/ چرا پاییز امسال/ به این زودی گذشته؟/ درخت بید خود را/ به آرامی تکان داد/ به آن آقا 

/ درخت بید کلاغه/ لباسش را نشان داد/ کلاغ او را به دقت/ نگاهی کرد و خندید/ گمانم چیزی از آن

                                                 
 (900: 7101مولوی،دانند )کلاغان قدر تابستان چه  نگارا، مردگان از جان چه دانند 7

 (118: 7110بیدل دهلوی،کلاغ )خمار نغمۀ بلبل شکن به بانگ  ز درس عشق به حرف هوس قناعت کن
 مسعود سعد سلمان، (قطا )گر در حذر غرابم و در رهبری  باز و چرغ، چرخ همی دارم به بندچون 
 (20: 7101قاآانی شیرازی،است )چون غرابیست که هم رهبر و هم راهزن  لناس بدانید که آن زلف سیاهاکایها

 (0: 7111که مهجور کردی مرا زین عشیقا )منوچهری، غرابا مزن بیشتر زین نعیقا
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 جاست پاییز! )کشاورز،گفت:/ هنوز اینداد و میفهمید/ پرید و رفت کم کم/ به سوی باغ و جالیز/ خبر می

7100 :1.) 

*** 

کرد/ پدر آمد لب حوض/ ولی ها زرد/ کلاغی روی دیوار/ به جفتش فکر میتمام آسمان صاف/ تمام برگ

پایین/ نسیمی آمد از راه/ کمی او را تکان داد/ دو برگ حال و غمگین/ درخت بید ما زود/ سرش را کرد بی

اش را/ ز روی آب برداشت/ ولی دیدم که یک اخم/ میان دانهزرد کمرنگ/ میان حوض افتاد/ پدر یک

: 7100زد )مزینانی، زد/ پدر انگار حرفی/ به برگ بید میصورتش داشت/ کلاغ از روی دیوار/ پدر را دید می

91.) 

شود ادعا نمود که کلاغ، عضوی از خانوادۀ پاییز است و در کنار دیگر نمونه و شواهدی از این دست می براساس این دو

است. این امر، شاعران کودک اند، جای گرفتههایی که نسبتِ زیستی با پاییز دارند؛ یا در اذهان، پیوندی ناخوداگانه با پاییز یافتهپدیده

ار پاییزی خود سازند و در فضاها و مضامین پاییزی اشعار خود، مجالی برای ایفای نقش این پرنده را واداشته تا کلاغ را دستمایۀ اشع

و این امر در  ها شاعران از نسبت طبیعی و زیستی و نیز ذهنی موجود میان کلاغ و پاییز سود بردهبه وجود آورند. در این مصداق

 است.ر گذار بودهعنوان یک موضوع شعری، تأثیرویکرد آنان به پاییز به

 انار .2-6

نیرویی »ای دارای عنوان میوهاست. از انار بهعنوان نمادی از فصل پاییز به اشعار کودکان راه یافتهانار، دیگر نشانۀ طبیعی است که به

است. انار از ( سخن گفته شده791: 7101زمردی، «)سرشت بهشتی»ای با ( و میوه771: 7120ذوالفقاری، «)جادویی و رمزگونه

است. این پیشینه، ( و اعتبار اساطیری و تاریخی داشته700: 7100یاحقی،) یفرهنگگذشته تا کنون برای ایرانیان، اهمیت آیینی و 

 (.011: 7127قشیری، ) استاهم نمودهو حتی متون عرفانی فر 7زمینۀ ورود مفاهیم و معانی خاصی از انار را به ادب فارسی

ابی و ارزیظهور و نمود درخت و میوۀ انار در شعر کودک، ضمن اینکه از منظر تاریخی و اساطیری و نیز با منطق نمادین، قابل

خصلت زیستی یابد. درخت انار، دارای تحلیل تواند بود، با جایگاه این میوه در آب و هوا و شرایط اقلیمی کشور ما نیز ارتباط می

هوای سرد و گرم و نیز بادهای خشک مقاوم هستند و با آب و هوا و شرایط اقلیمی بسیاری هایی از آن در برابر متنوع است و گونه

ترین از مناطق کشور ما سازگاری دارد. از این روی، کاشت درخت انار از دیرباز در ایران معمول بوده و میوۀ انار، یکی از پرسابقه

 ا در سرزمین ماست.همیوه

شود و موعد رسیدن و برداشتِ انار در کشور ما، عمدتاً فصل پاییز است؛ یعنی یک دورۀ زمانی که از ابتدای مهر ماه آغاز می

اعران است. شای پاییزی شناخته شدهعنوان درخت و میوهیابد. به همین دلیل، انار در میان ایرانیان بهماه ادامه میحدوداً تا پایان آبان

اند، در صدد بیان شاعرانۀ این دست دادههایی که از فصل پاییز بهو تعدادی از این شاعران در توصیف کودک به این امر توجه داشته

 اند:برآمده موضوع

                                                 
ای را که دستۀ آن از چوب انار بود، رسد، او از فرط اندوه، تیشهزمانی که خبر مرگ شیرین به فرهاد می« اینظامی گنجه« »خسرو و شیرین»ر گذشته در منظومۀ د7 

 روید:افتد و درخت اناری پربار از آن میکند و تیشه بر خاکی نمناک میپرتاب می

 وه کرد، آن تیشه پرتابفراز ک های جگرتابچو بشنید این سخن»
 چنین گویند: خاکی بود نمناک سنان در سنگ رفت و دسته در خاک

 درختی گشت و بار آورد بسیار از ان دسته برآمد شوشۀ نار
 (909: 7110ای، نظامی گنجه«)دوای درد هر بیمار یابی از آن شوشه، کنون گر نار یابی
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خزان رسید، چون باد/ خمید شاخۀ بید/ شکست پُشت شمشاد/ یاسی که بود خوشحال/ از غُصّه شد چه 

در باغ، های و هو شد/ رنگِ لباسِ میخک/ یکباره زیر و رو شد/ گنجشک مثل  بیمار/ افتاد روی دیوار/

ها جُدا شد/ در آسمان رها شد/ میان باغ و جالیز/ تنها انار خندید/ به روی باد پاییز! )مزینانی، برگی/ از شاخه

7110 :77.) 

من گ و خوشایندِ میوۀ انار در فصل پاییز است که ضتعبیری شاعرانه از حضور پُررن« تنها انار خندید/ به روی باد پاییز»عبارت 

تواند با ذهنیت عام و زمینۀ فرهنگی کند؛ این امر نمیای پاییزی معرفی میعنوان نماد و نشانهشناختی، انار را بهداشتن اعتبار زیبایی

ای از عناصر طبیعت، یعنی شمشاد، مجموعهارتباط باشد. شاعر در این شعر، و قراردادی جامعۀ ایرانی نسبت به این میوۀ پاییزی بی

است؛ ای پاییزی قرار دادهدار در متن صحنهبید، یاس و... را که نسبتی با پاییز ندارند، با حالتی شکسته، خمیده و بیمار و غصه

گر احوال است. خندان بودن ای خندان، نظارهعنوان عضوی زنده و شادمان از خانوادۀ پاییز معرفی کرده که با چهرههمزمان انار را به

تردید عنوان جزئی مطلوب از طبیعت پاییز معرفی کند. بیتواند این میوۀ پاییزی را در قالب استعارۀ مکنیه بهانار، حالتی است که می

شتن نگاهِ ای از انار، نقشی خوشایند از فصل پاییز در ذهن مخاطب ایجاد خواهد نمود و خوانندۀ کودک را از داارایۀ چنین چهره

 منفی نسبت به این فصل باز خواهد داشت؛ یا اینکه زمینۀ ذهنی مناسبی برای پذیرش پاییز در ذهن مخاطب ایجاد خواهد کرد.

ای پاییزی، یا عضوی از ها میوۀ انار، افزون بر خواص طبیعی خود، در موقعیتِ نماد و نشانهدو نمونۀ دیگر از اشعاری که در آن

هاست؛ بینیم. این دو نمونه یک وجه مشترک و بارز با هم دارند و آن، همسانی عبارات پایانی آنکند، میآفرینی میخانوادۀ پاییز نقش

 سر شاخۀ کوچکی/»و دیگری با « انار چاقی/ از زور خنده ترکید»یابد؛ یکی با عبارت هر دو شعر با توصیفی همانند از انار، پایان می

 «:اناری ترک خورده بود

دربزرگم/ خیلی انار دارد/ هر شاخۀ درختش/ یک کیسه بار دارد/ پاییز بود و رفتم/ پیش پدربزرگم/ باغ پ

تر بزرگم/ رفتم انار چیدم/ از شاخۀ درختی/ بالای شاخه بودم/ گفتم چه کار روز/ من بیشاحساس کردم آن

 (.78: 7120خنده ترکید )اسحاقی، سختی!/ باد آمد و هُلم داد/ افتادم، او مرا چید/ دیدم انار چاقی/ از زور 

*** 

خزان آمد آهی کشید/ هوا ساکت و سرد شد/ تهِ باغِ ما یک درخت/ تمامِ تنش سرد شد/ کلاغی دوتا سُرفه 

کرد/ سکوت از صدایش شکست/ به سوی درخت انار/ پرید و کنارش نشست/ کنار درخت و کلاغ/ گلی 

 (.99: 7117خورده بود )کشاورز،  سرخ پژمرده بود/ سر شاخۀ کوچکی،/ اناری تَرکَ

در مصداقِ نخست، محیط شعر، باغِ پدربزرگِ راویِ کودک است. او به توصیف ابعادی از باغ انار پدربزرگ و به روایت تجربۀ 

به  گونه که محیط روایت، متعلقاست؛ بدینپردازد. درخت انار در این شعر، نقشی محوری یافتهخود در فصل پاییز در این باغ می

رسد هدف نیز مربوط به انار است. به نظر می -یعنی افتادنِ راوی از درخت و ترکیدنِ انار  -چنین رخداد و طنزِ روایت انار است؛ هم

بیان دشواری کار در باغ ِانار و تلاش و رنج پدربزرگ  -اندازی از باغِ انار در پاییز غیر از نشان دادنِ چشم -شاعر از سرودن این شعر 

شان در فصل پاییز است. به این ترتیب، شاعر توفیق یافته شعری پاییزی با موضوعیت انار خلق کند که ای پرورش انارها و چیدنبر

 های مختلف آن، با درخت انار، هم نسبت عینی و واقعی، و هم پیوند هنری و شاعرانه داشته باشد.جنبه
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انار که حکم دو نشانۀ پاییزی را دارند و با استفاده از شگرد تشخیص، مجالی گیری از پیوند کلاغ و در مصداق دوم، شاعر با بهره

ای که در آن، ای متحرک از پاییز را بازسازی کند؛ صحنهاست؛ بدین واسطه توانسته صحنهآفرینی این دو آفریدهبرای تعامل و نقش

تواند تعبیری شاعرانه و مبتنی بر د؛ سرفۀ کلاغ، میکنشود؛ کلاغ سرفه میکشد؛ هوا ساکت، و تنِ درخت، سرد میخزان، آه می

رسد. در این صحنه، کلاغ به سمت انگاری از صدای غارغار کلاغ باشد که در فصل پاییز، بیش از دیگر اوقات به گوش میانسان

به این ترتیب، شاعر، تصویری بیند. برداشتنِ انار را می رود و دو جلوه از پاییز، یکی پژمردن گل سرخ و دیگر، ترکدرخت انار می

ای که عنوان نماد و نشانهدهد؛ نمادین از این جهت که انار و کلاغ، هر دو بهدست میمتحرک و در عین حال، نمادین از پاییز به

 است.دهند، در آن به کار رفتهرسیدن پاییز را خبر می

 . رویکردِ عام7

رغم داشتن مشترکات عمومی در کارنامۀ شاعران کودک و نوجوان وجود دارد که علیاشکال دیگری از پاییزسرایی با رویکرد کلی و 

ها عموماً با مصادیق مورد بحث این گفتار، دارای همانندی و هایی متمایز جُست. این نمونهتوان ویژگیها میزیاد، در برخی از آن

 و انحصاری وجود دارد.ها وجه یا وجوهی بارز نزدیکی هستند، با این وصف در تعدادی از آن

شمار ترین نمود و نمایۀ پاییزی بهاست و به برگریزانِ پاییزی، که آشکارترین و ملموس« برگ»لفظ آغازین تعدادی از این اشعار 

ی، ها بر اثر فعل و انفعالات پاییزآید؛ به بیانی دیگر، سرنوشت برگآید، اشاره دارند. آنچه در پاییز، بر سر برگ درختان میمی

ای آشنا برای مخاطبان عنوان مقدمه و زمینهرسد شاعران، آن را بهنخستین گزاره، یا توصیف و تصویر این اشعارند که به نظر می

 برگ از شاخه افتاد، باد پاییز»گیرند تا مسیر ورود او را به متن شعر که حاوی اشارات کلی و جزئی است، هموار سازند. به کار می

های سه شاهد شعری با نخستین گزاره«. ریزندها زرد و چروک، بر زمین میبرگ»، «زرد، شد سوار بادبرگ خشک »، «آمد

 آید:موضوعیت پاییز هستند که در ادامه می

برگ از شاخه افتاد/ باز پاییز آمد/ باد پیچید هرجا/ اَبر و مهَ نیز آمد/ آسمان تیره شد باز/ باز بارید باران/ 

ها باز/ ریخت آواز باران/ باز پیچید هرجا/ نغمۀ جویباران/ آب خارید باران/ بر سرِ خانهصورت خاکها را/ باز 

 (.0: 7119شاهد(، ) یمیابراهکمانها )ها/ باز پاییز آمد/ فصل رنگینمثل سلامی/ ریخت از ناودان

*** 

نبود/ شد پیاده برگ/ خیال و شاد/ تن به باد داد/ راه ساده بود/ دور هم برگ خشک زرد/ شد سوار باد/ بی

 (.70: 7100زودِ زودِ زود/ ایستگاه یک:/ شاخۀ درخت/ ایستگاه دو:/ روی بند رخت )حسینی، 

*** 

بارند/ ریزند/ برگها غمگینند/ دلخور از پاییزند/ ابرها آهسته/ بر زمین میبرگها زرد و چروک/ بر زمین می

رقصند/ دوست با پاییزند! ها لبریزند/ در هوا میبرگکارند/ از طراوت، شادی/ جای پای خود را/ همه جا می

 (.70: 7100الله، )لطف

آنکه وجهی عینی از کارکرد و عناصر پاییزی نشان افتد؛ بیهای بیانی برای ترسیم پاییز و آنچه در پاییز اتفاق میاستفاده از آرایه

آفرینی در این اشعار، پردازی و معنیتعبیرسازی، مضمونبینیم. داده شود، رویکردی است که در برخی شواهد شعری کودک می

 عمدتاً بر عهدۀ تشبیه و استعارات، اعم از مصرحه و مکنیه است:
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های سرخش/ باز هم است/ باز هم دَر دهِ ما/ میرود او با خشم/ از میانِ گلها/ چشمآمده 7اسب زرد

گندمزار/ یالهایش زیبا/ یک غروبِ پُررنگ/ ست/ مثل یک ست/ نَفَس او سرد است/ چشم او بارانیتوفانی

: 7111چکد بر جالیز/ باز هم غمگین است/ اسب زرد پاییز... )مهرپرور، های باران/ میدر نگاهش پیدا/ قطره

71.) 

*** 

ای گشت/ پروانه بالش را/ بر شیشهای در شهر/ دنبال گل میها را/ دزدیده بود از دشت/ پروانهپاییز، گل

پنجره ناگاه/ یک دختر او را دید/ چشمان آن دختر/ گرم تماشا شد/ با دستهای او/ آن پنجره وا کوبید/ از 

: 7120شد/ بر روی موهایش/ او یک گلِ سر داشت/ پروانه هم آن را/ یک شاخه گل پنداشت )اسحاقی، 

78.) 

دهد تا فضایی ملموس و عاطفی امکان میمندی از استعارۀ مکنیه )تشخیص( امری رایج در این اشعار است که به شاعران بهره

اندازهای پاییزی پدید آورند. هریک از شاعران کودک از روش و تمهیدات خاص خود در استفاده از این آرایه در متن حوادث و چشم

را شخصیتی تواند پاییز بخشی این شاعران در کم و کیف ارایۀ تصویرشان از پاییز مؤثر است و میگیرند. شیوۀ شخصیتبهره می

 داشتنی یا پرخشونت و دزد و ... معرفی کند.مهربان و دوست

 گیرینتیجه

شده، در تعدادی از اشعار، خواسته یا ناخواسته پاییز به صورت در میان اشعاری که با موضوعیت پاییز در حوزۀ شعر کودکان آفریده

است. در این اشعار که عموماً نتیجۀ گفته شدهد در بارۀ آن سخنای ناخوشاینفصل زشتی، نومیدی، انفعال و انزوا معرفی و به گونه

های نمادین، اساطیری و عامیانۀ گذشتگان هایی از روایتتأثیرپذیری شاعران از ذهنیت کلی و سنتی در ادب فارسی است، بازتاب

است. در کنار این امر، فارسی ارائه گردیده ها ساخت و روایتی کودکانه از نگاه و باور جاری در کلیت ادبچنین در آنراه یافته؛ هم

عنوان یک دستمایه و موضوع اند و از فصل پاییز بهها شاعران ذهنیتی متفاوت به این فصل داشتهآثاری نیز خلق شده که در آن

پاییز در پیرامونش  اند نگاه کودک را نسبت به آنچه در فصلاند. این شاعران تلاش کردهشعری تازه و در عین حال غنی بهره برده

آفرینی کنند؛ افزون افتد، گسترش دهند و بدین واسطه در رشد ذهنی و شخصیتی و تعمیق اندیشۀ مخاطبان کودک نقشاتفاق می

ای خویشاوندی و نسبت عاطفی میان فضا و طبیعتِ پاییزی و دنیای کودک ایجاد نمایند؛ طوری که اند گونهبر این، توفیق یافته

نظیر از طبیعت و زندگی بشناسد و ضرورت وجودی آن را درک و باور ای خاص و بیی دهند تا پاییز را به صورت جلوهکودک را یار

عنوان یک ضرورت در بازسازی و تجدید حیات هایی را که ملازم این فصل است، بهکند. در این راستا فعل و انفعالات و دگرگونی

اند. این امر که مستلزم دقت شاعران در جزئیات شناسانیدهایج مثبت آن را به مخاطبان طبیعت و انسان معرفی کرده و ابعاد و نت

ها به مایه و اندازهای پاییزی و تبدیل خلاقانۀ آنها و چشمطبیعت و دیگر مناسبات فصل پاییز بوده، شاعران را به کشف جلوه

های زیستی و طبیعی، سازی را بر مبنای ظرفیت و قابلیتمونآفرینی و مضمضامین شعری رهنمون گشته؛ به تبع آن، امکان معنی

                                                 
کنند و به صورت استعارۀ مکنیه و ای مصرحه از نوع مجرده است. در ادامه، استعارات شعری وجه کنایی پیدا میاستعارهاستعاره از پاییز است: « اسب زرد»در این شعر 7 

ی سرخش... هاچشم»، «رود... با خشم... از میانِ گلهاپاییز دَر دهِ... می»شود؛ های انسانی میآیند؛ به بیان ساده پاییز واجد کُنش و ویژگیعمدتاً از نوع تشخیص درمی
است در  شاهد آن« مثل یک گندمزار»و ... ، مصداق این مدعا هستند. تشبیه نیز از نوع تشبیه مجمل در این شعر به کار رفته است: « نَفَس او سرد است»، «ستتوفانی

 که وجه شبه ذکر شود.شود؛ بدون آناین تشبیه، پاییز به یک گندمزار تشبیه می
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های تازه و فضاهای زمینه است. در مواردی توفیق این اشعار تا جایی بوده که توانستهچنین اساطیری پاییز برایشان فراهم نمودههم

تر را از این تر و گستردهزمینۀ شناختی ژرفملموسی را برای آشنایی مخاطبان کودک با طبیعت و دنیای پیرامونشان فراهم آورد و 

 دست آورند.توانند بههای فردی خود میفصل برایشان ایجاد کند؛ شناختی فراتر از آنچه با تکیۀ بر تجربیات و توانمندی
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